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دربار؛ این کتاب و راهنمای مطالعهٌ آن 


الف. فردوسی: به نام خداوند جان و خرد 

ب. مجتبی مینوی: فردوسی طوسی 

ج. فردوسی: کشته شدن سهراب به دست رستم 
مِ بهار: آرمان شاعر 

مهدی اخوان الث: زمستان 

چکیده دستور زبان فارسی (۱) 

دکتر پرویز ناتل خانلری: نامه‌یی به پسرم 

مخ پرزین گتابادی: الفت. کنابه! معازن بل 
ب. تشبیه و استماره 

الف. منتخباتی از صائب تبریزی 

ب. جامی: یاد روی تو 

نصرالله فلسفی: الف. صفات یعقوب لیث 

ب. عنصرالمعالی کیکاووس: [دوصوفی ] 
چکیده دستور زبان فارسی (۲) 

شهید آبةاللّه مطهّری: الف. عرفان و تصوّف 

ب. شمس تبریزی: [سماع ] 

3 خواحه عبداللّه انصاری: از رساله‌های خواحه 
د. رشیدالدین میبدی: [عشق و ایمان] 

ه. اسراراُوحید: [بهترین آفریدگان] 
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الف. دکتر عبدالحسین زین کوب: [دربار؛ مثنوی] 

ب. مولانا حلال‌الدین: رازداری, دنی نطق و... 

ج. رش باغ و گلستان. ای عاشقان 

جلال آل احمد: چند نکته دربار؛ مشخصت کلی ادییّات معاصر 
چکیده دستور زبان فارسی (۳) 

ملک الشعرای بهار: شعر خوب (۲-۱) 

الف. شهریار: انتظار 

ب. شعر چیست؟ 

نیما یوشیج: خانه‌ام ابری است. تفسیر داستانی نه تازه» آی آدمها 
سپهری: غربت 

الف. دهخدا: باد آر ز شمع مرده یاد آر 

ب. ابوریحان بیرونی 

دکتر منوچهر مرتضوی: الف. [حافظ] 

ب. خواجه شمس الدین محمدحافظ: بار امانت نظر کیمیا. حافظ خلوت نشین 
چکیدة دستور زبان فارسی (۴) 

نظامی گنجوی: الف. داستان پیر خشت زن 

ب. فریاد روزافزون 

سعدی: الف. دربارة سعدی. در رحمت. بی‌مهر و وفا. فضیلت خاموشی 
ب. سعدی: از مجالس سعدی 

ج. سعدی: گلستان: حکایت 

دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن: الّف. یک سرنوشت ممتاز 

ب. ابوالفضل بیهقی: ذکر بر دار کردن امیر حسنک وزیر 

محمّد غژّالی: نامه به سلطان 

دکتر علی شریعتی: مشعر 

ناصرخسرو: الف. لحسا 

ب. خلق همه یکسره نهال خدایند 


پروین اعتصامی: دیوانه و زنجیر 
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چکیدة دستور زبان فارسی (۵) 

الف. مکتب‌های ادبی (۱) 

تکیت هام ای 

ویکتورهوگو: الف. گزیده‌یی از هوگو 

ب. برونوبورگل: نظری به فضای بیکران 

ج. ترجمهٌ تفسیر طبری: فص آفریدن آدم (۴) 
د. هزار ویک شب: حکایت موش و سموره 
عبید زاکانی: لطیفه 

یاس اقیان تدا تا زاعی ی معرنت: حققین 
حسینعلی راشد: جمال و حکمت 

دکتر سیّد جعفر شهیدی: [پایداری در راه حق (۱ و ۲)] 
اقبال لاهوری: دگرآموز 

ابن یمین: توق از دو نان بار آسان 

خواجه نظام‌الملک: کمال خردمرد. حکایت 
دکتر محمّد معین: زبان از نظر روانشناسی 
قائم‌مقام فراهانی: نامه‌یی از و ثم‌مقام 

واعظ کاشفی: صحبت اخیار 

پایان نامه (گزارش: مقالهنویسی 
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درباره این کتاب و راهنمای مطالعه آن 


این کتاب برای سه واحد درسی فارسی عمومی تدوین شده است. در اصل حاوی نمونه‌هایی از 
نظم و نثرکهن و معاصر فارسی است. در انتخاب نمونه‌ها جنبهة آموزشی و تاریخی و ادبی بیشتر 
مدّنظر بوده است. موضوع‌ها تا حذی گوناگون است. دربارهٌ هر نویسنده و شاعری در ابتدای هر 
درس توضیحی کوتاه آمده است و در مواردی توضیح دربارُ کتابی است که نمونه از آن گزیده 
شده است. دربارهٌ بعضی شاعران چون فردوسیء حافظ و مولوی و سعدی و نویسندگانی چون 
ابوالفضل بیهقی بخشی از یک کتاب يا مقالهٌ استادی صاحب‌نظر که دربار؛ُ آن شاعران و 
نویسندگان فراهم کرده‌اند؛ افزوده‌ايم تا دانشجویان با نظرات آن استادان آشنا شوند و آن شاعر یا 
نویسنده را از دیدهٌ صاحب‌نظری هم نظاره کنند. درس‌هایی دربارٌ برخی ویژگی‌های نظم و نثر 
فارسی است. درسی دربارهٌ صور خیال درج شده که علی‌رغم آنکه خیلی فنی نیست. دانشجویان 
را با زبیایی‌های زبان فارسی آشنا می‌کند. در یک درس بحثی دربارهٌ عرفان و تصوّف مطرح شده 
است و به دنبال آن نمونه‌هایی کوتاه از نثر و شعر عرفانی داده شده است. 

از شعر نو هم نمونه‌هایی درج شده است. برای آشنا شدن دانشجویان با اصطلاحات و تحوّل 
ادبی دیگر کشورها. مخصوصاً کشورهای اروپایی که آثاری از نویسندگان و شاعران آنان به 
فارسی ترجمه شده و در دسترس همه قرار گرفته است. دو درس به توضیح مختصر مکتب‌های 
ادبی اختصاص یافته است. درس ۲۵ شامل نمونه‌های کوتاهی از ترجمه‌هایی است که از عربی و 
زبان‌های اروپایی به فارسی صورت گرفته است. 

پس از متن هر نمونه از نظم و نش ذیل «توضیح» لغات. ترکیبات حالاات دستوری. نام‌های 
تاریخی و جغرافیایی در حدّی که مطالعه و درک متن را برای دانشجویان آسان کند» آمده است. 
همچنین آیات به کار رفته از قرآن مجید و عبارات و اشعار عربی ترجمه شده است. برای آنکه 
خواندن پاره‌یی کلمات (مانند: اصالت - 53181 یا ایماژ - 1۳0886؛ یا اسامی خاض اروپایی؛ 
مانند: ایسو پوس - ۳50۲6) آسان‌تر شود تلفط آنها را آوانویسی کرده‌ايم و عین کلم اروپایی را 


هم افزوده‌ایم. 


در لابلای کتاب. پنج درس فشرده به نام چکید؟ دستور زبان فارسی جای گرفته است. این 
درس بیشتر جنبةٌ کاربردی دارد و هدف یادآوری مطالب دستوری است که دانشجویان قبلاً در 
دبیرستان آموخته‌اند. برای آنکه دانشجویان از دانسته‌های خحود نیز عملاً استفاده کنند در 
خودآزماییها از قواعد دستوری هم پرسشهایی گنجانیده شده ابست: 

در مواردی در نقل مطلب اندکی تصرّف به عمل آمده است. این تصوفات بسیار جزئی بوده 
است. مثلاً در مقالهً مرحوم دکتر محمّد معین کلمهٌ «لغت» را که به معنی «زبان» هم آمده است. به 
«زبان» بدل کرده‌ايم. 

باید یادآوری کرد که نمونه‌های انتخاب شده به مثابهٌ مشتی از خروارست. ادبیّات فارسی 
یادگارهای بسیار ارجمند برای ما و برای همه بشریّت به میراث نهاده است. اگر می خواستیم که از 
ریک از آن یادگارها سطری نقل کنیم» می‌بایست کتابی چندبرابر این کتاب که در دست دارید؛ 
تدوین کنیم. بدیهی است که شاید بتوان نمونه‌های بهتر انتخاب کرد ولی مسلّم است که هر 
انتخابی که به عمل آید ناگزیر باید از نمونه‌های دیگر صرف‌نظر کرد. 

در پایان کتاب» زیر عنوانٍ «پایان نامه (مقاله و گزادش)نویسی» مطالب فشرده و کوتاه افزوده 
شده است که بیشتر بر جنبةٌ عملی و کاربردی تکیه دارد. در اين بخش؛ قواعد نشانه گذاری هم 
آمده است. هدف از اين بخش آن است که دانشجویان با مطالعة آن بتوانند شیوهٌ عملی نوشتن 
مقاله را فرا گیرند. 


هدف: در همه این درس‌ها هدف آن است که دانشجویان بتوانند:۱ 

۱-با آثار ادیی فارسی که بخش مهمّی از میراث فرهنگی دوران اسلامی -ایرانی است و در 
ساختن هویّت فرد ایرانی سهمی عمده دارد آشنا شوند» 

۲-متون نظم و نثر را صحیح بخوانند» 

۳لغات و ترکیبات به کار رفته در هر متنی را معنی کنند» 

۴ بتوانند دربارهٌ اعلام تاریخی و جغرافیایی توضیحی در حذ توضیحات کتاب بدهند؛ 

۵ خوانده‌های خود را به نثر و زبان امروزی بیان کنند یا بنویسند» 

۶در صورت نیاز و امکان به اصل کتاب‌ها و مقاله‌ها مراجعه کنند» 


۱. در درس ۳۶ (پایان نامه - مقاله يا گزارش‌نویسی) اهداف دیگری مدّنظر بوده است که در ابتدای آن آمده 


اشتا: 


۷ نظرهای انتقادی خود را با زبانی صحیح بیان کنند یا بنویسند. 

۸ خودآزماییهای پایان هر درس را پاسخ دهند. 

پیشنهاد می‌شود که پیش از مراجعه به پاسخنامٌ پایان کتاب. خود به خودآزمایی‌ها پاسخ 
دهند. 

امید می‌رود که دانشجویان با استفاده از کتابنامه (فهرست الفبایی منابع)» به اصل آن کتاب‌ها 
مراجعه کنند و خود از آن یادگارهای ارجمند دامن دامن گلچینی کنند. از خانم بهجت نجیبی فینی 
که در استخراج خودآزمایی‌ها گروه را یاری رسانده‌اند و خانم اهر جعفرقلیان که نمونهة نهایی را 
دقیقاً خوانده‌انده صمیمانه سپاسگزاريم. 


گروه زبان و ادبیّات فارسی 


دانشگاه پیام نور 
نشانه‌ها و اختصارات 
۳ نگاه کنید به 
// نشانهة فارق که شرح واژه‌ها را جدا می‌کند. 
رک رجوع کنید. 
ص‌ صفحه 
ه.اق هجری فمری 


توضیح دیگر اینکه در این کتاب (ها) نشانهٌ جمع فارسی در اکثر جاها جدا از کلمةٌ پیشین آمده 


انتتء این شیوه عتلی3| در خحط فارسی رایج شتلده بانسستتار 


فردوسی 


۱) الف: به نام خداوند جان و خرد 


ببه‌ نام خداوند جان و خرد 
خداوند نام و خدارند جای 
خداوند کیهان و گردان سپهر 
زنام و نشان و گمان برترست 
بسه بسسینندگان آفسریننده را 
نسیابد ببس دو نیز ان‌دیشه راه 
سخن هرچه زین گوهران بگذرد 
خرد گر سخن برگزیند همی 
عون تنل کس راو را تن خست 
خرد را و جان را همی سسنجد او 
ببدین الت و رای و جان و روان 
به هستیش باید که خستو شوی 
پسرستنده بباشی و جوینده راه 
تست نتاس ده کته نارود 
ازین پرده برتر سخن گاه نیست 


کزین بسرتر انديشه بسرنگذرد 
خداوند روزی ده رهسنمای 
فروزنده ماه و ناهید و مهر 
بکساونده ات فنله کت هراس 
نسسبینی مرنجان دو بیننده را 
که او بسرتر از نام و از جایگاه 
نسیابد بسدو راه جان و خسرد 
هسمان راگزیند که بیند همی 
میان بندگی را ببایدت بست 
در انديشهة سسخته کی گنجد او 
ستود آفریننده را چون توان؟ 
ز گفتار بسیگار یک سو شوی 
ببه فرمانها رف کردن نگاه 
ببه دانش دل پسیر برنا بسود 
به هستیش انسديشه را راه نسیست 


دربارة فردوسی > درس (۱). ب: فردوسی طوسی, نوشتهٌ مرحوم مجتبی مینوی. 


وس ۱ 

انديشه انسان فراتر از این نمی‌تواند صفتی برای خداوند بیابد که خداوند آفرینند؛ 
جان و خرد است و اين دو گوهر گرانبها بالاترین نعمتی است که او آفریده است. 

۴. برشده گوهر: مقصود جوهر علوی است که آسمان و فلک باشد (محمد علی فروغی؛ 
منتخب شاهنامه مقدّمه ص ۱ 


۵ # خداوند را با چشم نمی‌توان دید چشمان خود را در اين راه میازار. 


۳ 


توضیح آنکه بعضی از فرقه‌های اسلامی از جمله اشاعره می‌پندارند که در آخرت آفریننده را 
خواهند دید. و اين مسألهٌ رژیت از جمله مسائلی است که میدان مشاجره اشعریان و معتزله 
شده است. معتزله منکر رویت‌اند. شیعه هم بر این عقیده است. 

۷ گوهران: عناصر و اجسام که می‌بینيم. 

۸ * عقل هم تنها به چیزی پی می‌برد که آن چیز قابل روّیت باشد. چون خداوند قابل 
رویت نیست. پس عقل بدو راه ندارد. 

٩‏ ندانستن: نتوانستن. // میان: کمر. # هیچ کس خداوند را چنانکه هست نمی‌تواند 
بستاید» پس باید کمربندگی بندد و خود را بند؛ُ او بداند. 

۰. سَخته: سنجیده شده. محدود. * خداوند خرد و جان را به میزان امتعداد هرکس بدو 
می‌دهد. خود چگونه می‌تواند در اندیشهٌ محدود و بستهٌ انسانی بگنجد؟ 

۲. حخستو: معترف. مُفرٌ. // بیگار: بیهوده.// یک سوز برکنار. 

۳ پرستنده: فرمانبردان مطیع, بنده. 

۴ برنا: جوان. 


خودآزمایی ۱. (الف): (به نام خداوند جان و خرد): 


۱. چرا فردوسی خداوند را «آفریننده جان و خرد» می‌داند و می‌گوید: 
به نام خداوند جان و خرد کسوین سر آنتديشه نت نگل رد 
الف. سیاق سخن چنین ایجاب می‌کند. ب. نظر فردوسی همین بوده است. 
ج. این دو را بالاترین نعمت الهی می‌داند. د. خداوند خود را به این صفت ستوده است. 
» 
۲. «مهر» در بیت زیر به کدام معنی است؟ 
خداوند کیهان و گردان سپهر فروزنده ماه و ناهید و مهر 
الف. محیّت ب. عشق ج. مهرگان د. خورشید 
ت 
۳. مقصود از «برشده گوهر» در بیت زیر چیست؟ 
زنام و نشان و گمان برترست نکسازنده سرشده گ‌هرست 
الف. روح ب. جسم ج. افلاک» اسمان د. دانش 
ِ 


۴ «خستوه در بیت ۱۲ به چه معنی است؟ 


الف. خسته ب. ستمگر ج. معترف د. سخنگو 


۵ با توجه به مضمون بیت زیر» فردوسی پیرو کدام مذهب بوده است؟ 
ببسه بسینندگان آفریننده را . نبینی مرنجان دو بسیننده را 
الف. اشعریان . ب. اهل سنت ج. شافعیّه د. معتزله 
۶ کلمة «سخته» در بیت زیر به کدام معنی است؟ 
خرد را و جان را همی سنجد او در انديشهٌ سخته‌کی گنجد او؟ 
الف. دشوار ب. سنجیده ج. محکم د. حسابگر 
# 
۷ لغات زیر را با معانی داده شده مطابقت دهید: 
۱ گوهران ۲ میان ۳ بیگار ۴ برنا 
الف. جوان ب. بیهوده ج. عناصر و اجسام د. کمر 


۱) ب: مجتبی مینوی 


مجتبی مینوی: پژوهشگر بزرگ در ۱۲۸۴ شمسی در تهران به دنیا آمده 
تحصیلات ابتدایی را در تهران و سامرا گذرانیده, متوسشطه را در دارالفنون و تحصیلات 
عالی را در کینگز کالج (لندن) و مدرسة مطالعات آسیایی و آفریقایی دانشگاه لندن به 
پایان رسانده است. ۱ 

مینوی مشاغلی چون: ریاست کتابخانة ملّی, ریاست تعلیمات عالي وزارت 
فرهنگ, رایزنی فرهنگی ایران در ترکیه, استادی دانشگاه تهران. عضویّت پیوسته در 
فرهنگستان ادب و هنر مسئولیّت علمی بنیاد شاهنامهٌ فردوسی داشته است. مرحوم 
مینوی تا پایان عمر در بنیاد شاهنامهٌ فردوسی خدمت می‌کرد. 

تهیّةُ پهرست نسخ خطی فارسی کتابخانة چستربیتی (دردوبلن - ایرلند) از خدمات 
مهم او در خارج از کشور بود. 

مینوی» دیوان ناصر خرو با به همکاری دکتر مهدی محّق تصحیح کرده, مصفات بابا 
افضل کاشانی را با همکاری دکتر یحیی مهدوی تصحیح و چاپ کرد کلِله و دمنه, نوروزامة 
خیم عیون الحکم؛ ابن سیناء سیرت جلال‌الدین مینکبرنی؛ وقف‌نامة دیع رشیدی از آثار تصحیح 
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شدهء اوست. بانزده گفتا دربار؛ احوال چندتن از ادبای اروپاست. بخشهایی از شاهنامه از 
تصحیحات اوست. از او ده‌ها مقالاٌ وزین و عالمانه در دست است که برخی از آنها در 
نقد حال و بعضی دیگر در تاریخ و فرهنگ و... چاپ شده است. مینوی در بهمن ماه ۱۳۵۵ 
در تهران درگذشت. 


او کتابی هم به نام فزدوسی و شعر او دارد. بخش زیر از آن کتاب است: 


فردوسی طوسی 


که بود این فردو سي شاعر که شاهنامه را به نظم آورد؟ 

خرات اسان اسان تییت. حقیقت مطلب این است که از احوال و سرگذشت شخص 
او مطلب حقیقی معتبر بسیار کم به دست ما رسیده ولی درباب او مقدار زیادی قَصّه و 
افسانه در کتب مندرج است که آنها را به‌کلی (یا تقریباً به کّی) ندیده باید گرفت. آنچه به 
حدس قریب به یقین می‌توان از تاریخ حیات او کشف کرد در چند سطر خلاصه می‌شود. و 
آن اینکه: 

فردوسی شاعری بوده است از اهل ناحیهٌ طوس که کُنیة او ابوالقاسم بوده و مایین ۳۲۵ و 
۹ متولّد گردیده و در اوان سی وپنج یا چهل سالگی درصدد نظم کردن شاهنامه برآمده و 
نزدیک به بیست (یا بیست وپنج يا سی یا سی وپنج) سال از عمر خود را در سر این کار 
گذاشته است و یک بار نسخه‌یی در سال ۳۸۴ به پایان رسانیده است و بار دیگر در سال 
۰ هجری [قمری] تحریری تمام کرده است و یک نسخه با مقدمه‌یی و خاتمه‌یی و 
چندین مديحه مندرج در جای‌های مختلف کتاب به نام محمود سبکتگین ترتیب داده و به 
او تقدیم نموده است ولی از محمود صله‌یی دریافت نکرده. و عاقبت در حدود ۴۱۱ یا ۴۱۶ 
وفات بافته است. 

از این قدر متیّن که بگذریم بعضی مطالب دیگر به تقریب و تخمین می‌توان در 
خصوص او گفت که به هیچ یک اطمینان کامل نمی‌شود داشت. از این قرار: اسم فردوسی 
شاید منصور و اسم پدرش گویا حسن بوده. و مستبعد نیست که پدرش از طبقهٌ دهقانان 
طوس بوده باشد. نه به آن معنی که فلاح و گله‌دار بوده بلکه به آن معنی قدیمی لفظ دهقان؛ 
که نجیبزادةملاکی باشد اهل معرفت و دانش و دلیری و مردانگی» آشنا به اوضاع اداری و 

تین مملکت‌داری, دارای سمت نظارت در امور ده و محلّة خود مرح دعاوی و مرافعات 
اهل محل و فیصله دهند؛ منازعات مردم اين محلٌ با دهقانان نواحی دیگر یا حمله کنندگان 
خارجی بر اين ناحیه. اگر فردوسی» چنانکه گمان می‌رود یکی از این قبیل مردم بوده است 
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طبعا از پدرش مالی و منالی به او رسیده بوده باغ و زمین و عمارتی داشته و جمعی برزگر و 
گله‌دار و چوپان مستخدم و رعیّت او بوده‌اند. به دولت خراج می‌پرداخته و با اهل دیوان 
سروکاری داشته و مرد سرشناسی بوده است. می‌توان حدس زد که مردی با چنین استطاعت 
و استعداد لابد اسباب بزرگی را جمع داشت و اگر وقت خود را صرف امور ملکی و خدمات 
دیوان می‌کرد شاید به منصب حکومت يا وزارت یا رياستِ دیوان فلان و بهمان ترفی 
می‌یافت. 

ولی خیر» فردوسی بیشتر با معرفت و کتاب کار داشته و شاعرپيشه بوده و می‌خواسته 
است کاری بزرگ انجام دهد که نام او را جاودانی کند. عشق قومی که امروز از آن به 
مّت‌پرستی تعبیر می‌کنيم محرّک او بوده و کتابی یا کتبی در تاریخ پادشاهان قدیم ایران به 
دست آورده و مشغول به منظوم ساختن آن شده است. در ابتدای کار شاید محتاج به یاری و 
همراهی کسی نبوده؛ ولی در خانه نشستن و تاریخ سرودن و شاهنامه گفتن او را از امر ملاکی 
و زمینداری و رسیدگی به اموال خود بازداشته است. به تدریج از مایه خورده و بی‌بضاعت 
شده است. در اين اوان ظاهراً کسانی بوده‌اند که خاطر او را از تحصیل وسایل معاش فارغ و 
آسوده می‌داشته‌اند. کسانی هم از اهل شهر طوس که نام و شهرتی و با او رفت وآمدی 
داشته‌اند و اهل شعر و کتاب و معرفت بوده‌اند شعرهای او را می‌شنیده و حتّی از آن برای 
خود نسخه برمی‌داشته‌اند. ولی غالب این مردم کمتر به فکر این بوده‌اند که با او مساعدت 
مالی بکنند. 

در سال ۳۸۴ که اوّلين نسخهة باللّسبه کامل شاهنامه را به آخر رسانده بوده است شاید 
می‌خواسته و امیدوار بوده است که فرمانروائی مقتدر و معرفت پسند و شعرشناس و 
جوانمرد بیابد تا اين کتاب خویش را به او تقدیم کند و صله‌یی از او بگیرد که در روز پیری و 
ناتوانی او را دست گیرد و مدد زندگانی باشد. ولی در این مسوقع چنان شاه و امیری در 
خراسان نبود. اوضاع آن سرزمین آشفته بود و شاهان سامانی دچار تحکُم و زورگوئی 
سرداران ترک و ایرانی خویش بودند و با امیران ترکي سرزمین‌های مجاور کشمکش داشتند و 
دچار ضعف و تزلزل شده بودند و... 
در سال ۳۸۹ محمود به استقلال به سلطنت رسید و فرمانروایان اطراف را مطیع خود گردانید 
و ایشان را ملزم ساخت که به نام او سک زنند و بر منابر خطبه بخوانند. 

این شهرت و آوازُ محمود در اين هنگام. بلکه هم دو سال قبل از آن که فردوسی ۵۸ 
ساله بوده به گوش او رسید. ممکن است که در اين سال کسی به فردوسی پيشنهاد کرده باشد 
یا به خاطر خود او خطور کرده باشد. که از شاهنامه نسخه‌یی تقدیم سیف‌الدّوله محمود 
کند. ولی گمان نمی‌رود که بدین کار مبادرت کرده باشد. و به احتمال قوی بدین امید که 
شاهی و بخشنده‌یی غیر او بیابد تقریباً بیست سالی درنگ کرده است (سخن را نگه داشتم 
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سال بیست). شک نیست که نسخه‌یی از شاهنامه در سال ۰ هجری. زمانی که فردوسی به 
هفتاد ویک سالگی رسیده بوده است به پایان رسیده. و در این نسخه بوده است که از زحمت 
و زنج سی وپنج سالاٌ خود سخن گفته بوده و ظاهراً همین بود نسخه‌یی که تقدیم سلطان 
محمود شد. 

فردوسی متوقع بود که شاه کتاب او را بپپسندد و از برای او صله‌یی بفرستد. همچنانکه به 
شاعران دیگر صله می‌داده و سایر شاهان به شعرای دیگر صله می‌داده‌اند. اما به علّتی از علل 
یا به چند علّت سلطان محمود به کتاب او نظر عنایتی نیفگنده است و برای او صله‌یی 
نفرستاده. اشاراتی به بعضی از این علت‌ها در شاهنامه و در مأخذ مختلف هست. مثل اینکه: 
شیعی بودن فردوسی موجب حرمان او شد؛ ابوالعیّاس فضل بن احمد از وزارت افتاد و 
احمد بن حسن میمندی وزیر سلطان شد و از اينکه نام وزیر پیشین در کتاب برده شده است 
غضبناک گردید؛ فردوسی مُنکر امکان ریت خداء که اهل سنّت به آن معتقد بودند شده بود 
و بدین سبب او را مُعتزلی و قرمطی به شمار آوردند؛ بزرگان و شاهان قدیم ایران در ایین 
کتاب ستوده شده‌اند و سلطان محمود که بنده‌زاده‌یی بود «ندانست نام بزرگان شنود؛ و از این 
قبیل. فردوسی سخت نومید و دلگیر و اندوهگین گردید و شاید هم آشکارا شکایتی از اين 
غفلت و بی‌اعتنائی سلطان کرده باشد. امّا چه می‌تواند کرد جز اينکه با فقر و تنگدستی 
بسازد؟ دلخوش است که به هر حالت پُنیان عظیمی از نظم فارسی به پا کرده و نام شاهان و 
پهلوانان قدیم ایران را زنده ساخته است. خاطرش جمع است که ايرانیانِ فارسی زبان هرگز او 
را فراموش نخواهند کرد. 

ده پانزده سالی بعد از آن زنده بود. و در شاهنامه دست می‌برد و بعضی اصلاحات و 
تغییرات در آن راه می‌داد و هرجا که مدیحه‌یی در شأن سلطان گنجانده بود می‌خواند و 
گاهی ابیاتی در آن جای‌ها الحاق می‌کرد حاکی از اینکه آن پادشاه در نامه او نگاه نکرد؛ 
حسودان نزد او بد گفتند و رنج او را بر باد دادند؛ و امثال این گله‌ها و شکایتها می‌گویند 
ابیاتی در هجو سلطان ساخت. یکی می‌گوید دو بیت از آن ماند (ابن اسفندیار از قول نظامی 
عروضی)؛ دیگری گوید شش بیت ماند (متن چهار مقاله نظامی عروضی)؛ در بعضی کتب و 
سح شاهنامه هم هجونامة مفصّلی حاوی صد بیت یا کمتر و بیشتر درج است. بسیاری از 
ابیات آن اصیل است ولی يا از آن ابیات شکایت و گله است و یا از بیت‌های داخل شاهنامه 
است و از طعن و طنزهائی است که اشخاص داستان در حیّ یکدیگر گفته‌اند. مقداری از آن 
ابیات هم اصلاً از فردوسی نیست. آخرین اشاره‌یی که شاعر در کستاب بزرگ خویش به 
خویشتن کرده است این مصراع است که: کنون عمر نزدیک هشتاد شد. 

معلوم نیست که بعد از آن چند سال زیست. به قولی در ۴۱۱ و به روایتی در ۴۱۶ پيمانة 
عمر او لبریز شد. 
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سنّت: سنیان, فرقه‌یی از مسلمانان که قائل به خلافت ابوبکر و جانشینان اویند. 


۵ مُعتزلی: منسوب به معتزله. معتزله فرقه‌یی که در اواخر بنی‌امیّه ظهور کردند. 
موس این فرقه واصل‌بن‌عطا از شاگردان حسن بصری است. پیروان اين فرقه را «عدلی 
مذهب, هم می‌گفتند. // قرمطی: منسوب به خمدانٍ اشعث. از مردم خوزستان, دعوت فرقة 
اسماعیلیّه به وسیلةٌ او در میان پیروانش به کمال رسید. در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن 
پنجم هجری در ایران و عراق مبارزه‌یی سخت علیه اسماعیلیّه و قرمطیان آغاز شد. 

۶ ندانستن: نتوانستن. 

۲. دست بردن: تصرف کردن. تغییر دادن. 

۴ الحاق کردن: پیوستن. // حاکی: بیانگر» بیان کننده. حکایت کننده. 

۵. حسودان: جمع حسود؛ بدخواه. 

۶ هجو: معایب کسی را برشمردن نکوهیدن به شعر. // ابن اسفندیار: مورّخ قرن 
ششم و هفتم و ملف تاریخ طبرستان که از زندگانی او اّلاعی در دست نیست. ۱ 

۷ نظامی عروضی: موّلّف چهار مقاله. نظامی در نیمه دوم قرن ششم درگذشته است. 

۳ پیمانة عمر او لبریز شد: عمرش به پایان رسید. 


خود آزمایی ۱. (ب): (فردوسی طوسی): 


بت رای زنی فرهنگی . ب. هی فهرست نسخ فارسی چستربیتی 
ح تالیف پانزده گفتار د‌ِ, شرکت در کنگره‌ها 
ت 
۳. «رسانیده بوده است» چه نوع فعلی است؟ 
#ِ 
۵ چرا فردوسی مغضوب محمود غزئوی واقم شد؟ 
الف. فردوسی مذهب شیعه داشت. 
ب. نام وزیر برافتاده در شاهنامه آمده بود. 
ج. بزرگان و شاهان قدیم ايران در شاهنامه ستوده شده بودند. 


د. همه موارد. 


۶ لغات زیر را با معانی داده شده تطبیق دهید: 
ای تال ۳ جرمان ۴ هجو 
الف. درآمد املاک ب. تومیدی ج. نکوهیدن د. بی‌شبهه 
۷ کدام توضیح دربار؛ کلمةٌ «کنیه, صحیح است؟ 
الف. نامی که دلالت بر مدح يا ذم شخص کند. 
ب. نامی که در آغاز آن «اب» «ابن» «بنت» و... باشد. 
ج. نامی که به خاندان و قبیله دلالت کند. 
د. نام شخص که بیش از نامهای دیگرش مشهور باشد. 
ٍ 
۸ «دهقان» در این درس به کدام معنی به کار رفته است؟ 
الف. نجیب‌زاده ملاک که اهل معرفت و دلیری باشد. 
ب. کشاورز که زیردست مالک کار کند. 
‌/ . روستایی که حقّ کشت و ورز در روستا داشته باشد. 


د. روستایی محض که هیچگونه حمّی در زمین و آب ندارد. 


۱) ج: کشته شدن سهراب به دست رستم 


رستم و سهراب: رستم. نامدارترین پهلوان شاهنامه که دلاوری‌هایش شاهنامه را 
سرشار کرده است. روزی غمگین بود برای شکار به مرز توران رفت, در بیابانی به که 
گورخران برخورد؛ یکی را شکار کرد و خورد و به خوابی عمیق فرو رفت. سواران 
تورانی رخش را دزدیدند. . رستم برای جستن اسب به شهر سمنگان رسید. . شاه سمنگان 
از رستم پذیرایی کرد. . تهمینه دختر شاه سمنگان که آوازه رستم را شنید : بود شبانه 
پیش رستم رفت و گفت که اگر مرا بخواهی, می‌خواهم به همسری تو درآیم. موبدی 
تهمینه را به عقد رستم درآورد. روز دیگر رستم مهرٌ بازوبندی به تهمینه داد وگفت اگر 
از من صاحب دختری شدی این مُهره را به گیسوی او بیاویز و اگر صاحب پسری 
شدی به بازویش ببند. پس از ه ماه تهمینه پسری به دنیا آورد و او را سهراب نامید. 
سهراب به ده سالگی که رسید. هیچیک از پهلوانان ن بارای نبرد با او را نداشت. 

روزی سهراب از مادر پرسید که من پسر کیستم. تهمینه گفت: تو پسر رستم 
نامورترین پهلوان جهانی. انا افراسیاب نباید از نژاد تو آگاه شود. سهراب گفت: من که 


۱۰ 


فرزند چنین مردی نامدارم چرا باید نژادم را پنهان کنی سپاهی از ترکان گرد می‌آورم و 
کاووس را خلع می‌کنم و پدر را بر تخت پادشاهی می‌نشانم از آن پس به توران می‌تازم و 
افراسیاب را هم از تخت پایین می‌آورم. با وجود پدرم و من دیگران چرا باید سرافرازی 
کنند؟ خبر به افراسیاب رسید. شادمان شد. سپاهیانی برگزید و نهانی به آنان گفت: کاری 
کنید که سهراب پدرش را نشناسد شاید رستم به دست این جوان کشته شود. سهراب 
عازم ابران شد. در راه با دختری به نام گردآفربد جنگ کرد. دلاوری‌های سهراب نقل 
محافل شد. نامه به کاووس نوشتند و کاووس تصمیم گرفت که رستم را برای مقابله با 
این پهلوان جوان بخواند. رستم که دلاوری‌های سهراب را شنید. گفت: از تورانیان 
چنین پهلوانی برنمی‌خیزد. من پسری از دختر شاه سمنگان دارم که همنوز خردسال 
است. رستم خواست که پنهانی ان پهلوان جوان را ببیند. لباس تورانیان پوشید و به 
دیدن سهراب رفت. زنده رزم؛ دایی سهراب. در تاریکی رستم را دید و از او خواست 
که به روشنایی بیاید و چهره نشان دهد. اما رستم مشتی بر سر زنده رزم کوبید که افتاد و 
جان داد. 

سهراب از پهلوانان تورانی سراغ رستم را گرفت. آنان رستم را نشانش ندادند. 
سرانجام این دو پهلوان رو در روی هم ایستادند. رستم به سهراب گفت: به کناری برویم 
و تن‌به‌تن با هم بجنگيم. سهراب گفت: تو پیری و تاب مقاومت در برابر مرا نداری. 
رستم گفت: بسیاری به دست من شربت مرگ نوشیده‌اند. سهراب که این سخن را شنید 
گفت: گمان می‌برم که تو رستمی. رستم گفت: رستم پهلوان است و من کهترم. سرانجام 
رستم و سهراب با نیزه و شمشیر و گرز نبرد کردند. یکی بر دیگری غالب نیامد. هریک 
به چادر خود برگشت. صبح روز بعد باز در میدان با هم روسرو شدند و به گشتی 
درآو بختند. هردو غرق خون و عرق بودند. سرانجام سهراب رستم را بلند کرد و بر 
خاک افکند و بر سینه‌اش نشست تا با خنجر سر از تنش جدا کند. رستم به سهراب گفت 
که آیین ما در کشتی این است که اگر کسی هماوردش را بار ال مغلوب کند. نباید او را 
بکشد. بار دوم که پیروز شد. کشتن حریف رواست. سهراب این سخن رستم را 
پذیرفت و از سین رستم برخاست. روز دیگر باز با هم روبارو شدند. دنبالهٌ ماجرا از 
شاهنامه: 


بسه کشستی گرفتن نهادند سر گس رفتند هسسردو دوال کمر 
هرآنگه که خشم آورد بخت شوم کند سنگ خارا به کردار موم 


سسراف راز سهراپ با زور دست تسوگفتی مسپهر بسلندش سبست 


۳۱ 


۳۴ 


۳۳ 


غمی بود رستم بیازید چنگ 
خسم ورد پشت دلیر جوان 
زدش بر زمین بر به کسردار شیر 
سبک تیغ تسیز از میان بسرکشید 
بسپیچید زان پس یکی اه کرد 
بدو گفت کداین بر من از من رسید 
تو زین بیگناهی که این کوژپشت 
به بازی به کوی‌اند هم سال من 
نزن داد مسادر مااز در 
هرانگه که تشنه شده‌ستی به خون 
زمانه به خون تسو تشنه شود 
کنون گر تو در آب ماهی شوی 
وگر چون ستاره شوی بر سپهر 
بخواهد هسم از تو پدر کین من 
از این نامداران گسردن کشان 
که سهراب کشته‌ست و افگنده خوار 
چو بشنید رستم سرش خیره گشت 
بپرسید زان پس که امد به هوش 
که «اکنون چه داری ز رستم نشان؟ 
بدو گفت «ار ایدون که رستم توی 
زهر گسونه‌یی بسودمت رهنمای 
چو برخاست آواز کسوس از درم 
همی جانش از رفشتن من بخست 
مرا گفت کین از پدر بادگار 
کنون کارگر شد که بی‌کار گشت 
همان نیز مسادر ببه روشین روان 
ک‌جا نام آن ن‌امور زنسد بود 
بدان تا پدررا نماید به مسن 
تون ما من اسان کته 
کنون بسند بگشای از جوشنم 
چو بگشاد خفتان و آن مهره دید 


۱۱ 


گرفت آن بسر وال جسنگی پلنگ 
زمسانه بسیامد نبودش توان 
بسدانست کو هم نسماند بسه زیر 
بر شیر بسیدار دل سر درد 
و نارق کی تاه کنر 
رمتساله: بسسته: دست. نو دادم کلید 
مرا بسرکشيد و به زودی بکشت 
به ابر اندر آمسد چنین یال من 
ز مهر اندر آمد روانم به سر 
تیالو ان یت آت کتیوق 
بر اندام تو موی دشسنه شود 
و گر چون شب اندر سیاهی شوی 
بسبزی ز روی زمین پاک مهر 
چو بیند که خساکست بالین من 
کسی هم برد سوی رستم نشان 
ترا خواست کردن همی خواستار» 
جهان پیش چشم اندرش تیره گشت 
بدو گفت باناله و با خروش 
که کم باد نامش ز گردن کشان!» 
بکشتی مرا خیره از بد خوی 
نسجنبید یک ذزه مسهرت زجای 
بسیامد پسر از خون دو رخ مسادرم 
یکی مهره بر بازوی من ببست 
بدار و بسبین تاکی اید به کار» 
پسر پیش چشسم پدر خوار گشت 
فسرستاد بسا من یکی پهلوان 
زان و روان از در پبند بسود 
سخن بر گشاید بسه هر انجمن 
مسرانسیز هم روز برگشته شد 
بسرهنه نگه کین تن روشنم» 
همه جامه بر خویشتن بر درید 


۳۶ 


۳۹ 


۳۲ 


۴۵ 


۴۳۸ 


۵۱ 


*( 


۵۸ 


۶۳ 


۶۶ 


۱۲ 


همون کات کزای قشیعه انس وکا مه 
همی ریخت خون و همی کند موی 
بدو گفت سهراب کداین بتریست 
از این خویشتن کشتن اکنون چه سود 
چو خورشيد تابان زگنبد بگشت 
ز لشکر یامد هشیوار بیست 
دو اسپ اندر آن دشت بر پای بود 
گو پیل تسن را چو بر پشت زین 
گمان شان چنان بد که او کشته شد 
به کاووس کی تاختند آگهی 
ز لشکر برآمد سراسر خروش 
بسفرمود کاووس تا بسوق و کوس 
ازان پس ب‌دو گفت کاووس شاه 
بستازید تسا کار سهراب چیست 
اگر کشته شد رستم از چنگ او 
بسه انسبوه زخسمی بسباید زدن 
چو آئسوب برخاست از انجمن 
که «اکنون که روز من اندر گذشت 
همه مهربانی بدان کین کسه شاه 
کسه ایشان زبهر مرا جنگجوی 
یی روز را داده بسسودم نسوید 
نسباید که بسینند رنجی به راه 
نشست از بسر رخش رستم چو گرد 
بيامد به پیش سپه بسا خروش 
چو دی‌دند ایرانیان روی اوی 
سستایش گسرفتند بر کسردگار 
چو زان گونه دیدند پر خاک سر 
بگفت آن شگفتی که خود کرده بود 
همه بسر گرفتند با او خروش 
چنین گسفت با سرفرازان که «من 


دلینر و ستتوده به هر انجمن» 
سرش پر زخاک و پر از آب روی 
ستته آنیا:دی دپسانه تباید کیزسیت 
چنین رفت و این بودنی کار بود» 
تسهمتن نیامد ز لشکر به دشت 
که تااندر آورد گه کار چیست 
کوان گ رتم کترسای سوه 
نسدیدند گردان بر آن دشت کسین 
سر نسامداران همه گشته شد 
که «تخت مهی شد ز رستم تهی» 
زمانه یکایک برامد به جوش 
دمسیدند و افیحتال سپهدار طوس 
کدز ایدر هیونی سوی رزم گاه 
که بر شهر ابران بباید گریست 
ال اد تن تک رز 
بسر ایین رزمگه بر نشاید دن 
چنین گفت سهراب باپیل تن 
همه کار تشه کان دک کت ته کشت 
وی جک تون ریا 
یکسایک بسه ایسران نهادند روی 
پسسی کرده بنودم ز هر در امنید 
مکن جز به نیکی بدیشان نگاه» 
پر از خون رخ و لب پر از باد سرد 
دل از کرد؛ خویش با درد و جوش 
همه بر نهادند بر خاک روی 
که او زنده باز آمد از کارزار 
درب‌ده برو جامه و. خسته بر 
تزا دل تب ات یه ار هی کست ۱ 
گرامی‌تر خسود بسیازرده بود 
زمین پسرخروش و هوا پرزجوش 
نسه دل دارم امروز گوئی نسه تسن 


۶۹ 


۷ 


۷۵ 


۷۸ 


چو برگشت از آن جایگه پسهلوان 


۱۳ 


همین بد که من کردم امروز بس» 
یامد بر پوره خسسته روان 


ببزرگان بسرفتند بسا او بسهم چو طوس و چو گودرز و چون گستهم 
همه لشکر از بهر آن ارجمند زبان بر گشادند یکسر به پند 
که «درمان این کار یزدان کند مگ کاین سفن ترکو اسان کتتم 
یکی دشنه بگرفت رستم به دست . . که از تن بسبزد سر خویش پست 
تسررگان سدق انستلر آوپسختند ز مژگان هسمی خون فرو ریختند 
بدو گفت گودرز کراکنون چه سود که از روی گیتی برآری تسو دود؟ 
توبر خویشتن گر کنی صد گزند چسه آسانی آید بدان ارجمند؟ 
اگر م‌اند او را به گیتی زمان ب‌ماند تسو بی‌رنج بااو بمان 
وگر زین جهان این جوان رفتنی است به گیتی نگه کن که جاوید کیست 
شکاریم یکسر همه پیش مرگ سری زیر تاج و سری زیر ترگ» 
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ببندد. || مهر: محبّت. علاقه. // زمهر پدر...: از محبّت پدر جانم به لبم آمد. 

۱۵-۴ تشنه شده‌ستی: تشنه می‌شد. // بیالودی: می‌آلود. // خنجر آبگون: خنجر تیز 
و براق. // دشنه: خنجر. # معنی این دو بیت مبهم است. بعضی گفته‌اند که این دو بیت را 
عنصری ساخته و به داستان افزوده است (رستم و سهراب. دکتر انوری؛ دانشگاه پیام نور ص 
۱) می‌توان چنین معنی کرد: # رستم هرگاه که به خون تشنه می‌شد. یعنی می‌خواست 
انتقام بکشد. خنجر تیزش را به خون می‌الود. یعنی بسیاری از دشمنان را می‌کشت. پس 
زمانه انتقام مرا از تو خواهد گرفت (و رستم را به سوی تو خواهد فرستاد) و ترا چنان ترسی 
خواهد گرفت که موی تنت سیخ سیخ خواهد شد. 

۶ کین: انتقام. // چو بیند که خاکست بالین من: یعنی اگر رستم بداند که من کشته 
شده‌ام. # مفهوم کلی اين ابیات این است که اگر تو به آب فروروی يا به آسمان عروج کنی. 
چون رستم بداند که من کشته شده‌ام انتقام مرا از تو خواهد گرفت. 

۲۰-۹ نامداران گردن‌کشان: مطابقت صفت و موصوف است در جمع. نامداران 
گردنکش. || گشته: کشته شده. // افگنده: افگنده شده. // # مصراع دوم یعنی: تو را طلب 
می‌کرد» خواستار تو بود. 

۱ خیره: سرگشته متحیّر. // جهان پیش چشم اندرش: جهان در پیش چشمش. 

۳ کم باد: تابود باد» محو باد. 

. ارایدون که: اگر چنانکه. خیره: بیهوده» بی‌سبب. بدخوی: ستیزه. لجاج. 

۵ * همه نوع تو را راهنمایی کردم امّا ذهیی محبّت تو آشکار نشد. 

۶ کوس: طبل. // پر از خون دورخ: (قید حالت مرگب): در حالی که دو رخ او پر از 
خون بود. ۸ * یعنی زمانی که آواز طبل سفر به صدا درآمد. مادرم در حالی که خون 
می‌گریست» پیش من آمد. 

٩‏ بی‌کار: بی‌اثر بی‌نتیجه. // خوار شدن: در اینجا به معنی کشته شدن. 

۰ همان نیز: بعلاوه ونیز. //به روشن روان: از روی آگاهی و هوشیاری. 

۱ کجا: که. // زنده: زنده رزم پهلوان تورانی. // از در: شایستة. 

۳۲ بدان: بدان سب » برای اینکه. 

۳۳ نیزهم: نیز. «نیز) و «هم» هردو به یک معنو اسنتنت و برای تا کید افزوده شده. در 
متنهای فدیم مکرّر به کار رفته تاه حافظط غزلی دنه بیت دارد که ردیفب آن «نیز هم است؛: 


۴ جوشن: جامةٌ جنگی شبیه زره. 

۵ خُفتان: لباس جنگی. 

۸ کاین بتّریست: این [گربستن ] بدتر است. //بتر: بدتر. 

۹ خویشتن کشتن: کنایه از خود را کشتن ازگریه و شیون و بی‌تابی کردن. // بودنی کار 
بود: آنچه بایست بشود شد. یا مقر بود که چنین شود. 

۰ چو خورشید تابان زگنبد بگشت: چون خورشید غروب کرد. // تهمتن: تَهُم 
(نیرومند» دلیر و شجاع) + تن: در اینجا لقب رستم است. تَهُمْتَنْ هم در شعر فردوسی به کار 
رفته است. // # چون خورشید غروب کرد رستم از لشکرگاه باز نگشت. 

۱ هشیوار بیست: بیست تن هوشیار. | که: که بیانی (برای تعیین و تفسیر)» تا.// آورد 
گه: میدان جنگ. 

۳۲ گو: پهلوان. // گوپیلتن: رستم. // سرنامداران همه گشته شد: همه نامداران سرگشته 
و ان هد 

۵ کاووس کی: کیکاووس. پادشاه سلسلٌ کیانی. // آگهی: خبر. // مهی: بزرگی» 
عظمت. 

۶ یکایک: ناگهان. 

۷ سپهدار طوس: پهلوان ایرانی. طوس پسر نوذر. 

۵۱-۸ ایدر: اینجا. // هیون: شتر بزرگ. اسب در اینجا مجازاً به معني پیک است. // 
بتازید: بتزانید. بفرستید. // شهر ایران: ایرانشهر, کشور ایران. // از چسنگ او: به دست 
سهراب. // یارستن: جرأت کردن بارد: جرأت می‌کند. // تنگ: نزدیک؛ پیش. // به آنبوه: 
دسته جمعی. // زخم: ضربت. // برین رزمگه بر: در این رزمگاه. // نشاید بُدن: ماندن 
صلاح نیست. يا ماندن میشر نیست. 

۲ ۵ انجمن: مجمع گروه مردم. 

۳ روز من اندر گذشت: روزگار من سپری شد. مرگم فرا رسید. 

۵ زبهر مرا: از بهر من برای من. «را» در این مورد از کاربردهای قدیم است. // 
جنگجوی: در اینجا حالت قیدی دارد یعنی جنگجویانه. // یکایک: ناگهان بی‌تأمل» به 
معنی یک به یک هم نوشته‌اند. 

۶ توید: خبر خوش. // * بسیاری روزها به خود وعده پیروزی داده و در هر امری 
امیدوار شده بودم. 

۸ چوگرد: مثل گرد باشتاب. // بو سرد: اه حسرت. 

۰ # ایرانیان چون روی رستم را دیدند. همه به شکرانه روی به خاک نهادند (تعظیم 
کردند). 


۱۶ 


۱ گرفتن: آغاز کردن. 

۲ خسته: زخمی» مجروح. 

۴ شگفتی: عجیب. حیرت‌انگیز. در اینجا صفت جانشین موصوف شده یعنی کار 
عجیب. // گرامی تر: فرزند گرامی‌ت صفت جانشین موصوف. // آزردن: زخمی کردن به 
قصد کُشتن (سهراب هنوز نمرده بود). 

۶ مصراع دوم یعنی #روحاو جسما پریشانم. 

۸ پور: فرزند» در اینجا یعنی سهراب. // خسته روان: دل آزرده. رنجیده خاطر. 

٩‏ بهم: باهم. // طوس. گودرز و گستهم: هرسه از پهلوانان ایران. 

۱ * برای دلداری رستم می‌گویند: خداوند خودش شفا دهد آن شاءالّه خدا به تو صبر 
بدهد. 

۲ که از تن برد سر خویش پست. «پست» قید تأکید است برای «تریدن». 

۳ اندر آویختن: آویزان شدن از چیزی گرفتن. 

۴ # گودرز به رستم گفت که اکنون چه فایده‌یی دارد که تو دنیا را آتش بزنی. 

۵ نا ات 

۶ زمان: اجل. عمر. // * اگر سهراب عمری داشته باشد زنده خواهد ماند» تو نیز 
بی‌رنج با او خواهی بود. 

۷ رفتنی: مٌردنی. 

۸ سری زیر تاج: پادشاه آنکه تاج بالای سر اوست. // سری زیر ترگ: سرباز ترگ: 
کلاء خود. 


خودآزمایی (ج): (کشته شدن سهراب به دست رستم): 


۱. تهمینه که بود؟ 
الف. دختر شاه سمنگان ب. همسر رستم 
ج. مادر سهراب د. زن اسفندیار 
۷ 
۲ زنده رزم کیست؟ 
الف. پهلوان ایرانی ب. عموی سهراب ج. دایی سهراب د. پهلوان تورانی 


۳ چرا سهراب در آخرین نبرد پیشنهاد رستم را پذیرفت؟ 

الف. سهراب خود را غالب می‌دید و از نبرد بعدی باکی نداشت. 

ب. اجل رستم هنوز فرا نرسیده بود. 

ج. از جوانمردی و خوی نیک و نژاد بلندش بود که در کشتن هماورد خود شتاب نکرد. 


د. همه موارد. 
» 
۴ ( در ردادع) در بیت زیر چه نوغ کلمه‌یی است؟ 
بدو گفت که اين بر من از من رسید زمانه بسه دست تو دادم کلید 
الف. نشانهٌ مفعولی ب نشانة فاعلی ج. شناسه د. نشانه اضافه 
ِ 


۶ دو بیت زیر را معنی کنید: 
هرآنگه که تشنه شده‌ستی به خون بیالودی آن خنجر آب گسون 
زمانه بسه خضون تو تشنه شود بر اندام تو موی دشنه شود 
4 
۷ غمی بود رستم بیازید چنگ گرفت آن بر ویال جنگی پلنگ 
مستدّالیه در «غمی بود» کدام کلمه است؟ 


الف. بروبال ب. رستم ج. سهراب د. جنگی پلنگ 
9 
۸ با توجه به مترادف بودب دو واژه «نیز» و «هم» به کدام دلیل این دو واژه را با هم به کار 
برده‌اند؟ 
الف. برای ضرورت شعر ب. برای تأکید 
ج. کاربردش صحیح نیست د. استثنائاً در این بیت به کار رفته 


٩‏ کدام گزینه دربارةُ کاربرد «نیزهم» صحیح است؟ 
الف. این کلمه در متون دیگر به کار نمی‌رود. 
ب. این کلمه در متون دیگر مثلاً شعر حافظ هم به کار رفته است. 
ج. کاربرد این کلمه را برخی صحیح نمی‌دانند. 
د. این کلمه فقط در شاهنامه به کار رفته است. 
س 
۰ در بیت زیر کلمهٌ «که» چه نوع کلمه‌یی است؟ 
و شیر ان راز پیت که تا اندر آوزد گه کار چیست؟ 
الف. حرف ربط ب. موصول 3 د. پیانی برای تفسیر 
د 


۱۸ 


۱ در بیت زير کلمهٌ «جنگجوی» از نظر دستوری چه حالتی دارد؟ 
که ایشان ز بهر مرا جنگجوی یکایک به ایسران نهادند روی 


الف. مسند ب. قبد ج. اند د. صفت 
۳ در ست بالا کلمة «یکایک» به چه معنی است؟ 
الف. همه ب. ناگهان ج. یک مرتبه د. پشت هم 
ت 


۳ با توجّه به منش والای رستم. آیا کشتن سهراب کاری جوانمردانه بود يا نه؟ نظر 
خود را با دلیل بیان کنید. 


۴. فردوسی را با در نظر گرفتن مقاله مرحوم مینوی در سه سطر به ایجاز معرفی کنید. 


۳ 
م. بهار 


محمّد تقی ملک الشعرای بهار: محمّدتقی پسر میرزا محمّد کاظم صبوری, 
ملک‌الشّعرای آستان قدس رضوی است و در سال ۱۲۶۶ ه.ش. در مشهد به دنیا آمده 
است. فارسی را نزد پدر آموخت و پیش میرزا عبدالجواد ایب نیشابوری نیز بر دانش 
خود افزود. بهار از طرفداران مشروطه و آزادی بود. در خراسان به چاپ روزنامذ خراسان 
پرداخت و سپس به انتشار روزنامهٌ ویدار دست زد. به علّت آوردن جملات تند علیه 
روسها این روزنامه توقیف شد. بهار روزنامه یی دیگر به نام تازه بیار منتشر کرد. این 
روزنامه هم توفیف شد و بهار به تهران تبعید شد. بهار در دور چهارم به نمایندگی 
مجلس برگزیده شد و با مرحوم سید حسن مدرزس در صف اکثریّت بود. در ششمین 
دوره هم به نمابندگی مجلس رسید و بعد از آن دیگر به مجلس نرفت و به تدریس روی 
آورد. متی به‌وزارت فرهنگ رسید و وزارت او بیش از چند ماهی نپاید. در سال ۱۳۲۸ ش 
برای معالجه به سویس رفت و پس از بازگشت در اردی‌بهشت ۱۳۳۰ش درگذشت. 

از آثار او سه جلد سک شناسی در تطور نثر فارسی, دیوان اشعار: در دو جلد, تصحیح 
مجبل اثواریخ والشصص, تصحیح تاربخ سبستان؛ تاریخ احزاب سیاسی؛ مجلَهُ دانشکده و 
روزنامه‌های نازه بنار و نویهار. 

مقالات او در دو جلد به نام ادب فارسی چاپ شده است. شعر زیر یکی از قصاید 
ملک‌الشعرای بهار است: 


۱ 


۱۵ 


۳۱ 


۳۴ 


۳۷ 


آرمان شاعر 


بسرخیزم و زندگی ز سر گیرم 
باران شوم و به کوه و در بارم 
یک ره سسوی کشت نیشکر پویم 
انا رز ی که ورزی 
در عسرصه گسیرودار بسهروزی 
۱ ۳ 
باقوتِ طعم ک لک شکوزای 
ناهید بسه زتخضمه نسپزتر گرده 
کلک از کف تسیر سرنگون گردد 
از مس‌اية خسون دل به لوح اندر 
هس نجار خسطیر تسلخ‌کامی ر 
پیش غسم دهر و تسیر بارانش 
در عین بسرهنگی چو عین‌الشمس 
وین سسرپوش سسیاه‌بختی را 
وان مسیوه کسه آرزو بسود نامش 
چون خار بنان به کنج غم تا کی 
آن به کسه بسه جسویبار ازادی 
تاکن رازه انار کت 
آن کودکي اشک ریز را نقشی 
وان مب‌ادر داغسدیده را مسرهم 
شسیطان نسیاز و از را گردن 
از کین و شش بجا نمانم نام 
آن عیش که تسن از آن شسود فربه 
وان کام که جان ازو شود خرم 
یکسباره بسه دست عاطف؛ پسرده 
وین نسظم پلید اجتماعی را 
وین ابر ازرق مُکوگب را 
وانگاه به فر شسهپر مت 


ویسین رنیج دل از مسیانه برگیرم 
اخگر شوم و به خشک و تر گیرم 
کسلکی ز ستاک نسیشکر گسیرم 
گیتی را جمله در شرر گیرم 
آویز و جدال شیر نر گیرم 
زین اخسترٍ زشتِ خیره‌سر گسیرم 
تاخی زمذاق دهر برگیرم 
چون من سر خامه تیزتر گیرم 
چون من زخدنگ خامه سر گیرم 
پبیراب؛ گونه‌گون ور گسیرم 
بر عادتِ خسویش بی‌خطر گیرم 
این عسیش تسباه را سپر گسیرم 
از خساور تساه بساختر گسیرم 
از روی زمین به زور و فر گیرم 
بر سسفرة کام در شکر گیرم 
بر چشم امید نسیشتر گیرم؟ 
پسیرایه رو غسانفر گسیرم 
ب‌نشانم و گونه‌گون ثمر گیرم 
از خنده به پیش چشم تر گیرم 
از هر بسه گوشهة جگر گیرم 
در بسند و ک‌مند سیم و زر گیرم 
وین نسنگ ز دودة بشسر گسیرم 
از نان جوینش مساخضر گیرم 
ْزل در جهانش مسختصر گیرم 
از کار جسهانِ کسینه‌ور گسیرم 
انس در دم کنوره سسفر گرم 
زانسصاف دو رویسه آستر گیرم 
جای از بسر فبّ قسمر گیرم 


۳۰ 


۳۳ 


۲. 


زان نحس که برتراود از کیوان 
زاندست کته سس ارزوی بدل 


نس ومیدی و اشک و آه را درهسم 


وان دنه مسرخش از کمر گسیرم 
بال و پسرو پسویه و انر گیرم 
دیسوار کشد. به خام درگیرم 
پسیچیده بسه رخسنهة فذر گیرم 


و اندر شب وصل. پرده؛ یرت در پیش در چه سحر گیرم 
وانگاه به سطح طارم اطلس بسا دلبیر دست در مر گرم 
"با بسال و پر فسرشتگان زان جای 
زی حسضرت لایمّوت پر گیرم 


توضیح: 

توضیح عنوان: آرمان: آرزی میل. 

۲ در: دژه./| اهمگر: پار؛ آتش. شراره.// گرفتن: اثر کردنه آتش را سرایت دادن. 

۳ بوییدن: رفتن.// کلک: نی. قلم.// ستاک: شاخه. 

۵. گیرودار: رز جنگ.// بهروزی: سعادت. خوشبختی.// عرصه گیرودار بهروزی: در 
دنیایی که همه برای سعادت نزاع می‌کنند.// آویز: پیکان جنگ.// جدال: جنگ. 

۶ فیلسوف نالان. هرقلیطوس فیلسوف اواخر سدهٌ ششم و اوایل سد؛ پنجم قبل از 
میلاد یونان را به اين دلیل که بی‌قراری و بی‌ثباتی را اصل هرچیز دانسته و در ناپایداری امور 
اصرار داشته و از مردم کناره‌جویی می‌کرده او را در شمار فلاسفةٌ بدبین می‌شمرند و حکیم 
گریان می‌ خوانند (سیر حکمت در اروپاه محمّدعلی فروغی» جلد ۰۱ ص ۲۲). احتمالا بهار به 
هرقلیطوس اشاره می‌کند. 
اختر: ستاره» جرم فلکی. 

۷ شکرزای: زایند؛ شکر» شکر آفرین.// مَذاق: ذایقه» چشایی. دهر: روزگار: زمانه 
جهان.// * به نیروی مز؛ قلم شکرآفرین خود از ذایقهٌ رورگار تلخی را زایل می‌کنم. 

۸ ناهید: سیّارهٌ زهره (- ونوس)» نزدیک‌ترین سیّاره به زمین است. پیشینیان آن را 
نوازنده فلک می‌پنداشتند.// رَحْمه: مضراب. وسیله‌یی کوچک و فلزی که سازها را با آن 
می‌نوازند.// خامه: قلم. 

٩‏ تیر: سیّاره‌یی کوچک از منظومة شسمسی (- مشطارد)» پیشینیان آن را دبیر فلک 
می‌پنداشتند.// خدنگ: درختی است که چوب آن بسیار محکم است. از آن نیزه و تیر 
می‌سازند.// خدنگ خامه: اضافهٌ تشبیهی است.// # چون من سر قلم خدنگ گونة خود را 
بردارم (یعنی آماد؛ نوشتن شوم» قلم از دست ستارةٌ تیر .که نویسندة فلک است - می‌افتد 
(یعنی نويسندهٌ فلک هم نمی‌تواند با من برابری کند). 
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۰ مایه: اصل. اساس.// لوح: هر چیزی پهن جون استخوان و تخته که تن وت ان 
پنویسند.// به لوح اندر: خصیصة سبکی یک متمّم با دو حرف اضافه در لوح.// پیرایه: 
زینت دادن به کاستن چیزی.// ضوّر: صورتها؛ تصویرها.// # از خون دل بر روی لوح 
تصاویر گوناگونی را نقش می‌کنم. 

۱ هنجار: قاعده. روش راه.// خطیر: بزرگ. عظیم.// تلخ‌کامی: بدبختی, ناامیدی.// 
بی خطر گرفتن: حقیر شمردن. بی‌اهمیّت تلّی کردن. * چنانکه عادت کرده‌ام؛ بازهم راه و 
شیوهٌ عظیم نومیدی را حقیر می‌شمارم و به آن اهمیتی نمی‌دهم. 

۲ عین‌الشمس: چشمه آفتاب. قرص‌خورشید.// * در عين آنکه چیزی ندارم مانند 
چشمهٌ خورشید از شرق تا غرب را می‌گیرم. 

۴ فُر: فروغی است ایزدی» شأن» شوکت. 

۵ # آن میوه‌یی راکه آرزو نام دارد بر سر سفره آرزو به شکر آغشته می‌کنم. 

۶. خارین: بوتهةٌ خار.// نیشتر گرفتن: نیشتر زدن به وسیلهٌ نیشتر نابینا کردن. 

# تاکی چون بوته‌های خار در گوشهة غم بنشینم و چشم امید را نیشتر بزنم؟ 
۱۷ غاتفر: محلّه‌یی بزرگ در سمرقند که درختان سرو آن مشهور بوده است. 
# بهتر آن است که در جویبار آزادی به پرورش سرو غاتفر - که نماد آزادگی 
است - بپردازم. 

۸ ایادی: جمع ایدی و ابدی جمع ید به معنی دست. نیکی‌ها. نعمت‌ها. 

۱ شیطان نیاز و [شیطان] آز: اضافهٌ تشبیهی.//را: در اینجا نشانة اصافه است. یعنی: 
گردنٍِ شیطان نیاز و... 

۲ گثیش: (اسم مصدر) کشتن. کُشتار. سعدی می‌گوید: صوابست پیش از شش بند 
کرد /که نتوان سر کشته پیوند کرد (بوستان تصحیح غلامحسین یوسفی. ص ۵۱).// ماندن: 
(فعل متعدّی): گذاشتن.// دوده: خاندان دودمان.// * از کینه و کشتار نشانی به جای نگذارم 
و این بدنامی را از دودمان بشری پاک کنم. 

۳ جوین: از جو ساخته شده.// جوینش: جوینش («ش» مفعولی).// ماحضّر: طعام 
اندک حاضری» غذای حاضری. 

۴ نزْلْ: غذایی که پیش مهمان نهند.// دو جهان: دنیا و آخرت. 

۵ عاطفت: مهربانی. محیّت.// * ناگهان به دست مهربانی پرده از کارهای این جهان 
کینه‌توز کنار می‌زنم (رازهای آن را فاش می‌کنم). 

۶ سَقر: دوزخ جهنم.// * این نظم بی‌سامان اجتماعی را درون کورهٌ دوزخ می‌اندازم و 
آن را می‌سوزانم و از بین می‌برم. 

۷ آبره: رویهٌ جامه.// ازرق: کبود. نیلگون.// مُکوگب: ستاره‌دان مش به ستاره» 


۳۲ 


دارای کوکب.// دورویه: پشت‌وری هم پشت و هم رو.// آستر: پارچة درونی جامه.// * از 
داد و انصاف آستری دوروبه به اين جامهٌ کبودٍ ستاره نشان - یعنی آسمان که ستارگان روی 
آن گویی میخکوب شده است - فراهم می‌کنم. 

۸ فوّه » بیت ۱۴ در همین درس.// شغپر: شاه بال. بال بزرگ.// ازبر: بالاي فوق.// 
که وم ۱ 

۹. شبگیر کردن: در اینجا شبیخون زدن.// صفّه: ایوان سقف‌دان خانهُ تابستانی 
سقف‌دار.// بهرام: ستارءٌ مزیخ یکی از سیّارات منظومةٌ شمسی. این ستاره را ستارهٌ جنگ 
و جنگجویان می‌دانستند. اين سیّاره سرخ‌رنگ است. // دشنه: خنجر. 

۰ تخش: بدشگونی نامیمونی.// کیوان: ستار؛ٌ زحل که آن را نماد بدشگونی 
می‌دانستند.// پویه: رفتار رفتار ملایم. 

۱ دیوار کشیدن: مانع ایجاد کردن.|/ خام: کمند» ریسمان نلند.// به خام درگرفتن: به 
کمند بستن.// * دستی راکه در برابر آرزوهای دل مانع‌تراشی می‌کند به کمند می‌بندم. 

۲ رخنه: سوراخ» روزنه.// قدر: تقدیره سرنوشت.// * یأس و گریه و ناله را بهم 
می‌پیچم و در سوراخ تقدیر فرار می‌دهم تا راه تقدیر را ببندم. 

۳ غیرت: حمیّت. رشک.// * در شب وصال پیش دریچه صبح پردهٌ غیرت می‌آویزم 
(یعنی نمی‌گذارم که صبح شود). 

۴ طارّم: تارم خانة چوبین.// طارم اطلس: فلک اطلس. فلک نهم. 

۵ زی: سوي. به سوي. || حضرت لایّموت: ذات باری تعالی. 


خود آزمایی ۲: (آرمان شاعر): 


۱ ملک‌الشعرای بهار را در سه سطر با قید تاریخ تولد» وفات و آثار مشهور وی معزفی 
ر[ 
لا مضمون کلّی شعر بهار (آرمان شاعر) در کدام گزینه بهتر نشان داده شده است؟ 
الف. دست به کاری زنم که ظصتاس ای 
ب. خوب و بد همه را باید از میان برد. 
ج. زمام همه امور را باید به دست تبهکاران سپرد. 
د. مرگ به از زندگی است. 
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۳ منظور از «فیلسوف نالان» کدام گزینه است؟ 
داد دل فسیلسوف نسالان را . . زیسن اختر زشت خیره سر گیرم 
الف. سقراط ب. هرقلیطوس ج. افلاطون ف ابو علی میا 
#» 
۴. در بیت زیر چه آرایةٌ بدیعی دیده می‌شود؟ 
هسنجار خسطیر تلخ کامی را بر عادت خویش بی‌خطر گیرم 
الف. ابهام ب. ایهام ج. جناس و لاد 
ً# 
۵ رخدنگ خامه, چه نوغ اضافه است؟ 
الف. بیانی ب. تشبیهی ج. تخصیصی د. ملکی 
۶ بیت زیر را معنی کنید: 
در عین برهنگی چو عین‌الشمس از خناور تسابه باختر گیرم 
ّ 
۷ «را» در بیت زیر چه نوع کلمه‌یی است؟ 
شسیطان نسیاز و آز را گسردن در بسند و کمند سیم و زر گیرم 
الف. حرف اضافه . ب. حرف زاید ‏ ج. نشانة مفعول . د. نشانه اضافه 
ن 
۸ کدام گزینه دربارء بیت زیر صحیح نیست؟ 
از کین و شش به جا نمانم نام ویسین نسنگ زدود؛ بشر گیرم 
الف. کشش. اسم مصدر است ب. ماندن فعل متعذی است. 
ج. ننگ: مفعول صریح است دورن فاغل اببست: 
٩‏ لغات زیر را با معانی داده شده تطمیق دهید: 
الف. غاتفر ب. آویز ج. مکوکب د. صفه 
تن ۲. ایوان ۳ پیکار ۴ محله‌یی در سمرقند 
۰ بیت زیر را معنی کنید: 
کلک از کف تسیر سرنگون گرد چون من زخدنگ خامه سر گیرم 


۱۲ 


۳۴ 


۳ 
مهدی اخوان الث 


مهدی اخوان الث (م. امید): به سال ۱۳۰۷ ه.ش. در مشهد به دنیا آمده از 
شاعران معروف سبک نو در شعر فارسی است. آثار مسنظوم او عبارتند از: ارعنون 
زمستان» خر شاهنامه از این اوستاه شکارء پاثیز در زندان» بهترین امیدء عاشقانه و کنود و... آثاری هم 
به نثر دارد که مهمتر ین آنها عبار تند از؛ محموعه متالات, بدعت‌ها و بدایم نما پوشیج. مهدی 
اخوان در ۴ شهربور ۱۳۶۹ در تهران در ذشت و جناز؛ او به توس حمل شد و در جوار 
آرامگاه حکیم فردوسی به خاک سپرده شد. 

اخوان در شعر زمستان که در سال ۱۳۳۴ش ساخته با توصیف زمستان, اوج خفقان 
اجتماعی روزگار خود را با دم سردی و انسردگی مردم به تصویر کشیده است. 


زمستان 


سلامت را نمی‌خواهند پاسخ گفت 

مراد گناس 

کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را. 
نگه جز پیش پا را دید نتوانده 

که ره تاریک و لغزان است. 

و گر دستِ محبّت سوی کس یازی, 

به اکراه آورد دست از بغل بیرون؛ 

که سرما سخت سوزان است. 

نفس, کز گرمگاه سینه می‌آید برون. ابری شود تاریک. 
چو دیوار ایستد در پیش چشمانت. 

نفس کاینست. پس دیگر چه داری چشم 

زچشم دوستان دور یا نزدیک؟ 

مسیحای جوانمره من! ای ترسای پیر پیرهن چرکین! 
هوا بس ناجوانمردانه سردست... ای. 
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۳۴ 


۳۷ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 
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دمت گرم و سرت خوش باد! 
سلامم را تو پاسخ گوی در بگشای! 
منم من میهمان هر شبت. لولی وش مغموم. 
منم من سنگ تیپا خورده رنجور. 
منم دشنام پست آفرینش نغمهٌ ناجور. 
نه از رومم نه از زنگم. همان بیرنگی بیرنگم. 
بیا بگشای در بگشای, دلتنگم. 
حریفا! میزبانا! میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می‌لرزد. 
تگرگی نیست. مرگی نیست. 
صدائی گر شنیدی» صحبت سرما و دندان است. 
من امشب آمدستم وام بگزارم. 
حسابت راکنار جام بگذارم. 
چه می‌گوئی که بیگه شد. سحر شد. بامداد آمد؟ 
فریبت می‌دهده بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست. 
حریفا! گوش سرما برده است این؛ یادگار سيلي سرد زمستان است. 
ر فندیل سپهر تنگ میدان, مرده یا زندم ‏ " 
به تابوت شح اطلت: با توي مرگ اندود. پنهان است. 
حریفا! رو چراْ باده را پفروز: شب با روز یکسان است. 
سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت. 
هوا دلگیر درها بسته. سرها در گریبان دستها پنهان 
نفسها ابر دلها خسته و غمگین. 
درختان اسکلت‌هاي بلور آجین, 
زمین دلمرده, سقف آسمان کو تاه 
غبار آلوده مهر و ماه 
زمستان است. 
تهران - دی ماه ۱۳۳۴ 


توه 2 ع 
۳ کسی سر بر نیارد کرد...: هیچ کس جرات نمی‌کند سر بلند کند. 
وناز تلاک فرار کر داي: 


۷ اکراه: بی‌میلی کردن. 
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٩‏ ابر: بخاری که در سرما از دهان بیرون می‌آید. 

۱ چه داری چشم: چه انتظاری داری. 
چرکین: مستمند بی‌چیز. 

۵. دمت گرم [باد] : تست گیرا باد. 

۶. لولی وش: مانند لولی» لولی به معنی کولی و دوره‌گرد است.// مغموم: غمگین؛ 
غم‌زده. 

۸ تیبا: ضربه‌یی که با نوک پا به چیزی زنند. تکي پاء لگد. 

۰ روم: از کشورهای جنوبی اروپا.// زنگ: نام قبایل سیاه‌پوست افریقای شرقی که به 
نام زنگی مشهور بوده‌اند. 

۴ # اگر صدایی شنیدی, صدایی بود که به علّت شدّت سرما از برخورد دندانهای من 
شنیده می‌شد. 

۵. گزاردن: ادا کردن» پرداختن. 

۳۰ قندیل: چراغدان. شمعدان. 

۳۲ چراغ باده: اضافهٌ تشبیهی است. 

۶ اسکلتهای بلورآجین: درختان که برف روی شاخه‌های آنها نشسته و یخ زده است. 


خود آزمایی ۳: (زمستان): 


۱. مهدی اخوان به هنگام مرگ چندسال داشت؟ 
الف. ۵۵ ب. ۵۸ ج. ( د. ۶۸ 
س 
۲. کدام گزینه از آثار منظوم اخوان نیست؟ 
الف. بدعتها و بدایع نیما یوشیج ب. بهترین امید 
ج. عاشقانه و کبود د. آخر شاهنامه 
س 
۳. آرامگاه اخوان در کجاست؟ 
الف. تهران ما ترین ج. مشهد د. فم 
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۴. اخوان در شعر «زمستان» چه چیز را به تصویر کشیده است؟ 
الف. زیبایی زمستان ب. نامهربانی و حق‌ناشناسی مردم 
ج. اوج خفقان بعد از ۱۳۳۲ د. سرما و یخبندان 
ن 
۵ کدام لغت صحیح معنی نشده است؟ 
الف. تیپا: سکندری ب. ابر: بخاری که از دهان بیرون می‌اید 
ج. زمستان: استبداد محض د. لولی‌وش: کولی 


۳۸ 


# چکیدة دستور زبان فارسی (۱) 


ساختمان زبان 
گفته‌ها و نوشته‌های هر زبانی از کلمه‌ها تشکیل شده است. انسان انديشه خود را در قالب 
جمله بر زبان يا به روی کاغذ می‌آورد و آنچه را که در ذهن دارد به وسیلهٌ جمله‌ها بیان 
و 

ساختمان زبان از قواعد و نظامی خاص پیروی می‌کند. بخشی از این قاعده و نظام که 
دربارةٌ ساختمان زبان فارسی است. در دستور زبان فارسی مورد بحث قرار می‌گیرد. 

برای سخن گفتن و نوشتن به زبانی, لازم نیست که از قاعده و نظام آن زبان آگاهی داشت: 
امّا اگر کسی بخواهد زبان مادری خود یا هر زبانی دیگر را به خوبی بشناسد. ناچار باید با 
نظام و قواعد آن آشنا باشد. علاوه بر آن شناخت زبان و یادگیری دستور زبان. یاری می‌کند 
که انسان بتواند جمله‌های درست را از نادرست باز شناسد و همچنین زبانهای دیگر را 
آسان‌تر فراگیرد. 


جمله 
له را سمولا ین تقریفت هیکنند» سمل مقهرم کاماین اس که به وه دگل 
بیان می‌شود. یا مجموعه‌یی از کلمات است که بر روی هم معنی تمام و کاملی داشته باشد: 
بهار عروس فصل‌هاست. 
به نزدیک من صلح بهتر که جنگ. 
گاهی ممکن است که جمله تنها یک کلمه باشد. در این صورت آن کلمه اغلب فعل است 
که فاعل آن حذف شده است: بنشینید. بفرمایید (یعنی شما بنشینید...) 
جمله از نظر محتوای پیامهایی که دربر دارد پنج نوع است: 
۱. جملهٌ خبری که خبری را برساند: هوا روشن است. 
۲. جملهٌ پرسشی که پرسشی در آن باشد: ایا هوا روشن است؟ 
جملهٌ پرسشی گاهی برای تأکید یا اعتراض یا تشویق است: مگر به تو نگفتم؟ 
۳ جملة تعجّبی که شگفتی را بیان می‌کند: چه هوای خوبی! 
۴ جملة امری که در آن خواهشی يا فرمانی باشد: بخور تا توانی زبازوی خویش. 
۵. جملةٌ دعایی که در آن دعا باشد. خداوند پدرت را رحمت کناد. 
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جمله تقسیماتی دیگر هم دارد: 
۱ جملهٌ ساده جمله‌یی است که یک فعل دارد: دیروز هوا آفتابی بود. 
۲. جملهٌ مرگب دو جمله يا بیشتر است که بر روی هم معنی تمام و کامل دارد: پس که دیروز 
کار کردم. خسته شدم. 
۳ جملهٌ مستقل. جملهُ ساده‌یی است که معنی کامل دارد: دیروز زیاد کار کردم. 
۴ جملهٌ ناقص. جمله‌یی است که معنی آن به وسیلةٌ جملهٌ دیگر تمام می‌شود: چون دیروز 
دنبال جملهٌ چون دیروز هوا افتابی بود). 
۶ جملهٌ معترضه. جمله با عبارتی است که در وسط جملهٌ اصلی می‌آید و توضیحی دربارة 
آن می‌دهد: پدربزرگ من -خدا پیامرزدش -مرد خوبی بود. (اين جمله به دستور زبان مربوط 
نیست. امّا چون جمله خوانده می‌شود. برای توضیح در اینجا آورده‌ایم). 
هر جملهٌ مرگب دو نوع جمله را دربر دارد: یکی از جمله‌ها غرض اصلی گوینده است که آن را 
جملة پایه گویند. جملهٌ دیگر که برای کاملتر کردن معنی جملهٌ پایه می‌آید. جملهٌ پیرو نام 
دارد: تو آن گوی (یابه) که شاسته توست (ییرن: 


۳ 
دکتر پرویز ناتل خانلری 


دکتر پرو یز ناتل خانلری در اسفندماه ۱۲۹۲ شمسی در تهران به دنیا آمده است. 
پدرش میرزا ابوالحسن خان به زبانهای روسی, انگلیسی و فرانسوی آشنایی کامل 
داشت. پرو یز خانلری پس از تحصیلات ابتدایی و متوسطه به دانشکده ادییّات وارد شد 
و درجهٌ لیسانس گرفت و به استخدام وزارت فرهنگ درآمد و در دبیرستانهای رشت به 
تدریس مشغول شد. در سال ۲ به دریافت درجه دکتری نایل آمد. سپس به اروپا 
رفت و در زبان‌شناسی تحصیل کرد. پس از بازگشت در دانشگاه تهران به تدرریس پرداخت. 

خانلری از ۱۳۲۲ به انتشار سا سفن دست زد. این مجله تا سال ۱۳۵۷ تشر 
می‌شد. از کارهای دیگر مرحوم خانلری تأسیس بنیاد فرهنگ ایران در ۱۳۴۴ بود. 
خانلری شاعری توانا و سخنوری والامقام و مترجمی زبردست بود. 

از آثار متعدد او به چند اثر اشاره می‌کنیم: دختر سروان, ترجمه از پوشکین» چند نامه به 
شاعر جوان, ترجمه از ریلکه نحتین اتقادی در عروض و قایه و چگونگی تحوّل اوزان عزل» وزن 
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شعر فارسی (رسالهٌ دکتری استاد). دستور زبان فارسی, تاریخ زبان فارسی؛ تصحیح سمک عیّار از 
فرامرز ارجانی, و دهها مقالةٌ دیگر. 

مرحوم خانلری در شهریور ماه ۱۳۶۹ چشم بر جهان فرو بست. 

مقاله زیر را مرحوم خانلری در سال ۱۳۳۳ در شمار؛ یک سال ششم سخ نوشته 
است که با تغییر بسیار جزئی از آن مجله نقل شده است: 


نامه‌یی به پسرم 


فرزند من! دمی چند بیش نیست که تو در آغوش من خفته‌ای و من به نرمی سرت را بر بالین 
گذاشته و آرام از کنارت برخاسته‌ام. و اکنون به تو نامه می‌نویسم. شاید هر که از این کار آگاه 
شود عجب کند. زیرا نامه و پیام آنگاه به کار می‌آید که میان دو تن فاصله‌یی باشد و من تو و 
در کنار همیم. 

ما آنچه مرا به نامه نوشتن وامی‌دارد بُعٍ مکان نیست بلکه فاصله زمان است. اکنون تو 
کوچکتر از آنی که بتوانم آنچه می‌خواهم با تو بگویم. سالهای دراز باید بگذرد تا تو گفته‌های 
مرا دریابی و تا آن روزگار شاید من نباشم. امیدوارم که نامه‌ام از این راه دراز به تو برسد 
روزی آن را برداری و به کنجی بروی و بخوانی و درباره آن انديشه کنی. 

من اکنون آن روز را» از پشت غبار زمان, به ابهام می‌بینم. سالهای دراز گذشته است. 
نمی‌دانم که وضع روزگار بهتر از آمروزست يا نیست. اکنون که اين نامه را می‌نویسم زمانه 
آنستن اه بههاست: شاب دنا پرو ری شو درو هه سید دیگرگرن گرد اب ند ممکن انیت 
که باز زمانی روزگار چنین بماند. 

من نیز همانند هر پدری آرزو دارم که دوران جوانی تو به خوشی و خوشبختی بگذرد. اما 
جوانی بر من خوش نگذشته است و امید ندارم که روزگار تو بهتر باشد دوران ما عصر ننگ و 
فساد است و هنوز نشانه‌یی پیدا نیست از اینکه آینده جز اين باشد. آخر» سال نکو را از 
بهارش می‌توان شناخت. سرگذشت من خون دل خوردن و دندان به جگر افشردن بود و 
می‌ترسم که سرگذشت تو نیز همین باشد. 

شاید بر من عیب بگیری که چرا دل از وطن بر نداشته و ترا به دیاری دیگر نیرده‌ام تا در 
آنجا پا خاطری آسوده‌تر پسر ببری. شاید مرا به بی‌همْتی متصف کنی. راستی آن است که این 
عزیمت بارها از خاطرم گذشته است. امّا من و تو از آن نهالها نیستیم که آسان بتوانیم ريشه از 
خاک خود برکنیم و در آب و هوائی دیگر نموٌ کنیم. پدران توء تا آنجا که خبر دارم همه با 
کتاب و قلم سرو کار داشته‌اند. یعنی از آن طایفه بوده‌اند که مامورند میراث ذوق و انديشه 
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گذشتگان را به آیندگان بسپارند. جان و دل چنین مردمی با هزاران بند و پیوند به زمین و اهل 
زمین خود بسته است. از اينهمه تعلّق گسستن کار آسانی نیست. 

امّا شاید ماندن من سببی دیگر نیز داشته است. دشمن من که «دیوفساد» است در این 
خانه مسکن دارد. من با او بسیار کوشیدهام. همه خوشی‌های زندگیم در سر این پیکار رفته 
است. او بارها از در آشتی درآمده و لبخندزنان در گوشم گفته است: 

«بیا! بیا! که در این سفره انچه خواهی هست.» 

امّا من چگونه می‌توانستم دل از کین او خالی کنم؟ چگونه می‌توانستم دعوتش را 
بپذیرم؟ آنچه می‌خواستم آن بود که «او؛ نباشد. 

اینکه ترا به دیاری دیگر نبرده‌ام از این جهت بود که از تو چشم امیدی داشتم. می خواستم 
که کین مرا از این دشمن بخواهی. کین من کین همه بستگان و هموطنان من است. کین ایران 
است. خلاف مردی دانستم که میدان را خالی کنم و از دشمن بگریزم. شاید تو نیرومندتر از 
من باشی و در اين پیکار بیشتر کامیاب شوی. 

اکنون که اینجا ماند‌ايم و سرنوشت ما این است باید به فکر حال و آیند؛ خود باشیم. 
می‌دانی که کشور ما روزگاری قدرتی و شوکتی داشت. امروز از آن قدرت و شوکت نشانی 
نشتتیته ملتی کوچکیم و در سرزمینی پهناور پراکنده‌يم. .در این زمانه کشورهای عظیم هست 
که ما؛ در ثروت و قدرت. با آنها برابری نمی‌توانیم کرد. امروز شروت هر ملتی حاصل 
پیشرفت صنعت اوست و قدرت نظامی نیز علاوه بر کثرت عدد با صنعت ارتباط دارد. 
عدّت و آلت ما در جهان امروز برای کسب قدرت کافی نیست و هرچه از دلاوری پدران خود 
یاد کنیم و خود را دلیر سازیم با حریفانی چنین قوی‌پنجه که اکنون هستند کاری از پیش 
نمی‌توأنیم برد. 

این نکته را از روی نومیدی نمی‌گویم و هرگز یأس در دل من راه نیافته است. نیروی خود 
را سنجیدن و ضعف و قدرت خود را دانستن از نومیدی نیست. دنیای امروز پر از حریفان 
زورمندست که با هم دست و گریبانند. ما زوری نداریم که با یشان درافتیم و اگر بتوانیم» 
بهتر از آن چیزی نیست که کناری بگیریم و تماشا کنیم. اما یقین ندارم که این کار میشر باشد. 
حریفانی که بر هم می‌تازند هر گوهر یا کلوخی که به دستشان بياید بر سر هم می‌کوبند و 
دیگر از او نمی‌پرسند که به این سرنوشت راضی هست يا نیست. 

در اين وضع شاید بهتر آن بود که قدرتی کسب کنیم آنقدر که بتوانیم حریم خود را از 
دستبرد حریفان نگهداریم و نگذاریم که ما را آلتی بشمارند و در راه مقصود خویش به کار 
برند. امّا کسب این قدرت مجالی می‌خواهد و معلوم نیست که زمانهةٌ آشفته چنین مجالی به 
ما بدهد. 


پس اگر نمی خواهیم یکباره نابود شویم باید در پی آن باشیم که برای خود شأٌن و اعتباری 
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جز از راه قدرت مادّی به دست بياوريم. تا دیگران به ملاحظة آن ما را به چشم اعتنا بنگرند و 
جانب ما را مراعات کنند؛ و اگر گردش زمانه ما را به ورطهٌ نابودی کشید. باری» آیندگان 
نگویند که این مردم لایق و سزاوار چنین سرنوشتی بوده‌اند. 

این شأن و اعتبار را جز از راه دانش و ادب حاصل نمی‌توان کرد. ملْتی که رو به انقراض 
می‌رود نخست به دانش و فضیلت بی‌اعتنا می‌شود. به این سبب برای مردم امروز باید دلیل 
و شاهد اورد تا بدانند که ارزش ادب و دانش چیست. اما پدران ما این نکته را خوب 
می‌دانستند و تو می‌دانی که اگر ايران در کشا کش روزگار تاکنون به جا مانده و قدر و آبروئی 
ار یی فقو فان هن يت ان ره انس 

جنگ‌ها و فیروزی‌ها اثری کوتاه دارند. آثار هر فیروزی تا وقتی دوام می‌یابد که شکستی 
در پی آن نیامده است. امّا فيروزي معنوی است که می‌تواند شکست نظامی را جبران کند. 
تاریخ گذشتة ما سراسر برای این معنی مثال و دلیل است. ولی در تاریخ ملّت‌های دیگر نیز 
شاهد و برهان بسیار می‌توان یافت. کشور فرانسه پس از شکست ناپلئون سوم در سال 
۰ متام دولت مقتدر درجه اوّل را از دست داده ه بود. . آنچه بعد از این تاریخ موجب شد که 
باز آن کشور مقام مهمّی در جهان داشته باشد دیگر قدرت سردارانش نبود بلکه هنر 
نویسندگان و نمّاشانش بود. 

ما نیز امروز باید در پی آن باشیم که چنین نیروثی برای خود به دست بياوریم. گذشتگان 
ما در این راه آنقدر کوشیدند که برای ما آبرو و احترامی بزرگ فراهم کردند. بقای ما تاکنون 
مدیون و مرهون کوشش آن بزرگواران است. امروز ما از آن پدران نشانی نداریم. آنچه را 
ایشان بزرگ داشتند ما به مسخره و بازی گرفته‌ايم. دیو فساد در گوش ما افسانه و انسون 
می‌خواند. کسانی هستند که جز در انديشة انباشتن کيسة خود نیستند. دیگران نیز از ایشان 
سرمشق می‌گیرند و پیروی می‌کنند. اگر وضع چنین بماند هیچ لازم نیست که حادثه‌یی 
عظیم ريش وجود ما را برکند. ما خود به آغوش فنا می‌شتابيم. 

امّا اگر هنوز امیدی هست آن است که جوانان ما همه یکباره به فساد تن در نداده‌اند. هنوز 
برق آرزو در چشم ایشان می‌درخشد. آرزوی آنکه بمانند و سرافراز باشند. تا چنین شوری در 
دلها هست همه بدی‌ها را سهل می‌توان گرفت. آینده به دست ایشان است و من آرزو دارم که 
فردا تو هم در صف این کسان درایی. یعنی در صف کسانی که به قدر و شان خود پی برده‌اند. 
می‌دانند که اگر برای ایران آبروتی نماند خود نیز آبرو نخواهند داشت. می‌دانند که برای کسب 
این شرف کوشش باید کرد و رنج باید برد. 

آرزوی من این است که تو هم در ی 
دشمن درون که فسادست به جنگ برخیزی. اگر در این پیکار فیروز شدی دشمن بیرون کاری 
از پیش نخواهد برد. و گیرم که بر ما بتازند و کار ما را بسازند باری اینقدر بکوشیم تا پس از ما 
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۴ نگویند که مشتی مردم پست و فرومایه بودند و بماندن نمی‌ارزیدند! 
زان ب یفن گنه دست ی با قرو ده فبرگ 
آخر کم از آتکه دست و پبائی بزنیم؟ 
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خودآزمایی ۴: (نامه‌یی به پسرم): 


۱. دکتر خانلری را در سه سطر معزّفی کنید و دو اثر از ترجمه‌های او را نام ببرید. 
۷ 

۲. به نظر شما منظور خانلری از نوشتن نامه به پسر خردسالش چیست؟ 
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۳ آیا خانلری این نامه را از روی نومیدی نوشته است؟ 
الفب. بلی» این نامه نومیدانه است. 
ب. خیر: آو می‌خواهد که ما پیروی خود را بسنجیم و قدرت و ضعف خود را بدانیم. 
ج. این نامه گاهی نومیدانه است. 
د. نمی توان در این باره اظهارنظر کرد. 
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۴ به نظر خانلری با چه نیرویی می‌توان شکست نظامی را جبران کرد؟ 
الف. با اتحاد می‌توان شکست نظامی را جبران کرد. 
ب. با دلیل و شکایت به سازمانهای بین‌المللی شکست نظامی قابل جبران است. 
ج. با غلبه معنوی می‌توان شکست نظامی را جبران کرد. 
دشک تام اف فان تشز ارو 
س 


۵ لغات زبر ر با معانی داده شلد هو تطبیق دهید.؛ 


الف. عذت ب.کم از آنکه . ج. مدیون و رات 
و ۲. قصد ۳ سازو برگ ‏ ۴ لاقل 
ن 
۶ بیت زیر چه چیزی را توصیه می‌کند؟ 
زان پیش که دست و پا فرو بندد مرگ آخر کم از آنکه دست و پایی بزنیم؟ 
الف. تسلیم ب. تواضع ج. تلاش د. تهاجم 


۵ 


محمد پروین گنابادی 


محمّد پرو ین گنابادی: در سال ۱۲۸۲ ه.ش در کاخک گناباد به دنیا آمد. پدرش 
روحاتی و اهل علم بود. محمّد مقامات را تا شش هفت سالگی نزد پدر آموخت. سپس 
در فردوس درس خواند. سپس به قاين رفت و در چهارده‌سالگی به مشهد آمد و به حوزء 
درس مرحوم ادیپ نیشابوری پیوست. در اين دوره با ایرج میرزاء شاعر معروف آشنا 
شد. در بیست سالگی به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمد. در سال ۱۳۲۲ به 


تهران آمد. پس از مدتی با مرحوم دهخدا آشنایی پیدا کرد و در تهیَهُ مقامات و تدوین 


۳۵ 


لنت‌نامه با او به همکاری پرداخت. مرحوم گنابادی از دوستداران صدیق زبان و ادب 
فارسی بود. آثار متعددی از وی برجای مانده است: راهنمای مطالعه؛ پرورش اراده؛ 
اندیشه‌هام شیوه نگارش, فٌ مناظرم و... استاد در تصحیح تاریخ بلعمی با بهار همکاری داشته 
است. ترجمه‌هایی هم از آن مرحوم انتشار یافته است که از جملهُ آنها رجمة مقدّمة (سن 
خلدون» روح ترییت از گوستاولوبون و گربد؛ مشترک باقوت حموی را می‌توان نام برد. استاد 
در ال شهربور ماه سال ۱۳۵۷ شمسی دیده از جهان فرو بسته است. مقالات مرحوم 
گنابادی به نام گریده مقالات گردآوری شده است. مقاله ز بر از گزید؛ مقالات است: 


۵). الف: کنابه, مجاز. مثل 


زبان فارسی را دوستداران آن به گزاف و به شیوءٌ مبالغه یا از روی تعصب ملّی زبان شیرین 
نمی‌گویند. کافی است هرکس اندکی به دانش‌های مربوط به بلاغت و شیوایی سخن آشنایی 
داشته باشد. چند صفحه از یکی از شاهکارهای نظم و نثر فارسی را از این نظر بخواند. و طرز 
تعبیر از معنی‌ها را به وسیلهٌ لفظها موشکافی کند. کلمه‌ها را در معنی‌های حقیقی و مجازی 
و استعاره‌یی تجزیه و تحلیل کند. کنایه‌ها و مثل‌ها و ارسال مثل‌ها را از هم باز شناسد. آنگاه 
به توانایی شاعران بزرگ و نویسندگان فارسی زبان در دوره‌های مختلف پی خواهد برد و 
توانا را از ناتوان باز خواهد شناخت. به سخن شیوا و معجزهآسا پبی خواهد برد و به 
شیوه‌های منحط و پست آشنا خواهد گشت. 

در این روزگاری که جهان پیش از هر عصری به سوی دانش گام برمی‌دارد و ملت ما نیز در 
این رستاخیز جهانی جنبش عظیمی در راه گسترش دانش و ادب بد ید اورده است. سزاست 
که به میراث‌های ملّی و یادگارهای نياکان خویش با نظر علمی بیشتری درنگریم و زبان 
شیرین فارسی را آنچنان که هست به مردم این سرزمین و جهانیان بشناسانیم. اين یادگارها 
آنچنانکه سزاست مورد تفخص و تحقیق و بررسی علمی قرار نگرفته و دوستداران جوان را 
شیفته نمی‌سازد. بلکه آنان را سرگردان و حیران رها می‌کند. هنوز دربارة کنایه‌ها و مثل‌های 
زبان فارسی تحقیق‌های بسزا صورت نگرفته؛ فرق میان مثل و کنایه به شیوه درست روشن 
نشده؛ در مجموعه‌های مثل‌ها و در کتاب‌های لغت هزاران مثل و کنایه گردآوری شده ب ی آنکه 
دربار؛ فرق میان آن دو بحث شده باشد. مثل‌ها که خود گونه‌های مختلف دارند از هم جدا 
نشده‌اند. مثل‌هایی که مورد و مضرب دارند با بیت‌هایی شیوا از شاعران که به صورت مثل 
درآمده‌اند و اغلب با کنایه‌ها در یک مجموعه گردآوری شده‌اند؛ بی‌آنکه درباره؛ اقسام گوناگون 
هریک توضیح‌هایی بدهند. اگر گاهی در برخی از کتاب‌های معانی بیان دربارة انها بحث شده 
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۴۳۲ 


۳۵ 


۴۳۸ 


۵۱ 


۳۶ 


مثالها را از زبان عرب آورده‌اند که کوچکترین سودی برای دانشجوی فارسی زبان ندارد. 

باری سخن در اين باره بسیار است که در اين مختصر نمی‌گنجد و ما خواهیم کوشید پس 
از تعریف کنایه و مثل انواع هریک را با آوردن شاهدهای بسیار از یادگارهای شاعران و 
نویسندگان فارسی بياوریم. و تا حذٌ امکان مرز و حدّ فاصلی برای هریک نشان دهیم و 
نمونه‌های فراوان در دسترس خوانندگان گرامی بگذاریم. 

اینک به تعریف کنایه در این گفتار آغاز می‌کنيم: 

هرگاه لفظی را اطلاق کنیم و غرض اصلی از اين اطلاق به جز معنای آن باشد. از دو 
صورت بیرون نخواهد بود. صورت نخست را کنایه گویند. و آن را ارداف نیز نامند. و 
صورت دوم را مجاز خوانند. 

بنابراین کنایه در نزد دانشمندان بیان عبارت از این است که گوبنده اثبات معنایی را اراده 
کند. اما آن معنی را با لفظی که در لغت برای آن وضع شده یاد نکند بلکه آن را به معنایی 
بیاورد که تالی و ٍدف آن در وجود است. و آنگاه به وسیله این تالی اشاره بدان معنی کند و 
آنرا دلیل بر آنمعتی شتمرد, 

کلمه کنایه در لغت به معنی پوشیدن است. و به همین مناسبت در اصطلاح آن را دربار؛ 
لفظهایی بکار می‌برند که به وسیلهٌ حقیقت. مجاز در آنها پوشیده می‌شود و بر پوشنده و 
پوشیده هردو با هم دلالت می‌کند. پوشیده در چنین لفظ‌هایی مجاز می‌باشد. زیرا حقیقت در 
نخستین مرحلة استعمال فهمیده می‌شود. و ذهن پیش از درک مسجاز بی‌درنگ آن را 
درمی‌یابد. چه دلالت لفظ بر آن از نوع دلالت وضعی است. ولی مجاز از آن. پس از دریافتن 
حقیقت فهمیده می‌شود. و دریافتن آن به پاری درنگریستن و اندیشیدن است و به همین 
سیب نیاز به دلیل و قرینه دارد. چه از ظاهر لفظ عدول شده است. 

پس حفیقت آشکارتر و مجاز نهانتر و پوشیده به حقیقت است. 

برای مثال این کنایه را تجزیه و تحلیل می‌کنیم: اب در هاون کوفتن. این ترکیب را ما بر 
معناهایی اطلاق می‌کنيم که از لفظ‌های «آب «در «هاون» «کوفتن» مفهوم نیست. هرچند 
کلمه‌های مزبور به معنی حقیقی خود به کار رفته‌اند و هیچ‌کدام معنی مجازی ندارند. بلکه از 
ملزوم آنها معنی مجازی دیگری پس از اندیشیدن درک می‌کنیم که عبارت از: کار بیهوده کردن 
است. در اینجا همه لفظها معنی حقیقی خود را دارد و مجازی در کار نیست. بلکه معنی 
مجازی از مفهومی که از مجموع این لفظهای حقیقی بدست می‌آید. دریافته می‌شود. چه. 
هنگامی که چنین ترکیبی را بشنویم پس از اندکی اندیشیدن درمی‌یابیم که آب را در هاون 
نمی‌کوبند و اگر کسی به چنین کاری دست بازد. عملی بی‌نتیجه و بیهوده خواهد بود. پس 
اين معنی مجازی از مفهوم کلمه‌ها بدست می‌آید. نه اینکه کلمه‌یی را از معنی حقیقی به 
معنی مجازی برده باشیم و در مثل «اب» را از معنی حقیقی ان که یکی از چهار عنصر است 


۴ 
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(به عقید؛ متقدّمان) به هیچکدام از معنی‌های مجازی آن از قبیل: رواج و رونق و آبرو و 
قیمت و رحمت و... نبرده‌ایم. همچنین دیگر لفظ‌های این ترکیب نیز معنی مجازی ندارند. 

در زبان فارسی کنایه‌ها. خواه در زبان محاوره و عامیانه و خواه در زبان ادب. اهمیتی 
شگرف دارند. و یکی از دلیل‌های شیرین بودن زبان فارسی همین نوع کلمه‌ها و ترکیب‌های 
کنایه‌یی در این زبان است 


تشبیه: در لغت به معنی مانند کردنِ چیزی به چیز دیگر است. امّا در ادبیات یعنی مقایسه و 
کشف و یادآوری شباعت با شباهت‌هایی بین دو چیز یا دو امر متفاوت. این کشف حاصل 
دق فوقی ۶ یف اس با تسه انیت نایم اک کفیه شرو خان مه شمه بشانه 
توست. هرچند مقایسه انجام گرفته. و و جوه ات هد شده اما این گفته تشبیه نیست. 
زیرا تنها با درک و کشفب خصوصیّات مشابه پنهان در اشیا و عناصر موجود در طبیعت و 
زندگی است که تشبیه به وجود می‌آید و تصویر خیالی آفریده می‌شود. مصراع زیر از اسدی: 
تشبیه است: 
عدازی چو کل خاطر آنرور یه 
در تشبیه چهار رکن است: مُشْبّه (مانند شده: عذار) مُشْبّهُ به (آنچه مشبّه را بدان مانند 
کرده‌اند: گل). ادات تشبیه 0 
خاطرافروزی). 
شرط لازم در تشبیه آن است که مُتَبَةُ به. قری‌تر و برتر باشد. از این رو بعضی تشبیه 
چیزی را به خودش درست ندانسته‌اند. انا گاهی در آثار شاعران به این نوع تشبیه 
برمی‌خوریم. در این نوع تشبیه» در ر حقیقت برتری مشب به در وجه شباهت به مشبّه 
برمی‌گردد و اغراقی که به این ترتیب به وجود می‌آید؛ باعث شدت تأثی ر تشبیه می‌شود. 
اخوان الث می‌گوید: 
چون پردة حریر بلندی 
خوابیده مخمل شب. تارب یک مثل شب 
آیینةٌ سیاهش. چون آینه عمیق 


۱. این بخش از واژه‌نامه هنر شاعری تألیف خانم میمنت میر صادقی و دایر رةالمعارف فارسی تقل شده 
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تشبیه تقسیمات و انواعی دارد که علاقه‌مندان در کتاب‌های مربوط باید مطالعه کنند. 


استعاره: به معنی عاریت خواستن و به عاریه گرفتن است. در اصطلاح آن است که لفظی در 
غیر معنی حقیقی (مجازی) خود به کار رود. استعاره در عين حال» به علت وجود علاقة 
مشابهت نوعی تشبیه نیز به حساب می‌آید. به این معنی که در آن از چهار رکن تشبیه. فقط 
مشبّهُ به ذکر شود. 

استعاره سه رکن دارد: ۱. مُستعاژله (مُشَیّهک ۲. مستعاژمنه (مُشَه به)؛ ۳. جامع (وجه 
شیّه). 

به شعر زیر از حافظ توجّه کنید: 
نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان ‏ نیمه شب دوش به بالین من آمد بنشست 

در این مثال. «چشم». مستعاژله (مشبّه) است. «نرگس» مستعاژمنه (مشیّهٌ به» و 
«مخموری». جامع (وجه شبه) است. 

استعاره نیز اقسامی دارد. امّا حقیقت این است که استعاره جز به کار بردن مشیَةٌ به به 
مجاز در معني مشبّه چیز دیگری نیست. این نوع استعاره را استعارُ مصرحه گویند. به زعم 
قدماه استعاره‌یی که در آن مستعاژمنه (مشْبّة به) را حذف کنند و مستعاژٌ له (مُتبّه) را با یکی 
از لوازم مشبه به آورند. که آن را استعارةً بالکنایه با تخییلیّه گویند. همان تشخیص 
(< ۳۵۲۹001]1621108) است که اشیای بیجان را جاندار انگاشته‌اند. 


توضیح: 

۱ به گزاف: بیهوده» بی‌سبب.// مبالغه: زیاده‌روی کردن.// تعصب: سختگیری» حمیّت. 

۲ بلاغت: رسایی در معنی. 

۴ حقیقی: لغتی که در معنی اصلي خود به کار رود.// مُجازی: لغتی که در معنی غیر 
اصلی خود به کار رود. ۱ 

۵. استعاره: عاریه گرفتن» لفظ را به معنی عاریتی به کار بردن.// ارسال مَتل: آن است که 
شاعر برای تأأکید در کلام خود ضرب‌المثلی به کار برد 

۳ تفخص: کاوش. بررسی. 

۸. مضرب: (در تداول مَضَرّب)» مکان زدن. جای زدن. 

۰ معانی پیان: معانی و بیان. معانی: فّی است که به ياري آن کیفیت است مطابقت 
کلام با مقتضای حال (آنچه مناسب موقعیّت است) شناخته می‌شود. بیان: فنی است که 


راه‌های مختلفی را بررسی می‌کند که گوینده برای بیان مقصود برمی‌گزیند. 


۳۹ 


۷. اطلاق کردن: کلمه‌یی را در معنی مخصوص استعمال کردن. 
۸ ارداف: در اینجا کنایه به کار بردن. 

"۳ تالی: تابع» از پی رونده.// رذف: پیرو» تابع. 

۴۵ ملزوم: لازم شده؛ آنچه واسته به جیزی اشتنت:ه 


2 محاوره: گفتگو. 


خود آزمایی ۵: (کنایه. مجان مثل) (تشبیه و استعاره): 


۱. محمّد پروین گنابادی را در سه سطر معرّفی کنید و یک کتاب از او درباره شیوة 
مباحثه را نام ببرید. 
۲. کدام پاسخ دربار؛ٌ گزیدة مشتر مشترکد باقوت حموی صحیح است؟ 
الف. کتابی است درباره شهرها و و مناطق جغرافیایی که یاقوت حموی تألیف کرده است. 
ب. کتابی است دربارةُ جواهرات که مرحوم گنابادی گزید؛ آن را ترجمه کرده است. 
ج. کتابی است که مرحوم گنابادی آن را دربارث احوال و آثار ر یاقوت نوشته است. 
د. کتابی است که مرحوم گنابادی به اشتراک مترجم دیگر آن را به فارسی درآورده است. 
ف 
۳. کنایه را تعریف کنید. 
۴ مجاز را تعریف کنید. 
۵ لغات زیر را با معانی داده شده تطبیق دهید: 
الف. ارداف مه اس ج. متحط د. به گزاف 
۱ تابع ۲ تست ۳ بیهوده ۴ به کار بردن کنایه 


۶ در بیت زیر ارکان تشبیه را معیّن کنید: 


شبی چون چاه بیژن تنگ و تاریک چو بیژن در میانٍ چاه او من 
‌» 
۷ در بیت زير مستعاژله و مستعاژمنه را معیّن کنید: 
تا باد خزان له برون برد زگلزار اپر آمد و پیچید فص بر سر کهسار 


۷۷۷۷/۷/۷ ۵ ۵ 


۶ الف: منتخباتی از صائب تبریزی 


میرزا محمّدعلی متخلص به صائب بر بخ شاعر قرن یازدهم هجری است. سال تن 
معلوم نیست. چون بین شصت وپنج تا هفتاد سالگی درگذشته احتمالا میان سالهای 
۱۰۱۶۵۱ تو لد یافته است. زادگاهش را بعضی تبریز و برخی اصفهان می‌دانند. صائب 
پس از رسیدن به سیّ بلوغ به مکّه و مدینه رفت و در بازگشت به مشهد سفر کرد و به عزم 
مسافرت به هند به هرات و کابل رفت و با میرزا احسن معروف به ظفرخان که مردی ادیب و 
شاعر بود و از طرف سلطان هند حکومت کابل داشت. طرح دوستی ریخت. ظفرخان او را 
به دربار شاه جهان برد. ظنرخان پیش از صائب درگذشت. صائب به اصفهان بازگشت و دیگر 
به مسافرتهای دور نرفت. تنها به قم. قزوین. اردبیل, تبریز و یزد سفر کرد صاثب شهرتی 
یافته بود و ملک‌الشعرایی شاه عباس دوّم به او واگذار شده بود. صائب در اصفهان در باغ 
تکیه‌یی که رو تمندان در آن زمان می‌ساختند اقامت گزید. شاعران به دیدار او می‌رفتند. 
صائب شاعری کثیرالشعر بود. دیوان او را تا دویست هزار بیت نوشته‌اند. صائب خود 
گزیده‌یی از اشعارش فراهم کرده است. مثنویی به نام قندهار نامه دربار جنگ‌های شاه عباس 
دوم و فتح قندهار دارد. صائب در سال ۱۰۸۱ ه در اصفهان درگذشته و در محلَهُ لنبان اصفهان 
8 دفن شده است. 
صائب از شاعران سبک هندی است. در شعر او تمثیل. لطافت اندیشه. و کاربرد 
صورخیال دیده می‌شود. غزل را در هر موضوعی به کار برده است. صائب شاعر تک 
بیت‌هاست. اینک نمونه‌هایی از تک بیت‌های او: 
بسهار عمر ملاقات دوستداران است 
چه حظ برد خضر از عمر جاودان تنها 
ًّ 
نخواهد آتش از همسایه مرکس جوهری دارد 
چنار از سینهٌ خود می‌کند ایجاد آتش را 
ترسم به عجز حمل نماید وگرنه من 
شسرمنده میی‌کنم بسه تحمّل زمانه را 
#« 


۱۲ 


۳ 


هسردم چو تساک بار درختی نمی‌کنيم 
چون سرو بسته‌ایم به دل بار خویش را 
#۷ 
مگیر از دهسن خسلق حرف را زنسهار 
بسه اسیا چو روی پاس‌دار نسوبت را 
#۷ 
دل چو شد غافل زحق فرمان‌پذیر تن بود 
می‌برد هرجا که خواهد اسب خوابٌ آلوده را 
#ِ 
گریه شسمع از بسرای ماتم پروانه نیست 
صبح نزدیکست در فکر شب تار خودست 
» 
فکر شسنبه تلخ دارد جسمعه اطفال را 
عشرت امروز بی‌انديشة فردا خوش است 
#۷ 
هرچه رفت از دست یادٍ آن به نیکی می‌کنند 
چهر؛ امروز از آبینة فردا خنوش است 
# 
در مقام حرف بر لب مُهر خاموشی زدن 
تیغ را زیر سپر در جنگ پنهان کردنست 
# 
عشسق بالاتر از آنست که در وصف آید 
چرخ کبکی است که در چنگل این شهبازست 
#۲ 
مسا آبروی خویش بسه گوهر نسمی‌دهيم 
بخل بجابه همّت جخاتم براببرست 
#۷ 
به صبر مشکل عالم تسمام بکشاید 
که این کسلید به هر قغل راست می‌اید 
‌# 


۱۸ 


۳۲ 


بر سر خوان لشیمان هرکه مهمان می‌شود 
س 


سبک مغزی کز اسباب جهان بر خویش می‌بالد 
چو حمّالی است کز بار گران بر خویش می‌بالد 
و 
دوردستان را به احسان یاد کردن همّت است 
ورنه هر نخلی به پای خود ثمر می‌افکند 
#ِ 
درون خانه خود هر گدا شهنشاهی است 
قدم برون منه از حد خویش و سلطان باش 
ق 
خسنده رسوا می‌نماید پستة بی‌مغز را 
چون نداری مایه از لاف سخن خاموش باش 
۴ 
پیش ازین بر رفتگان افسوس می‌خوردند خلق 
می‌خورند افسوس در ایام ما بر زندگان 
#ِ 
تسامی‌توان زاب له دست رزق خورد 
سهر چه خسوشه‌چین ثریَا شود کسی؟ 
توضیح: 


۱. بهار عمر: جوانی.// حظ: بهره نصیب.// جض: نام یکی از پیامبران سعاصر 
موسی(ع) در میان صوفیان هم مقامی دارد؛ به موجب روایات او یکی از انسانهای جاویدان 
است. در شعر خضر (-< 67 تلفْظ می‌شود. 

۲. جوهر: مایه اصل.// مشهور است که چنار از خود آتش می‌گیرد. 
# مقصود این است که هرکس که اصالتی دارد دست به سوی دیگران دراز نمی‌کند. چنار از 
سین خود آتش می‌گیرد و خود را می‌سوزاند. 

۳. در مصراع دوم می‌خواهد بگوید که چندان بردباری نشان می‌دهم که حتّی زمانه را به 
ستوه می‌آورم. 

۴ تاک: درخت انگون مو.// بار خویش: مفعول مستقیم «بار نمی‌کنیم» در مصراع اول 


۴۳۳ 


است. * ما چون درخت انگور بار خود را به دوش درخت دیگری نمی‌نهیم چون سرو بار 
خود را بر دل خود نهیم. معمولا برای تاک داربست می‌زنند و تاک را روی آن قرار می‌دهند. 

۵ از دهان خلق حرف گرفتن: در میان حرف مردم حرف زدن. 

۷ گرية شمع: چکیدن قطرات موم (با جرم شمع).// چون صبح شود شمع را خاموش 
می‌کنند و شمع در تاریکی می‌ماند. یعنی دیگر نور نمی‌افشاند. 

8 ۱. مهر خاموشی بر لب زدن: خاموش نشستن. # یعنی موقع ضرورت باید حرف زد 
والاً چنان است که شمشیر را به میدان جنگ ببری و به هنگام جنگ از آن استفاده نکنی و زیر 

۱. چنگل: چنگال. # یعنی عشق را نمی‌توان وصف کرد فلک چون کبکی اسیر 
جنگال عشق است. 

۲ حاتم: حاتم طایی؛ مردی بسیار بخشنده که به قببلً ط منسوب بوده است. 

۳ بگشاید: گشوده شود. * یعنی صبر کلید همه قفل‌هاست. 

۴ لنیم: فرومایه: خسیس. 

۵ سبک مغز: احمق. ابله. 

۸. لاف: ادعا. 

.٩‏ رفتگان: مردگان کسانی که از دنیا رفته‌اند.// افسوس: دریغ» حسرت. در اصل به 
معنی ریشخند» مسخره و استهزاست. 

۰ آبله: تاول, برآمدگی پوست.// رژق: روزی.// خوشه چین: ریزه‌خوان کسی که از هر 
جا چیزی برای خود اندوخته کند.// ثریّا: پروین» شش ستارهٌ کوچک که آن را به «خوشه؛ 
مانند می‌کنند. # کسی که می‌تواند از دسترنج خود روزی بخورد چرا باید ریزه‌خوار ستاره 
پروین (یعنی این و آن) باشد؟ 


خودآزمایی ۶. (الف): (منتخباتی از صائب): 
۱. صائب را در سه سطر معرفی کنید. 


الف. قندهار نامه ب. صائب نامه ج. شاه جهان نامه . د. مکتوبات 
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۴۴ 


۳. مضصمون بیت زبر در کدام گزینه امه آننت؟ 


نخواهدآتش از همسایه هرکس جوهری دارد چنار از سینهٌ خود می‌کند ایجاد آتش را 


الف. رعایت همسابه ب. استواری چنار 
ج. خشم و غضب د. اتکای به خود 
#۴ 


۴. «بار خویش» در بیت زیر از نظر دستوری چه نقشی دارد؟ 
هسردم چو تاک بار درختی نمی‌کنيم چون سرو بسته‌ایم به دل بار خویش را 
الفت: ضصمیز ایتک ب. مفعول صریح ج. متمّم د. مضاف البه 

# 

۵ در بیت زیر چه آرایه‌یی دیده می‌شود؟ 
هرچه رفت از دست یاد آن به نیکی می‌کنند . چسهر؛ امروز از آیین فردا خوش است 
الق تاه تیه ج. ایهام رن 

۶ بیت زیر کدام مضمون را می‌رساند؟ 
در مقام حرف بر لب مُهر خاموشی زدن ‏ تیغ را زیر سپر در جنگ پنهان کردنست 


الف. باید خاموش نشست. ب. شمشیر جای حرف حق را نمی‌گیرد. 
ج. به موقع باید حرف زد. د. تیغ را زیر سپر نمی‌توان نهان کرد. 


۷ لغات زير را با معانی داده شده تطبیق دهید: 


الف. چنگل ب. لاف ج. خوشه‌چین د. بهار عمر 
۱ ادعا ۲. ریزه‌خوار ۳ جوانی ۴ چنگال 
س 
۸ بیت زیر را معنی کنید: 


عشق بالاتر از آنست که در وصف ۳۹۳ چرخ کبکی است‌که درچنگل این شهبازست 


9 ب: جامی 


جامی: نورالین عبدالرحمان جامی در سال ۸۸۱۷ در خرجرد جام به دنیا آمده 
است. هم به سبب تولد در جام و هم به حکم ارادتی که به شیخ‌الاسلام احمد جامی (م 
۶ داشت در شعر «جامی» تخلص کرده است. جامی را «خاتم الشعرا» نام داده‌اند. 


۴۵ 


جامی به پیروی از نظامی گنجوی هفت مثنوی به نامهای: سلسلة اهب سلامان د 
اسال تحفةالاحرارن شحةالابران: پوست و زلخاه لی و مجنون؛ و خردنامة اسکندری سروده 
است. دیوانی هم دارد. 

جامی کتاب‌های منثوری هم دارد که معروفترین آنها نقحات‌الانس مر حضرات‌التدس, و 
سهارستان است. جامی در ۸۹۸هوفات کرده است. غزل زير نمونه‌بی از اشعار جامی 


است: 


یادٍ روی تو 


به کعبه رفتم و زآنجا هوای کوی تو کردم جمال کعبه تماشا به یاد روی تو کردم 
شعار کعبه چو دیدم سیاه دست تمنّا ‏ دراز جانب شعر سیاه موی تو کردم 
چو حلقةٌ در کعبه به صد نیاز گرفتم دعای حلقةٌ گیسوی مشکبوی تو کردم 
نهاده خَلقٍ حرم سوی کعبه روی عبادت ‏ من از مان همه روی دل به سوی تو کردم 
مرا به‌هیچ مقامی نبود غیر تو کامی . طواف وسعیکه کردم به جست و جوی‌تو کردم 
به موقفب عرفات ایستاده خلق دعا خوان . من از دعا لب خودبسته گفت‌وگوی تو کردم 

فتاده اهل منی در پی مُنی و مقاصد 

چو جامی از همه فارغ من آرزوی تو کردم 


توضیح: 

۱. کخبه: بیت‌الّه الحرام خانه خدا. بنایی است که که تقریباً به شکل مکعت غیرمنظم است: 
این خانه را حضرت ابراهیم بنا نهاد و آن را خانهٌ خدا ق ار داد. مسلمانان جهان هر سال در ماه 
ذی‌الحجّه به زیارت آن می‌روند و مراسم حح به جا می‌آورند. 
# جامی در اين بیت و دیگر ابیات غزل می‌خواهد بگوید که مقصود واقعی از حج به یاد 
دون و ند اوقم راون درون خل باس کرد انیت 

۲ شعار: لباس زیرین و رویی نشانه. در اینجا مقصود پوشش کعبه است. // شفر: موی؛ 
نوعی پارچة ابریشمین نازک و گرانبها که در حاشیه لباس می‌دوزند. 

وی ای که رورت از مت تا 
با نیاز بسیار. // حلقه در مصراع دوم چین سرزلف.// مُشکبوی: خوشبوی. مشک ماده‌یی 
است معطر که از نوعی آهو به دست می‌اید. شاعران زلفب سیاه محبوب را بدان مانند 
می‌کنند. در عربی آن را مسک گویند. در فارسی هم مشکی و مشکین به کسر میم تلفّظ 


۳۶ 


می‌شود.// میان حلقه در مصراع اوّل و دوم آراية جناس تام به کار رفته است 

۴. خلت حرم: زایران کعبه. 

۵. کام: خواسته آرزو.// طواف: گشتن. به طرزی خاص گرد خانة خدا گشتن, و آن از 
اعمال واجپ حجٌ است.// سَعْی: کوشیدن. هفت بار میان صفا (صخرهیی بلند در ِِ 
ابوقبیس مکه) و مروه (تیه‌یی به فاصلةٌ ۴۲۰ متر از صفا) دو بدن که که از اعمال حجّ است 
* من در هیچ مقامی آرزویی جز تو نداشتم, طواف و سعی را که که به جای آوردم. فقط ترا 
جستجو می‌کردم. 

۶ مَوْقف: جای ایستادن توقفگاه.// عرفات: موقفب حاجیان است در نزدیکی مکه به 
روز عرفه (نهم ذی‌الحجّه). صحرایی است وسیم که حاجیان در آنجا توقّف می‌کنند و یک 
می‌گویند و دعا می‌خوانند. 

۷ منی: : محلی در کوهستان شرقی مکّه: سر راه عرفات؛ حاجیان روز دهم ذی‌الحجّه در 
اين محل قربانی می‌کنند.// مُنی: ج یی آرزوه خواهش.// مقاصد: ج مقصد و مقصود 
مُرادهاء آرزوها. 


خودآزمایی ۶. (ب): (باد روی تو): 


۱ جامی را معرّفی کنید و هفت مثنوی او را نام ببرید. 
‌» 
۲. جامی در سرودنٍ مثنوی‌های خود از کدام شاعر پیروی کرده است؟ 
الف. امیر خسرو دهلوی  .‏ ب. نظامی گنجوی 
ج. فریدالدین عطار د. امیر علیشیر نوایی 
# 
۳. بهارستان را جامی به تقلید گلستان تألیف کرده است. 
به کعبه رفتم و زآنجا هوای کوی تو کردم جمال کعبه تماشا به یاد روی تو کردم 
الف. درست ب. نادرست 
‌# 
۴. منظور جامی از «یاد روی توء در بت زیر چیست؟ 
به کعبه رفتم و زآنجا هوای کوی تو کردم جمال کعبه تماشا به یاد روی تو کردم 
الف. معشوق ب. ممدوح ج. خداوند د. پیامبر 
۶ 


۳۷ 


۵. مفهوم بیت زیر در کدام گزینه صحیح است؟ 
مرا به هیچ مقامی نبود غیر توکامی طواف وسعی‌که کردمبه‌جست‌وجوی توکردم 


الف. هیچ آرزویی نداشتم. رفظ خا وان تراسخ 
ج. در هیچ مقام درنگ نکردم. د. فقط در جستجوی تو بودم. 
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۶ چرا جامی را خاتم‌السْعرا نامیده‌اند؟ 
الف. برخی معتقدند که بعد از وی دیگر شاعری بزرگ نیامده است. 
تون شک ی شاه نبا هواس 
ج. مثنوی‌سرایی را جامی خاتمه داده است. 
د. جامی خود چنین نامی بر خویش نهاده است. 


سک تیا چه نوغ اضافه‌یی است؟ 
الف. تشبیهی. ب. افترانی. ج. استعاری. د. بیانی. 

۸ کدام لغت صحیح معنی نشده است؟ 
الف. شعار کعبه: پوشش کعبه. ب. عرفات: موقفب حاجیان در نزدیکی مکه. 
ج. شم موی. نوعی پارچه ظریف ابریشمی. د. مُنی: انانّت. خودبینی. 


۷ 
نصرالله فلسفی 


نصرایثه فلسفی: به سال ۱۲۸۴ شمسی در تهران به دنیا آمده تحصیلات متوسّطه 
را در دارالفنون به پایان رسانده و در وزارت پست و تلگراف مشغول به کار شده است. 
پس از مذتی در وزارت دادگستری و پس از آن در وزارت فرهنگ به خدمت پرداخت و 
در مدارس مختلف از جمله دارالفنون تدریس کردو پس از تأسیس دانشگاه به استادی 
دانشکد؛ ادییّات رسید. نصراله فلسفی از اعضای پیوسته فرهنگستان بود. کتاب مفصّل 
زندگی شاه عبّاس اوّل عمده‌ترین تالیف اوست. تاریخ روابط سیاسی ابران و اروبا در عبند صفویه 
دور کامل تاریخ ابران در ۵ جلد برای کلاسهای متوسّطه اصول تلم و نرییت از آثار دیگر 
اوست. منتخب فرهنگد فلسفی وثر و متخب اشعار ویکتورهوگو و داستانیبای کوتاه از نویسندگان 


۳۱ 


۳۴ 


۴۸ 


بزرگ از ترجمه‌های نصراله فلسفی است. او در سال ۱۳۶۰ درگذشت. متن زیر 
گزیده‌یی از یک مقالهُ اوست: 


۷. الف: صفات بعقوب لت 


یعقوب لیث به خلیفهُ عبّاسی ایمانی نداشت و در نظرش حکومت تازیان بر 
ایران ناشایسته و گران می‌نمود. احکام و اوامر خلیفه را وقعی نمی‌نهاد و در 
" سست کردن بنیان خلافت عباسیان می‌کوشید. چنانکه با غوارج سیستانه 
که دشمن خلیفهٌ عبّاسی بودند. از در دوستی درآمد و بسیاری از آنان را به خدمت خود 
پذیرفت. 

یکی از مورّخان قدیم صریحاً نوشته است که یعقوب هميشه می‌گفت: 

«... دولت عبّاسیان بر غدر و مکر بنا کرده‌اند. بنگرید که با ابومسلم و برامکه و فمضل 
سهل با انهمه خدمت که به ایشان کرده بودند چه کردند. کسی مباد که بر ایشان اعتماد کند.» 

همچنین نوشته‌اند که چون المعتمد عبّاسی خبر یافت که یعقوب در خوزستان به گرد 
آوردن سپاه مشغول است. و قصد دارد که بار دیگر به بغداد حمله برد. رسولی با نامه نزد وی 
فرستاد و در آن نامه وعده‌های بسیار کرد تا مگر یعتوب را از قصد خود بازگرداند. رسول 
چون به خدمت یعقوب رسید او در بستر بیماری خفته بود. و شمشیر وی با طبقی. که در آن 
تره و پیاز و چند ماهی نهاده بودند. در کنار بستر بود. 

یعتوب چون نامه خلیفه را خواند و پیغامهای نیکوی او را از رسول شنید. به شمشیر 
خود اشاره کرد و رسول را گفت: 

«به خلیفه بگو که میان من و تو جز این شمشیر نیست. من مردی رویگر زاده‌ام و از پدر 
رویگری آموخته‌ام و خوراک من نان جو و ماهی و پیاز و کره بوده است. و این پادشاهی و 
مال از راه مردی به دست آورده‌ام, نه میراث پدر است و نه از تو دارم. از پای ننشینم تا سر ترا 
به هدیه نفرستم و خانوادة ترا برنیندازم. یا آنچه گفتم به جای آرم و به مقصود برسم و یا به 
رویگری و خوردن نام و پیاز و تره بازگردم.» 
یعقوب لیث به زبان پارسی نیز توجّه و دلبستگی بسیار داشت. زمانی که 


توجه او به ی ۱ 
زبان تازی در ايران نفوذ فراوان یافته و از زبان پارسی کمتر اثری مانده بود 


زبان با 
تتت تن در دربار او به زبان پارسی سخن می‌گفتند و نامه‌های دیوانی را به پارسی 


چنانکه در تواریخ قدیم نوشته‌اند یعقوب لیث را پسر عمّی بوده است به نام ازهر. اين 


۳۷ 


۳۳ 


۳۶ 


۴۹ 


مرد بسیار خردمند و دانا بوده ولی خود را نادان می‌نمود و کارهائی می‌کرد که بینندگان را از 
آن خنده می‌گرفت. و به همین سبب به «ازهر خره معروف شده بود. یک روز رسولی که از 
بغداد به دربار یعقوب آمده بود. هنگام غروب وارد بارگاه او شد. از هر پیش رفت و تواضع 
کرد و گفت: صبحکم الّ. یعقوب گرچه عربی نمی‌دانست دریافت که خطا گفته است و بر او 
خرده گرفت که در اول شب صیحک‌الله نباید گفت. ازهر پاسخ داد 5 که بیهوده بر من خرده 
مگیر. می خواستم این رسول بداند که در دربار تو لااقل یک نفر هست که به زبان تازی سخن 
بتواند گفت! 

نخستین شعر پارسی نیز پس از استیلای عرب در زمان یعقوب لیث سروده شده است. 
نوشته‌اند که چون بعقوب بر بیشتر خراسان غلبه کرد و مخالفان خود را برانداخت. شاعران 
سیستان او را به تازی اشعاری گفتند و دربار گاه وی خواندند. یعقوب که عربی نمی‌دانست 
چیزی از اشعار ایشان درنیافت. گفت: «چیزی که من درنمی‌يابم چرا باید گفت؟ «محمد بن 
وصیف. که دبیر رسائل او و مردی ادیب بود. شعر پارسی گفتن گرفت و پیش ازو کسی بعد 
از استیلای تازیان شعر پارسی نگفته بود و از آن زمان شعر پارسی رواج یافت.؛ 


توضیح: 

۱ یعقوب لیث: از جوانمردان و پسر رویگری در سیستان بود. از ۲۵۴ تا ۲۶۵ هجری 
کر 

۲. وقع ننهادن: اهمیّت ندادن. توجّه نکردن 

۳ خوارج: جمع خارجی. گروهی 5 که در 1 ِ ۶) به سبب آنکه آن حضرت در جنگ 
صفین به حکمیّت رضا داد. خروج کردند. علی(۶) به دست یک کی از آنان به شهادت رسید. 

2 مکر. حیله.// ابومسلم: سردار ایرانی که در خراسان بر ر بنی‌امیّه خروج کرد و 
خليفةٌ اموی را برانداخت و خلافت عبّاسی را نت کرد. منصور خلیفه او را به خدعه 
ملاک کرد (۱۳۷ ه. ق).// برامکه: برمکیان, از خاندانهای معروف و محتشم ایرانی که در 
دورهٌ عبّاسی بعضی از مردان آن به مقامات بالا رسیده‌اند.// فضل سهل: فضل بن سهل 
برمکی. یکی از برمکیان. 

4 المعتمد عبّاسی: پالزدهمین خلیف عبّاسی. پسر متوکل که از ۲۲۹ یا ۲۳۱ ه تا 
۹ د«.ق. خلافت داشت 

۲. طَنْ بشقاب و ظرف مانند آن. 

۸ مردی: مردانگی؛ جوانمردی. 

۳ دیوانی: دولتی مربوط به حکومت. 


۳۰ صبحکم ۳1 صبح به شیر. 


خودآزمایی ۷. (الف): 


۱. نصراله فلسفی را معرّفی کنید و دو کتاب ادبی از وی را نام ببرید. 
و 
۲. علاقةٌ یعقوب لیث را به زبان فارسی از کجا می‌توان دریافت؟ 
الف. به شاعران تازی‌گوی توجهی نشان نداد. 
ج. معروف است که محمّدین وصیف دبیر رسائل او بود. 
د. همه موارد. 


ٍ 


5 لغات زیر را با معانی داده شده تطبیق دهید: 


الف. وقع نهادن ب. غُدر ج. طبّقَ د. مردی 
۱ مکر حیله ۲ مردانگی ۳ اهمیّت ندادن. ۴.شقاب 
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۴ پرامکه چه کسانی بودند؟ 
الف. از خاندان عرب و وزرای بنی عبّاس. 
ب. از خاندان محتشم ایرانی که برخی به مقامات بالا رسیده‌اند. 
ج. از خاندانهایی که با اعراب به ايران امده بودند. 
د. از خاندانهای ایرانی که در بغداد مدّتی خلافت کردند. 


۷ ب: عنصرالمعالی کیکاووس 


قابوسنامه: امیر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر ین قابوس بن وشمگیر بسن 
زیار از خاندان زیاری در قرن چهارم و پنجم هجری, کتابی در چهل و چهار باب برای 
پسر خود گیلانشاه نوشته است تا تجرییّات خود را در مسائل گوناگون زندگی بدو 
بیاموزد. این کتاب نشری ساده دارد. حکایاتی که مولف آورده است همه خواندنی 
است. قابرسنامه را نموداری از تمدن اسلامی پیش از مغول دانسته‌انند. این کستاب را 
مرحوم دکتر غلامحسین بوسفی در ۱۳۴۵ تصحیح و چاپ کرده است. کتاب بارها 
به چاپ مجدّد رسیده است. حکایت کوتاه زیر از تابوسنامه نقل شده است: 


۵۱ 


]دوصوفی ] 


شنیدم که وقتی دو صوفی بهم همی رفتند. یکی مجرّد بود و با یکی پنج دینار این مجرّد 
بی‌باک همی رفت و هیچ همراهی طلب نکردی و هرجای که برسیدی. اگر جایی ايمن بودی 
واگر مخوف. بنشستی و بخفتی و بیاسودی و از کس نیندیشیدی. و خداوندٍ پنج دینار با وی 
موافقت همی کرد و لکن دایم در بیم همی بود؛ تا وقتی بر سر چاهی رسیدند. جایی مخوف 
بود و معدن دَدگان و دزدان. این مرد محرد از آن چاه آبی بخورد و بازو داد و پای دراز کرد و 
خوش اندر خواب شد و خداوند پنج دینار از بیم همی نیارست خفتن و آهسته با خود همی 
گفت: چه کنم چه کنم؟ تا از قضا آواز او به گوش آن مجرّد رسید. بیدار شد. وی را گفت: ای 
فلان چه افتاد ترا؛ چندین چه کنم چیست؟ مرد گفت: ای جوانمرد. با من پنج دینارست و این 
جای مخوف است و تو اینجا بخفتی و من نمی‌یارم خفتن. مجزد گفت: این پنج دینار به من 
ده تا من چار؛ُ تو بکنم. آن مرد زر بدو داد؛ زر بستد و اندر آن چاه افگند و گفت: رستی از چه 


کنم چه کنم ایمن بنشین و ايمن بخسب و ایمن برو که مفلس دز رویین است. 


توضیح: 
۳5 جامهٌ پشمین پوشد. درویش.// مجرد: در اینجا یعتی عاری از مال دنیا. 

۲. نکردی: نمی‌کرد. در اين افعال «ی» استمراری است. 

۳ کس: هیچکس.// خداوند: صاحب. دارنده. 

۵. معدن: مرکزه محل تجمّم.// ددگان: جانوران وحشی. // بازوداد: لم داد تکیه داد. 

۶ یارستن: جرات کردن. 

۰ رستن: رها شدن. 

۱ مُفلیس: بی‌چیز.// ژ: قلعه: بارو.// رویین: استوان محکم. * یعنی آدم فقیر بارویی 
است که نمی توان فتحش کرد. 


خودآزمایی ۷. (ب): (دوصوفی): 


۱ قا نو سنامه از کیست و موضوع آن چیست؟ 

س 

۲. مصحح قابوسنامه در دور اخیر کیست؟ 
الف. مرحوم دکتر غلامحسین یوسفی ب. مرحوم سعید نفیسی 


0۲ 


ج. مرحوم عبّاس اقبال د. مرحوم محمّد فزوینی 
۳ «ی» در نکردی؛ پرسیدی, بودی و... نشانة چیست؟ 

الف. ضمیر ب. ماضی استمراری 

ج.یای خطاب در بای اما 


فِ 


۴ جملهة «یکی مجرّد بود و با یکی پنج دینار» یعنی چه؟ 
الف. یکی زن نداشت و یکی پنج دینار داشت. 
ب. یکی عارف بوده دیگری پنج دبنار داشت. 
ج. یکی پول نداشت. یکی پنج دینار داشت. 
د. یکی تنها بود و پنج دینار داشت. 


ما «مفلس دز رویین اشتت بعنی چه؟ 


2۳ 


# چکید؛ دستور زبان فارسی (۲) 


هر جمله از دو بخش تشکیل می‌شود: نهاد و گزاره. 


داده می‌شود: 


نهاد | گزاره 
حسن ام 
دانشجویان | به گردش علمی رفتند. 

جزء اصلی و مهم جمله فعل است. فعل هميشه در بخش گزاره است. در هر نوشته با 
گفتار به تعداد افعال جمله وجود دارد: گاهی فعل به قرینه از جمله حذف می‌شود. فعل 
محذوف را نیز در شمارش جمله به حساب می‌آورند: حضورش پریشان شد و کار زشت 
(دو جمله است). 

فعل: کلمه‌یی است که بر انجام گرفتن کاری يا واقعم شدن کاری و يا وجود داشتن یا 
تابر فکن حالتی دلالت می‌کند. هر فعلی سه مفهوم را می‌رساند: زمان. کار يا حالت» شخص. 

زمان اصلی فعل. گذشته. حال و آینده است. انواع فعل‌های ماضی برای گذشته مضارع 
اخباری برای حال و گاهی برای آینده, مستقبل و مضارع التزامی برای آینده به کار می‌رود. 

شخص, هر فعل کننده‌یی دارد. کننده اگر گوینده. خودکاری را انجام دهد (اوّل شخص)۰ 
اگر کسی است که با او سخن می‌گویند (دوّم شخص). و اگر کسی است که درباره‌اش سخن 
می‌گویند (سوّم شخص) نامیده می‌شود. شخص اگر یکی باشد (مفرد) و اگر بیش از یکی 
باشد (جمع) گویند. پس هر فعل شش شخص دارد. 

کار عملی است که فعل انجام گرفتن آن را بیان می‌کند. 

اگر هر شش صورت فعل را به ترتیب بیان کنند. آن فعل را صرف کرده‌اند: رفتم» رفتی 
رفت» رفتیم رفتید رفتند. 

در هر فعل جزء ثابتی است که معنی اصلی فعل را دربر دارد که آن را «بّن» گویند: رفت (در 
تماق تیال نهر فقل دو له دزد کم ماضی و بُن مضارع: رفت (ین ماضی)؛ رو (مّن 
مضارع). 

جزئی در فعل که تغییر می‌پذیرد «شناسه» نام دارد: م ی ت. یم ید. ند (در نمونه‌های 
بالا). 
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فعل از نظر ساختمان بر پنج گونه است: 
۱ ساده: فعلی است که از یک کلمه ساخته شده است: رفت. دید. 
۲. پیشوندی: فعلی است که از یک پیشوند و یک جزء اصلی ساخته می‌شود: درآمدن؛ 
۳. مرگب: فعلی است که از یک اسم یا صفت و فعل پدید آید: تحصیل کردن, تازدن. 
۴ عبارت فعلی: فعلی است که از یک حرف اضافه. یک اسم و یک فعل ساده ساخته 
می‌شود: از پا افتادن. 
۵ فعل لازم یک شخصه: فعل‌هایی هستند که به صورت لازم و فقط به صورت سوم 
شخص مفرد به کار می‌روند و به جای شناسه. ضمیر متصل مفنعولی و اصافی شخص فعل 
را نشان می‌دهند: خوشم امد. به فکرم رسید. 

معلوم: فعلی است که به فاعل نسبت داده می‌شود: رستم سهراب را کشت. 

مجهول: فعلی است که به مفعول نسیت داده می‌شود: سهراب کشته شد. 

فعل ربطی: گاهی در جمله نهاد نه فاعل است نه مفعول. بلکه ترکیبی را به نهاد نسبت 
می‌دهد. فعل این نوع جمله‌ها را فعل ربطی گویند. کلمه یا ترکیبی که به نهاد نسبت داده 
می‌شود] قتد ننیده میشنرد 

هواروشن شد. هوا سرد بود. آب روان گشت. 

شد. بود. گشت در جمله‌های بالا فعل ربطی (رابطه) و روشن. هوا. روان مسند است. 

وجوه فعل: فعل در اصل سه وجه دارد. یعنی به سه صورت به کار می‌رود: 
۱. وجه اخباری که وقوع کاری را به قطع و یقین خبر می‌دهد: حسین به مشهد می‌رود. 
۲. وجه التزامی که وقوع کاری را به تردید و شرط و آرزو می‌رساند: حسین شاید به‌مشهد برود. 
۳ وجه امری که وقوغ کاری را طلب می‌کند: برو» بیایید. 


۸ 
شهید آیت اللّه مرتضی مطهری 


آبةاله شهبد مر تضی مطهری در ۳ بهمن ۱۳۹۸ شمسی در نریمان در ۷۵ 
کیلومتری مشهد چشم به جهان گشوده است. در مشهد به تحصیل مقدمات علوم 
اسلامی پرداخته, در ۱۳۱۶ به حوز؛ُ علميَُ قم رفته. طی پانزده سال از محضر ال 
بروجردی. امام خمینی و علامه سید محمد حسین طباطبایی بهره‌مند شده در سال 


۵۵ 


۱ به تهران آمده و در مدرسة مروی به تدریس پرداخته است. از ۱۳۴۱ به بعد 
مسئولیّت ایشان سنگین‌تر شده است. مهم‌ترین خدمات استاد مطهّری در طول حیات 
تدریس. سخئرانی و تألیف کتاب است تا پیروزی انقلاب و پس از آن همواره در کنار 
رهبر انقلاب و مشاور مورد اعتماد ایشان بود. سرانسجام نیمه‌شب ۱۱ اردی‌بهشت 
۸ به گلوله گروهی نادان به مقام شهادت نایل شده است. 

از مرحوم مطهّری کتاب‌های فراوانی برجای مانده است. برخی از آنها عبارتند از: 
آشنایی با علوم اسلامی؛ خدمات متقایل اسلام و ایران: تیضت های اسلامی در صد سال اخیرن داستان 


راستان و اصول فلسته و روش ریسم و... . مقاله زیر بخشی از کتاب علوم اسلامی اوست: 


۸ الف: عرفان و تصوّف 


یکی از علومی که در دامن فرهنگ اسلامی زاده شد و رشد یافت و تکامل پیدا کرد علم 
عرفان است. 
دربارٌ عرفان از دو جنبه می‌توان بحث و تحقیق کرد: یکی از جنبهٌ اجتماعی و دیگر از جنبة 
فرهنگی. ۱ 
عرفا با سایر طبقات فرهنگی اسلامی از قبیل مفشّرین» محدذئین؛ فقها. متکلمین؛ 
فلاسفه ادبا؛ شعرا.. یک تفاوت مهم دارند و آن اینکه علاوه بر اينکه یک طبقَهٌ فرهنگی 
هستند و علمی به نام عرفان به وجود آوردند و دانشمندان بزرگی در میان آنها ظهور کردند و 
کتب مهمّی تالیف کردند. یک فرقه اجتماعی در جهان اسلام به و جود اوردند با مختصاتی 
مخصوص به خود. بر خلاف سایر طبقات فرهنگی از قبیل فقها و حکما و غیره که صرفً 
طبقه‌یی فرهنگی هستند و یک فرقهٌ مجرّا از دیگران به شمار نمی‌روند. 

اهل عرفان هرگاه با عنوان فرهنگی یاد شوند با عنوان «عرفا» و هبرگاه با عسنوان 
اجتماعی‌شان یاد شوند غالبا با عنوان «متصوّفه, باد می‌شوند. 

عرفا و متصوّفه هرچند یک انشعاب مذهبی در اسلام تلقّی نمی‌شوند و خود نیز مذعی 
چنین انشعابی نیستند و در همه فرق و مذاهب اسلامی حضور دارند. در عين حال یک گروه 
وابسته و به هم پیوستةٌ اجتماعی هستند. یک سلسله انکار و اندیشه‌ها و حّی آداب 
مخصوص در معاشرتها و لباس پوشیدنها و احیاناًآرایش سر و صورت و سکوئت در 
خانقاه‌ها و غیره به آنها به عنوان یک فرقهٌ مخصوص مذهبی و اجتماعی رنگ مخصوص 
داده و می‌دهد. 

و البتّه همواره - خصوصاً در میان شیعه - عرفائی بوده و هستند که هیچ امتیاز ظاهری با 
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دیگران ندارند و در عين حال عمیقاً هل سیر و سلوک عرفانی می‌باشند. و در حقیقت عرفای 
حقیقی این طبقه‌اند. نه گروههائی که صدها آداب از خود اختراع کرده و بدعت‌ها ایجاد 
کرده‌اند. 

ما در این درسها که دربارة لیات علوم اسلامی بحث مي‌کنيم به جنبهٌ اجتماعی و 
فرقه‌یی, و در حقیقت به جنبهٌ «تصوّف» عرفان کاری نداریم. فقط از جنبهٌ فرهنگی وارد بحث 
می‌شویم. یعنی به عرفان به عنوان یک علم و یک شاخه از شاخه‌های فرهنگ اسلامی نظر 

اگر بخواهيم از جنبهةٌ اجتماعی وارد بحث شویم ناچار باید این فرقه را از نظر علل و منشأً 
و از نظر نقش مثبت يا منفی مفید یا مضرّی که در جامعهٌ اسلامی داشته است. فعل و 
انفعالهائی که میان این فرقه و سایر فرق اسلامی رخ داده است. رنگی که به معارف اسلامی 
داده است. تأثیری که در نشر اسلام در جهان داشته است مور بحث قرار دهیم. ما فعلا به این 
مطالب کاری نداریم. بحث ما فقط دربارهُ عرفان به عنوان یک علم و یک بخش فرهنگی است. 

عرفان به عنوان یک دستگاه علمی و فرهنگی دارای دو بخش است: بخش عملی و 
بخش نظری. 

بخش عملی عبارت است از آن قسمت که روابط و وظائف انسان را با خودش و با جهان 
و با خدا بیان می‌کند و توضیح می‌دهد. ۱ 

عرفان در اين بخش مانند اخلاق است. یعنی یک «علم» عملی است با تفاوتی که بعدا 
بیان می‌شود. 

این بخش از عرفان علم «سیر و سلوک, نامیده می‌شود. در این بخش از عرفان توصیح 
داده می‌شود که «سالک» برای اینکه به 1۳ مر انسانیت. یعنی «توحید» پراسد از کجا باید 
آغاز کند و چه منازل و مراحلی را باید به ترتیب طی کند و در منازل بین راه چه احوالی برای 
او رخ دهد و چه وارداتی بر او وارد می‌شود. و البته همه اين منازل و مراحل باید با اشراف و 
مراقبت یک انسان کامل و پخته که قبلاً ان راه طی کرده و از رسم و راه منزلها آگاه است 
صورت گیرد و اگر همّت انسان کاملی بدرقه راه نباشد خطر گمراهی است. 

عرفا از انسان کاملی که رورا باید همراه «نو سفران» باشد گاهی به «طایر قدس)» و 
گاهی به ,خضر» تعبیر می‌کنند: 

هصسمتم بدرقه راه کین ای «طایر قد سا 
که دراز است ره مقصد و من «نوسفرم» 
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لته توحیدی که از نظر عارف. قَه منیع انسانیت به شمار می‌رود و آخرین مقصد سیر و 
سلوک عارف است. با توحید مردم عامی؛ و حتی با توحید فیلسوف یعنی اینکه 
واجب الوجود یکی است نه بیشتر, از زمین تا اسمان متفاوت است. 

توحید عارف یعنی موجود حقیقی منحصر به خدا است» جز خدا هرچه هست «نمود» 
است نه «بود». توحید عارف یعنی «جز خدا هیچ نیست.» 

توحید عارف. یعنی طی طریق کردن و رسیدن به مرحلهٌ جز خدا هیچ ندیدن. 

این مرحله از توحید را مخالفان عرفا تایید نمی‌کنند و احیاناً آن را کفروالحاد می‌خوانند» 
ولی عرفاً معتقدند که توحید حقیقی همین است. سایر مراتب توحید خالی از شرک نیست. 
از نظر عرفا رسیدن به این مرحله کار عقل و انديشه نیست. کاردل و مجاهده و سیر و سلوک 
و تصفیه و تهذیب نفس است. 

به هر حال این بخش از عرفان» بخش عملی عرفان است. از اين نظر مانند علم اخلاق 
است که درباره «چه باید کرد»ها بحث می‌کند با اين تفاوت که: 

ولا عرفان دربارهُ روابط انسان با خودش و با جهان و باخدا بحث می‌کند و عمده نظرش 
دربار؛ روابط انسان باخدا است و حال آن که همه سیستم‌های اخلاقی ضرورتی نمی‌بینند که 
دربارهٌ روابط انسان باخدا بحث کنند. فقط سیستم‌های اخلاقی مذهبی این جهت را مورد 
عنایت و توجه قرار می‌دهند. 

اياً سیر وسلوک عرفانی - همچنانکه از مفهوم این دو کلمه پیدا است پویا و متحزک 
است. بر خلاف اخلاق که ساکن است. یعنی در عرفان سخن از نقطه آغاز است و ازمقصدی 
وازمنازل ومراحلی که به‌ترتیب سالک باید طی کند تا به‌سرمنزل نهائی برسد. 

از نظر عارف واقعاً و بدون هیچ شائبة مجازن برای انسان «صراطء وجود دارد و آن صراط 
را باید بپیماید و مرحله به مرحله و منزل به منزل طی نماید و رسیدن به منزل بعدی بدون 
گذر کردن از منزل قبلی ناممکن است. 

لهذا از نظر عارف. روح بشر مانند یک گیاه و يا یک کودک است و کمالش در نموّ و 
رشدی است که طبق نظام مخصوص باید صورت گیرد. ولی در اخلاق صرفا سخن از یک 
سلسله فضایل است از قبیل راستی. درستی» عدالت. عفّت. احسان انصاف. ایثار و غیره که 
روح باید به آنها مزیّن و متحلی گردد. از نظر اخلاق روح انسان مانند خانه‌یی است که باید با 
یک سلسله زیورها و زینت‌ها و نقاشی‌ها مزین گرده. بدون اینکه ترتیبی در کار باشد که از 
کجا اغاز شود؟ و به کجا انتها یابد؟ مثلا از سقف شروع شود یا از دیوارها و از کدام دیوار؟ از 
بالای دیوار یا از پائین؟ 

در عرفان برعکس. عناصر اخلاقی مطرح می‌شود امّا به اصطلاح به صورت دیالکتیکی. 
یعنی متحرک و پویا. 
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الا عناصر روحی اخلاقی محدود است به معانی و مفاهیمی که غالباً آتها را 
می‌شناسند اما عناصر روحی عرفانی بسی وسیعتر و گسترده‌تر است. 

فز یر و سارک غرفانی از بکسلبله اخرال و وازدات قنی سف مر رود کنر 
به یک «سالک راه, در خلال مجاهذات و طیّ طریق‌ها دست می‌دهد و مردم دیگر از این 
احوال و واردات بی‌بهره‌اند. 

بخش دیگر عرفان مربوط است به تفسیر هستی؛ یعنی تفسیر خدا و جهان و انسان. 
عرفان در این بخش مانند فلسفه است و می‌خواهد هستی را تفسیر نماید. برخلاف بخش 
اوّل که مانند اخلاق است و می‌خواهد انسان را تغییر دهد. همچنانکه در بخش اوّل با اخلاق 
تفاوتهایی داشت. در این بخش با فلسفه تفاوتهایی دارد. 


عرفان نظری 
عرفان نظری به تفسیر هستی می‌پردازد. دربارهٌ خدا و جهان و انسان بحث می‌نماید. 

عرفان در این بخش خود مانند فلسفهٌ الهی است که در مقام تفسیر و توضیح هستی است 
و همچنانکه فلسفهٌ الهی برای خود موضوع. مبادی و مسائل معرّفی می‌کند عرفان نیزه 
موضوع و مسائل و مبادی معرّفی می‌نماید. ولی البته فلسفه در استدلالات خود تنها به 
مبادی و اصول عقلی تکیه می‌کند و عرفان مبادی و اصول به اصطلاح کشفی را مایة 
استدلال قرار می‌دهد و آنگاه آنها را با زبان عقل توضیح می‌دهد. 

استدلالات عقلی فلسفی مانند مطالبی است که به زبانی نوشته شده باشد و با همان 
زبان اصلی مطالعه شود ولی استدلالات عرفانی مانند مطالبی است که از زبان دیگر ترجمه 
شده باشد. یعنی عارف لااقل به اعای خودش آنچه را که با دیده دل و با تمام وجود خود 
شهود کرده است با زبان عقل توضیح می‌دهد. 

تفسیر عرفان از هستی؛ و به عبارت دیگر: جهان‌بینی عرفانی هستی با تفسیر فلسفه از 
هستی تفاوتهای عمیقی دارد. 

از نظر فیلسوف الهی هم خلاصالت دارد و هم غیرخدا: الا اینکه خدا واجب الوجود و 
قاثم بالات است و غیر خدا ممکن‌الوجود و قائم بالغیر و معلول واجب‌الوجود. ولی از نظر 
عارف. غیرخدا به عنوان اشیائی که در برابر خدا قرار گرفته باشند. هرچند معلول او باشند. 
وجود ندارد. بلکه وجود خداوند همه اشیا را در بر گرفته است. یعنی همه اشیا اسما 
و صفات و شوون و تجلیات خداوندند. نه اموری در برابر او. 

نوع بینش فیلسوف با عارف متفاوت است. فیلسوف می‌خواهد جهان را فهم کند. یعنی 
می‌خواهد تصویری صحیح و نسبتا جامع و کامل از جهان در ذهن خود داشته باشد. از نظر 
فیلسوف حد اعلای کمال انسان به این است که جهان را آن‌چنان که هست با عقل خود دریابد 
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به طوری که جهان در وجود او وجود عقلانی بیابد و او جهانی شود عقلانی» لهذا در 
تعریف فلسفه گفته شده است: 

فیلسوفی عبارت است از اين که انسان جهانی بشود عقلی شبیه جهان عینی. ولی عارف 
به عقل و فهم کاری ندارد. عارف می‌خواهد به کنه و حقیقت هستی که خدا است برسد و 
متصل گردد و آن را شهود نماید. 

از نظر عارف کال انسان به این تیست که ضرفا در ذهن خود تصویزی از فسنتی داشفه 
باشد بلکه به این است که با قدم سیر و سلوک به اصلی که از آنجا آمده است باز گردد و 
دوری و فاصله را با ذات حق از بین ببرد و در بساط قرب از خود فانی و به او باقی گردد. 

ابزار فیلسوف عقّل و منطق و استدلال است ولی ابزار کار عارف دل و مجاهده و تصفیه 
تهل نی و جرک و بکانی کت ناطی اسک؛: 

بعداً آنجا که دربارُ جهان‌بینی عرفانی بحث خواهیم کرد. تفاوت آن با جهان‌بینی فلسفی 
روشن خواهد گشت. 


عرفان 

عرفان؛ هم در بخش عملی و هم در بخش نظری. با دین مقذس اسلام تماش و اصطکاک پیدا 

می‌کند. زیرا اسلام مانند هر دین و مذهب دیگر و بیشتر از هر دین و مذهب دیگر روابط 

انسان را با خدا و جهان و خودش بیان کرده و هم به تفسیر و توضیح هستی پرداخته است. 
قهرا اینجا این مسأله طرح می‌شود که میان آنچه عرفان عرضه می‌دارد با آنچه اسلام بیان 

کرده است چه نسبتی برفرار است. 

البته عرفای اسلامی هرگز مذعی نیستند که سخنی ماورای اسلام دارند. و از چنین 
دیگران کشف کرده‌اند و مسلمان واقعی آنها می‌باشند. عرفا چه در بخش عملی وچه در 
بخش نظری همواره به کتاب و سنّت و سیر نبوی وائمّه و اکابر صحابه استناد می‌کنند. 

ولی دیگران دربارهٌ آنها نظریّه‌های دیگری دارند و ما به ترتیب آن نظریه‌ها را ذ کر می‌کنیم: 

الف. نظریَةُ گرومی از محدان و فقهای اسلامی, به عقید؛ این گروه عرفا عملاً پای‌بند 
به اسلام نیستند و استناد آنها به کتاب و سنّت صرفا عوام فریبی و برای جلب قلوب 
مسلمانان است و عرفان اساسا ربطی به اسلام ندارد. 

ب. نظریَهٌ گروهی از متجدّدان عصر حاضر این گروه که با اسلام ميانهُ خوبی ندارند و از 
هر چیزی که بوی «اباحیّت» بدهد و بتوان آن را به عنوان نهضت و قیامی در گذشته علیه 
اسلام و مقرّرات اسلامی قلمداد کرد به شدّت استقبال می‌کنند. مانند گروه ال معتقدند که 
عرفا عملا ایمان و اعتقادی به اسلام ندارند. بلکه عرفان و تصوّف نهضتی بوده از ناحيةٌ ملل 
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غیرعرب بر ضل اسلام و عرب. در زیر سرپوشی از معنویّت. 

این گروه با گروه اوّل در ضدّیت و مخالفت عرفان با اسلام وحدت نظر دارند و 
اختلاف‌نظرشان در اين است که گروه اوّل اسلام را تقدیس می‌کنند و با تکیه به احساسات 
اسلامی توده مسلمان عرفا را «هو» و تحقیر می‌نمایند و می‌خواهند به این وسیله عرفان را 
از صحنه معارف اسلامی خارج نمایند. ولی گروه دوم با تکیه به شسخصیّت 
عرفا» که بعضی از آنها جهانی است. می‌خواهند وسیله‌یی برای تبلیغ علیه اسلام بیابند و 
اسلام را «هو» کنند که اندیشه‌های ظریف و بلند عرفانی در فرهنگ اسلامی با اسلام بیگانه 
است و این عناصر از خارج وارد این فرهنگ گشته است. اسلام و اندیشه‌های اسلامی در 
سطحی پائین تر از این گونه اندیشه‌ها است. 

این گروه مدّعی هستند که استناد عرفا به کتاب و سّت صرفاً تیه و از ترس عوام بوده 
است. می‌خواسته‌اند به این وسیله جان خود را حفظ کنند. 

ج. نظریْة گروهی بی‌طرف‌ها. از نظر این گروه در عرفان و تصوّف خصوصا در عرفان 
عملی. و بالاخص انجا که جنبهٌ فرقه‌یی پیدا می‌کند بدعت‌ها و انحرافات زیادی می‌توان 
یافت که با کتاب ال و با سنّت معتبر وفق نمی‌دهد. ولی عرفا مانند سایر طبقات فرهنگی 
اسلامی و مانند غالب فرق اسلامی نسبت به اسلام نهایت خلوص نیّت را داشته‌اند و هرگز 
نمی خواسته‌اند بر ضدّ اسلام مطلبی گفته و آورده باشند. 

ممکن است اشتباهاتی داشته باشند. همچنانکه ساير طبقات فرهنگی مثلاً متکلمین, 
فلاسفه مفشرین فقها اشتباهاتی داشته‌اند. ولی هرگز سوءنیّتی نسبت به اسلام در کار نبوده 
است. 

مسالةٌ ضدّیت عرفا با اسلام از طرف افرادی طرح شده که غرض خاض داشته‌اند: با با 
عرفان و يا با اسلام. اگر کسی بی‌طرفانه و بی‌غرضانه کتب عرفا را مطالعه کند. به شرط آنکه 
با زبان و اصطلاحات انها اشنا باشد. اشتباهات زیادی ممکن است بیابد ولی تردید هم 
نخواهد کرد که انها نسبت به اسلام صمیمیّت و خلوص کامل داشته‌اند. 
ما نظر سوم را ترجیح می‌دهیم و معتقدیم عرفا سوءلیّت نداشته‌اند در عين حال لازم است 
افراد متخصّص و وارد در عرفان و در معارف عمیق اسلامی بی‌طرفانه دربارة مسائل عرفانی 
و انطباق آنها با اسلام بحث و تحقیق نمایند. 


شریعت. طریقت. حقیقت 
یکی از موارد اختلاف مهم میان عرفا و غیرعرفا؛ خصوصا فتها؛ نظریَهُ خاض عرفا درباره؛ 
شریعت و طریقت و حقیفت است. 


عرفا و فقها متفق‌القولند که شریعت. یعنی مقرّرات و احکام اسلامی مبنی بر یک سلسله 


۱۶۸ 


۱۷۱ 


۱۷۴ 


۱۷۷ 


۱۸۳ 


۱۸۶ 


۱۸۹ 


۱۹۵ 


۱۹۸ 


۶ِ 


حقایق و مصالح است. فقها معمولاً این مصالح را به اموری تفسیر می‌کنند که انسان را به 
سعادت. یعنی حداعلای ممکن استفاده از مواهب مادّی و معنوی می‌رساند. ولی عرفا 
معتقدند که همه راه‌ها به خدا منتهی می‌شود و همه مصالح و حقایق از نوع شرائط و 
امکانات و وسائل و موجباتی است که انسان را به سوی خدا سوق می‌دهد. 

فقها همین قدر می‌گویند در زیر پردءٌ شریعت (احکام و مقّرات) یک سلسله مصالح 
نهفته است. و آن مصالح به منزلهٌ علل و روح شریعت به شمار می‌روند. تنها وسیلهٌ نیل به 
نهفته است از نوع منازل و مراحلی است که انسان را به مقام قرب الهی و وصول به حقیفت 
سوق می‌دهد. 
عرفا معتقدند که باطن شریعت «راه» است و آن ر «طربقت» می‌خوانند. و پایان ان راه 
«حقیقت» است یعنی توحید به معنیی که قبلا به آن اشاره شد که پس از فنای عارف از خود و 
انانیّت خود دست می‌دهد. این است که عارف به سه چیز معتقد است: شریعت. 
طریقت. حقیقت. معتقد است که شریعت وسیله با پوسته‌یی است برای طریقت. و طریقت 
پوسته یا وسیله‌یی برای حقیقت. 

فقها طرز تفگ نان درباره اسلام همان است که در بخش درسهای کلام شرح دادیم. 
معتقدند که مقرّرات اسلامی در سه بخش خلاصه می‌شود: اوّل بخش اصول عقاید که کلام 
عهده‌دار آن است. در مسائل مربوط به اصول عقاید لازم است انسان از راه عقل ایمان و 
اعتقاد تزلزل‌ناپذیر داشته باشد. 
دوم بخش اخلاق. در این بخش دستورهایی بیان شده است که وظیفه انسان را از نظر فضائل 
و رذائل اخلاقی بیان می‌کند و علم اخلاق عهده‌دار بیان آن است. 
عهده‌دار آن است. 

این سه بخش از یکدیگر مجا هستند. بخش عقائد مربوط است به عقل و فکر» بخش 
اخلاق مربوط است به نفس و ملکات و عادات نفسانی» بخش احکام مربوط است به اعضا 
و جوارح. 

ولی عرفا در بخش عقائد. صرف اعتقاد ذهنی و عقلی را کافی نمی‌داننده مذعی هستند 
که به آنچه باید ایمان داشت و معتقد بود باید رسید و باید کاری کرد که پرده‌ها از میان انسان 
و آن حقایق برداشته شود. و در بخش دوم همچنانکه قبلاً اشاره شد اخلاق را که هم ساکن 
است و هم محدود کافی نمی‌دانند. به جای اخلاق علمی و فلسفی سیر و سلوک عرفانی را 
که ترکیب خاص دارد پيشنهاد می‌کنند. 
و در بخش سوم ایراد و اعتراضی ندارند. فقط در موارد خاضی سخنانی دارند که احیانا 


۳۰ 


۶۲ 


ممکن است بر ضد مقزرات فقهی تلثی شود. 

عرفا از این سه بخش به شریعت و طریقت و حقیقت تعبیر کنند و معتندند که 
همانگونه که انسان واقعاً سه بخش مجوّا نیست. بعنی بدن و نفس و عقل از یکدیگر مجرّا 
نیستند بلکه در عین اختلاف با یکدیگر متّحدند. و نسبت آنها با یکدیگر» نسبت ظاهر و 
باطن است. شریعت و طریقت و حقیقت نیز این چنینند. یعنی یکی ظاهر است و دیگری 
باطن و سومی باطن باطن. با اين تفاوت که عرفا مراتب وجود انسان را پیش از سه مرتبه و 


توش 

٩‏ صرفا: فقط تنها. 

۱ ب1ْعت: رسم تازه, عقیده تا برخلاف دین. 

۰ مَنیع: بلند» رفیع. 

۲ [شراف: آگاهی یافتن. واقف شدن بر امری دیده‌وری. 

۷ طایر قدس: پرنده بهشتی: در اینجا مُراد پیر و مرشد است. 

۷۰ شائبه: آلودگی. 

۱ مهذا: بتابراین. 

۸ دیالکتیک (< 012160110). روش مجادلةٌ منطقی. جذل. 

۸ شهود کردن: دیدن در تصوّف «دیدار حق به حق.» 

۱ واجب‌الوحود: موجودی که و جودش از خودش باشد. خدای تعالی. 

۲ شفائم بالذات: آنچه به خودی خود وجود دارد.// قاثم بالغیر: آنچه به وجود دیگری 
وابسته است. 

۹ مهد به سطر ۷ 

۲ له ذات؛ گوهر. 

۲ اصطکاک: برخورد. تماش. 

۱۳۵ قهرا: جبر از روی اجبار. 

۸ تبرزی: بیزاری جستن. 

۰ سیر نبوی: روش و رفتار پیامبر(ص). 

۶ باحیّت: مُباح شمردن. جواز: روایی. 

۲ هو داد و فریاده هو کردن با سخنان توهین آمیز کسی را از میدان بدر کردن: 

۸ تقیّه: پرهیزه خودداری از اظهار عقیده و مذهب خویش. 


۵ متکلمین: جمع متکلم عالم به علم کلام. و آن کسی است که حقایق اشیا را از روی 


دلیل و برهان و باملاحظه و مطابقه با شرع ادراک می‌کند. 
۷ مَفق القول: یک زبان. هم سخن. هم اواز. 
۱ سوق دادن: راندن هدایت کردن. 
۳ نیْل: رسیدن. دست یافتن. 
۴ تضشْریع: آیین نهادن. 
۹ ااننت: تک خودبینی» من من گفتن. 
۷ رذائل: جمع رذیله پستی‌ها: فرومایگی‌ها. 
۱ ملکات: جمع ملک صفات راسخ نفسانی. صفاتی که قابل زوال نیست. 
۲ جوارح: جمع جارحه اندامها. 


خود آزمایی ۸. (الف): (عرفان و تصوّف): 


۱. شهید مرتضی مطهّری را در سه سطر معّفی کنید و آثار او را نام ببرید. 
#« 

۲. دربارةٌ عرفان از دو جنبهةٌ نظری و عملی می‌توان بحث کرد. 

الف. درست ب. نادرست 

»#‌ 

۳. عرفا با سایر طبقات فرهنگی چه تفاوت عمده‌یی دارند؟ 
1 

۴ عرفان عملی با علم اخلاق چه تفاوتی دارد؟ 


۶۳ 


الف. عرفان عملی نظر عمده‌اش به روابط عمدهة انسان با خداست. ولی همه سیستم‌های 


اخلاقی آن را نمی‌پسندند. 
ب. سیر و سلوک عرفانی پویا و متحرّک است ولی اخلاق ساکن است. 


ج. عارف معتقد است که روح بشر مانند یک گیاء یا کودک است و کمالش رشدی است که 
طبق نظام مخصوص باید صورت گیرد. ولی به نظر اخلاق روح انسان مانند خانه‌یی است که 


باید نقاشی شود. 


د. هر سه مورد. 
9 
۵ عرفان نظری به تفسیر چه چیزی می‌پردازد؟ 
الف. قوانین اخلاقی ب. هستم ج. قرآن د. عمل 


» 


الّت. عفا و منطق و استدلال ت. ٩‏ فلسفه و اخلای و انسان 


ج. علم و تاریخ و زندگی ۵ فلسفه دین و اخلای 
۳ ك عارف نت٩‏ 


ی ب. دل و مجاهده و تصفیه 
ج. ف شد. م ند و شلک د. خانقاه. مر شد و مرید 
۸ عرفا و فقها دربار:ء شریعت در چه موردی متّفق‌القولند؟ 
الف. عرفا و فقها در این باره متّفق القول نيستند. 
1 شر بعت مینی بر یک سلسله حقایق و مصالح شنت( 
د. شریعت را باید مرشد به مرید تلقین کند. 
ك 


٩‏ لغات زیر را با معانی داده شده تطبیق دهید: 


الفت. نمی ب. اصطکاک ج. نبل ۵ جوارح 
۱ رسیدن ۲ اندامها ۳ تماش یاون 


شمس تمریزی: شمس‌الدین محمّدین ملک داد تبربزی عارف معروف و مرشد 
مولانا حلال‌الد ین بلغی است. ظاهرا در سال ۵۸۵ ه.ق, در تبریز تفندنیا اقده انست: 
می‌گوبند که در ابتدا رید ابوبکر سله باب تبریزی بود. شمس در شهرها می‌گشت و به 
دبدار بزرگان می‌رفت. او الین بار در سال ۶۴۲ ه.ق. به قونیه رفت و با مولانا دیدار 


کرد. مربدانٍ مولانا به دشمنی با شمس برخاستند و شمس ناگزیر از قوئیه رفت و در 
سال ۶۴۳ ه.ق. به قونیه بازگشت و سرانجام در سال ۶۴۵ ه.ق. دوباره /۱۲۴۷م به 


دست گروهی شبانه کشته شد. از شمس اثری در دست نیست. مریدان سخنان وی را که 
در مجالس مختلف بر زبان آوردی گردآوری کرده‌اند که این اثر به نام مقالات شمس تریری 


زا ان کل تقوبه زر برارهان کنات ابیت 


۶۵ 


[سماع ] 


شیخ گفت خلیفه منع کرده است از سماع کردن. , درویش را عقده‌یی شد در اندرون و رنجور 
افتاد. طبیب حاذق را آوردند نبض او گرفت. این علّت‌ها و اسباب که خوانده بود. ندید. 
درویش وفات یافت؛ طبیب بشکافت گور او را و سین او اه و عقده را بیرون آورد؛ همچون 
عقیق بود. آن را به وقت حاجت بفروخت؛ دست به دست رفت به خلیفه رسید. خلیفه آن را 
نگین انگشتری ساخت؛ می‌داشت هرانک روزی در سماع. . فرونگریست. جامه‌آلوده دید 
از خون. چون نظر کرد هیچ جراحتی ندید؛ دست برد به انگشتری» نگین را دید گداخته. 
ره ره چو چکیده خون ببینی جائی پی بر که به چشم من برون ارد سر 

سماغ را چه کند جسمانی؟ سماع او خوردن است. . آن خوردن او به نفس باشد. همه اکل 
شده باشد با کلون و یتمتعون کما تأکل الانعام. گوئی که او را خود برای آن آفریده‌اند و برای 
آن هست کرده‌اند. کسی که او بوی معنی يافته باشد چنان خورد چیزی؟]. 


توضیح: 
۱ سَماع: شنیدن. وجد و پایکوبی صوفیان./ عقده: گره, رنج روانی: 
۴ عقیق: از سنگ‌های گرانبها که نگین انگشتر کنند» سرخ آن مرغوب‌تر است. 
۵. می‌داشت: نگاه می‌داشت 
۷ خصم: در اینجا صاحب. دارنده. 
۰ جسمانی: آن کس که به کارتن و جسم بپردازد. 
۱ یا کلوت و..: در قرآن گریم؛ «یتمتعون و با گلون...»: (محمّد» ۴۷ / یه ۱۲): برخوردار 


می‌شوند و چون چارپایان می‌خورند. 


خود آزمایی ۸. (ب): (سماع): 
۱. کدام گزینه دربار مقالات شمس تریزی صحیح است؟ 
الف. کتابی است که شمس در اوقات فراغت آن را تالیف کرده است. 
ب. کتابی است که مریدان از سخنان شمس در مجالس مختلف گردآوری کردهاند 
ج. شمس این کتاب را قبل از مسافرت به قونیه آماده کرده بود. 


۶۶ 


و انن کتانبي رابه شمس تبریزی نسبت داده‌اند. 
# 
۲. «خصم» در متن مقالات به کدام معنی به کار رفته است؟ 
الف. شوه ب. دشمن ج. صاحب د. رقیب 
4 
۳ «سماع را چه کند جسمانی» یعنی چد؟ 
الف. تن‌پرور به سماع نیازی ندارد. ب. سماع به درد جسم نمی خورد. 
ج. سماع جسم را مفید است. د. سماع برای تن‌پروران است. 


۸ ج: خواجه عبدالله انصاری 


خواجه عبدائثه انصاری: از فرزندان ابوایّوب انصاری است. عبداله در ۳۹۶ه 
در هرات به دنیا آمد. خواجه عبداله از مفسّران, محدثان, صوفیان و شاعران بزرگ ایران 
در فرن پنجم هجری است. از خواجه کتابها و رسالات زیادی برجای مانده است که 
مشهورترین آنها تفسیری است که رشیدالدین میبدی آن را شرح کسرده و کشت الاسرار 
نامیده است؛ طقات صویّ ابوعبدالرحمن سلمی را خواجه عبدائّه به زبان همروی املا 
کرده است که جامی در قرن نهم آن را ویراسته و شرح حال صوفیان متأحر را برآن 
افزوده و نتحات الانی را پدید اورده است. مناحات نامه از معروفترین آثار فارسی خواجه 
است که به نشر مسجع تالف شده است. فلدرنامه محبت نامه و آثار دیگر. خواجه عبدائ 
در ۴۸۱ هدر هرات وفات یافته است. نمونة زیر از مناحات نام اوست: 


از رساله‌های خواجه 


ظلم اگرچه بسیار شود به سرآید. ظالم اگرچه جبار است به سر درآید. جوانمرد چون 
دریاست و بخیل چون جوی. در از دریا جوی نه از جوی. 

جوینده يابنده است و یابنده خاموش. 

دوست را اگر از در بدر کنند از دل بدر نکنند. 

اگر بر هوا پری مگسی باشی و اگر برروی آب روی خسی باشی. دلی به دست آر تاکسی 
باشی. 


۶۷ 


نیکا آن معصیت که ترا به عذر آرد شوما آن طاعت که ترا به عجب آرد. 


توصیح: 
۳ سر آمدن: تمام شدن پایان یافتن.// جبّار زورگی ستمگر.// به سردرآمدن: از پا 
درآمدن» مغلوب شدن. 
۳ بپدر کردن: بیرون کردن. 
۶ کس: انسان برتر» السان بزرگ. 
۷ نیکا: جه نیک است.// شوما: چه شوم افتت) شوم: بدیمن» نامبارک «الف» در این دو 
کلمه برای مبالغه است.// عَجب: تکیّی غرور. 


خودآزمایی ۸. (ج): (مناجات نامه): 


الف. اواخر چهارم و اوایل پنجم ب. چهارم ج. پنجم د. اواخر پنجم 
و 
۲. نفحات الاس چه ارتباطی با خواجه عبدالّه انصاری دارد؟ 
د. خواجه عبدالّه هیچ ارتباطی با اين کب ندارد نفحات الانس از جامی است. 
س 
۳. در کلمات «نیکا» و «شوما). نوع «» را تعین کنید. 


الف. الف اطلاق است. ب. الّف مبالفه است. 
ج. الف صفت مشنهه است. د. الف ندامت. 
» 
۴ کدام لغت صحیح معتی نشده است؟ 
الف. به سرامدن: پایان یافتن. ب. کس: انسان برتر. 
ج. به سر درآوردن: مغلوب شدن. د. جتار: شکسته‌بند. 


۱۵ 


۶۸ 


۸ د: رشیدالدین میبدی 


کسفالاسرار: تلتیو ی بزرگ از قرآن مجد است ال بوالفضل رشیدالاین 
میبدی. میبدی چون تفسیری را که خواجه عبدالهُ انصاری تألیف کرده بود. مسختصر 
یافته به شرح آن پرداخته و آیات قرآنی را یک بار ترجمه و دوبار تفسیر کرده است. بار 
ال به شیوة مفسّران عادی و بار دوم بر طبق مشرب عارفان. رشیدالدین تألیف خود را 
در ۵۲۰هبه پایان رسانده است. نوشتهُ زیر نمونه یی از آن کتاب است: 


[عشق و ایمان ] 


بشرٍ حافی گفت: در بازار بفداد می‌گذشتم» یکی را هزار تازیانه بزدند که آه نکرد آنگه او را به 
حبس بردند از پی وی برفتم پرسیدم که این زخم از بهر چه بود گفت: از آنکه شيفتة عشقم. 
گفتم چرا زاری نکردی تا تخفیف کردندی؟ گفت: از آنکه معشوقم به نظره بودبه مشاهدة 
معشوق چنان مستغرق بودم که پروای زاریدن نداشتم. گفتم: لت الی المعشوق الک 
ی ی : نعره‌یی 
بزد و جان نثار این سخن کرد. آری چون عشق درست بود بلا به رنگ نعمت شود. دولتی 
بزرگ است این جمال معشوق تو را به خود راه دهد تا در مشاهد؛ وی همه قهری به لطف 
برگیری؛ ولکن: 
زآن می نرسد به نزد تو هیچ خسی ...در خوردن غم‌های تو مردی باید! 
9 

«والذین آمنوا و عملواالصَالحات؛ -گفته‌اند که: ایمان بر چهار قسم است. ایمانی که در 
دنیا به کا راید ق دز غقبی نف جون ایمان مافتان: دیگر ایما: نی که در عقبی به کار آید و در دنیا 
نه چون ایمان سَحخره فرعون. سوم ایمانی که نه در دنیا به کار ر آید نه در عقبیء چون ایمان 
فرعون در وقت معاینه عذاب و هلاک. چهارم ایمانی که که هم در دنیا به کار آید هم در عقبی. و 


آن ایمان موخدان است و مخلصان, 5 که ایشان را خدمت است پر سنّت. و معرفت است بر 


مشاهدت. و بادگار است در حقیقت. در معاملت صدق به جای آوردند» و شاد بت : تسب 
و در صحبت امانت. ایشان‌اند که رت‌العالمین گفت: ما مومنان را و نیک مردان را بار گران 
و وی من هم در دنیا ایشان را بهشت عرفان 
است. وه در عقبی ایشان را بهشت رصوان. امروز در حداه مناجات و ریاض ذکر می‌نازند. 
و فردا در حقائق مواصلت بر بساط مشاهدت می‌آسایند. 


۶٩ 


توضیح: 

۱. بشر حافی: از صوفیان معروف که در بغداد می‌زیست و در ۲۲۷ ه در گذشته است. 

۳ به نظاره بود: تماشا می‌کرد. 

۰ والین آمنوا و...: از آیات قرآنی است و در بسیاری از سوره‌های قرآن آمده است. 
یعنی و کسانی که ایمان آوردند و عمل نیکو انجام دادند. 

۱ عقبی: آخرت.// منافق: دورو کسی که ظاهرش مخالف باطنش باشد. 

۲ سَخره: جمع ساحره جادوگران. 

۳ معاینه: دیدن. 

۴ موه ایکا پرسست؛:بکانه پرستا: 

۸. بهشت عرفان: اضافهٌ تشبیهی.// بهشت رضوان: اضافهٌ تخصیصی. 

٩‏ حدائق: جمع حدیقه باغ, 


خود آزمایی ۸ (3): (عشق و ایمان): 


۱. میبدی در چه قرنی می‌زیست؟ 
و 
۲. دربارهٌ کشف‌الاسرار در دو سطر توضیح بدهید. 
# 
۳. میبدی کشف‌الاسرار را به چه ترتیبی نوشته است؟ 
الف. به شیوه همه کتاب‌های تفسیر. 
ب. قرآن را یک بار ترجمه و دوبار تفسیر کرده است. 
ج. قرآن را دوبار ترجمه و یک بار ترجمه کرده است. 


د. سه بار به تفسیر قرآن پرداخته است. 


ف 
۴ نهاد جمله زیر کدام کلمه است؟ 
راز آنکه شیفتهٌ عشقم» 
#۴ 


۵ «حدایق مناجات» چه نوع ترکیبی است؟ 
الف. وصفی ب. اضافی 


۱۲ 


اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابی سعید: کتابی عرفانی و تاریخی است به 
فارسی در شرح احوال و سخنان ابوسعید ابوالخیر (م ۴۴۰ه) که یکی از نوادگان او به 
نام محمّد بن مثور بن ابی سعید تألیف کرده است. این کتاب از کتاب‌های مهم و معتبر 
زبان فارسی است و کهن‌ترین کتابی است که درباره؛ زندگی اولیا نوشته شده است و از 
مآخذ اصلی عطار در تذکرةالاولا و جامی در ننحات الانی و دیگران بوده است. این کتاب 
قبلاً تصحیح و چاپ شده بود. آقای دکتر محمّدرضا شفیعی کدکنی در ۱۳۶۶ ش بار 
دیگر آن را با مقمه و تعلیقات تصحیح کرده است. متن زیر نمونه یی کوتاه از آن کتاب 


‌ 


است؛ 


[بهترین آفریدگان ] 


شیخ ما گفت: وحی آمد به موسی - علیه‌التلام که بنی اسرائیل را بگو که بهترین کسی از 
میانة خویش اختیار کنی. هزار کس اختیار کردند وحی آمد که ازین هزار بهترین اختیار کنید. ‏ 
صد بدر کردند. وحی آمد که ازین صد بهترین اختیار کنيد. ده اختیار کردند. وحی آمد که ازین 
ده بهترین اختیار کنید. سه اختیار کردند. وحی امد که ازین سه بهترین اختیار کنید. یکی 
اختیار کردند. وحی آمد که این یگانه را بگویید تابترین بنی‌اسرائیل را بیارد. چهار روز مهلت 
خواست. و گرد برمی‌گشت. روز چهارم به کویی فرو می‌شد. مردی را دید که به فساد و 
ناشایستگی معروف بود. و انواع فسق و فجور در او موجود. چنانکه در آن کار انگئت‌نمای 
گشته بود. خواست که وی را ببرد. اندیشه‌یی به دلش درآمد که به ظاهر حکم نشاید کرد روا 
بود که او را قدری و پایگاهی بود. به قول مردمان خی به وی فرو نتوان کشید. و به این که 
خلق مرا اختیار کردند. که تو بهتری, غرّه نتوان گشت. چون هر چه کنم به گمان خواهد بود؛ 
این گمان در حقّ خویش برم؛ بهتر. دستار در گردن خویش نهاد و آمد تا به نزد موسی. گفت: 
هرچند نگاه کردم هیچ‌کس را بتر از خویشتن نمی‌بینم. وحی آمد به موسی که این مرد بهترین 
ایشان است. نه بدانکه طاعت او پیش است. لیکن بدانکه خویشتن را بترین دانست. 


۷۱ 


توضیح: 
كِِ پیام خداوند به پیامبر.// بنیاسرائیل: اولاد یعقوب(ع)اند که شامل طوایف 

بهود است. 

۵ بترین: بدترین؛ 

۶ فروشدن: داخل شدن وارد شدن. 

۷ فستی: خارج شدن از فرمان خدا کاربد.// فْجور: برانگیخته شدن بر گنامه روگردانیدن از 
و | انگفتت لها ی متیون: 

٩‏ خطی بر کسی کشیدن: باطل کردن کسی. او را به حساب نیاوردن. 

۰ غره: مغرور فریفته. 

۱ در حت: دربارة. 

و نی 


خودآزمایی ۸. (ه): (گزینش بهترین): 


۱. موف اسرارالّوحد کیست؟ 


و 


۲. کهن ترین کتابی که دربارء زندگانی اولیا نوشته شده کدام است؟ 
الف. نفحات الانس ب. تذکر:الاولیا 
ج. اسرار التوحید د. التعرزف 
۴ در جملهٌ «به قول مردمان خطی بروی فرو نتوان کشید», چه رای بدیعی به چشم 
می‌خورد؟ 
الف. استعاره ب. تشبیه ج. جناس د. کنابه 


ها لغات زیر را با معانی داده شده تطبیق دهید؛ 
الف. انگشت‌نمای نع ج. فرو شدن د. فسق 


۱ وارد شدن ۲. کاربد ۳ فریفته ۴ معروف 


۷ 


#۸ و. علامه محمد حسین طباطبایی 


علاأمه محقّد حسین طباطبایی: در سال ۰۱ شمسی در تبریز به دنیا آمد. در 
سنّ ۵ سالگی مادر و در ٩‏ سالگی پدر خود را از دست داد و پیش یک خادم بزرگ شد 
در سال ۱۲۹۷ به تحصیل علوم دینی و عربی پرداخت. 

در سال ۱۳۰۴ به نجف رفت و از محضر درس آیت‌اله اصفهانی و نائینی استفاده 
نمود از سال ۱۳۱۴ به جهت اختلال در وضع معاش ضمن بازگشت به وطن ناگزیر از 
مسائل علمی کنارهگیری کرد. 

در سال ۵ به حوز؛ علمیَه تم رفت و درس را ادامه داد و پس از ۲۵ سال زندگی 
و تدریس در حوز؛ علمیَةُ قم در ۲۵ آبان ۱۳۶۰ زندگی را بدرود گفت. 

از آثار وی: تضیرالمیران (۴۰ جلد). اصول فلفه و روش رثالسم (۵ جلد)؛ حائه 
کنایه‌الاصول. حاشیه بر کتاب «اسنار» ملاصدرا ٩(‏ جلد)؛ وحی یا شعور مرموزن دو رساله در 
ولایت و حکومت اسلامی؛ علی و فلسقة هی شیعه در اسلا فرآن در اسلام: استراتژی زن در 
اسلام و بسیاری مقالات و مباحث علمی و فلسفی دیگر. نوشته زیر از مجموعٌ مقالات 
و رسائل مرحوم علامه انتخاب شده است: 


4 دستی از غیب 


برون آید و کاری بکند 


یک رشته سخنانی است که تا حدی می‌توان گفت بادگار پیشینیان بوده و هنوز هم در میان 
افکار ما جایی برای خود نگاه داشته و از گوشه و کنار افکاره خودنمایی می‌کنند, مانند «تأثیر 
قضا و قدره و «تأثیر غیبی» و .. و لبّه مر ساختٌ درونی راکه به نم «فکره می‌نامیم نمی‌توان 
گفت از موادً صحیحه و با فورمولی صحیح و درست ترکیب یافته و آثار خوبی از خود بروز 
داده و اثر نیک و به سزائی در زندگی انسان دارده زیرا ما در تکاپوی زندگی روزانة خود 
پیوسته به اشتباهات زیادی از خود برخورده و به اصلاحش می‌پردازيم. و حتّی در 
اصلاحات خود نیز تدریساً خرده‌هاتی گرفته و در اصلاح اصلاحات می‌کوشیم. کمترین 
توجه به این نکته به انسان می‌فهماند که در زندگی خود و در به کار انداختن ابزار و تجهیزات 
وجودی در راه تأمین سعادت حیات از غلط و خطا مصون نیست. و از نقطا نظر قلسفی نیز 


۳۱ 


۳۴ 


۳۷ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۷۳ 


اگر چنانچه انسان از خطا مصونیت داشته و در افکار خود صددرصد واقع‌بین بود» هرگز 
تکامل و جودی نصیبش نمی‌شد و در نتیجه از حرکت بازمانده و حال ابتی پیدا می‌کرد و در 
همان لحظ دوم فاتحةٌ آفرینش خوانده می‌شد. چنانکه اگر هم افکار انسان خطا بود و 
هیچگونه جنبةٌ واقع‌بینی نداشت شت. زندگی وی به محیط بیرون از خودش انطباق پیدا نکرده و 
در همان لحظهٌ دومین از میان می‌رفت و هرگز نمی‌توان باور کرد که افکار انسان یا هر موجود 
متفگر دیگره صددرصد خطا بوده و انطباقش به محیط جهان بیرون» از راء تصادف و افاق 
می‌باشد. 

همان پیدایش افکار مت نظری درست و نأدرست و به عبارت دیگر 
قرار گرفتن افکار از نظر وأقم‌بینی در دو قطب مثبت مثبت و منفی است که موجب پیشرفت 
ریز یی بش اوای خوی اعور 

انسان است که با قريحه دانش‌دوستی و جبلیّت از مسجهولات خویش پیوسته به 
اشتباهات خود پی بردهء يا فورمولهای فکری خود را در مقام تطبیق به خارج ناقص و نارسا 
دیده و اشتباهات و مجهولات روزانٌ خود را در صفحهٌ ذهن یادداشت شت نموده و با نشاط 
تازه‌یی در گذشتة افکار خود تجدیدنظر کرده و به طرح فرضیّه‌های جدیدی پرداخته و نتایج 
تازه‌تر و نظریّات رساتری به دست آورده و در مادیّات و معنویّات زندگی پیش می‌تازد. 

نخستین گامی که از همین بحث اجمالی برداریم به اين نتیجه خواهیم رسید که انسان 
پیوسته مجهولات زیادی را دارد که پیکرهُ زندگی وی به آنها وابستگی دار و معلوماتی که از 
علل و شرائط زندگی مادّی و معنوی خود دارد در برابر مجهولات وی بسیار کم و ناچیز 
است و شاید اگر بخواهیم نسبت بدهیم. علاوء بر ینکه از تونائی فکری بالاثر است. اساسا 
نسبتی تحمّق نپذیرد (زیرا میان متناهی و غیرمتناهی نسبت نیست) و در هر صورت زندگی 
انسان وابستگی به همه علل و شرائط معلومه و مجهولهٌ او داشته و نظامی که در مجموعه 
جهان آفرینش حکومت می‌نماید در انسان حکومت می‌کند. نه تنها نظام بسیار کوچکی که 
در میان معلومات ناچیز خود می‌پندارد. 

علل و شرائطی که در پس پردهٌ جهل انسان پنهان و برای انسان پوشیده است. غیب 
نامیده می‌شود. چنانکه مجموعه‌یی که از معلومات و مجهولات ترکیب یابد باز برای آنسان 
پوشیده و غیب است و اطلاعی که انسان از عالم غیب دارد همین اندازه است که پرده و پس 
پرده‌یی هست که پیکرة زندگی وی با او بی‌ارتباط نیست. 

هرگز انسان نمی‌تواند از این حقیقت [که] زندگی انسانی ارتباطی به سبب غیبی دارد 
چشم‌پوشی نموده و صددرصد دلگرم علل و شرائطی بوده باشد که برای وی معلوم بوده و 
در راه مقاصد زندگی به دست خود آنها را چیده است حتّی آنهائی که «ایمان به غیب» را جزء 
خرافات پنداشته و به عنوان اينکه یک عقید؛ دینی تقلیدی و خشک و یادگاری از عهد 


۴۲ 


۴۵ 


۴۸ 


۵۱ 


۷۴ 


اساطیر است به باد سخریه می‌گیرند. از خضوع نفسانی و اعتراف عملی به این حقیقت 
ناگزیر بوده و در یات و جزئیّات امور زندگی و سیر و سلوک حیاتی از تافخ‌علان و اشیانت 
بیرون از فکر در امن نبوده و نمی‌توانند نگران پیش آمدهای غیرمترقبه نباشند. البتّه معنی 
دلیستتگن با تین ی این نیست که انسان در مقاصد حیاتی خود از تأثیر وسائلی که در 
دست دارد و معلوماتی که باید آنها را به کار بندد» دست برداشته و در انتظار عامل غیبی 
پنشیند» زیرا این رویّه در حقیقت معلومات را در راه مجهولات فدا نمودن است که هیچ 
خردی به وی فتوی نمی‌دهد. 

بلکه همان دستگاه واقع‌بینی انسانی که وجود مجهولات پس پرده را به وی گوش‌زد 
می‌کند. تأثیر معلومات را از اسباب و شرائط به وی فهمانیده و به استفاده از آنها وادارش 

می‌کند. ادن آسمانی نیز که به یمان به غیب دعوت می‌کنند تأثی کار و کوشش ش را در 
زندگی انسان تایید می‌نمایند. قرآن شریف که ایمان به تأثیر غیبی را کرارا ذکر فرموده و در 
دعوتهای دینی حتّی در دعوت نوح(ع) نقل می‌کند. راجم به کار کردن می‌فرماید: «رآن یش 
للانسان الاماسَعی». 

غزل زیر از مرحوم علامه. از مهرتابان یادنامهٌ علامةٌ طباطبایی نقل شده است: 


بهر خوبان 


مهر خوبان دل و دین از همه بی‌پروا برد 
تو مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت 
من به سرچشمهٌ خورشید نه خود بردم راه 
من خس بی‌سر وپایم که به سیل افتادم 
جام صهبا ز کجا بود مگر دست که بود 
خم ابروی تو بود و کف مینوی تو بود 
خودت آموختیتم هر و خودت سوختیّم 
همه یساران بسه سر راه تو بودیم ولی 
همه دل باخته بودیم و هراسان که مت 


توضیح: 
4 مصون: دور درامان. 
۱۲ . فاتحهٌ آفرینش خوانده می‌شد: « 


رخ شسطرنج نسبرد آنسچه رخ زیسبا بسرد 
از شَمک تا به شهایش کشش لیلی برد 
ذر‌یسی بودم و مهر تسو مرا بالا برد 
او که می‌رفت مرا هم به دل دریا برد 
که درین بزم بگردید و دل شیدا برد؟ 
که به یک جلوه زمن نام و نشان یکجا برد 
با برافروخته رویی که قرار از ما برد 
خم ابروت مرا دید و زمن یَغما برد 
همه را پشت سر انداخت مرا تنها برد 


بعنی آفرینشبه پایان می‌رسید. از بین می‌رفت. 


۷۵ 


هآ جبلَیْت: ذاتی بودن, اصلی بودن. . چبلّت: سرشت. طبیعت. اصل. 

۳ فرضیه: فرضی دربارٌ موضوعی ممکن یا غیرممکن که نتیجه‌یی از آن گيرند. 
۴ نظریّات: جمع نظریّه عقیده» حدس. 

۵ اجمالی: مختصر به طور خلاصه. 

۹ متّناهی: محدود. پایان‌پذیر.// غیرمتناهی: نامحدود پایان‌ناپذیر. 

۰ حرافات: جمع خرافه سخنان باطل. گفتارها و پندارهای بیهوده. 

۱ اساطیر: جمع اسطوره قصّه افسانه.// شُخریه: ریشخند. استهزا. 

۳ غیرمتر قبه: غیرمنتظره نابیوسیده. 


۰ کرارا: مکزّر به تکرار. 

۲ وآن ْس...: و اينکه برای انسان پاداشی جز آنچه خود کرده است. نیست (نجم 
۳ب ۳۹ 
مهرخوبان: 


۱ رُخ: ُهره‌یی در شطرنج که به شکل برج است. 

5 سر خود: به اختیار خود. خودسرانه.// سَمّک: ماه تهب بر اساطیر زمین بر روی 
اوست.// شها: ستاره‌یی ریز در دب اکبر که با چشم غیرمسلّح دشوار توان دید. .در قدیم از آن 
برای سنجش بینایی استفاده می‌کردند. 

۵ صَهُبا: شراب انگوری» می. 

۶ مینو: بهشت. فردوس. 

۷ آموختیم: مرا آموختی.|/ سوختیم: مرا سوختی مرا سوزاندی. 

۸ یغما: تاراج غارت. 


خودآزمایی ۸. (و): (دستی از غیب برون آید و کاری بکند...» و مهر خوبان): 


۱. أیةالُ محمّدحسین طباطبایی را در سه سطر معرّفی کنید. 
۲. چهار اثر از یال طباطبائی را نام ببرید. 

#» 
۳ «رَانْ لش للانسان الاماسَعی» را معنی کنید. 

ِ# 
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۴ کدام گزینه صحیح است؟ 
الف. ادیان آسمانی نیز به ایمان به غیب دعوت می‌کنند. 
ب. معنی دلبستگی به غیب این است که انسان از تأثیر وسائل دست بردارد. 
ج. تأثیر کار و کوشش را در زندگی انسان کسی تأیید نمی‌کند. 
د. انسان پیوسته در انتظار عامل غیبی باید بنشینند. 


ر 
۵. لغات زیر را با معانی داده شده تطبیق دهید؛ 
الف. سمک ب. مینو ج. یغما د. کرارً 
۱ غارت ۲ ماهی ۳ به تکرار ۴ بهشت 


۶ شهابا بینایی چه تناسبی دارد؟ بیان کنید. 


۹ 
.)٩‏ الف: دکتر عبد الحسین زژین‌کوب 


دکتر عبدالحسین زژین کوب در سال ۱۳۰۱ شمسی در بروجرد به دئیا آمده 
است. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را همراه با دروس حوزوی در زادگاه خود و تهران 
ادامه داده است. ابتدا شغل معلمی را انتخاب کرد و به تدریس مشغول شد. در سال 
۷ لیانسية ادبیّات گرفت و مدتی به کار روزنامه‌نگاری اشتغال جست. در سال 
۴ به اخذ درجه دکتری نایل آمد. کار تدریس و تحقیق و شرکت در سمینارهای 
بین‌المللی و ایراد سخنرانی‌های گوناگون و دیدار با دانشمندان و محمّقان ایبرانی و 
غیرایرانی و بازدید از کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی و تألیف, اکثر اوقات عمر استاد را پر 
کرده است. علی‌رغم ناملایمات و حوادث ناگوار خانوادگی و جسمانی استاد از فقالیّت 
باز نمیایستند و مرچندگاه ارمغانی ارزنده به اهل دانش عرضه می‌کنند. آشار استاد از 
تألیف و ترجمه و نقد و مقاله بسیار زیاد است. به معدودی از آنها اشاره می‌شود که 
مطالعة آنها برای کسب معلومات در زمینٌ ادبیّات و تاریخ و نقد ادبی بسیار سفتنم و 
مفید است: 

ارزش مراث صوفیّه, دربارة تصوّف اسلامی, از کوچذ رندان دربارةٌ زندگی و اند یش 
حافظ با کاروان لب در نقد و بررسی زندگانی و آثار بعضی از شاعران بحر در کوزه نقد و 
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تفسیر قصّه‌ها و تمثیلات مثنوی, بل له ناملاقات خدل دربار؛ زندگی و اندیشه و سلوک 
مولانا جلال‌الدین؛ شعر بی‌دروت شعر بی‌نتاب دربار؛ فنون شاعری. نقد ادبی» بررسی در 
یج نقد و نّادان, فرار از مدرسه دربارة زندگی و انديشة محمّد غرّالی و... برای آگاهی 
از دیگر آثار استاد به کتاب درخت معرفت؛ 0 استاد دکتر عبدالحسین زرّین‌کوب. 
انتشارات سخن؛ ۶ صص ۳۹-۲۲ نگاه کنید. نوشتهُ زیر از بمب ناملاقات خداست: 


] الف: [دربار مشنوی‎ ٩ 


ور مر معنوی قصّه نقش فوق‌العاده دارد. از همان آغاز نی‌نامه که مولانا سخن را از 
«شکایت» نی سر می‌کند. آنچه از زبان این سوختة بی‌زبان نقل می‌نماید قضه‌یی پرغضه 
اتمتت حکایت جدایی‌هاست: این نکته که مولانا در نی‌نامةٌ مثنوی حکایت و شکایت را از 
همان آغاز با هم مطرح می‌کند بدون شک نه یک تصادف است. نه یک شگرد در هنرنمایی 
شاعرانه. وی از همان اوّل نشان می‌دهد که آنچه تمام مثنوی او تطویل و تفسیر آن است غیر 
از شرح درد اشتیاق روح به عالم خویش. متضمن تقریر حکایت حال عارف در قالب 
حکایت و در ضمن «حدیث دیگران» هم هست. و البته نباید حکایت و قصّه را در مثنوی 
یک وسیلهٌ سرگرمی شمرد بلکه آن را باید مثل شکایت که تعبیر «اشتیاق» است تعبیر گزارش 
سلوک تلقّی کرد و با تدقیق در آن به جوهر عرفان مثنوی که همین اشتیاق و سلوک روحانی 
است راه پیدا کرد. 

مولانا نه فقط با قصّه‌یی که در ضمن دلالات» بر سبیل تمثیل نقل می‌کند می‌کوشد تا 
مخاطب را از تردید در صحّت مّعای خویش بیرون آورد و با طرح حکایت در واقع نمونة 
تحمّق یافته‌یی از مدّعا را برای مخاطب قابل کشف و ریت سازد بلکه پاره‌یی دقایق و 
اسرار سلوک را پیش از آنکه زمينة بحثی آنها را مطرح کند در مجرّد قالب حکایت تفریر 
می‌کند و حکایتش هم‌چنان زباندار است که برای او به تقریر نتیجه يا به ور در تدفیق 
حاصل و رمز آن حاجت نمی‌ماند. ساخت قصّه و محتوای آن به نحو بارزی معلوم می‌دارد 
که گوینده مفهوم نهفتة آن را درنظر دارد» ناظر به ظاهر پدیدا وان یتفر ابا ز تدای 
قضه‌های کو تاه آن که تا حدّی رنگ امثال را هم پید کرده است نیز به اندازُ قضه‌های بلند آن 
که احیاناً شامل صورت حکایت در حکایت هم هست گویا و روشنگر به نظر می‌رسد. 

اينکه اکثر قضّه‌ها اختراع او نیست مهارت فوق‌العاده‌یی راکه او ضمن نقل قصه‌های رایج 
و احیاناً عامیانه در صحنه‌ارایی و تصویرپردازی آنها نشان می‌دهد درخور تردید نمی‌سازد. 
اخذ و نقل قصّه‌های شایع و رایج در آن ادوار و مذّتها بعد نزد قضه‌پردازان غربی هم رایج 
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بوده است. نه قضه‌های امثال منسوب به ایسوپوس یونان باستانی از این حکم خارج است 
نه قصّه‌های سرگرم کننده‌یی که احباناً مضمون نمایشنامه‌های شکسپیر واقع شده است. در 
همه حال. و جود سابقه در مضمون قصّه از اصالت صورتی که قصّه‌پرداز ماهر بدان می‌دهد 
و از آن چیز تازه‌یی به وجود می‌آورد نمی‌کاهد. 

پاره‌یی از اين قضه‌ها مأخوذ از حکایات و امثال عامیانه است که برخی از آنها مرزهای 
شرق و غرب راهم در قرون وسطی درهم نوردیده است و اینکه عین یا نظیر تعدادی از ا این 
حکایات در آثار بوکاتچوء چاسر, لافونتن؛ و حتّی حکایت لازاریّو در تورسس و.. نیز هست 
از تبادل فرهنگ‌های غربی و شرقی در عهد جنگ‌های صلیبی و مخصوصاً در آنچه به 
لطایف و هزلیّات و امثال عام‌پسند مربوط باشد حاکی است. برخی قصّه‌های دیگر نیز از 
یل ریت کم در وهای ال مر تس ره 
می‌رسد. کلیله و دمن مرزبان‌نامه. و سندبادنامه در آن ایام به همین عنوان شهرت داشته‌اند 
و در مثنوی مکزّر قصّه‌هایی از آنها اخذ و نقل شده است 

تفسیرهای قرآن کر یم» که شامل قصّه‌های انبیا و امّت‌های گذشته است. منشاًالهام عمده؛ 
او در غالب قضه‌هایی است که از این مقوله در مثنوی بر سبیل تمثیل یا تعلیم آورده است» و 
لته آنچه به نام قصص‌للانبیارایج بوده است نیز ملحق به همین ماخذ به نظر می‌رسد» و 
شک نیست که قضه گویان معابر و واعظان منابر هم به عادت خویش, و به خاطر تأکید در 
وعد و وعید. در جزئیات آنها تصرف‌هایی کرد‌اند که در آنچه در مثنوی مولان زاين مقوله 
هست نمونه‌های بسیار از آن می‌توان یافت. 

قضه‌های مربوط به زهاد و صوفیان و کرامات منسوب به مشایخ و اولیا هم که اکثر آنها 
مأخوذ از مقامات مشایخ و طبقات اولیا به نظر می‌آید در بسیاری موارد از روابات 
اغراق‌آمیز رایج در خانقاه‌ها مایه دارد و ظاهر بسیاری از آنها مشحون از طامات و خرافات 
می‌نماید. اما مولائا غالبا در نقل قصّه به این ظواهر توبجّه ندارد به معانی و اسراری که در 
ماورای این ظواهر است می‌اندیشد با اين حال مأخذ و ظاهر ساختار ا این قصه‌ها هرچه 
باشد تداعی آنها در خاطر گوینده و استادی بیمانندی که او در نقل آنها دارد به قصّه‌های وی 
در تقریر و توجیه مدّعاه قدرت تأثیر فوق‌العاده می‌بخشد و خواننده را به تحسین و اعجاب 
وامی‌دارد. 

در نزه مولنا قضه به هیج وجه ناظر به دقع ملال مستمع نیست. ناظر به رفع اشکال 
اوست. حتی هزل او هم برای مجزد تفریح خاطر مخاطب نیست. ورای ظاهر رکیک آن 
تعلیمی هست که گوینده صورت هزل را نقاب آن می‌سازد و مخاطب را با کمال حیرت از 
ورای یک قَضَ آمیخته به هزل و طنز با یک حقیقت عمیق و عبرت‌انگیز مواجه می‌سازد. در 
اکثر موارد برای آنچه ممکن است مخاطب در فهم مدّعای او اشکالی پیدا کند و با آن را 
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درخور تردید بیابد قضه‌یی می‌آورد تا مثالی از آنچه مستمع دربارة آن تردیدی یا اشکالی 
دارد پیش چشم او بگذارد. تلقّی از آن هم نباید مثل تلقّی از قضّه‌یی باشد که مسخاطب در 
توجّه بدان ناظر به مشغولی وقت یا دفع تشویش و دغدغةٌ زندگی هرروزینهة خویش است. 

درواه قع با نقل اين گونه قصّه‌ها. مولانا از آنچه مدّعای اوست و مستمع شاید در قبول آن 
هر کدرا مار اس 
دارد ناظر نیست به «ممثول» | ین مثال که مدّعای اوست نظر دارد. و با نقل مثال می‌کوشد 
این معنی را نشان دهد که ممثول هم نمونه‌یی دیگر از مثال اوست و وقوع آن یک هم مثل 
این یک که قضّه حاکی از وفوع ع آن است. اشکالی ندارد. در حقیقت هرچند مثال او -قصه‌یی 
که در تقریر معا نقل می‌کند 1 
بدان صورت که جزئیات آن در قصّه به روایت می‌آید وقوع نیافته باشد باری مجرّد تمثیل - 
نقل فص مثالی - آنچه را در مدّعای‌گوینده احتمال وقوع دارد. برای قضه نیوش قابل لمس و 
مورد قبول می‌سازد. 

بدین گونه» در نزد مولانا قصّه نمونه‌یی واقعی و شاهد زنده‌یی است از آنچه در ضمن 
اشکال و دَخل مواجه نماید برهاند. 


توم 1 
۱ . نی نامه: : مراد مثنوی و یا هیجده بیت آغاز مثئوی است که از زبانٍ نی سخن گفته شده 


است. 
۴ شگرد: روش راه» شیوه. 
۵ تطویل: طولانی کردن؛ درازگویی. 

۶ متضمن: دربر دارنده» شامل.// تق تقریر: بیان کردن گفتن. 

٩‏ تدقیق: دقت کردن» دقیق شدد. 

۱ دلالات: جمع دلالت. راهنمایی. 

۵. زباندار: گویا. / غور: تعمّق فرو رفتن در ژرفا. 

۶ بارز: روشن آشکار. 

۳ ایسوپوس (< ۰0250۲6 افسانه گوی یونانی در قرن ۷-۶ قبل از میلاد. 

۴ شکسپیر (< 5(۵169۲607۲) بزرگ‌ترین درام‌نویس انگلیسی» (م ۰۸۱۶۱۶ » به 
مکتب‌های ادبی (درس ۲۴ در همین کتاب). 

٩‏ بوکاتچو (< 3066۵00) بوکاچیو نویسنده ایتالیایی؛ (م ۷۵ 2 دکامرون از 
آثار اوست.// چاسر (< 0۵۷000۲)» شاعر انگلیسیء (م 8۱۴۰۰ او قبل از شکسپیر در 
شعر انگلیسی مقام اوّل را دارد.// لافونتن ( ۳001۵186 ها) نويسندهٌ افسانه‌های منظوم 


۸۰ 


فرانسوی. (م ۱۶۹۵). // لازاریود تورمس (< 0۲1865 06 1۵2۸۲1110) از نویسندگان 
اسپانیایی که پیش از ۸۱۵۵۴ نوولی نوشته است. 

۳ کلیله و دمنه: مجموعه داستانهایی از زبان حیوانات که در عهد انوشیروان از 
سنسکریت به فارسی میانه ترجمه شده بعدها به عربی و فارسی هم گزارش شده است. 
معروف‌ترین ترجمه آن از نصرال منشی است که در عهد ابراهیم غزنوی» در میان 
۵۴۷-۲ آن را به فارسی ترجمه کرده است.// مرزبان نامه: کتاب مشتمل بر حکایات و 
تمثیلات» ملّف آن مرزبان بن رستم بن شروین از شاهزادگان طبرستان است. سعدالدین 
وراوینی آن را در اوایل قرن هفتم هجری از طبری به فارسی درآورده است.// سندبادنامه: 
داستانی قدیم. ظهیری سمرقندی از شاعران اواخر قرن پنجم هجری آن را به فارسی ترجمه 
کدف اسست: 

۶ مقوله: گفتار سخن. باب. 

۷ قصص ‌الانبیا: کتاب‌هایی است که دربارهٌ زندگانی پیامبران تألیف شده است. 

۳۸ معابر: جمع معبر گذرگاه‌ها.// منابر: جمع منبر کرسی که واعظان برآن نشینند و 
وعظ کنند. 

۹ وغد: نوید. خبر خوش.// وّعید: خبر ناخوش. 

۱ زهاد: جمع زاهد. پرهیزگاران. 

۳ مشحون: پُر» سرشار. // طامات: اقوال پراکنده سخنانی که بعضی صوفیان بر زبان 
می‌آورند که در ظاهر گزافه به نظر می‌آید. 

٩‏ مَمُْول: آنچه مثل می‌زنند. مثل زده شده. 


۸ دخل: خرده گیری. 


.)٩‏ ب: مولانا جلال‌الین 


مولانا جلال‌الذین: جلال‌الین محمّد معروف به مولانا از گویندگان و 
نو بسندگان بسیار مشهور جهان اسلامی است. وی در سال ۶۰۴ه.ق. در بلخ چشم به 
جهان گشوده است. به همراه پدر مقارن حملهٌ مغول به آسیای صغیر (ترکیّه) رفت و در 
قونیه سکونت گزید. مذتی در شام به تحصیل پرداخت. به قونیه بازگشت و مشغول 
تدریس شد. در سال ۶۴۲ه شمس‌الدین تبریزی به قونیه آمد و مولانا پس از ملاقات 
کوتاه با وی دور پرشوری را آغاز کرد. در اين دوره که سی‌سال از حیات مولانا را 
شامل می‌شود. مولانا آثاری برجای گذاشته است که جزو عالی‌ترین نتایج اندیشه 
بشری است. از مولانا غزلیّاتی به نام کیّات شمی برجای مانده که به نام مرشد محبوبش 


۸۱ 


شمس سروده است. موی او در شش دفتر شهرتی جهانی دارد. مجاس سعه شامل هفت 
سخن‌رانی اوست. قریب یکصد وپنجاه نامه به نام مکتودات و کتابی دیگر به نام فه مافیه 
از آثار دیگر اوست. مولانا به سال ۶۷۲ه در قونیه وفات کرده است. آرامگاه او و 


خاندانش در شهر قونیه است. نمونه‌های زیر از موی و غزلیّات مولاناست: 


رازداری 


گور خانهةٌ راز تو چون دل شود 
دانه چون اندر زمین پنهان شود 
زر و نسقره گر نبودندی نهان 
وعده‌ها باشد حقیقی دلپذیر 
فده آمحنل کشره کج روان 


مال را کز بهر حق باشی حمول 


آب در کشتی هلاک کشتی است 


کودک اوّل چون بزاید شیرنوش 
مذتی می‌بایدش لب دوختن 
ور نباشد گوش و تی‌تی می‌کند 
کر اصلی کش نبدزآغاز وش 
زانکه اوّل سمع باید نطق را 


نطق 


آن مسرادت زودتسر حاصل شود 
زود گرده با مُرادٍ خویش جفت 
سر او سرسبزي بستان شود 
پرورش کی بافتندی زیر کان؟.. 
وعده‌ها باشد مجازی تاسه گیر 
وعده ن‌اهل شد رنج روان 

)۱۸۱۰-۱۷۵/۱( 


نه قماش و نقده و میزان و زن 
یم مال صالخ خواندش رسول 
ات تلو زیر تین تست اتبنت 

)٩۸۵-۹۸۳/۱( 


مدّتی خامّش بُوّد او جمله گوش 
از سخن تا او سخن آموختن 
خویشتن را گنگ گیتی می‌کند 
لال باشد. کی کند در نطق جوش؟ 
سسوی مسنطق از ره سمم اندر آ 

)۱۶۲۷-۱۶۲۳/۱( 


۸۲ 


۱۵ 


۳۱ 


۳۴ 


۳۷ 


۳۰ 


۳۳ 


۳۶ 


هیچ نقاشی نگارد ژین نقش 
بس‌لکه بسهر میهمانان و کهان 
شادي بچگان و باد دوستان 
هیچ کوزه‌گر کند کوزه شتاب 
هیچ خطاطی نویسد خط به فن 
نقش ظاهر بهر نقش غایب است 
تاسوم چارم دهم برمی‌شمر 
همچو بازی‌های شطرنح ای پسر 
این نهادند بهر آن لعب نسهان 
همچنین دیده جهات اندر جهات 
اوّل از بسهر دوم بس‌اشد چنان 
و آن دوم بهر سوم می‌دان تمام 


ی امد عم بیصن سقان؟ 
که به فرجه وارهند از اندهان 
دوستان رفته را از نسقش آن 
بهر عین کوزه نه بر بوی آب؟ 
بهر عین خط, نه بهر خواندن؟ 
و آن برای غایب دیگر ببست 
این فواید را به مقدار نظر 
فسایده هر لعب در تالی نگر 
و آن بسرای آن و آن بسهر فلان 
در پی هم تا رسی در برد ومات 
که شدن بر پایه‌های نردبان 
تا رسی تو پایه پایه تا به بام 

)۲۸۹۳-۲۸۸۱/۴( 


اگر نکاری ندروی 


هیچ وازر وزرغیری برنداشت 
طمُع خامست آن, مخورخام‌ای پسر 
کان فلانی بافت گنجی ناگهان 
کار بختست آن و آن هم نادرشت 
کسب کردن گنج را مانع کی است؟ 
تسانگردی تسوگرفتار اگر 
کزاگر گفتن رسول باوفاق 
کان منافق در اگر گفتن بمرد 


آن هزین اه هی خست از شتتابت 
گفت او این را اگر سقفی بدی 


۳ 
من 


هیچ کس ندرود تا چیزی نکاشت 
خام خوردن علت آرد در بشر 
من همان خواهم مه کار و مه دکان 
کسب باید کرد تا تن فادرست 
پا مکش از کار, آن خود در پی است 
منع کرد و گفت آن هست از نفاق 
وز اگر گفتن به جز حسرت نبرد 


دوستی بردش سوی خانه خراب 


پهلوی من مر ترا مسکن شدی 


۸۳ 


هم عیال تو بیاسودی اگر در میانه داستی حجرهء دگر 
۹ گفت آری پهلوی یاران خوشست لیک ای جان در اگر نتوان نشست 
(۷۴۲-۷۳۱/۲) 


توضیح: 

۱ گورخانه: مقبره قبر.// گورخانةٌ راز تو چون دل شود: اشاره به این جمله است که 
«صدور الأخرار یورالاشراره: سینة آزادگان گور رازهاست (شرح موی فروزانفی ۰۱ ۱۰۴). 
وجه تشبیه در آن است که نبش قبر در شریعت روا نیست. # اگر راز تو در درون دلت مدفون 
بماند. زودتر به آرزوی خود دست می‌یابی. 

۲. گفت پیغمبر...: مقصود این حدیث است: «اشتَعینوا عَلّی جاح آلحوائج بالکثمان»: با 
پوشیدن راز به برآورده شدنش یاری کنید (شرح منئوی» پیشین؛ ص ۱۰۵). # پیامبر(ص) 
فرمود هرکس که راز خود را پنهان کند» زودتر به مراد خویش می‌رسد. 

۳. سرسبزی: ماه سرسبزی» موجب سرسبزی. 

۵ حقیقی و مَجازی: صفت «وعده‌ها» هستند» یعنی وعده‌های حقیقی» وعده‌های 
مجازی.// تاسه گیر: خفقان‌آور مجازاً چیزی که موجب اضطراب و بیقراری باشد چنانکه 
گویی راه نس راگرفته است. 

۶ گنج روان: گنجی از مسکوکات رایج؛ فرهنگ‌نویسان آن را «گنج قارون» می‌دانند. 

۷ بدن: بودن.// قماش: کالا و وسایل منزل, پارچة پنبه‌یی.// تفده: نقر؛ٌ مسکرک تمام 
عیار زر وسیم.// میزان: ترازو. # منظور این است که دنیا چیزی است که انسان را از یاد خدا 
غافل کند والاکسب و کار مانع راه خدا نیست. 

۸ حمول: بردارنده مجازا دارا و صاحب.// نیم مال...: اشاره است به حدیث: «نم 
آالمال لصاح َِرجُلٍ الصَالح»: چه نیک است مال نیک برای انسانٍ نیکو (شرح موی 
پیشین. ص ۳۸۲). # اگر ثروت را برای دین در اختیار داشته باشی. حضرت رسول(ص) 
چنین مالی را مالی پاکیژه خوانده است. 

٩‏ پُشتی: تکیه‌گاه» پشتوانه. # آب که درون کشتی باشد؛ کشتی را غرق می‌کند امّا اگر 
زیر کشتی باشد پشتوانة کشتی است (و کشتی به ياري آن پیش می‌رود). 

۰ # کودک چون به دنیا بیاید. ابتدا شیر می‌خورد مذتی خاموش می‌ماند و فقط به 
سخنان دیگران گوش می‌دهد. 

۲ تی‌تی کردن: سخنان نامفهوم و مهمل گفتن. * اگر کودک گوش شنوا نداشته باشد و 
سخنان مهمل بر زبان آورد. خود را در جهان به گنگی شهره می‌کند. 

۱۳ کر اصلی: کر مادرزاد.// کش: که او را. # کر مادرزاد که از بدو تولد شنوایی نداشته 


۸۴ 


باشد. لال می‌شود. چنین فردی چگونه ممکن است که جوش سخنوری بزند؟ (یعنی برای 
سخن گفتن علاقه نشان دهد؟) 

۴ سَمُع شنیدن.// نطق: سخن گفتن.// مَنْطِق: سخن گفتن» تکلم. 

۱۵ نگاشتن: نمّاشی کردن.// زین: زیبایی» زینت.// عین: ذات» ی #آیا هیچ نقاشی 
سراغ دارید که بدون امیٍ سود» تصویر زیبایی را فقط به هدفب خود نقاشی به تصویر بکشد؟ 

۶ کهان: کوچکتران.// فُرجه: تفزج کردن. رهایی جستن از غم و اندوه. * [نه] بلکه 
ناش با این هدف نمّاشی می‌کند که مهمانان و کودکان با نگریستن به آن نقّاشی از غم و اندوه 
رها شرند, 

۷ بچٌگان: بجٌگان به ضرورت وزن «چ» ساکن و غیرمشدّد تلفظ می‌شود. 

۸. شتاب: به‌شتاب. با عجله.// بوی: امید. آرزو. حافظ هم اين کلمه را به همین معنی 
به کار برده و گفته است: به بوی نافه‌یی کاخر صبا زان طرّه بگشاید / زتاب جعد مشکینش 
چه خون افتاد در دلها (دیوان» تصحیح مرحوم قزوینی؛ غزل ۱). * آیا هیج کوزه‌گری 
[می‌توان سراغ گرفت ] که فقط برای خاطر خود کوزه نه به امید آب. باشتاب کوزه‌یی بسازد؟ 

.٩‏ کاسه گر: کاسه ساز. 

۰ به فن: هنرمندانه 

۱ صورت ظاهری به منظور صورت باطنی و درونی است. صورت باطنی هم برای 
دست یافتن به صورت باطنی نامرئی است (یعنی هدف از ظواهر دست یافتن به درون و 
معنی است). 

۲ # این فایده‌ها را تا حذ بینش خود تا مرحله سوم چهارم و دهم بشمار (هر 
مرحله‌یی مقذمه‌یی است برای مراحل معنوی‌تر بعدی). 

۳ شطرنج: شترنگ بازیی که به وسیلة مٌهره‌های گوناگون بازی می‌کنند و هر مُهره‌یی 
حرکت خاضی در صحنه دارد.// لغب: بازی.// تالی: تابع» پیرو. آنچه از دنبال می‌اید. * ای 
پسر! این کارها همانند بازی‌های گوناگون شطرنج است. فاید؛ُ هر بازیی را در بازی بعد باید 
ببیتی. س‌ 

۴ نهادند: به صورت «نهادن» (با حذف حرف دال) تلفظ می‌شود. * این بازی (بازي 
ظاهری) را برای خاطر آن بازي نهانی وضع کرده‌انده آن بازي نهانی را برای آن بازي نهانی‌تر و 
آن نهانی‌تر را برای بازي بسیار نهانی‌تر (چیزهای ظاهری برای معانی باطنی است و معانی 
باطنی برای منظورهای باطنی تر و...). 

۵ * همچنین باید اطراف و جوانب بازی را زیر نظر داشته باشی تا به مات کردن 
حریف و پردٍ خود دست یابی. 

۲۷-۶. # بازی نخستین برای بازی دوم همانند بالا رفتن از پله‌های نردبان است. بدان 


۸۵ 


که پل دوم برای رسیدن به ّةْ سوم است تا بدین‌سان پلّه‌پلّه به بام مقصود برسی. 

۸ وازر: گناهکار.// وژر: سنگینی. گناه.// مولانا در مصراع اوّل به بخشی از ايةٌ ۱۶۴ 
سوره انعام (۶) اشاره می‌کند: «وّلا تزژ ژوازرهة وزرآخری:: و هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را 
بر دوش تمی‌کشد. 

٩‏ طْمْم: به ضرورت وزن «م» در اين کلمه ساکن تلف می‌شود.// آن: مرجعش مصراع 
دوم بیت بالاست: نکاشته درو کردن.// علّت: بیماری» مرض.// طیغ خام: تمنّای کار 
غیرممکن» هوس بیحاصل. # نا کاشته محصول برداشتن خیالي خام است. ای پسر! خام خوار 
مباش که خام‌خواری سبب بیماری انسان می‌شود. 

۰ فُلانی: (از مبهمات)» شخص مبهم فلانکس.// مه (< 102): علامت نفی. مه کار و 
مه دکان: نه کار می‌خواهم و نه دکان. 

۱ نادر: کمیاب. * ناگهان به گنجی دست یافتن کار بخت است که به ندرت پیش 
می‌آید. تا توانی در بدن هست باید کسب کرد. 

۳۲ کی است: پرسش تأکیدی است: یعنی نیست.// پا کشیدن: دست برداشتن.// آن: 
یعنی دستیابی به گنج. # کسب کردن مانع از گنج یافتن نیست. تو دست از کار بر مداره 
دسترسی به گنج هم به دنبال می‌آید. 

۳ اگر: حرف ربط برای شرط. 

۳ گر گفتن: کار را به شرط وابسته کردن.// با وفاق: صمیمی.// نفاق: دورویی کردن.// 
مولائا در اين بیت نظر به اين حدیث دارد: ام ولو فان لو تم عَمل الشیطان: از اگر 
گفتن بپرهيزید زیرا که اگر گفتن کار شیطان را آسانتر می‌کند (احادیث مشوی» ص ۲۶۷). 

۵ مُنافق: ال نفاق. 

۷ این: ای اشاره. مرجع ضمیر «خانهٌ خراب» در بیت پیش است. 

۸ عیال: زن و فرزندان.// خجره: اتاق. 


خودآزمایی ٩‏ (الف و ب): (رازداری, دنیاء نطق و...): 


۱. دکتر عبدالحسین زژین کوب را در سه سطر معرّفی کنید. 


۳۹ 
۲ «فراد ار مد ر سه) درناره کشت ؟ 


۶ 


مقصود از «اين سوختهً بی‌زبان» چیست؟ 


۴ 
۴ نقل قصه در آثار مولانا برای چیست؟ 
الف. رفع اشکال مستمع لب دفع ملال مستمع 
ج. مشغول کردن مستمع د. برای شادی خاطر مستمع 


# 
۵ کدام گزینه دربارهُ تولد و وفات مولائا جلال‌الدین صحیح است؟ 
الف. ۶۷۲/۸۵۶۱۱ ه ب. ۶۷۲/۵۶۰۴ ده 
ج. ۶۴۲/۵۶۰۴ ه د. ۵۷۶۲/۵۶۰۴ 
#ِ 
۶ کدام گزینه از آثار مولانا نیست؟ 
الف. مقالات شمس تبریزی ب. کلیّات شمس تبریزی 
ج. فیه مافیه د. مکتوبات 
‌# 
۷ مجالس سبعه شامل چه مطالبی است؟ 
الف. غزلیّات ب. سخنرانی‌های مولانا 
ج. نامه‌ها د. نظرهای فلسفی مولانا 
ن 


۸ مضمون حدیث: «اشْتعینوا علی انجاح آلحوائج بالکتمان» در کدام گزینه آمده است؟ 
الف. گورخانة راز تو چون دل شود آن مسرادت زودتر حاصل شود 
ب. وعده؛ اهسل کرم گنج روان وعسده نس‌امل شد رنج روان 
ج. گفت پیغمبر که هرکه سر نهفت ‏ زود گردد بامراد خویش جفت 
د. وعده‌ها باشد حقیقی دلپذیر وعده‌ها باشد مجازی تا سه گیر 
»« 
٩‏ «تاسه گیر» به چه معنی است؟ 
الف. حیله گر ب. خفقان آور ج. دروغین رازه 
ن 
زین را معتی کل 
اه در کشحتی هلا که کشستی اسنت. اب انشدو زمر کشستی پشتی انست 


تن 


۸۷ 


که اسلی کش نید راغتار کوش للاباشاه کی کنفل زنطن صرش؟ 
1 
نهر مس وس هنهرب خی فرش نذا 
هیچ وازر وزر غیری برنداشت هیچ‌کس ندرود تا چیزی نکاشت 
الف. حدیث نبوی ج. ضرب‌المثل د. هیچکدام 
۴ «اگر» در بیت زیر چه نوع کلمه‌یی است؟ 
فا گرد و کر فا اکت. 


الف. حرف شرط. برای شرط 


ب. یه قرآن 


کته اکسو انم کزدمی با ان دک 


ب. حرف شرط برای جزا 


ج. حرف ربط هه برازه 
و 
۵. لغات زير را با معانی داده شده تطبیق دهید: 
الف. باوفاق.. ب. خمول ج. تی‌تی کردن د. منطق 
۱ بردارنده ۲ سخن گفتن ۴ صمیمی ۴ سخنان مهمل 


٩‏ ج رزوی باغ و گلستان 


بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست 
ای آفتاب خسن برون اد میسن از انش 
بشسنیدم از هوای تو آواز طبل باز 
گسفتی, زنساز: سیتن: مسرنجان راو 
وان دفع گفتنت که: «برو شه به خانه نیست؛ 
در دست هر که هست زخوبی قراضه‌هاست 
این نان و آب چرخ چو سیلی است بی‌وفا 
یسعقوب‌وار وا اسسفاها هسمی زنم 
واه که شهر بی‌تو مرا حبس می‌شود 
زین همرهان شُست عناصر دلم گرفت 
جانم ملول گشت زفرعون و ظلم او 
زین خلق پر شکایت گریان شدم ملول 
گویاترم زب بل اما زرشک عام 


ان کفعفت کنبة: «بیش مرنجانم» ارزوست 
وان ناز و باز و تندی دربانم آرزوست 


آن معدن ملاحت و آن ک‌انم وزیا 
من ماهيم نهنگم عُمانم آرزوست 
دیدار خضوب یسوسف کتعانم ارزوست 
آوارگی و کوه و بسپابانم آرزوست 
شیر خدا ترتع دسستانم آرزوست 
آن نسور روی مسوسی عمرانم آرزوست 
آن های هسوی و نعرهٌ مستانم آرزوست 
مهرست بر ده انم و افغانم یت 


۱۵ 


۳۱ 


۸۸ 


دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر 
و جسته‌ایم ما» 
هر چند مسقلسم ز نپذیرم عقیق خرد 
پنهان زدیده‌ها و همه دیده‌ها ازوست 
خود کار مسن گذشت زهر آرزو و از 
گوشم شنید قَصَء ایمان و مست شد 
یک دست جام باده و یک دست جعد یار 
۳ 
بنمای شمس مفخر تبریز! رو» زشرق 


توضیح: 


کز دیو و دد ملولم انسانم آرزوست 
گفت: آنکه یافت می‌نشود آنم آرزوست 
ک‌ان عسقیق ن‌ادر ارزانم آرزوست 
آن ها صنعت پنهانم ار توت 
از کان و از مکان پی ارکانم آرزوست 
کر قسم چشم؟ صورت‌ایمانم آرزوست 
رقصی چنین میانةٌ میدانم آرزوست 
دست و کنار و زخم؛ عثمانم آرزوست 
وان لطفهای زخمة رحمانم آرزوست 
زین سان همی شمار که زین سانم آرزوست 
من هصدهدم حضور سلیمانم آرزوست 


۱ نمودن: نشان دادن.// که: زیرا که. || در این بیت رخ به باغ و گلستان و سخن به فند 


تشبیه شده است. 


۲ حسن: زیبایی. ۱ مُشْْشع 


: درخشان» تابان» منظور چهره شمس. مراد مولاناست. 


۳ طبل باز: طبلی بوده است که به هنگام پرواز دادن بازشکاری و هنگام بتار کین آن 
می‌زده‌اند.// ساعد: بازو. بازشکاری روی بازوی سلطان می‌نشسته است. در این بیت آراية 


مراعات‌النظیر است. 
۴ # از روی ناز گفتی که مرا بِ 
تو بشنوم. 


پتشی از انز 


میازاره باز دلم می‌خواهد که آن سخن را ازدهانِ 


ها. دفع گفتن: دفع کردن راندن.// ناز و باز: ناز و ادا باز از اتباع ناز است. 
۶ خوبی: جمال. زیبایی.// قراضه: پاره‌ها و ریزه‌های زر و سیم.// مٌلاحت: نمکین 
بودن. # آهریک از زیبارویان جرد وریزی از زیبایی را دار من خواهان آن کسی هستم که 


۷ بی‌وفا: در اینجا منظور زودگذر و غیردائم است. سّیل از آن رو بی‌وفاست که لحظاتی 
طغیان می‌کند و فرو می‌نشیند.// عمّان: دریای عمان (0:088)» دریایی در جنوب ایران که 
به اقیانوس هند می‌پیوندد. در اینجا منظور دریای بیکران است. 

۸ یعقوب: از پیامبران بنیاسرائیل و پدر یوسف که در فراق پسر نابینا شد.// یعقوب‌وار: 
ات رای توا لیا ها رون اس وروی ت اوه کش ان کی ا شوت بت 
۷ یف ۸۴ گرفته شنذه انبت: «وفال یا اسفی:غلین پوستن: و [سقوب] گفت: دریعا بر 


۸۹ 


یوسف.// یوسف: پسر یعقوب که در زیبایی و پاکدامنی مَل است.// کنعان: نام قدیم 
فلسطین يا ارض موعود.// یوسف کنعان: یوسف کنعانی. 

٩‏ واله: به خداء سوگند به خدا.// حَبّس: زندان. # به خدا قسم که شهر بی‌و جود تو برایم 
زندان جلوه می‌کند. دلم می‌خواهد که سر به بیابان بگذارم و آواره بیابانها گردم. 

۰ سست عناصر: سست عنصر بی‌حال.// شیر خدا: از القاب علی(ع) است و ترجمهٌ 
«اسدالّه» است.// دستان: لقب زال پدر رستم است. 

۱ فزعون: لب پادشاهان مصر قدیم در تورات است. معروف‌ترین فرعون معاصر با 
موسی(ع) بود. فرعون نمادٍ تکبّر و طغیان و عناد است.// نور روی موسی: موسی هنگامی 
که از طور بازگشت. چهره‌یی نورانی پیداکرده بوده چنانکه کسی نمی‌توانست به صورت او 
بنگرد ( گریده غرات شمین] دکتر یرون شمیساء هن ۰۱۱۹//:عتمران: پندن متوشی:// 
موسي عمران: موسی پسر عمران (اضافهٌ بنوت). 

۲. ملول: دلتنگ.// های هوی: هیاهو عربده. 

۳ رشک: حسد. || عام: عوام‌الاس مردم.|| مُهر بر دهان بودن: خاموش ماندن» 
سکوت کردن. 

۴ شیخ: منظور دیوجانس (دیوژن) فیلسوف بونانی (م ۶۳۲۳) است که در روزی 
روشن چراغ به دست در کوچه‌های آتن می‌گشت و می‌گفت: من انسان می‌جویم.// دد: 
جانور وحشی. 

۶ مُفلس: بی‌چیز.// عقیق: از سنگ‌های گرانبها, مخصوصاً رنگ سرخ آن مرغوب‌تر 
است.// خرد: کوچک. حقیر.// نادر: کمیاب.// ارزان: ارژنده» باارزش» شايسته, این کلمه 
امروز به معنی کم‌بها به کار می‌رود. 

۷. پنهان زدیده‌ها و همه دیده‌ها ازوست: ظاهراً اشاره است به آیةٌ کریمة: «لامُذُرکه 
الابْصار رَهوَیُذرک الابْصاز»: چشم‌ها او را نمی‌بینند و او بینندگان را می‌بیند (انعام» ء ید 
۳ آشکار صنعت پنهان: کسی که صنعتش آشکار است و خودش پنهان صانع جهان. 

۸. آز: حرص. طمع.// کان: معدن.// کان و مکان: جناس مطرف.// پی: بُن» اصل.// 
ارکان: موالید سه گانه (حیوان, نبات» معدن)؛ يا چهار عنصر. # یعنی کار من از آرزو و هوس 
گذشته است. کان و مکان که می‌گویم مقصودم بُن و اصل همه موجودات و وجود است. 

٩‏ مست شدنٍ گوش: معنی مجازی و برای مبالغه است.// قشم: بهره» نصیب. 

# گوش من قصَّهٌ ایمان را شنید و از شنیدن آن مست شدء پس نصیب چشم کجاست؟ 
دلم می‌خواهد که صورت ایمادءرا هم ببینم. مراد رسیدن به حقّ‌اليقین و وصال الهی است. 

۰ جغد: زلف شکن در شکن.// میدان: مرکز تجمّم مردم؛ وسط شهر. 

۱ رباب: از سازهای زهی اشت: میعهو لا آن را «ژباب» می‌گویند.// کنار: بغل» 


۹. 


آغرش.// زخمه: مضراب.// عشمان: شهاب‌الدّین عثمان از قرّالان و مطربان مجالس مولانا 
بوده است. 

۲ ژبابی: نوازند؛ رباب.// رحمان: از نامهای خدای تعالی. 

۳ زین‌سان: بدین گونه؛ بدین روش. * یعنی [من دیگر خسته شدم]. ای مطرب! یه 
غزل را به همین روش و اسلوب ادامه بده که دلم می‌خواهد بقيَةُ آن را بدین اسلوب بشنوم. 

۴ مَفْحَر: ماه افتخار و نازش.// خورشید از شرق طالع می‌شود.// هدهد: پرنده‌یی که 
دایم در مجلس سلیمان حضور داشت. این پرنده بود که خبر بلقیس را به سلیمان آورد.// 
سلیمان: پسر و جانشین داوود از انبیای بنی‌اسرائیل است. در روایات او را حاکم بر جنْ و 
انس معرّفی کرده‌اند. 


ای عاشقان 


ای عاشقان» ای عاشقان پیمانه را گم کرده‌ام زان می که در پیمانه‌ها اندر تکتسل خورده‌ام 


مستم زخمر من لذن رو محتسب را غمز کن 
ای پادشاه صادقان» چون من منافق دیده‌ای؟ 
با دلبران و گلرخان چون گلبنان بشکفته‌ام 
ای نان طلب درمن‌نگره والّه که مستم بی خبر 
مستم» ولی ازروی آو» غرقم‌ولی درجوی او 
روزی که عکس روی او بر روی زرد من فتد 
در جام می‌آویختم. انديشه را خون ریسختم 
اویختم اندیشه را کانديشه هشیاری کند 
دوران کنون دوران‌من, گردون‌کنون‌حیران من 
در جسم من جانی دگر» در جان من قانی دگر 
گرگویدم: بیگاه شد. رو رو که وقت راه شد 
خامش‌که‌بلبل بازراگفتا: چه خامش کرده‌ای؟ 


توه ضیح: 
. پیمانه: قدح» پیاله باده. 


مر محتسب راو ترا هم چاشنی آورده‌ام 
با زندگانت زنده‌ام با مردگانت مرده‌ام 
با منکران دی صفت همچون خزان افسردهام 
من گرد خنبی گشته‌ام» من شیر افشرده‌ام 
از قند و از گلزار او چون گلشکر پرورده‌ام 
ماهی شوم رومی رخی گر زنگی نو بُرده‌ام 
بایار خود آمیختم زیرا درون پرده‌ام 
زاند پشه بیزاری کنم؛ ز اندیشه‌ها پژمرده‌ام 
در لامکان سیرانٍ من؛ فرمان ز قان آورده‌ام 
با و من آنی دگر زیرا به آن پی برده‌ام 
گویم که: این بازنده گو من جان به حق بسپردهام 
گفتا: خموشی را مبین درصیدشه‌صد مرده‌ام 


۲ خمر: باده» شراب:// لَدْنْ: ظرف زمان و مکان است به معنی «نزد»» «نزدیک).|/ ین 


۹۱ 


مثلاً در ی ۶۵ سورء کهف (۱۸). صوفیان به استناد اين آیات کلم «لدنّی» را ساخته‌اند که به 
معنی فطری و جبلّی است.// خمر من لدن: شراب الهی.// ُحتسب:مأُمور اجرای احکام 
شرع.// غمز کردن: سخن‌چینی کردن؛ غمّازی کردن» راز کسی را فاش کردن.// مر: از دات 
تاکید مفعولی.// چاشنی: چیز اندک که برای چشیدن باشد. مزه. # یعنی من از بادة الهی 
مستم» برو و راز مرا پیش محتسب فاش کن, اما من از آن باده برای تو و محتسب هم اندکی 
ارمغان آورده‌ام. 

۳. منافق: دوری آنکه کار به نفاق کند. 

۴ گلین: بوتةٌ گل سرخ.// دی صفت: سرد و منجمد. کسی که چون دی ماه سرد و 


ناراحت کننده باشد. 
۵ نان طلب: نان خواه» کسی که به دنبال نان بروده روزی طلب.// حُنْب: حُم کوز بزرگ 
شراب. ۱ 


۶ گلشکر: شربتی که از گل سرخ و قند ساخته می‌شود. مولانا هم همانند گلشکری است 
که از قند و گلزار معشوق پرورده شده است. 

۷ ماه: زیبارو.// رومی رخ: سفید زیباء آنکه رویش چون زیبارویان رومی باشد.// 
زنگی: اهل زنگبان سیاه پوست.// نوبرده: آنکه به تازگی به اسارت و غلامی درآید. *# اگر 
پرتو روی معشوق بر رخسار زرد و پژمرده من افتد اگر غلام نوخریده هم باشم به زیبارویی 
رومی بدل می‌شوم (یعنی پرتو روی او به من طراوت و زیبایی می‌بخشد). 

۸ آویختن: چسبیدن. چنگ زدن.// اندیشه: اضطراب. ناراحتی.// خون ریختن: 
گشتن.// درون پرده: در حرم در اندرون. * به جام می چنگ زدم و ناراحتی و اضطراب را از 
میان بردم» به وصال یار خود رسیدم, زیرا که به حرم وصل او راه یافتم. 

٩‏ آویختن: به دار زدن, کشتن.// هشیاری کردن: موجب اضطراب شدن. 

۰ دوران کنون دوران من: دور دور من است. کامیابی با من است.// لامکان: عالم 
الوهیّت.// سَیران: گردش» سیر.// قان: خان, قاآن, سلطان. 

۱ آن: کیفیتی خاص در زیبایی که می‌توان دید و نمی‌توان توصیف کرد. حافظ در 
همین معنی گفته است: شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد / بندهٌ طلعت آن باش که آنی 
دارد (دبوان» فزوینی» ص ۸۵). 

۲ وقت راه شد: هنگام رفتن فرارسید. # اگر به من بگوید که دیروقت شد. برو که 
هنگام رفتن فرا رسید. می‌گویمش که با آدمهای زنده چنین سخنی بگوی که من جان به حق 
تسلیم کرده‌ام و مرده‌ام. 

۳. خامش کردن: سکوت کردن, خامش شدن.// صد مرده: آنکه نیروی صد تن را دارد؛ 
بسیار قوی. 


ر 


خود آزمایی ٩‏ (ج): (آرزوی باغ و گلستان): 


۱. در بیت زیر چه آرایٌ بدیعی به کار رفته است؟ 
بشسنیدم از هوای تو آواز طبل باز باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست 
الف. جناس ‏ ب. مراعات النّظیر ج. ایهام د. کنایه 
» 
۲. در مصراع زیر منظور از «شیخ» کیست؟ 
دی شیخ با چاغهمی گشت گرد شهر.. 
الف. دیو ژن فیلسوف یونانی ب. شمس تبریزی 
ج. حسام الذین چلبی د. سلطان ولد 
#» 
۳ بیت زیر را معنی کنید: 
خود کار من گذشت زمر آرزو و آز از کان و از مکان پی ارکانم آرزوست 
۷« 
۴ لفات زیر را با معانی داده شده تطبیق دهید: 
الف. ربایی ب. ناز و باز ج. قراضه د. سست عناصر 
۱ بی حال ‏ ۲.رباب نواز ۳ نازوادا ۴ ریزه‌های زر و سیم 
۷ 


ها در کدام گزینه «منْ َذُن صحیح معنی شده است؟ 


الف. غیر عمدی ب. فطری ج. زمینی د. جهانی 
#۷ 
۶ «اندیشه» در بیت زير به کدام معنی است؟ 
درجام می‌آویختم انديشه راخون ریختم با یار خود آمیختم زیرا درون پرده‌ام 
الفته تین . تا کر ج. تخیّل د. دوراندیشی 
* 


۷ «قان» در ابیات ۱۱-۱۰ (آی عاشقان) به چه معنی است؟ 


الف. ترکی» به معنی خون ب. اوغوژی. به معنی دریاب 
ج. مخثف کلم قانع د. مغولی» خان. قاآن 


ِ# 


۹۳ 


۸ بیت زير را معنی کنید: 
مستم زخمر من لدن رو محتسب را غمز کن مر محتسب راو ترا هم چاشنی اورده‌ام 


#۴ 
۰. لغات زير را با معانی داده شده تطبیق دهید: 
الف. چاشنی سا زنگی ج. دی صفت د. نو ترده 
۱ سرد و منجمد ۲. غلام نوخدمت ۳ سیاه پوست ۴ مزه 


۱۰ 
جلال آل احمد 


حلال آل احمد: یکیاز نویسندگان معاصر است که سبکی خاص در 
نویسندگی دارد. او در تهران تحصیلات مقذماتی و عالی را گذرانده و دورهُ دکتری 
ادبیّات فارسی را به پایان رسانده است. در ۱۳۲۴ اوّلین اثر خود را در مجلٌ سخن منتشر 
کرد. سپس مجموعه‌یی به نام دید وبازدید را به چاپ رسانید. آثار مهم او عباررتند از: زن 
زیادی؛ هفت مقاله از رنجی که می‌بریم؛ سرگذشت کندوهان نون والقلم) مدیر مدرسه؛ خسی در میقات؛ 
نفرین زمین؛ ارزیابی شتاب زده و... همچنین آثاری را هم به فارسی ترجمه کرده که برخی 
عبارتند از: قماربان, بیگانه, سوءتفاهم؛ دست‌های آلوده و... آل احمد در سال ۱۳۴۸ شمسی 


درگذشته است. نوشته زیر از کتاب ارزیابی شتاب زده او خلاصه شده است: 


چند نکته دربار؛ٌ مشخصات کلی ادبیّات معاصر 


... گمان نمی‌کنم احتیاجی به اين باشد که توضیح بدهم ادبیّات یعنی چه. مطلبی است هم 
ساده و هم مشکل که امیدوارم شما در کلاس‌های درستان به آن رسیده باشید پا با مطالعهٌ 
خارج از کلاس به آن دست یافته باشید. اما دلم می‌خواهد به عنوان زمینه‌یی برای سخن 
امروز ادییّات را به زبانی بسیار ساده در برخورد با مسائل حیات تعبیر کنم یعنی مواجه 
آدمی با زندگی. آدمی که ورای خورد و خواب و خشم و شهوت غم دیگری هم دارد. پس 
ادبّات معاصر را معیّن کنیم. یعنی ببينیم صرف‌نظر از اينکه اين ادبیّات به زبان فارسی است 
و از محیط مانوس ما دم می‌زند دیگر چه مشخُصاتی دارد که آن را از ادبیّاتهای دیگر ممتاز و 


۱۲ 


۳۱ 


۳۴ 


۳۷ 


۳۰ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۹۴ 


مجرّا می‌کند. می‌دانيم که در فلسفه به مفاهیم اصلی حیات و علت و معلولهای اولیه 
میت ال اسان میب بو یر یات برضرودنا هماستایل ات هل 
راه جزئیّات از راه استفرا. اگر فلسفه از راه قیاس کلیات در جستجوی کشف مسائل زندگی 
است در ادبیّات از راء کاوش در موارد تک و بی‌نام و نشان به همان کلیات می‌رسند. پس 
ادییّات روی دیگر سکةّ فلسفه است. یا دست‌کم راهی است به آن. يا شعبه‌یی از آن, و به هر 
صورت برخورد یک نوبسنده یا شاعر با زندگی و مسائل آن» فلسفة اوست. ببینیم 
مشخصات اصلی اء ین فلسفه در آثار معاصران چیست. 

این کلی‌ترین و در عين حال ساده‌ترین طرحی است که در این فرصت کوتاه جرأت کردم 
برای گفتار خود بریزم. می‌بخشید اگر سرتان را درد آورد یا اباطیلی بیش نبود. 

حالا اجازه بدهید قبل از ورود به مطلب از تجربه تاز‌یی که در کار معلّمی داشته‌ام چیزی 
بگویم و امیدوار باشم که همکاران فرهنگی من در اینجا چنین تجربه‌یی نکرده باشند. تجربه 
از این قرار است که اوایل همین سال تحصیلی در یک دانشکده مانند فنّی در تهران درس 
می‌دادم و معلوم است چه درسی. برخورد معلم و شاگرد در ساعت اوّل جوری بود که 
احساس کردم آقایان سروران من گمان کرده‌اند یک دانشجوی فتّی و ادبیّات یعنی گرگ و 
پوستین‌دوزی. این بود که سه جلسهٌ تمام وقتم را صرف کردم تا به دانشجویان حالی کنم که 
لازم است ادبیّات بدانند و بخوانند و بفهمند. نمی‌دانم شما چه گمان می‌کنید. امّا آنها گمان 
می‌کردند که چون با تکنیک و فن سروکار دارند دیگر کاری به ادبیّات نمی‌توانند داشته 
باشند. حتّی گمان می‌کردند که طاق آسمان سوراخ شده و حضرات ایشان به عنوان هدیه‌یی 
برای ما نازل شده‌اند. همچون من و سلوی برای قوم بهود. غافل از این که عالیترین 
فارغالتحصیل یک دانشکده کاملا فتی در این ولایت آخرین ماموردٌ بت یتش تعمیر مصنوعات 
غربی است. یا به کار بردن و به کار انداختن آنها. ساختن ماشین که در کار نیست و این دیگر 
تصدیق می‌فرمائید که أَهّ و تلپی ندارد. چه رسد به پز و افاده‌یی. و اگر بدانید حضرات چه 
افاده‌یی می‌کردند! 

پس از آن سه جلسه مجادله من گمان کردم حضرات متقاعد شده‌اند و شروع به کار 
کردم. امّا هر روز نشانهٌ تازه‌یی از ناراحتی‌های تازه و امّاهای دیگری دنبال همان گمان به 
خطای روز اوّل - حاکی از انکار ادبیّات و دست‌کم استنکاف از دل دادن به آن. دیدم 
گوشهاشان را پنبه می‌تپانند تا از ادبیّات چیزی نشنوند. درست همینطور که می‌گویم. این بود 
که دیدم فایده ندارد و رها کردم و برای خودم اینطور استدلال کردم که این خودداری حضرات 
متظاهر به فنَ و تکنیک از پذیرفتن ادبیّات خودش یکی از عوارض غرب‌زدگی است که جای 
دیگری به تفصیل به آن پرداخته‌ام. یعنی گمراه شدن در این خیال خام که برای یک مصرف 
کننده ماشین که مائیم تنها چیزی که در اين زمانه لازم است ی آموشتن .همان آنداره سیلتلر رو 
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طریق سوار و پیاده کردن پیستون و یاطاقان است. و از اين آشاره‌ها قصدم این است که 
اطمینان خاطری از این محضر به دست بیاورم. به این مناسبت از آقایان محترم می‌پرسم 
چند نفر از شما همه آثار مثلاً جمال‌زاده را خوانده‌اید که در اين قلمرو پیشکسوت است.! 
البّه يادتان باشد که نپرسیدم: چندنفرتان «شوهر آهموخانم» را خوانده‌اید که با همه 
نقص‌هایش آخرین واقعة ادبی در زبانها و زمان ماست. 

خوب. می‌بینید که من حق دارم که زیاد امیدوار نباشم. پیدا است که رنگ آسمان اینجا 
هم عین تهران است. به هر صورت خدا به داد همکاران فرهنگی من در این ولایت پرسد. 

حالا برویم سر بحث خودمان, لین مشخصه‌یی که در ادییّات معاصر فارسی به طور 
اعم (چه در شعر و چه در نش) به چشم می‌خورد یک صفآرایی همه‌جانبه است. . صفآرایی 
میان کهنه و نو -میان پیر و جوان -میان نسل‌ها -میان طبقات -میان خوش‌بینی و بدبینی - 
میان تمایلات محضاءٌ و دیدهای متخالف به هر صورت صف‌ها در ادبیّات فارسی مشخُّص 
است. درست است که این صف‌ها مدّتی است که در دنیای سیاست به هم خورده -یعنی همه 
چیزش قاطی شده. اما ادبیّات ِِ نمی‌گوید. ادبیّات دنیای صمیمیّت است. ناچار صراحت 
دارد. ناچار هر کس یک طرف بٍ بیشتر نیست. و بیش از یک طرف هم ندارد. الان ما در سلک 
صاحب قلمان» و تاکنون قلم به دست دارند و چه 
کوششی شی می‌کنند تا قدم به قدم با اجتماع و تحوّل پیش بیایند. ما به زحمت می‌توان کارشان 
را مقایسه کرد با آثار جوانهایی که تازه قلم به دست گرفته‌اند و شاید یک‌سوم عمر آن دستة 
ال را ندارند. فاصلٌ زمانی میان این دو دسته بیش از ۵۰-۴۰ سال نیست. اما فاصله‌یی که 
آثارشان راز هم دور می‌کند از صدسال هم بیشتر است. ناچار هریک از این دو دسته در راهی 
دیگر می‌روند و حرف و سخن دیگری دارند و دید دیگری. مثل بزنم: میان همان جمال‌زادة 
پیشکسوت با بهرام صادقی که تازگی‌ها به یک «ملکوت» فرنگی مب صعود کرده فاصلة 
زمانی بیش از آنچه گفتم نیست. امّا کارشان چنان از هم دور است (ب یآنکه قصد هیچ نوعی 
مقایسه‌یی داشته باشم) درست. در حدود همان فاصله‌یی که میان. «ثکری» هست با 
«اسپندر» در انگلیس يا مپان بالزاک هست با آلبرکامو در فرانسه. اما متوجّه باشید که 
نمی‌خواهم بگویم پس به این طریق هر نوع تباعد سنّی باعث تباعد یا تفرقة دیدها و 
اختلاف‌نظر در برخوردها است. چون عین همین فاصلهٌ زمانی میان نیما یوشیج با م. آزاد هم 
هست يا در حدودی با شاملو و اخوان ثالث. اما این هرسه چهار تن در عالم شعر در یک راه 
گام برمی‌دارند. البّه نه اينکه به یک سبک کار کنند. نه دیدشان در حدودی به یک نوع 
ساختمان مفزی راه می‌برد. 


۱. از سیصد نفر پنج نفر دست بلند کردند. 
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لبته این صفآرایی تتها میان نسل‌ها نیست. میان طرز فکرها هم هست. میان مسائل 
مت هی یت مثلاً دید بیآزرم ولی زنانهیی که در شعر شاعرههای معاصر سراغ داریم 
یو کبک مسا له قوف بت ات . عده‌یی دربست به آن تن می‌دهند و عذه‌یی جا می‌زنند. 
چه میان مردها و چه میان خود زنهای قلم به دست. هنوز عدّه‌یی از هم قلم‌ها هستند که گمان 
می‌کنند این حرف‌ها خون آدم را حلال می‌کند. درست مثل صدسال پیش بلکه پیشتر. و عدَء 
دیگری که حتّی این حرف و سخن‌ها را کهنه می‌دانند و یک لوس‌بازی تازهٌ زنانه. 

این ص فآرایی در وظیفهٌ نویسنده و شاعر هم پیش آمده است. در پیامی که دارد و 
می‌دهد. هنوز هستند کسانی که به سبک قدما نثر را تنها ظرف بیان تذکره‌نویسی و 
شرقشناسی (که غالب اوقات فقط زائد؛ُ اعور استعمار است) و تحقیقات ادبی می‌دانند. 
دانشکده‌های ادبیّات ما فقط از این قماش بیرون می‌دهند و سالی بیش از هزارتا.امّا کسانی 
هم هستند که حتی عالم ناسوت را به عنوان قلمروی برای نش کوچک می‌دانند. و نیز در 
شعر هنوز هستند کسانی که گمان می‌کنند خداوندگار عالم» زبان را در دهانشان یا قلم را در 
دستشان فقط برای استقبال و بدرقه و مدح و ذمٌ و دلقکی و ماه تاریخ‌سازی گذاشته است. و 
شعرای دیگر هم هستند که در هر کلمه‌یی یک قطره از خونشان را خشک کرده‌اند. البّه در 
میان صاحب‌قلمان بزرگوارهایی را هم داریم تک وتوک -که دو دوزه قلم می‌زنند! (اگر بشود 
گفت). ولی می‌دانید که نان به نرخ روز خوردن فقط درخور عالم سیاست است. یخ این جور 
بازیها در عالم ادبیّات نمی‌گیرد. نالهٌ این جور آدمها حق نیست. می‌بخشيد که کلیّات 
می‌گریم. اگر بخواهم وارد جزتیات بشوم و مرب مثل بزنم کار خراب می‌شود دست‌کم 
آنقدر هست که مرا به غرض ورزی مهم می‌کند. 

مشخصء 4 دیگر ادبیّات معاصر را که ناشی از همین صف‌آرائی است - می‌توان بدبینی 
دانست و این بدبینی اختصاص به جوانها ندارد. دهخدا هم بدبین بود -نیما هم بود. امّا بیشتر 
کسانی صاحب این مشخصه‌اند که بستگی به قدرتها ندارند و در متن مشکلات معاصر 
دادشان را از ته چاه می‌زنند... 

مشحصة دیگر ادبیّات معاصر بشردوستی است. لازمة بدبینی به قدرتها؛ خوش‌بینی به 
بی‌قدرتها است. به مظلومها. 

امّا توجه به طبقات عوام و به زبان آنها و به لهجه‌های محلی و به زبان کوچه و بازار از 
تظاهرات همین بشردوستی است. این روزها دیگر یک نویسنده یا شاعر حتّی ادای این را هم 
نمی تواند دربیاورد که بله من برای سایه‌ام می‌نویسم. 

نکته دیگر این که ادبیّات معاصر فارسی به سبک بی‌توجٌه است. به اصالت در کلام - به 
پاکی تعبیر» به جزالت زبانی که به کار می‌برد» به ایجاز» و به طورکلی به فصاحت و بلاغت. و 
این قضیّه گاهی کار را به قلم‌انداز نوشتن کشیده است. اغلب شعرا مثل هم شعر می‌گویند. و 
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اغلب نویسندگان مثل هم می‌نویسند. خیلی به ندرت می‌شود از شعر یا نثری دریافت که 
امضای چه کسی باید پایش باشد. الببّه شعرا به این نقص کمتر دچارند. چون ظرف کوچک 
و ظریف شعر اجازء قلم‌اندازی یا گشادبازی را نمی‌دهد. شاید هم این اثری باشد که از «رنگین 
نامه»ها بر ادبیّات معاصر مانده باشد با از همان ترجمه‌های فراوان که دیدیم. نکته‌یی که در 
این زمینه خیلی زیاد به چشم می‌آید این است که هرچه مسئولیّت قلم کمتر» اثرش در دلها 
کمتر و به عکس. در دنبالهٌ همین قضیّه است يا یکی از علل این نقص است همه چیز نوشتن 
و همه کار کردن. غرضم یک نوع التقاطی بودن است که بلای جان صاحب قلم‌های دورء ما 
است. همه‌مان همه کار می‌کنيم. چون نقد ادبی به معنی دقیق کلمه نیست. متقد هم 
می‌شویم. مثل من. چون برای ترجمه خوب پول می‌دهند ترجمه هم می‌کنیم - چون 
کمپانی‌های فیلم‌برداری هم راه افتاده‌اند سناریوهم می‌نویسیم. به این طریق در قلمرو و 
ادییّات هنوز تخضّص کامل به وجود نیامده است. همه همه کاره‌ايم. هیچکدام سرمان به 
گریبان خودمان نیست. هول می‌زنيم. پر می‌نویسیم. کمتر وسواس داریم. و اینها حتما 
دانشگاه و زمانه می‌پسندد ادبیّات نمی‌پسندد. و به عنوان کلام آخر مسلم این است که 
ادبیّات معاصر فارسی تازه پا در راه گذاشته. دور جوانی خود را طی می‌کند. و اگر هنوز پخته 
نشده و نقائصی دارد. هیچ باکی نیست. غرور جوانی بر هر صورتی لک و پیس خود را 
می‌گذارد. 

به همین مناسبت مشحصه دیگر ادبیّات معاصر این را می‌توان دانست که قانع و متواضع 
است. در حدود قلمروی که دارد - در بازاری که دارد - در درآمدی که دارد و در شکل ظاهر 
دفترها و دیوانهایش. می‌دانیم که باسواد کم است و کتابخوان خیلی کمتر و برای خواننده 
فراوان یافتن باید به رنگین نامه‌ها پناه برد. یعنی پا از قلمرو قناعت بیرون باید گذاشت و 
شاید به همین دلیل باشد که آقایان این همه کم آثار ادبی در دسترس دارند. آلچه مسلّم است 
این که هنوز یک نویسنده يا شاعر -اگر نخواهد خودش را به تیراژهای بزرگ بفروشد - 
مشغله‌یی بسیار پردردسر و شاید هم بدعاقبت. آن روزها که یک شاعر یا نویسنده به فلان 
دربار پناه می‌برد گذشته. اما در مقابلش هنوز بار عام مردم به روی صاحب قلم باز نشده 
است. پناهنگاه امن مردم هنوز در خود راکاملا به روی ادبیّات معاصر باز نکرده است. و اين 
خود گاهی باعث اغتشاش فکری صاحب قلم‌هاست که خودشان و کارشان را پا در هوا 
می‌بینند. اما آنچه مسلّم است به صدای این همه کوبه‌یی که به در می‌خورد از درون صدای 
پایی برخاسته است. من این صدای پا را شنیده‌ام. و امیدوارم دیگر چنان نباشد که مسعود 
فرزاد گفت: 


۱۳۵ 


۱۳۸ 


۱۴۱ 


۹۸ 


«بسته است این در دلا باید در دیگر زدن 

ور نباشد این میشر دست غم بر سر زدن)... 

نکتةٌ دیگر اين که ادبیّات معاصر از ترجمه‌های فراوانی که در این بیست سالهٌ اخیر شده 
است حسابی تأثیر پذیرفته: از نظر غنی کردن زبان از نظر گشودن دیدها و گستردن سینه‌ها و 
اگر متوجّه باشیم که اغلب شعرا و نویسندگان خود ترجمه‌هایی هم از آثار فرنگ کرده‌اند به 
اهمّیّت این تأثیر پی می‌بريم. برای خود من خیلی افاق افتاده که فلان شعر یا فلان نثر را که 
خوانده‌ام اثر فلان فرنگی و کتابش را در آن دیده‌ام. و اين تأثیر تا آنجا که سر کلافی به دست 
نویسنده یا شاعر خودی بدهد پسندیده است امّا اگر قرار باشد بر گرتة کار دیگران قدم بزنیم 
که دیگر ادبیّات معاصر فارسی یعنی چه؟... 


توم صیح: 

۴. مواجهه: رویارویی. 

۲ استقرا: از جزئی به کلی پی بردن.// قیاس: آن است که ذهن از کلّی به جزئی یا از 

۴ روی دیگر سکه: جهت مخالف قفیّه. || دست‌کم: لاقل. 

۷ اباطیل: جمع باطل. چجیزهای بیهوده و باطل. 

۳۲ گرگ و پوستین دوزی: دو چیز ضدّ و مخالف هم. 

۶ تکنیک (< ۱600010906 فنّ فتی 

۰.۷ طاق آسمان سوراخ شده؛ ۰ معجزه‌یی رخ داده: کاری خارق‌العاده اتفاق افتاده. 

۳۸ من و سلوی: : من مادویی شیزین است؛ تاو پرنده‌یی است چون کبک. .من و 
سلوی در زمان سرگردانی قوم بنیاسرائیل در بیلبان به اندازء کافی بر آنان فرود می‌آمد و از 
گرسنگی نجاتشان می‌داد. در قرآن کریم» سور؛ بقره یه ۴ سوره اعراف یه ۱۶۰ و سوره 
طهی ای ۲ آیاتی دربار؛ آن ۳ انتتت: 

۳۱ ان و تلپ: سروصدا افاده. تکبر. ۸ پزو افاده: تکیر» نازش. 

۳ متقاعد: قانع مُجاب. 

۴ آمّا: اشکال تراشی, ایجاد شبهه. 

۵ استنکاف: سرباز زدن» نع بر دن. 

۶ گوش را پنبه تپاندن: را » شنوایی را بستن. » خود را کر کردن. 

و 

۰ سیلندر: لوله‌یی استوانه‌یی شکل در موتور اتومبیل. 

۱ پیستون: استوانه‌یی متحرّک در درون سیلندر اتومبیل.// یاطاقان: یاتاقان از ترکی» 


۹۹ 


دو نیم دایره در موتور اتومبیل که دستهٌ پیستونها بر روی میللنگ نصب می‌شوند. 

۳ جمال زاده: سیّد محمدعلی جمالزاده» نویسندء ایرانی که آثار زیادی چون: یکی بود 
یکی نود قلتشن دیوان و... نوشته است. جمالزاده در سال ۱۳۷۶ در ژنو درگذشت. // 
پیش‌کسوت: یکی از مدارج طریقت. قدیم‌ترین و بزرگ‌ترین پهلوان یک زورخانه که در 
پهلوانی حق تقَدّم دارد پیشرو. 

۴۳ شوهر آهو خانم: رمانی مفصّل که علی محمّد افغانی نوشته است. 

۶ رنگ آسمان اینجا هم عین تهران است: آل احمد این سخنرانی را در آبادان ایراد کرده 
است. 

۲۰(۵ سلک: صف. رشته رده. 

۱ بهرام صادقی: داستان‌نویس ایران در ۱۳۱۵ در نجف‌آباد اصفهان به دنیا آمد» در 
سال ۱۳۴۶ از دانشگاه تهران در طبٍ فارغالتحصیل شد. درخشان‌ترین نویسنده ده سی 
شناخته شد. مجموعه‌یی از داستانهایش به نام سنگر و قمقمه‌های خالی منتشر شده است. 
صادقی در سال ۱۳۶۳ درگذشت. ملکوت از آثار اوست. 

۳ ثکری (< 10201672۷ 1۷۵۵06206 1111210 ۷۷): نوول‌نویس انگلیسی که در هند 
به دنب امه در ۸۱۸۶۳ قز کته افت: 

۴ اسپندر: استفن اسپندر نویسند؛ انگلیسی که در ۱۹۰۹ به دنیا آمده است.// بالزاک: 
انوره دو بالزاک» نویسندهٌ مشهور فرانسوی. (م 6۱۸۵۰).// آلبرکامو: نویسندهُ فرانسوی (م 
۱۹۶۰ م. 

۵ تباعد: دوری, بُعد داشتن. 

۶ نیما یوشیج: علی اسفندیاری. (م ۱۳۳۸ ش). 

۷ م. آزاد. شاملو اخوان ثالث: شاعرانٍ نوپرداز معاصر. 

۲ دربست: تمام. کامل.// جازدن: ظاهرا از پذیرفتن چیزی خودداری کردن. 

۵ لوس بازی: کارهای بیحساب و کتاب که ناخوشایند و بی‌معنی باشند. 

۷ تذکره‌نویسی: نوشتن تذکره. نوشتن زندگينامةٌ شاعران و عارفان. 

۸ شرقشناسی: خاورشناسی تحقیقاتی که دانشمندان مغرب زمین دربار؛ شرق انجام 
می‌دهند.// زاید؛ٌ اعور: رود کور.// استعمار: تسلط ممالک قوی بر ممالک ناتوان به قصد 
استفاده از منابع آنها؛ امّا به ظاهر به بهانة ایجاد آبادانی و کشاندن مردم به سوی ترقی وارد 
کشورها می‌شوند. 

٩‏ قماش: ذات. جنس قبیل. 

۰ ناسوت: عالم بشری» عالم طبیعت. 

۲ مدح و ذم: ستایش و نکوهش.// دلقکی: مسخره‌بازی تفریح.// مادّه تاریخ‌سازی: 


۱.۰ 


در شعر یا گفتار از کلماتی استفاده می‌کنند که مجموع حروف آنها به حساب ابجد (که هر 
حرفی مطابق رقمی است) با تاریخ واقعه‌یی تطبیق کند. 

۳ دو دوزه قلم زدن: در نوشتن دو جانب را رعایت کردن, به میل و پسندٍ دوطرف 
مخالف مطلب نوشت. ریاکاری در نوشتن. 

۵ نان به ترخ روز خوردن: به مقتضای زمان تغییر عقیده دادن. // یخ... نگرفتن: اثر 
نکردن میّر واقع نشدن. 

۰ دهخدا, > درس ۱۵. الف: دهخدا.// نیما؛ -» درس ۰۱۳ نیما یوشیج. 

۳ دادشان را از ته چاه می‌زنند: یعنی صدایشان به جایی نمی‌رسد. 

۷ اشاره به صادق هدایت است که در بوف کور نوشته است: «من فقط برای سایهٌ خودم 
می‌نو یسم که جلو چراغ به دیوار افتاده است. باید خودم را بهش معرفی بکنم...» (وف کود. 
ص ۱۰). 

۸ سَبّک: روشی خاص که شاعر یا نویسنده احساس و ادراک خود را بیان می‌کند. طرز 
بیان انديشه. 

9٩‏ جزالت: استواری» استوارگویی.// ایجاز: بیان مقصود در کوتاه‌ترین لفظ و کمترین 
عبارت.// فصاحت: روانی کلام رسایی لفظ. // بلاغت: چیره زبانی» رسایی معنی. 

۰ قلم‌انداز نوشتن: سرسری نوشتن بی‌دفّت نوشتن.// گشادبازی: اسراف؛ 
زیاده‌روی بیهوده. 

۳ رنگین نامه: تعبیری است که دربار؛ مجلات بی‌محتوا به کار رفته است. 

۷. التقاطی بودن: از همه جا چیزی چیدن و بهم چسبانیدن, اقتباس مضمون و مطلب 
از این و آن. 

۸ مَُقّد: انتقاد کننده نفد ناقد. کاربرد این کلمه را صحیح نمی‌دانند. 

۰ کمپانی (< ۲0۳۱۲2۲۷): شرکت تجارتی.// سناریو (< 56602110 ایتالیایی): 
فیلمنامه نمایشنامهٌ مخصوص سینما. 

۲ هول زدن: شتاب داشتن. دستپاچه بودن.// بُر: زیاد. 

۳ همه کارةٌ هیچکاره: کسی که همه چیز را می‌داند و درواقع هیچ چیز نمی‌داند. 

۶ لک و پیس: لکه‌هایی که در صورت و بدن پیدا می‌شود. پیس به تنهایی به معنی 
بَرص است. ۱ 

۳ تیراز (- 1۳۵86) فرانسوی): تعداد روزنامه» مجله یا کتاب که در هر نوبت از چاپ 
بیرون می‌آید. 

۵ تفتن: سرگرمی‌متنوع, مشغولیّت. 

۶ مَشْغْله: گرفتاری. 


۹ اغتشاش: آشوب؛ درهم برهم بودن. 

۰ کوبه: چکش در. 

۱۳۲۱ مسعود فرزاد: نویسنده و مترجم ایرانی و استاد دانشگاه که در ۱۳۶۰ 
رگد فبیه امس 

۷ فرنگ: فرنگی؛ مردم و سرزمین اروپای غربی. 
پیچیده را باز کردن؛ اصل و منشأً قضیّهیی را 


4و و 


۹ سرکلاف به دست دادن: موضوعی 
روشن کردن. 
۰ گزته: طرح» نمونه. 


خودآزمایی ۰ (چند نکته درباره مشحٌصات کی ادبیّات معاصر): 


۱. آل احمد را در سه سطر معرّفی کنید و سه اثر وی را نام ببرید. 
ن 
۲ «رنگین نامه» را در چه موردی به کار می‌برند؟ 
الف. مجادأت بی‌محتوا ت. متجلات بدریان 
ج. نامه‌های شرم‌آور د. روزنامه‌های هوچی 
# 
۳. آیا کاربرد کلماتی چون: کمپانی» سناریو» تیراژ را در متن فارسی می‌پسندید؟ نظرتان 
را بتویسید. 
#۷ 
۴ دربار: «من و سلوی» توضیح دهید. 
#۷ 
۵ لفات زیر را با معانی داده شده تطبیق دهید؛ 
الف. استنکاف ب. تباعد ج. جزالت د. کوبه 
۱. دوری ۲. چکش در ۳. امتناع ۴ استواری 
‌#» 
۶ اصطلاحات زیر را معنی کنید: 
الف. دادشان را از ته چاه می‌زنند. ب. سر کلاف به دست دادن. 


ج. گوش را پنبه تپاندن. د. طاق آسمان سوراخ شده. 


۱ 


#۴ چکیدة دستور زبان فارسی (۳) 


زمانهای فعل (۱) ماضی: 
فعل‌هایی که انجام کاری را در زمان گذشته بیان می‌کنند. ماضی نامیده می‌شوند. انواع فعل 
ماضی عبارتند از: 

۱. ماضی ساده (مطلق». فعلی که در زمان گذشته (دور یا نزدیک) شروع شده و به پایان 
رسیده است. ماضی ساده از بن ماضی + شناسه‌ها ساخته می‌شود: 

۲. ماضی نقلی؛ فعلی که در زمان گذشته شروع شده است و هنوز ادامه دارد. ماضی نقلی 
از صفت مفعولی فعل موردنظر + م. ای. است و... ساخته می‌شود: 

۳ ماضی استمراری, فعلی که در زمان گذشته چندبار تکرار شده یا مدّتی ادامه داشته 
است. ماضی استمراری از افزودن «می» به ماضی ساده ساخته می‌شود: 

حسین جمعه‌ها به کوه می‌رفت. من در تبریز به مدرسه می‌رفتم. 

۴. ماضی بعید. فعلی که انجام کاری را در گذشتة دور بیان می‌کند. ماضی بعید از صفت 
مفعولی فعل اصلی + ماضی ساد؛ فعل بودن ساخته می‌شود: سالها پیش مردی به اینجا آمده 
بود. 

۵ ماضی ابعد. فعلی که برای بیان عملی در گذشته دورتر به طریق حکایت به کار 
می‌رود. ماضی ابعد از صفت مفعولی فعل موردنظر + صفت مفعولی فعل بودن + ام ای 
است. ساخته می‌شود: حکایت کرد که از مدرسه به واسطهٌ بیماری اخراجش کرده بوده‌اند... 

۶ ماضی التزامی, فعلی که در گذشته رخ داده باشد که به انجام آن یقین نداشته باشیم. 
او این خبر را شنیده باشد. 

۷ ماضی نقلی استمراری (مستمر)؛ در جمع میان موارد استعمال ماضی نقلی و ماضی 
استمراری به کار می‌رود. ماضی نقلی استمراری از می + ماضی نقلی درست می‌شود: 

حکما و فیلسوفان قدیم مردمان مملکت را به چهار طبقه تقسیم می‌کرده‌اند. 

۸ ماضی ملموس. فعل ماضی استمراری است که به همراه ماضی مطلق فعل داشتن به 

کار می‌رود و فعلی را نشان می‌دهد که در گذشته. در حال ابّفاق افتادن باشد: 
داشتم می‌رفتم. 


انواع فعل مضارع عبارتند از: 
۱ مضارع اخباری. فعلی که انجام کاری را در زمان حال يا اینده به طریق خبر بیان کند. 
مضارع اخباری از می +بن مضارع + م ی د... ساخته می‌شود: 
من به کتابخانه می‌روم. 
۲. مضارع التزامی. فعلی که انجام کاری را با شک و تردید بیان می‌کند. فعل ماضی 
التزامی از ب + بن مضارع + ی د... ساخته می‌شود: 
باید بروم. 
۳ مضارع ملموس. فعلی که انجام کاری را در حال رخ دادن در زمان حال نشان می‌دهد. 
مضارع ملموس از فعل داشتن + مضارع اخباری ساخته می‌شود: 
دارم می‌روم. 
فعل مستقبل, برای بیان انجام عملی در آینده دلالت می‌کند. فعل مستقبل از مضارع 
اخباری فعل خواستن و مصدر مرحم فعل موردنظر ساخته می‌شود: خواهم رفت. 
فعل امر. فعلی که انجام گرفتن کاری را طلب می‌کند. برو بروید. 
فعلی که انجام گرفتن کاری را بیان کنده فعل مثبت و فعلی که انجام نگرفتن کاری را بیان 
کند. فعل منفی نامیده می‌شود. فعل امر منفی را فعل نهی می‌گویند. 
قید کلمه یا ترکیبی است که چگونگی انجام گرفتن فعل را نشان می‌دهد و یا آن را به چیزی از 
قبیل زمان, مکان, مقداره تأکید و جز آن مفیّد می‌سازد. 
قید از جهت معنی‌های گوناگون که به فعل می‌افزاید. انواعی پیدا می‌کند: 
۱ قید زمان: امروزه دیروز همیشه.... 
۲. قید مکان: اینجاء آنجاء بالاء... 
۳ قید مقدار: کم اندک زیا... 
۴. قید تأکید: البتّه. ناچار ناگزیر... 
۵. قید ترتیب: دسته دسته» یک‌یک. آنگاه... 
۶ قید حالت: خندان گریان پنهان... 
۷ قید شک و تردید: پنداری» گویی مگر... 
۸ قید استثنا: مگر الا" جز... و انواع دیگر. 
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درباره > بهار درس ۲ آرمان شاعر 
(شعر خوب) 


چه تصوّر می‌کنید. وقتی که از شما پپرسند شعر خوب یعنی چه آیا می‌توانید فوراً جواب 
دهید؟ 

در این باب ادبای عرب و عجم خیلی بحث کرده‌اند. آنچه بالاخره به ما جواب داده‌اند این 
بوده است: شعر خوب آن است که ذوق انسان آن را انتخاب کند. می‌توان فهمید شعر خوب 
چیست ولی نمی‌توان دلیل خوبی آن را ذکر کرد یدرک ولایوصش. 

ولی آنچه ما می‌توانیم در روی آن بحث کنیم» قدری بالاتر ازین مقدار وصف و تحقیقی 
است که از روی طفره یا قصور فکر برای ما از پدران ادیب و علمای معانی بیانی ما به میراث 
رسیده است. ما می‌خواهیم قدری هم دقیقتر شده و یک مقیاس و قاعدهٌ محقق‌تری را به 
دست اوریم تا این درجه هم محیط ما به ما حق داده و خواهد داد. 

ما می‌دانیم که بعضی از صنایع با روح و ذوق انسانی ارتباط دارند. یک تابلو قشنگ» یک 
رنگآمیزی ماهرانه, یک مجشمة بدیع؛ یک گل لطیف معطر و یک دستگاه موسیقی دلربا به 
عین مثل یک شعر خوب. بدون اینکه بیننده یا شنونده را به فک و استدلال و استنتاج 
میور کند. او را محظوظ نموده دماغ یا روح او را حرکت داده و در برابر خوبی و خوشی 
خود خاضعش می‌نماید. ولی این تأثیر و عمل سریم بدون یک انتظام و قاعده و تحقیق 
مشخصی نبوده و باید آن قاعده و مقیاس را به دست آورد. 

در اینجا یک بحث عمیق پسیکولوژی. یک تحقیق روحی و اخلاقی ابت و منظّمی 
دست اندرکار است که سابقین از آن همه تحقیقات و قواعد منظّمه فقط به استدراک و 
حکمیّت ذوق مستمم اقتصار ورزیده و ازین بحث دلچسب طفره زده‌اند. 


شعر چیست؟ برای فهمیدن شعر خوب باید هویّت شعر را در تحت تحلیل درآورد. باید 
فهمید که شعر نتیجهٌ عواطف و انفعالات و احساسات رقیقهٌ یک انسان حشاس متفگری 
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است. پس شعر خوب چیزی است که از احساسات. عواطف و انفعالات و از حالات روحیّه 
صاحب خود از فکر دقیق پرهیجان و لمحهٌ گرم تحریک شد؛ یک مغز پرجوش و یک خون 
پرحرارتی, حکایت کند. باید دانست اشخاصی که فقط از روی علم و ورزش و قدرت حافظه 
و تتبّعات زیاد در اشعار متقدّمین و متأخرین طبع شعری یافته و شعر می‌گویند. شاعر نبوده 
و اشعار آنها از روح آنها حکایت نمی‌کند. شاعری که در روز عید نوروز با عید ولادت 
پادشای مجبور یا موظّف یا محتاج است که قصیده‌یی سروده و به موقع معیّن با طرز معین 
و قاعدهٌ مخصوص, برای ممدوح خود قرائت نماید او شاعر نیست. اگر هم باشد قصیده‌یی 
را که بدین ترتیب ساخته است. نمی‌توان مثل یک تابلو نقاشی» یک زمزمة عاشقانه» یا یک 
غزل پرحرارتی تلفّی نمود. شعری که مقصود ماست شعری است که از یک دماغ شاعر خلیق 
و در یک وقت آزاده با وقت تاریکی در بحبوحهٌ احساسات و تراکم عواطف و عوارض 
گوناگون و در یک حال هیجانی گفته شده باشد. این چنین شعره یعنی نماینده یک روح 
پرهیجان چه می‌شود که خوب می‌شود. يا چه می‌شود که خوب نمی‌شود نه اینکه خود 
شعر فی‌نفسه بلکه چه می‌شود که شما یکی را خوب و دیگری را ناخوب نامیده از یکی 
خوشتان آمده و از یکی دیگر خوشتان نمی‌آید؟ 
هیچ در نظر دارید که گاهی یک شعر ساد؛ٌ معمولی در حالتی که شما دارای یک هیجان و 

۱ اثرکرده آن را ازبر نموده و برای همه کس خوانده پعضی 
شمارا تصدیق و برخی شما را تکذیب نموده: همان شعر در یکی تأثر خوب و در دیگری 
1 لیر غیرخوب بخشیده: و خود شما هم گاهی از اعای خوبی آن شعر منصرف شده باشید؟ 

هیچ وقت ملتفت شدهاید که اشعار ملل خارجه مخصوصاًاشعاری که به خوبی معروف 
و در کلاس‌ها درس داده می‌شود غالبا در شما اثر نکرده و از آن چیزی مهیّج نمی‌فهمید و گاه 
در میان سخنان بیگانگان اشعار غیرمعروف و بد آنها را خوانده و خوشتان می‌آید؟ 

هیچ می‌دانید که اشعار شعرای ایرانی؛ آنهایی که صاحبان آنها بی‌پول؛ محروم. مظلوم و 
دربدر بوده‌اند بهتر است از شعرای متموّل و متنعم - مثلاً فردوسی» مسعود سعد سلمان؛ 
اّلی به واسطٌ فقر و اخلاق ساده و پاکیزه که در حیات روستاییگری و ؛ بیچارگی کنج ده 
«طابران» و «پاز» داشته و دومی به علّت حبس و توقیف پلتیکی که او را از امارت و ریاست 
در کنج قلعهٌ «نای» و «مرنج» مدّتها مقیّد نموده بود؛ اشعارشان دارای لطافت و پاکیزگی و به 
خوبی با انسان صحبت می‌کنند و از روح شاعر خود حکنایت می‌نمایند. .ولی تغزلهای 
عنصری» غزلهای فرخی و انوری, مدایح حکیم سنائی ابداًزبان و رنگ و مزه نداشته و فقط 
علم و قدرت یا بی‌حرارتی شاعر را به ما می‌فهماند و بس؟ 

این سئوالات را برای اين کردیم که در موقع تحقیق خوبی و بدی شعر چندان محتاج به 
فکر و استدلال نباشید. 


۵۴ 


مس 


شعر خوب. یعنی احساسات موزونی که از دماغ پرهیجان و از روی اخلاق عالی‌تری 
برخاسته باشد. لغت اصطلاحات» حسن ترکیب. سجم و وزن و قافیه. صحّت با سقم 
قواعد و مقرّرات نظمیّه اینها هیچ کدام در خوبی و بدی شعر نمی‌توانند حاکم و قاضی واقع 
شوند. هرچه هیجان و اخلاق گوینده در موقع گفتن یک شعر یا ساختن یک غزل» قویتر و 
نجیبتر باشد آن شعر بهتر و خوبتر خواهد بود. 


توضیح: 

۳ باپ: باره. خصوص. 

۵ بذک لایُوصَف: می‌توان درک کرد ولی نمی‌توان توضیح داد. 

۷ طفره : جستن, از زير کار در رفتن.// فصور: کوتاهی کردن. 

۸ محقّق تر: 2 

۳ دماغ: مغز 

۴ خاضع: فروتن. 

۶ بسیکولوژی: (< 48 روان‌شناسی» معرفت نفس. 

۷ قواعد منظمه: (مطابقت صفت و موصوف): قواعد منظم. 

٩‏ هویّت: وجود. هستی.// تحلیل: تجزیه کردن. 

۲ لَمْحه: زمان اندک. 

۲ تتبّعات: جمع نتبّع» بررسی» تحقیق./| متقامین: پیشینیان.// متأخرین: کسانی که 
در دور اخیر زندگی می‌کنند. 

۷ ممدوح: ستایش شده مدح شده. سرور. 

۹ دماغ ‏ سطر ۱۳.// خلیق: آفریننده. 

۳۰ تحبوجا: : میانف وسط. | تراکم: انباشته شدن. انبوه شدن. 

۳ فی تَفیه: در خودش, خودش. 

٩‏ ملتفت شدن: توجه کردن. 

۰ مهیّج: هیجان‌انگیز. 

۳ متموّل: مالدار ثرو تمند.// متنم: صاحب نعمت. برخوردار از نعمت. 

۵ طابران: یکی از دو بخش شهر طوس در قدیم./| پاز: روستایی که در طابران واقع 
بود و فردوسی در آنجا به دنیا آمده بود.// پلتیکی: (< ۳۵111006): سیاسی. مربوط به 
سیاست. 

۶ نای: نام زندانی معروف در غزنین که مسعود سعد در آن زندانی بود./ مَرَنح: نام 
زندانی در دورهٌ غزنویان ۰ مقیّد: بسته زندانی. 
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۷ تغژّل: تغرّل در لغت به معنی سخن گفتن با زنان و سخنان عاشقانه است. در 
آرایه‌های لفظی. در قصاید مدیحه شاعر برای برانگیختن طبع ممدوح ابیاتی در مدح 
معشوق. کامروایی یا ناکامی معشوق می‌سراید که شبیه غزلهای عاشقانه است. این ابیات را 
تغل گویند. 

۸ فرّخی: از شاعران دوره غزنوی (م ۶۹ انوری: از شاعران دور سلجوقی. 
وفاتش را سال ۳ نوشته‌اند.// سنایی: از شاعران عارف دوره غزنویان وفاتش را میان 
سالهای ۵۴۵-۵۲۵ هجری دانسته‌اند. 

۳ حُسن ترکیب: خوش ترکیب بودن کلمات.// سَجْم: آوردن کلماتی که از نظر وزن با 
قافیه با هم یکسان باشند. // صخت يا شْقم: درستی يا نادرستی. 

۴ مقررات نظمیّه: قواعد مربوط به نظم. 


شعر خوب 


اساس شعر خوب عمومی: احساسات شدیده و اخلاق عالیةٌ شاعر است. و برای اینکه 
ما بفهمیم که شعر کدام شاعر بهتر است می‌رویم شرح حال او و شرح اخلاق او را به دست 
می‌آوریم و مواقعی که شعری گفته آن مواقع را نیز کشف می‌کنیم» آن وقت می‌بینیم که به 
همان نسبت یعنی نسبت کلی از حیث اخلاق و نسبت خصوصی از حیث هیجان شاعر» شعر 
خوب می‌نماید. و این خوبی هم باز به همان نسبت هرچه درجات اخلاقیّه و هیجان شاعر 
عمومیّت داشته باشد. یعنی دارای اخلاق خوب عمومی و هیجان پسندیده عمومی بوده 
باشد به همان نسبت شعر عمومی‌تر و قابل ترجمةٌ عموم ملل خواهد بود. 

محال است کسی که دارای اخلاق حمیده و صفات پسندیده از قبیل بی‌طمعی. حرَیّت 
فکر و عقیده رجم و عدالت طبیعی, نخوت و استغنای روحی صحت مزاج و صحت دماغ 
و امثال اینها نباشد. بتواند شعری بگوید که همه کس آن را خوب بداند. 

چندچیز است که در خوبی شعر دخیل است. ولی اساس خوبی شعر نمی‌تواند واقع 
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شود یکی موقعیّت زمانی و مکانی و روحی. دیگر حالت حاضرهٌ شاعر و قیافه و طرز ادای 
شعر گاه می‌شود که در یک واقعه و حادثه که شما با آن علاقه دارید. از طرف شخصی که 
شما با او خصوصیّت دارید. با قیافه و سیمایی که حالت و موقعیّت را برای شما حکایت 
می‌کند» شعری برای شما ساخته شده یا خوانده می‌شود. در حالتی که آن شعر فی‌نفسه 
خوب نبوده و مزایای اخلاقیّه و هیجان صاحبش مطابق با شعرش و متناسب با سخنانش 
نیست. مع‌ذلک موقعیّت و شاخصیّت زمانی و مکانی و شخصی شمارا تحریک نموده آن 
شعر در نظر شما یا فامیل و همشهریها یا هموطنان شما خوب جلوه کرده» ولی پس از طی 
شدن زمان و سپری شدن حالتی که در شما یا ملّت شما بوده است. آن شعر فراموش و جزء 
لاطایلات و تزهات شمرده می‌شود. 

ولی گاه دیده می‌شود که یک شاعر خلیق بزرگوان دارای صفاتی که در نزد تمام ملل 
پسندیده است در حالتی که احساسات و هیجان روحی او به منتها درجة شدّت و جوش 
رسیده است. شعری می‌گوید که حاکی از اخلاق او و از احساسات او است. این شعر فهرا 
خوب می‌شود. هم در زمان خود او و هم در زمان بعد از او. هم در نزد همزبانان او و هم در 
نزد ملل سایره... و دیده می‌شود مزایای صوری که غالب شعرا اشعارشان را با آنها زینت 
می‌دهند از قبیل وزن, سجع. اصطلاح» حسن ترکیب. تناسب زمان و مکان و غیره هیچ‌کدام 
در خوبی آن شعر دخیل نبود‌اند چه که در زمان دیگر, در مکان دیگر و در زبان دیگر همان 
قدر آن شعر خوب و جالب توجّه است که در زمان و زبان ومکان خود شاعر. در اين مورد 
می‌فهمیم که خوبی شعر فقط نبوده است مگر از خوبی اخلاق شاعر و شدّت هیجان و حش 
شدید او و چون این دو تأثیر در هیچ وقت و در نزد هیچ ملّی نامعلوم و نامفهوم نبوده و هر 
صاحب اخلاق و صاحب حشیء سرگذشت بدیل و همدرد خود را درست می‌فهمد. شعری 
هم که با اخلاق و حس و حالت مهیْج گفته شود. همه وقت به خوبی شناخته می‌شود. 

پس شعر خوب عمومیء شعری است که از اثر یک حالت خوب عمومی و یک رشته 
اخلاق خوب عمومی گفته شده باشد. این شعر همه وقت و همه جا خوب است. مگر در نزد 
کسی یا کسانی که اخلاق شاعر و احساسات او در نزد انها پسندیده نباشد. 

مثل اينکه اگر یک شاعر اسپانیولی شجاع چابک در روز عبد گاوکشان ( که در نزد اهالی 
اسپانی معمول بوده و شجعان در آن روز در میدانهای عمومی با گاوهای وحشی نبرد کرده 
آنها را می‌کشند) گاو جسیمی را کشته و شرح شجاعت و شهامت خود را موافق اخلاق 
متهورانه و هیجان خاض خود به نظم دراورد؛ در نزد ملت اسپانی فوق‌العاده خوب جلوه 
کرده در نزد سایر ملل در حالت متوشط و در نزد ملّت هندو که گاو را مقس می‌دانند. حسن 
اثری نکرده و بلکه آن شعر را بسیار بد و رکیک می‌پندارند. 

پا اینکه اگر یک خانم عفیفهٌ مسلمان در صوقع تفاخر و تحمّس شعری بگوید که 


۴۸ 


۵۱ 
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۶۰ 


۶۳ 


۶۶ 


۶۹ 


۷۲ 


۷۵ 


۱۹ 


مضمونش این باشد: «من از خانةٌ شوهر محبوبم بیرون نمی‌روم مگر با تابوت» و این شعر را 
با یک معنویّت مطابق با واقع و یک حرارت صداقتمندانه ادااکند. در نزد ملل مسلم همه جا 
و همه وقت و در هر زمان و مکانی حسن اثر بخشیده و به خوبی معروف می‌شود. ولی یک 
خانم ادیبهٌ اروپایی این شعر را نخوانده. اگر هم برایش ترجمه کنند نه خودش آن را تعریف 
کرده و نه قلبش را از آن خوش خواهد آمد. 

ولی این شعر فردوسی که: 

میازار سوری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است 
چون دارای یک معنی است که در تمام ملل عالم مقلاس است و خود شاعر نیز این صفت را 
درا و در موقع گفتن اين شعر دارای یک حش شدید و تأثّر فوق‌العاده تون ات کم ور 
هر زبان و در هر زمانی می‌توان این شعر را ترجمه نموده و خوانده و تمجید نمود. 

و اين شعر ظهیر فاریابی رکه می‌گوید: 

عروس ملک کسی تنگ در بغل گیرد که بوسه بر لب شمشیر آبدار دهدا 

و این شعر رودکی را که می‌فرماید: 

همموار کرد خواهی گسیتی را گیتی است! کی پذیرد همواری 
ان در بای سخت پدید آیسد نس بزرگواری و سالاری 
هرگاه در هر جا بخوانید و ترجمه کنید. همه کس از آنها بوی مردانگی و مناعت و متانت و 
شجاعت استشمام نموده و از آن تمجید خواهد کرد. بر خلاف کرور کرور اشعار ترکستانی و 
خراسانی و عراقی و هندی که با شاعر به گور رفته و یا هیچ‌وقت طبع نخواهند شد تا چه 
رسد به ترجمه و انتشار عمومی. 

این است فرق بین شعر خوب و بد و اين است فرق میان شعر خوب عمومی و خوب 
خصوصی و همچنین شعر بد را نیز می‌توان به یک تناسبی تجزیه نمود» به شرط اینکه 
صاحب آن دارای اخلاق مخصوص و احساسات خاصه بوده باشد در آن مورد شعر بد 
می‌شود. ولی بالنسبه به اخلاق عمومییء بدی او گاه تخفیف یافته و گاه زیاد شده و شاید هم 
در نزد یک ملت خوب شناخته شود 

مثلاً ‏ گر یک شاعر مجنون یاسفیه یا کج سلیقه عاشق دختری بشود که دماغ نداشته باشد 
و شعری به این مضمون بگوید که: 

«معشوق من صورتش صاف و حتی برآمدگی دماغی هم مزاحم انبساط وجاهت و 
تموجات حسن و جمال او نیست. البته اين شعر در همه جا مورد سخریّه و استهزا واقع 
شده و شاعر را تسفیه می‌کنند. مگر در مملکت «کورب باه زیر در ملک کوزبا (گره) هرچه 
دماغ زن کوچکترباشد بر محسنات او می‌فزایده مخصوصامعشوقة پادشا هکره که خلع شد» 
صورتش مطابق مضمون فوق از مزاحمت دماغ آسوده بود! لهذا شعر مزبور فقط در مملکت 


۷۸ 


۸۱ 


۸۴ 


۱۹۰ 


مزبور طرف تمجید و تحسین واقع خواهد شد. 

شاعر ملی باید اخلاقش از سایر هموطنانش بهتر باشد تا بتواند آنان را هدایت نماید و 
اشعار خودش را در محفظه‌های دماغ و اشکاف کتابخانه‌های آنها باقی و جاودانه نگاه بدارد و 
شعر خوب باید حاکی از پسندیده‌ترین اخلاق» قوی‌ترین احساسات و لطیف‌ترین سلیقه‌ها 
باشد تا هرچه این صفات در آن شدیدتر و عمومی‌تر شود آن شعر عمومی‌تر و دیرپای‌تر 
گردد. 

شعر خوب آن است که خوب تهییج کرده و خوب فهمیده شود و خوب به حافظه سپرده 
شود و خوب ترجمه شود و این نمی‌شود مگر اینکه در گفتن آن شعر اخلاق ساد؛ٌ عالی» 
حش و هیجان شدید و سلیقه کافی به کار رفته باشد. 


توضیح: 

۴ احساسات شدیده: احساسات تند. 

۱. اخلاق حمیده: اخلاق پسندیده. // حریّت: آزادگی. 

۲ نُخوَت: کبس غرون در اینجا بزرگ‌منشی. 

۴. دخیل: در اینجا به معنی مور. 

۵. حالت حاضره: وضع موجود. 

۰ مع‌ذلک: با اینهمه. 

۳ لاطایلات: جمع لاطائل بیهوده بیفایده.// تّهات: جمع ترهه بیهوده, یاوه. 

۴ خلیق: خوش لق. 

۶ هر از روی قهره با زبردستی» به زور. 

۸ ملل سایره: سایر ملل. دیگر ملّت‌ها. 

۴ بدیل: جانشین. قرین» همانند. 

۹ اسپانیولی: اسپانیایی. 

۰ شجعان: (يا شجعان) جمع شجاع. دلاوران. 

۱ جسیم: درشت اندام. 

۲ متهورانه: شجاعانه. 

۴ رکیک: زشت. 

۵ عفیفه: پاکدامن با عفت.// تفاخر: فخر فروشی؛ نازش.// تَحَمُس: درشتی و 
سختی» در اینجا به معنی حماسه‌سرایی است. 

۷ مسلم: مسلمان. ۱ 

۹ خانم ادیبه: (مطابقت صفت و موصوف در تانیث): خانم ادیب. 


۱۲۱ 


۵. تمجید: ستایش. 

۶ ظهیر فاریابی: از شاعران قرن ششم هجری. 

۷ عروس ملک: (اضافةٌ تشبیهی) پادشاهی, سلطنت.// آبدار: پرنده» تیز. 

۸ رودکی: از شاعران دور سامانیان است و او را پدر شاعر فارسی گفته‌اند (م ۳۲۹ ه). 

٩‏ هموار کردن: ناملایمات را از بين بردن. 

۶۰ فر: شکوه عظمت. 

۱ مناعت: بلندنظری. 

۲ گُرور: در ايران آن را معادل پانصد هزار می‌دانند (این کلمه هندی است و آن را 
هندیان معادل ده میلیون می‌دانند). 

۶۳-۲ ترکستانی و خراسانی و عرافی و هندی: چهار سبک سخنوری است که از دوره 
سامانیان تا اواخر صفویّه در شعر فارسی رواج داشته است. قدیم‌ترین شاعران به سبک 
ترکستانی و خراسانی» شعرای بعد به سبک عراقی و شاعران دور صفوی به سبک هندی 
شعر سرود‌اند (برای آگاهی از سبک‌های فارسی به کتاب سبکد‌شناسی, دکتر سیروس 
شمیساء دانشگاه پيام نوره ۱۳۷۲ نگاه کنید).// به گور رفتن: مُردن از میان رفتن. 

۲ وحجاهت: زیبایی. 

۳ تموّجات: جمع تموّج موج زدن, در اینجا به معنی تظاهی آشکار شدن.|/ شخریه: 
ریشخند.// استهزا: مسخره کردن. 

۴ تسفیه کردن: بی خرد خواندن. نادان خواندن.// کوریا (0768) : کشور کره. 

۶ لهذا بنایراین. 


٩‏ اشکاف: قفسه ففسه دردار. 


خودآزمایی ۱۱: (شعر خوب. ۲-۱): 


۱. دام گزینه با گزینه‌های دیگر همسان نیست؟ 


الف. رنگ آمیزی ماهرانه ب. مجشمه بدیع 
ج.گل لطیف د. فصور فکر 
ن 


۲. به تعریف مرحوم بهاره شعر چیست؟ 


الف. کلامی است موزون و قافیه‌دار. 
ب. شعر سخن ظریف و فکر لطیف است. 


۱۱ 


ج. شعر نتیجهٌ عواطف و انفعالات و احساسات یک انسان حشاس و متفگر است. 
د. شعر کلامی است که با مناسب‌ترین کلمات بیان شده باشد. 
ف 
۳ لغات زير را با معانی داده شده تطبیق دهید: 
الف. طفْره ب. هویّت ج. لمحه د. بحبوحه 
۱ زمان اندک ۰ ۲.میانه ۳ وجود ‏ ۴.ازکار در رفتن 
#۴ 
۴ «بُدرک ولایوصف» یعنی جه؟ 
الف. آنچه بیانش آسان است. ب. آنچه می‌توان دریافت و نمی‌توان وصف کرد. 
ج. آنچه درک و وصفش دشوار است. د. آنچه وصف شود قابل بیان نیست. 
# 
۵ شعر خوب عمومی چگونه شعری است؟ 
الف. آنچه عامه آن را پپسندند. 
ب. آنچه از یک حالت خوب و یک رشته اخلاق خوب عمومی گفته شده باشد. 
ج. شعری که همه ملل اگر آن را بشنوند» بپسندند. 
د. شعری است که به جنبه‌های عمومی حیات توجٌّه داشته باشد. 
ف 
۶ شاعر ملّی چگونه باید باشد؟ 
الف. باید از تاریخ کشورش دقیقاً آگاه باشد. 
ب. باید در آثارش به تاریخ کشورش اشاره‌ها داشته باشد. 
ح. باید لااقل خود را به هموطنانش خوب معرّفی کند. 
د. باید اخلاقش از سایر هموطنانش برتر و بهتر باشد. 
س‌ 
۷ کدام گزیده در شعر خوب تباید باشد؟ 
الف. خوب تهییج کند. ب. خوب فهمیده شود. 
ج. خوب به حافظه سپرده شود. . . د. خوب به زبان دیگر ترجمه شود. 
ِ 
۸ لغات زیر را با معانی داده شده تطبیق دهید: 
الف. حریّت ب. لاطایلات ج. خلیق د. خسیم 
. خوش خلق ۲. درشت اندام ۳ آزادی ۴ سخنان بیهوده 
#» 


٩‏ «عروس ملک» چه نوع اصافه‌یی انیت ؟ 


ب. ملکی 


الف. تخصیصی 


۱۱۳ 


ت استعاری د. تسبیهی 


۰. درباره سبک‌های سخن فارسی توضیح بدهید. 


۳ 


شهر 


بار 


سیّد محقّد حسین شهریار: سید محمّد حسین بهجت تبریزی متخلص به 
شهر بار. فرزند حاجی میرآقا خشگنابی در سال ۸۱۲۸۵ در تبریز به دیا آمده است. 
دور؛ُ متوسّطه را در تبریز و دنبالاٌ تحصیل را در دارالفنون تهران به پایان برد. در سال 
۳ وارد مدرسةٌُ طب شد. یک سال پیش از دریافت درجه دکتری, دست از 
تحصیل برداشت و به خراسان رفت. سپس به تبریز باز گشت و در بانک کشاورزی به 
کار مشغول شد. شهریار از جوانی با دیوان حافظ انس داشت. او یکی از مشهورترین 
غزل‌سرایان معاصر زبان فارسی بود. به دو زبان فارسی و ترکی اشعاری نغز دارد. 
شهریار در سال ۱۳۶۷ هدر تبریز درگذشت و در مقبرةالشعرای تبریز در محلا 
سرخاب به خاک سپرده شد. نمونه‌های زیر از اشعار اوست: 


۲ الف: انتظار 


تا این ای بی ارو یمق 
شمعم شکفته بود که خندد بروی تو 
زندانی تسو بودم و مهتاب من» چر 
با ما سر چه داشتی ای تیره شب که باز 
مگذار قند من که به یغما برد مگس 
شعر من از زبان تو خوش صید دل کند 
گفتم به خوان عشق شدم میزبان ماه 
خوان شکر به خون جگر دست می‌دهد 
دیوان حافظی تسو و دیوانه تو من 


بساز ای سپید: شب همجران نیامدی 
افسنوس ای شکوفهة خندان نیامدی 
بساز امشب از دریچه زندان نیامدی 
چون سرگذشت عشق به پایان نیامدی 
طوطی من که در شکرستان نیامدی 
افنسسوس ای غزال غزلخوان نیامدی 
نسامهربان من تسوکه مهمان نیامدی 
مهمان من چرا به سر خوان نیامدی 
اما پری به دیدن دیوان نیامدی 


۱۱۴ 


نشناختی فسفغان دل رهگذر که دوش ای مساه قسصر بر لب ایوان نیامدی 
گیتی متاع چون منش آید گران به دست امساتو هم به دست من ارزان نیامدی 
صبرم‌ندیده‌ای که چه زورق شکسته‌یی‌است ای تسخته‌ام‌سپرده به طوفان نیامدی 
صیش دل شکسته عزا سی‌کنی چرا عیدم توئی که من به تو قربان نیامدی 
در طبع شهریار خزان شد بهار عشق 
زیرا تو خرمن گل و ریحان نیامدی 


توضیح: 

۱. ستارة تابان: استعاره از معشوق است.// سپیده؛ شب هجران: استعاره از معشوق است 
که اگر بیاید. هجران به پایان می‌رسد. 

۲. شکفته بودنٍ شمع: آفروخته بودنٍ شمع.// خندیدن: در اینجا یعنی پرتو افشاندن. 

۳ زندان: مقصود خانه شاعر است. 

۴ سر چیزی داشتن: در خیال چیزی بودن» در صدد کاری بودن. 

۵. قند: استعاره از سخن شیرین؛ شعر دلنشین.// یغما: غارت. چپاول.۱/ مگس: استعاره 
از شخص بی‌ارزش و فرومایه 

۸ خوان شکر: سفرهٌ دلپسند و شیرین.// خونٍ جگر: غم و اندوه فراوان.// دست دادن: 
فراهم شدن. 

٩‏ میان «دیوان» و «دیوانه, ارايةُ جناس زاید است.// مرحوم شهریار به خواجه 
شمس الدین محمّد حافظ علاهٌ فراوان داشت و به بسیاری از غزلهای او نظیره ساخته 
است.// # ای پری تو همانند دیوان حافظی که من سخت شیفته تو هستم. امّا ای ماهرو 
توبه دیدن دیوان نیامدی. 

۱ سمتاع: کالا۰// منش: من + ش (ضمیر مفعولی): من او راء # جهان به سختی می‌تواند 
کالایی گرانبها چون من به دست آورد. امّا ای معشوق من هم تو را آسان به دست نیاوردهام. 

۲. زورق شکسته: قایق شکسته در حال غرق شدن.// تخته: پارءٌ چوب زورق. 

۳ * چرا خوشي دل شکسته‌یی را به عزا بدل می‌کنی. توعید منی. ای من به قربان تو 
چرا نیامدی؟ میان 1 و «قربان» آرایة ایهام تناسب است. 


۱۱۵ 


خودآزمایی ۱۲. (الف): (انتظار): 


۱. سیّد محمّد حسین شهریار را در سه سطر معرّفی کنید. 
۲ در مصراع زیر «ستاره تابان» چیست؟ 
باز امشب ای ستارة تابان نیامدی 
الف. استعاره ار تشه ج. مجاز د. کنابه 
9 


۳ مقصود از «زندان» در بیت زیر کدام گزینه انیت 


زندانی تو بودم و مهتاب من چرا بساز امشب از دریسچه زندان نیامدی 
الف. مجلس ب. خانه شاعر ج. دل شاعر د. دنبا 
#» 


۴ «ش» در «منش» در بیت زیر از نظر دستوری چه نوع کلمه‌یی منت 


گیتی متاع چون منش آید گران به دست امّا تو هم به دست من ارزان نیامدی 
الف. مصدری ب. فاعلی ج. مفعولی د. مضاف الیهی 
۷ 
۵ بیت زير را معنی کنید: 
دیوان حافظی تو و دیوانه تو من اما پری به دیدن دیوان نیامدی 
4 
۶ لغات زير را با معانی داده شده تطبیق دهید: 
الف. خون جگر ب. تخته ج. خوان شکر ‏ د. دست دادن 
۱ پار؟ زورق ۲. فراهم شدن . ۳. غم فراوان ۴سفره دلشین 


۲). ب: شعر چیست؟ 


ره فگیی سکونیل نسظم نغز و لطیف را گویند 
شعر نظمی بودبه سحر حلال که کند اهل ذوق حال به حال 
شعر نسظم بلند فردوسی تست زآنسته کنو ور رت قسدسی انتسته 


۳۱ 


۳۴ 


۳۷ 


۳۳ 


۱۶ 


هر چه زان دیده برخورد شعر است 
هر کجا بوی وجد و حالی هست 
همرچه آزاده دل بسدو بسندد 
غضب شیر و غمزه‌های غزال 
حال ابهام جسنگل انسبوه 
نزهت سبزه و تسبتم گیل 
آه من ظلوم و نله شسسبگی 
خسفتن طفل و دامن متادر 
جوشش چشمه سار و سایة بید 
عفر ش.هانه و گذشت کسریم 
حسسرت عاشق و وصال حبیب 
سر سودای جسهان گردان 
سینه کبک و بسال سبزه قبا 
رنگ و بسوی بسهار و حزن خزان 
ایس‌نهمه شعر و دفتر غزل است 
شسعر آميخته است با دل و جان 
باتو ای شعر عالم است بهشت 
بسی‌تو آنسان نسمی‌تواند زیست 
بباتسودارم میات جساویدان 
شعر ژجحان انس بسر جان است 
شعر هم از جهان جان و دل است 
حک‌متست انچه لازم است و ضرور 
حک مت امد اساس و ماهیّت 
جکسمت اغنساز کستیرزیسا ان‌جام 
شعر را جسامه سخن دیباست 
شعر چون جامه سخن پوشد 
سسخن ار شسعر سود جان دارد 
سخن ار شعر نیست جانش نیست 
شعر؛ مسنظوم کسیر بسا متتور 


همرچه اندوه دل برد شعر است 
هرچه را جلوه و جمالی هست 
وانست‌چه ذوق سسلیم بس‌پسندد 
خشم دراو لطف آب زلال 
تسهر طسوفان و سهمگینی ک وه 
سسروناز و تساه سل 
سرکشی جوان و صحبت پیر 
قشستق تس با گاق عیسفت: خی 
تنیغ کسوه و دمسیدن خسورشید 
نسس از شبهزاده و نسیاز تیم 
روح جسانبازی جسوان مردان 
غبزل شبهریار و سس از سا 
یتیس گاو با مزال ور تسناد وزان 
اسدی حتاف رت 
شیر و شکر بود به کام جهان 
ور سهشت است بی‌تو ساشد زشت 
وانکه بی‌شعر زیست انسان نیست 
بسسی‌توام زندگی بود زندان 
شتا تشه زا تسیز« اسان انستن 
نه زدنیای دون آب فر کستا تست 
شعر زیبائی است و ذوق و سرور 
شعر کمیّت است و کیفیّت 
شعر خسن شروع و خیر ختام 
که در ایین جامه شاهدی زیباست 
لطسفش از جاک پیرهن جوشد 
و مه تیناسنا ودان: ذارو 
تفه همه شاهد است تشن تست 


۱۱۷ 


توصیح: 

۱. ظریف: زیبا؛ نکته‌دار// نظم: گفتار موزون, کلام منظوم. اما شعر کلام موزون و مخیّل 
(خیال‌انگیز) است.// نغز. یکو» خوش. 

۲. سحر حلال: شعر یا نثر عالی» هنری که از راه حیله و نیرنگ حاصل نشده باشد.// 
حال به‌حال: دیگرگون. 

۲ رانا قذشی رود توشتین بت و آسیمانی. 

۴ # شعر تنها به الفاظ منحصر نیست. بلکه لفظی است که معنی شاعرانه هم دارد. 

۶ وخد: شادمانی. 

۷ آزاده: اصیل نژاده» نجیب.// دل به چیزی بستن: نه آن چیز علاقه‌مند بودن. 

۸ غمزه: اشاره به چشم و ابرو» حرکت چشم و ابرو از روی ناز.// غزال: آهو. 

5 ابهام: پیچیدگی. وید گر 

۰ ُرهت: پاکیزگی.// تبسم: لبخند زدن» در اینجا به معنی شکفتن.// سروناز: گونه‌یی 
از سرو دارای شکل مخروطی که بسیار زیبا و خوش‌اندام است» سرو شیرازی. 

۱. شبگیر: صبح زود؛ سحرگاه. 

۲ عفت: پا کدامنی. 

۳. چشمه سار: سرچشمه. || تیغ: فله. || دمیدن: طلوع. برآمدن. 

۵ وصال: رسیدن عاشق به معشوق. 

۶ سودائی: مجنون. دیوانه. 

۷. سبزه قبا: سبزقبا: پرنده‌یی است با بالهای سبن کلاغ سبز.// شهریار: خود شاعره 
سیّد محمّد حسین شهریار.// صبا: ابوالحسن خان صباء نو محمودخان صبا ملک‌الشّعرا 
صبا استاد ویولن بود. بسیاری از هنرمندان معاصر موسیقی و ویولن‌نوازان پرورده اویند. 
شهریار به صبا علاقه‌مند بود. صبا در ۱۳۳۶ شمسی درگذشته است. 

۸. خزن: اندوه.// وّزان: وزنده. 
# شهریار در این ابیات می‌گوید که همه‌چیز: همه پدیده‌های هستی. خواه زشت و خواه زیبا 
موضوع شعر است. شعر هم ابهام جنگل انبوه را می‌نماباند و هم آه مظلوم و نالا شبگیر را به 
تصویر می‌کشد. 

4. ابدی کارنامه: کارنامه ابدی.// ازل: زمان بی‌اغاز. 

۴ ژجحان: برتری.// الس: مردم. آدمیان,// جان: جمع جر پریان.// مابهالامتیاز: 
فرق آنچه موجب تفاوت و تمایز چیزی از چیز دیگر باشد. 

۵ * یعنی شعر هم از عالم بالاست و به عالم نازل خاکی تعلّق ندارد. 

۶. حکمت: دانایی. معرفت حقایق اشیا به قدر توانِ بشری.// ضرور: لازم بایسته. 


۱۸ 


۷ ماهیّت: چیستی. حقیقت. ذات.// کمیّت: مقدار. 

۸ ختام: پایان آخر. 

# شعر را جامهٌ سخن: جامهٌ سخن شعر.// دیبا: حریر رنگین.// شاهد: زیباروی.‎ ٩ 
یعنی شعر جامه‌یی از حریر دارد که درون آن حریر زیبارویی نهفته است.‎ 

۰ یعنی شعر چون به قالب سخن درآید. زیبایی آن از لابلای الفاظ آن جلوه‌گری 
می‌کند. 

۲ آن: سی در زیبایی که می‌توان دید و نمی‌توان توصیف کرد. * اگر سخن شعر نباشد 
گویی جان ندارد, اگر زیبا هم باشد. فاقد آن است که لازمهٌ زیبایی است. 


خودآزمایی ۱۲. (ب): (شعر چیست؟): 


۱. کدام گزینه دربارهة «سحر حلال» صحیح است؟ 
الف. نوعی جادوگری که حلال شمرده شده است. 
ب. هنری که از راه حیله به دست نیامده باشد. 
ج. شعر و سخن موزون. 
د. افسون و جادو که برای از میان بردن اشیای زیان‌آور است. 
۲ بیت زیر را معنی کنید: 
د 
۳ در بیت زیر منظور از «صبا» کدام گزینه ابیت 
الف. باد صبا ب. باد ملایم 
9 
۴ بیت زیر را معنی کنید: 
سخن ار شعر نیست جانش نیست گ همه شاهد است نان تیست 
و 
۵ تم در مصراع دوم بیت بالا چه نوع کلمه‌یی انیت ؟ 
الف. اسم اشاره ب. ضمیر اشاره حج. صفت اشاره [۳ اسم معنی 


۱ 


۱۱۹ 


۳ 


نیما یوشیج 


نیما بوشیج: شهرت علی اسفندیاری, متخلص به نیما به سال ۱۳۱۵ه.ق. در 
یوش مازندران به دنیا آمده است. نیما در تحوّل شعر فارسی مقامی ارجمند دارد. او در 
قالب‌های شعر فارسی از نظر وزن و قافیه راههایی تازه بست و تصوفاتی کرد. با کوتاه و 
بلند کردن مصراع‌ها و حفظ وحدت ارکان عروضی و همچنین آزادی در انتخاب موارد 
قافیه, در شعر فارسی راهی تازه پيشنهاد کرد. آثار منظوم او عبارتند از: افانه, خانواده 
سریان ما اولاه و تعرس و آثار منشور وی: دونامه و ارزش احنانات اسست. نیما در سال 
۸ هش د رگذشته است «خانه‌ام ابری است. «داستانی. نه تنازه» و «آی آدمها؛ 


نمونه بی از اشعار نیماست: 


ای نی زن. که تو را اوای نی برده است دور از ره کجایی؟ 


خانه‌ام ابری‌ست اما 

ابر بارانش گرفته است. 

در خیال روزهای روشنم کز دست رفتندم. 
من به روی آفتابم 

هل برع در ساحت دریا نظاره. 


و شمه دنبا خ ات و خ داز ناد است. 
۳ 2 یک 


۱۵ 


۱۳۰ 


و به ره» نی زن که دایم می‌نوازد نی» در این دنیای ابر اندود 
راه خود را دارد اندر پیش. 


توضیح: 


۰ از دست رفتندم: از دستم رفتند. 


محمّد حقوقی: در سال ۱۳۱۶ در اصفهان به دنیا آمده است. دبیر ادبیّات فارسی 
است. دربار؛ شعر نو تألیفات علمی و دقیق دارد. یکی از آثار او شعر نو از آعاز تا امرون 
انتت: این مقاله از همان کتاب اخذ شده است؛ 


تفسیر شعر «خانه‌ام ابری است) 


کمتر شعری است که به این سادگی آغاز شود: 

خانه‌ام ابری است 

یکسره روی زمین ابری است با آن 

اين شعر ساده را در سرزمینی که ششصد سال - از زمان حافظ تا حال -سابقة 
«سخنوری» و «مضمونسازی» دارد چگونه باید توجیه کرد؟ نه نشانه‌های سخنوری و 
مضمونسازی در آن است - از لحاظ کهنه‌پرستان - و نه «پیچیدگی‌های تصویری» - از نظر 
نوجوانان -: آنان بر این گونه شعر می‌خندند و اینان خیال می‌کنند که با یک بار خواندن به 
همه جوانب آن دست یافته‌اند و صرفا از این‌رو از نیما ستایش می‌کنند که پدر شعر امروز 


و راستی مگر می‌شود که شاعری در خانهة ابری‌اش بنشیند و به همین سادگی از اندوه 
خود سخن بگوید؟ 
آری می‌شود. 


مگرنه هر شعر خوب و کامل جز به همان صورت که نوشته شده است نمی توانست و 
نمی‌بایست نوشته شده باشد؟ و اين بایستن آیا مگر نه از صمیمیّت شاعر ناشی می‌شود؟ 
صمیمیّتی که عامل اصالت آفرینش هنری است؟ و این اصالت مگر نه نتیجهٌ برخورد شاعر 
با جهان خارج و نحوهٌ حصول ارتباط ناشی از حساسیّت فطری و تجربیّات تدریجی خاض 
اوست؟ و مگر نه همین است که «سبک» را توجیه می‌کند؟ و نیز مفهوم «زبان» و «فضا‌ی 
ویژهٌ شاعر و شعر را؟ آنچنانکه اگر نیما می‌گو ید: 


۳۴ 


۳۷ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۴۳۲ 


۳۸ 


۱۳۱ 


خانه‌ام ابری است 
یکسره روی زمین ابری است با آن 
این فقط اوست که این چنین می‌گوید. و نه هیچ شاعر دیگر. او با زبان ویژهٌ خویش 
زبانی که به ساده‌ترین وجه از «نثر» فاصله می‌گیرد. تنها با توجّه به دو کلمة «با آن». توضیح 
اتنگهض نا تافلت غانهانری اوست کعهان تدای اسط رو هر ناسین انسته رف 
خلاف واقعیّت) پس این فقط گفتن مستقیم «خانه‌ام ابری است» نیست. آنچنانکه در واقعیت 
بیرونی است. و بالتبع در منطق نثری. بلکه حرفی است دیگر. و اين در بند بعد بهتر پیدا 
می‌شود: 
از فراز گردنه؛ خرد و خراب و مست 
بای یهد 
یکسره دنیا خراب از اوست 
قراس من 
بادی از فراز گردنه می‌پیچد. با آن صفات گویا: خرد و خراب و مست. و اگر دنیا خراب 
امتت:ضرفا از میداد اوست:و نه:همان دیا که حراس شاهر تیوه حراش شاف یمتین رفطله 
عطف منطق شعری. حواسی آشفته از باد. که به ناگزیر خانه را ابری احساس کرده است. 
خانه‌یی ابری که همه جهان نیز همراه با آن ابری است و بادی تعیین کنندهُ زاویةٌ دید او. و 
چون پس از آن می‌گوید: 
آی نی‌زن که تو را آواز نی برده است دور از ره کجایی؟ 
ضمن اینکه در وهلهٌ نخست به نظر می‌رسد که خط فاصله بینش خود را با «نی‌زن» 
مشخُص کرده است (و انصاف دهید کدام ذهن پیشرفته و متشگلی را می‌توانید حتّی به 
تصوّر درآورید که پس از آن مقدّمات به چنین سطری برسد؟) فی‌الواقع با تکرار آن سطر در 
بند بعد ذهن خواننده را متوجّه مفهوم مخالف ان نیز کرده است: 
خانه‌ام ابری است امّا 
ابر بارانش گرفته است 
با کلمهٌ «امّا» اوّلین پرتو امید در فضای مه‌آلود شعر می‌تابد: ابری آماد؛ٌ بارش. سطری که 
مانند پنجره‌یی در حصار تاریک شعر باز می‌شود تا شاعر از کنار آن بر سطح دریا به چهره 
آفتایش بنگرد. آفتاب روزهای روشنی که از دست رفته‌اند. 
اما این پنجره‌یی است که در خیال باز می‌شود. چرا که همه دنیا خراب و خرد از باد است. 
و نی‌زن که تنها به نواختن نی دل بسته است در اين دنیای ابراندود همچنان به راه خود ادامه 
می‌دهد. 
و به ره نی زن, که دائم می‌نوازد نی در این دنیای ابر اندود 


۵۱ 


2۴ 


۱۳۲ 


زاه خر درا دارد اندز پیش 
آیا هیچ شعر دیگری هست که چنین ساده و غمناک و چنین زیبا و تمام‌ناشدنی به پایان 
رسد؟ و مگر نه هر شعر بزرگ همچنان به حرکت خود ادامه خواهد داد و هیچگاه به نقطة 
پایان نخواهد رسید؟ 
اکنون شعر را بزرگ کنید! خانه را که سرزمینی است دیگر و باد را که هیولایی دیگر و 
حواش او رکه حواشّ انسان بهت‌زده امّا پاک و اندوهگین قرن ماست. و نی‌زنها را و بالاتر از 
همه شاعری بزرگ را که در کنار پنجرهٌ ذهن خود در این جهان تاریک ایستاده است. 


توضیح: 

۴ وفات حافظ به سال ۷۹۲« اتفاق افتاده است. 

۵. توجیه کردن: توضیح دادن شرح دادن. 

۶ تصویری: مربوط به تصویر تصویر یعنی تصویر خیال, اصطلاحی جدید است که 
در ادبیّات و نقد ادبی به جای «ایماژ» (1103116) به کار می‌رود. مقصود از آن تشبیه استعاره و 
کنایه است. 

۴ بایستن: لازم بودن ضرورت. 

۵ اصالت (25812۱): اصیل بودن. نژاده بودن. 

شبک: (5۷۷16): شیوه‌یی خاص که نویسنده يا شاعر برای بیان مفاهیم خود به کار 
می‌برد. چگونگي بیان شاعر. 

۵ بالتبغْ: در نتیجه تبعا. 

۳۳۲ نقَطهٌ عطف: نقطه برگشت. برگردان. 

۷ وهله: با دفعه. 

۴ هیولا: هیولی ماده اوّلیةٌ عالم خمیره اجسام که خود شکلی خاص ندارد. 


داستانی. نه تازه 


شامگاهان که ریت دریا 


نقش در نقش می‌نهفت کبود 
داستانی نه تازه کرد به کار 


رشته‌یی بست و رشته‌یی بکشود 
رشته‌های دگر بر آب بنرد. 


۱۸ 


۱۳۳ 


اندر آن جایگه که فندق پیر 
سایه در سایه بر زمین گسترد 
چون بماند آب جوی از رفتار 
شاخه‌پی خشک کرد و برگی زرد 

امدش باد و با شتاب ببرد. 
همچنین در گشاد و شمع افروخت 
ان الیهس را تبیته انستا و 
گوشمالی به چنگ داد و نشست 
پس چراغی نهاد بر دم باد 

هرچه از ما به یک عتاب ببرد. 

داستانی نه تازه کرد» آری 
آن زیغمای ما به ره شادان 
رفت و دیگر نه بر قفاش نگاه 
از خرابین ماش آبادان 

دلی از ما ولی خراب ببرد. 


توضیح: 
۱. رژیت: دیدار دیدن در اینجا منظرء منظره. 
۳ نه تازه: کهنه. 
۶ پیر: کهنسال. 
۸ * یعنی چون آب جویبار قطع شد و دیگر آب جریان نداشت. 
۲ نگارین: آراسته مزین.// چربدست: ماهر زیردست. 
۳. گوشمالی به چنگ داد: چنگ را به صدا درآورد چنگ نواخت. 
۵ #۷ یعنی هر کدورتی که در دل داشتیم با عتابی رفع کرد. 
۸. قفا: پشت سر. # رفت و دیگر به پشت سرش هم نگاه نکرد. 
٩‏ * او از وضع خراب ما سرحال شده بود. 
۰ # ولی از ما دلی خراب برد. 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


۳۴ 


۳۷ 


۱۳۴ 


آی آدمها که بر ساحل نشسته شاد و خندانیدا 
یک نفر در آب دارد می‌سپارد جان. 

یک نفر دارد که دست و پای دائم می‌زند 

روی این دریای تند و تیره و سنگین که می‌دانید. 


آن زمال که تست هید از یال دست با بیدن به وشتینه 


آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید 

که گرفتستید دست ناتوان را 

تا توانایی بهتر را پدید آرید. 

آن زمان که تنگ می‌بندید 

بر کمرهاتان کمربند 

در چه هنگامی بگویم من؟ 

یک نفر در آب دارد می‌کند بیهوده جان قربان! 
آی آدمها که بر ساحل بساط دلگشا دارید! 
نان به سفره. جامه‌تان بر تن؛ 

یک نفر در آب می‌ خواند شما را. 

موج سنگین را به دست خسته می‌کوبد 

باز می‌دارد دهان با چشم از وحشت دربده 
سایه‌هاتان را ز راه دور دیده 

آب را بلعیده در گود کبود و هر زمان بی‌تابیش افزون 
می‌کند زین آب‌ها بیرون 

گاه سر گه پا. 

آی آدمهاا! 

او ز راه دور اين کهنه جهان را باز می‌پاید» 
می‌زند فریاد و امّید کمک دارد 

ای ادمها که روی ساحل ارام در کار تماشائید! 
موج می‌کوبد به روی ساحل خاموش 


پخش می‌گردد چنان مستی به جای افتاده. پس مدهوش. 


می‌رود نعره‌زنان. وین بانگ باز از دور می‌اید: 


۳۳ 


۱۳۵ 


«آی آدمهام... 

در صدای باد بانگ او رهاتر 
از میان اب‌های دور و نزدیک 
باز در گوش این نداها: 

-رآی آدمهای... 


توضیح: 
۳ دست و پای دایم می‌زند: دایم دست و پا می‌زند. دائم در اینجا قید است. 
۵ مست هستید: مستید.// یابیدن: یافتن. 
۷ گرفتید: گرفته‌اید. 
٩‏ تنگ: در اینجا یعنی محکم. استوار. 
۲. می‌کند بیهوده جان قربان: ببهوده جان فدا می‌کند. 
۴. نان به سفره جامه‌تان برتن: یعنی مرفه, غذا و لباس برای شما مهیّاست. 
۷.باز می‌دارد دهان با چشم از وحشت دریده: دهان و چشمانش از ترس باز است. 
۷ مدهوش: دهشت زده سرگردان بیهوش. 
۰ دلگزاتر: دل آزارتر» دلگزنده‌تر. 


خودآزمایی ۱۳: (خانه‌ام ابری است. تفسیر و...): 


۱. «نیما, تخلص کیست؟ او را در سه سطر معرّفی کنید. 


‌# 
۲ موف «شعر نو از آغاز تا امروز» کیست؟ 
الف. نیما ب. محمّد حقرقی ج. رضا براهنی د. ارین پور 
# 


۳ به نظر نویسنده مقاله. «اصالت آفرینش هنری» در چیست؟ 
الف. نتیجهٌ برخورد شاعر با جهان خارج. 
ب. نحوهٌ حصول ارتباط ناشی از حشاسیّت خطری. 
ج. تجربیّات تدریجی خاص شاعر. 
د. همه موارد. 


۱۳۶ 


۴ نویسنده مقاله. کدام مصراع را «مانند پنجره‌یی در حصار تاریک شعره تلقّی کرده 
است؟ 
9 
۵ «تصویر خیال» یعنی چه؟ 
۳2 منظور از «رویت» در مصراع زیر کدام گزینه اسنت؟ 
شامگاهان که رژیت دریا 
الف. دیدار ب. دیدن چ. منظره د. بینش 
۴ 
۷ نیما در شعر «آی آدمها» روی سخنش با چه نوع آدمهایی است؟ 
الف. آنانی که نان به سفره و جامه بر تن دارند. 
ب. آنانی که در گرفتاریهای دیگران سهیم‌اند. 
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۸ در آغاز هربند. کدام کلم دستوری تکرار شده استت؟ 


الف. حرف ندا ب. اسم اشاره ج. منادی د. اصوات 
ن 
٩‏ لغات زير را با معانی داده شده تطبیق دهید: 
الف. چربدست ب. دلگزاتر ج. وهله 3 بالتبع 
۱. دفعه ۲ ماهر ۳. در نتيجه ۴ دلگزنده‌تر 


۳ 


سپهری 


سهراب سپهری: سپهری از مردم کاشان و از خاندان لسان‌الملک سپهر ادیب و 
مورَخ عصر فاجار است. وی در سال ۷ هدر قم به دنیا آمد. بیشتر عمر خود را در 
تهران گذرانید و از دانشکد؛ هنرهای زیبا فارغ‌التحصیل شد. هم نمّاشی توانا و هم 
شاعری نوآور بود. سفرهایی به اروپا؛ هند و ژاپن کرد. نمایشگاههایی از آثار نقاشی او 
در ایران و خارج از کشور برپا شده است. شعر او از عرفان بودایی اثر پذیرفته است. 
مجموعهٌ آثار شعری او به نام هشت کناب بارها چاپ شده است. سپهری در سال ۸۱۳۵۹ 


در تهران درگذشت. «غربت» نمونه یی از اشعار سپهری است: 


۱۵ 


۳۱ 


۱۳۷ 


غربت 


ماه بالای سر آبادی است. 

اهل آبادی در خواب. 

روی این مهتابی» خشت غربت را می‌بویم. 
باغ همسایه چراغش روشن؛ 

من چراغم خاموش. 

ماه تابیده به بشقاب خیان به لب کوزه اب. 


غوک‌ها می‌خوانند. 
مرغ حق هم گاهی. 


کوه نزدیک من است: پشت افراها سنجدها. 

و پیابان پیداست. 

سنگ‌ها پیدا نیست, گلچه‌ها پیدا نیست. 

سایه‌هایی از دور مثل تنهایی آب. مثل آواز خدا پیداست. 
نیمه شب باید باشد. 

دب اکبر آن است. دو وجب بالاتر از بام. 

آسمان آبی نیست» روز آبی بود. 

یاد من باشد فرداء بروم باغُ حسن گوجه و قیسی بخرم. 

یاد من باشد فردا لب سلخ. طرحی از بزها بردارم؛ 

طرحی از جاروهاء سایه‌هاشان در اب. 

یاد من باشد. هرچه پروانه که می‌افتد در آب» زود از آب درآرم. 
یاد من باشد کاری نکنم که به قانون زمین بر بخورد. 

یاد من باشد فردا لب جوی. حوله‌ام را هم با چوبه بشویم. 
یاد من باشد تنها هستم. 

ماه بالای سر تنهایی است. 


۱۳۸ 


توم ضیح: 

۱. آبادی: روستاء ده. توصیف بسیار زیبا از شب مهتاب روستاست. 

۳ مهتابی: بنایی از سنگ وگچ و خشت یاگل که پیش ایوان با در میان صحن خانه و با 
غربت. 

۷ غوک: قورباغه وزغ.۱ مرغ حق: نوعی جغد که شبانه برای شکار و تغذبه از لانه‌اش 
خارج می‌شود. اوازش شبیه به کلمه «حق) است. توصیف این صداها در این شعر شب ر 
ملموس تر می‌کند. 

٩‏ افرا: از درختان تنومند و جنگلی که برگ‌های پنجه‌یی دارد. 

۱ گلچه: بوته‌های گل درخت‌های کوچک. # در مهتاب کوه‌ها و افراها و درختان 
بزرگ پیداست. اما موجودات کوچک پیدا نیست. 

۴ دبا کبر: (خرس بزرگ). از صورفلکی است که شبیه خرس پنداشته‌اند هفت برادران 

۶. قیسی: نوعی زردالوی شیرین. 

۷ سلخ: مسلخ؛ شتارگاه.// طرح: گرد برداری از تصویر نش اوَلیّه. 

۱ چوبه: چوبک. گیاهی که ريشه آن ضخیم و لعابدار است و کوبید؛ آن را برای شستن 
لباس به کار می‌بردند. 


خود آزمایی ۱۴: (غربت): 


ك 
الْف. شعر او از عرفان بودایی متاثر شده است. 
ب. او هم نقاشی ماهر و هم شاعر نوآور بود. 
ج. مجموعه آثارش در هشت کتاب گرد یزار فتاه 
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۱۳۹ 


۳ با توجّه به توصیف صدای «غوک و مرغ حقّ» چه زمانی در ذهن تداعی می‌شود؟ 
غوک‌ها می خوانند 


الفه: شید ود ب. ظهر ج. شب د. غروب 
۴ «خشت غربت» چه نوع اضافه است؟ 

الْت. ملکی ب. تشبیهی جح بیانی د. استعاری 
۵. لفات زیر را 5 معانی داده شده تطبیق دهید؛ 

الفب. افرا ب. گلچه ت مهتابی د. جوبه 

۱. بوته گل ۲ چویک ‏ ۳ درختی تنومند ۴ ایوان سقف‌دار 


۱۵ 
دهخدا 


علی اکبر دهخدا: پسر خان‌با باخان در حدود سال ۱۲۹۷ق به دنیا آمد. نه ساله 
بود که پدر را از دست داد و تحت سرپرستی مادر قرار گرفت. از شیخ فلامحسین 
بروجردی علوم ادبی را فرا گرفت و از محضر حاج شیخ هادی نجم‌آبادی بهره‌مند شد. 
به اروبا رفت. دو سال در وین ماند و مقارن آفاز مشروطیّت به ایران آمد و با همکاری 
میرزا جهانگیر شیرازی روزنامة صور اسرافل را منتشر کرد. دهخدا طنزنویس جذی 
نویس. روزنامه‌نگار. شاعر پژوهشگر و سیاستمدار و ابران‌دوست بود. در نشر با 
نوشتن مقالانی تحت عنوان «جرید و برند» شیوه‌بی نو در و بیتندگی ید بد آورد. امنال و 
حکم مجموعه‌بی است که در آن ضرب‌المثل‌های فارسی را گردآوری کرده است. لنت 
امه از مفصل‌ترین فرهنگ‌های فارسی است که این مرد با همّت والای خود در دسترس 
فارسی زبانان قرار داده است. دیوان انعار او را مرحوم معین چاپ کرده است. مقالات 
مهم و ارزنده‌بی در مسائل مختلف تاریخی و ادبی نیز از دهخدا به جای مانده است. 
دهخدا روز هفتم اسنندماه ۱۳۳۴ وفات کرده و در ابن بابویه به خاک سپرده شده است. 
«یاد آرز شمع مرده باد آر» | زنمونه‌های شعر. و ابوربحان بیرونی از نمونه‌های نثر 


مر حوم دهخد است. 


۱۸ 


۳۱ 


۳۴ 


۵ الف: باد آر زشمع مرده, پاد آرا 


و ز نس فُخهة روح بس خش اسحاره 
ی 


یزدان هه کمال سمل پدیدار, 


بکنت‌داشت رامسس ستسیاهکارق» 
زفت: از بت خسفتگان خماری» 
مسجوبة نسسیلگون عسماری 
و اهسریمن زشستخر حسصاری» 


یاد آر ز شمع مرده یاد آر! 


دل پر زشعف. لب از شکر خند؛ 
رفشستی بسر یار و خویش و پیوند 
زان کو همه شام با تو یکچند 


تسعبیر عیان چو شد ترا خواب» 
مسحسود عدو به کام اصحاب. 
آزاد تسس از نسسیم و مسهتاب 
در آرزوی وصسال احسسباب؛ 


اختر به سحر شمرده یاد آرا 


چون بساغ شود دوباره خرم. 
و ز سستبل و سسوری و سسپرغم؛ 
گل سرخ و بسه رخ عرق زشبنم 
زان نسوگل پیشرس که در غم. 


ای بل مسستمنل مسکسین! 
افساق تکار تایه سین 
تو داده ز کف زمم تمکین» 
ناداده سه4 نار شوق تسکسش) 


از سردی دی فسرده» باد آرا 


ای هس مره تیه پسنور عسمران؛ 
وان شاه نغزبسزم عرفان 
وز مسذبح زر چسو شد به کسیوان, 
زان کسو به گسناه قسوم نادان 


بگذشت چون این سنین معدود 
بنمود چو وعد خویش مسهوده 
هسر صیح شسمیم عبر و عوده 
در حسسرت روی ارض مسوعود. 


پر بادیه جان سپرده, باد آرا 


وز طاعت اشیتوگان خود شاد 
زان کس که ز نسوک تسیغ جلاد 


ای کت نو دک دوره طلائی! 
بکرفت زسسر: دا دای » 
ماخوذبسه جرم حق ستایی» 


تسنیم وصال خورده یاد آرا 


مرحوم دهخدا این شعر را در رثای مرحوم میرزا جهانگیر خان شیرازی؛ یکی از دو مدیر 
روزنامهٌ صور اسرافیل که از آزادیخواهان بود و به دستور محمدعلی شاه او را در سال 


۱۳۱ 


۶ ه. ق دستگیر و با طناب در باغ شاه خفه کردند. سروده است. دهخدا می‌نویسد که 
شبی آن مرحوم را در جامه‌یی سفید به خواب دیدم. به من گفت: چرا نگفتی او جوان افتاد؟ 
در خواب این جمله به یادم آمد: یاد آر زشمع مرده یاد آر. و تا فردا شعر را تمام کردم و در 
شمارء اوّل صوراسرافیل چاپ ایوردن سویس منتشر شد. 


توضیح: 

۱. مرغ سحر: بلبل در معنای استعاری. خود شاعر.// شب تار: شب تاریک. کنایه از 
خفقان و ستمگری.// سیاهکاری: بدکاری ظلم و ستم. 

۲. تفْخه: دمیدن» بوی خوش.// آسحار: جمع سحر بامدادها.// خفتگان: غافلان؛ 
بی‌خبران.// شماری, ملالت و سردردی که از افراط در نوشیدن مسکرات پدید آیدء استعاره 
از غقلت و بی‌خبری. 

۳ زرتار: زربفت.// نیلگون: لاجوردی, نیلی.// عماری: کجاوه. هودج مانندی که بر 
پشت اسب و فیل و شتر می‌بندند و بر آن می‌نشینند و سفر می‌کنند.// محبوبة نیلگون 
عماری: خورشید. * یعنی آنگاه که خورشید گره از زلف زربفت خود گشود و طلوع کرد. 

۴ اهریمن: بدی. شیطان. در اینجا استعاره از «استبداد» یا محمّدعلی شاه.// حصاری: 
زندانی. 

۵ شمع مرده: شمع خاموش. 

۶ یوسف: پسر یعقوب که مذّتی به انهام دروغ در مصر زندانی بود.// بند: زندان.// 
تعبیر: گزارش خواب. تفسیر خواب. یعنی چون خواب تو تعبیر شد. 

۷ شَعَّف: شادی شادمانی.// شکرخند: تبشم. خنده زیر لب.// محسود: مورد حسادت 
و دشمنی./ عَلو: دشمن.// محسود عدو: یعنی شخص شادکام چنانکه دشمن بر او حسد 
کند.// اصحاب: جمع صاحب. پاران دوستان. 

۸ پیوند: قوم و خویش.// آزادتر از نسیم و مهتاب: سبک. روان» نرم. 

۰ اختر به سحر شمردن: تا صبح بیدار ماندن و به ستارگان آسمان چشم دوختن. 

۲ سنبل: نوعی گل از تیرهة سوسنی‌ها که گل‌های بنفش خوشه‌یی دارد.// سوری: گل 
محمّدی ۰ سپرغم: هر گیاه خوشبوء ربحان.// آفاق: جمع افق؛ کرانه‌های آسمان عالم 
جهان.// نگارخانةٌ چین: نگارستان چین, در داستانها نگارستان را محلّی در چین انگاشته‌اند 
و آن را شهری پرنقش و نگار در سرحدّ چین معوّفی کرده‌اند. و ان شهرت از آنجا ناشی شده 
است که چینیان از دیرباز در نقاشی مهارت داشته‌اند. 

۳ زمام: افسان لگام.// تمکین: فرمانبرداری توانایی. # یعنی هنگامی که گل‌سرخ 
شکفته است و قطره‌های شبنم چون دانه‌های عرق بر رخسار ان نشسته است (و چنان 
زیباست که تو از دیدن آن) اختیار از دستت خارج می‌شود. 


۱۳ 


۴ پیشرس: نورس» جوان» نوبر. منظور میرزا جهانگیر که پیش از زمان خود سر 
برآورده بود.// ناداده: نداده.// نارشوق: اضافهٌ تشبیهی. * یعنی بر نورسی که در اندوه 
بالیده و هنوز کامی از زیبائی‌های حیات نگرفته است. 

۵. فسرده: پذمرده افسرده. 

۶ تیه (11): بیابان بیآب و علف: بیابانی که بنی‌اسرائیل پس از خروج از مصر در آن 
سرگردان شدند,// پورعمران: (اضافهٌ بنرّت). موسی(ع).// سنین معدود: سالهای کوتاه و 
شمرده. 

۷. شاهد: معشوق. محبوب.// نغز: نیکو» خوب.// شاهد نغز بزم عرفان: خدای تعالی 
که معبود عارفان است.// وعد: وعده.// مشهود: انچه دیده شود دیده شده. 

۸ بح زر: محراب و فربانگاه ززین. معبدی بوده است در بیت‌المقدس.// کیوان: 
ژحل.// شمیم: بوی خوش.// عود: درختی که چوب آن بوبی مطبوع دارد. 

٩‏ ارض موعود: سرزمین وعده داده شده. موسی به بنی‌اسرائیل وعده داده بود که به 
کنعان باز خواهند گشت. 

۶۰ بادیه: صحراء بیابان. # دهخدا در این بند آزادیخواهان را به موسی(ع) و یارانش و 
عمال استبداد و محمّدعلی شاه را به فرعون و حامیان او مانند کرده و پیش‌بینی نموده است 
که سرانجام آزادیخواهان بر محمّدعلی شاه چیره خواهند شد. 

ور طلایی: دور؛ٌ پیشرفت. آزادی و آسایش. 

۳ ارم: ب بهشتی که شذاد ساخته بود.// شذاد: پادشاه افسانه‌یی قوم عاد که گویند با هود 
پیامبر معاصر بود. در زمین شام باغی ساخت که آن را «ارم شداد, می‌گفتند. // گیل بستن: بسته 
شدن, گٌل گرفتن.// ژاژخایی: بیهوده‌گویی. 

۴ ماخوذ: گرفتار. 

۵. تسنیم: چشمه‌یی در بهشت. || تسنیم وصال خوردن: به وصال حق رسیدن, شهید 
شدن. مقصود میرزا جهانگیر است که به‌دست دزخیمان محمّدعلی شاه به‌شهادت رسید. 


خود آزمایی ۱4۵ (الف): (باد 1 زشمع مرده باد او 


۱. علی اکبر دهخدا را در سه سطر معوفی کنید. 
ع 
۲. دهخدا با کدام اثرش شیوه‌یی نو در نثر فارسی پدید آورد؟ 
الف. امثال و حکم ب. لغت نامه ج. چرند و پرند د. دیوان شعر 


۱۳۳ 


۳ کدام اثر دهخدا مهم‌ترین و ماندنی‌ترین اثر اوست؟ 
الف. امفال و کم . . ب. لفت نامه تفیل .بالات 
#۶ 
۴ دهخدا روزنامةٌ صور اسرافیل را با همکاری چه کسی منتشر می‌کرد؟ 
الف. میرزا جهانگیر شیرازی ب. میرزادهٌ عشقی 
ج. میرزا آقاخان کرمانی د. همه آنان 
۵. ریاد آر زشمع مرده یاد آر؛ در مرثية کیست؟ 
الف. محمدعلی شاه ب. عارف . ج. جهانگیر شیرازی د. تخیّلی است 
‌ 
۶ در بیت زير کدام آرایه‌ها به چشم می‌خورند؟ 
الف. تشبیه و مجاز ب. استعاره و کنایه ج. ایهام و ابهام د. جناس و تضاد 
3 


۷ «نار شوق» جه نوع اصافه‌یی ات۲ 


«پور عمران» چه نوع اصافه‌یی انیت ؟ 
ِ« 
٩‏ لغات زیر را با معانی داده شده تطبیق دهید: 
الف. مذیح زر بت سپر ۳ حصاری د. ارم 
۱. قربانگاه ززین ۲ بهشت شداد ۳ ریحان ۴ موس 
ژ 


۰ بیت زیر را معنی کنید: 
ای هممره تیه پور عسمران بگذشت چو این سنین معدود 


۵ ب: ابوریحان بیرونی 
محمّد بن احمد خوارزمی بیرونی از اجه مهندسین و بزرگان علوم ریاضیء یکی از نوادر 


ذهات اعصار و نمونه کامل ذکا و فطنت و شذت عمل ایرانی است. مولد او در بیرون 
خوارزم بوده و چنانکه یاقوت در معجم‌الادبا آرد بیرون کلم خوارزم بوده و چنانکه یاقوت 


۱۸ 


۳۱ 


۳۴ 


۳۷ 


۳۰ 


۳۳ 


۱۳۴ 


در معجم‌الادبا آرد بیرون کلمهٌ فارسی است به معنی خارج و بَرّ و گوید از بعض فضلا 
پرسیدم او گمان برد که چون توف او در مولد خود خوارزم مدّتی قلیل بوده و غربت او از 
موطن خویش دیر کشیده او را از این جهت غریب و بیرونی گفته‌اند و من گمان می‌کنم که او 
از اهل رستاي خوارزم باشد و از اين رو به بیرونی یعنی بیرون خوارزم خوانده شده است. 

آنگاه که فُس در سینة او به شماره افتاده بود بر بالین وی حاضر آمدم. در آن حال از من 
پرسید فلان مس غامض را که وقتی مراگنتی بازگوی که چگونه بود. گفتم اکنون چه جای 
این سوال است؟ گفت ای مرد کدام یک از این دو امر بهتر؟ این مسأله بدانم و بمیرم با 
نادانسته و جاهل درگذرم؟ و من آن مسأله باز گفتم و فراگرفت و از نزد وی بازگشتم و هنوز 
فسمتی از راه نپیموده بودم که شیون از خانةٌ او برخاست. نباهت قدر و جلالت خطر وی نزد 
ملوک بدان حد بود که شمس‌المعالی قابوس بن وشمگیر خواست تا تمامت امور مملکت 
به وی محوّل کند و فرمان او در هر کار مطاع باشد و وی سر باز زد. و او روزگاری دراز به 
دربار مأمون خوارزمشاه پیوست و هفت سال مقیم بود و نزد خوارزمشاه او را جلال و 
مکانتی عظیم بود؛ چنانکه خود ابوریحان حکایت کند که خوارزمشاه روزی بر پشت مرکب 
جامی چند پیموده بود و بفرمود تا مرا از حجره بخواندند. من دیرترک رسیدم. پس عنان به 
جانب من گردانید و قصد فرود آمدن کرد و من از حجره بیرون شدم و او را سوگندان گران 
دادم تا به زیر نیاید و خوارزمشاه بدین بیت تمل کرد: 

العلمْ ین اشرف الولایات بانیه کل الری ولایاتی 

و گفت اگر رسوم و آداب دنیری نبود هیچگاه ترا نمی خواندم. بلکه خود نزد تو می‌آمدم. 
فالعلم بعلو ولایْعلی علیه. گویند وقتی مردی از آقصی بلاد ترک محمود بن سبکتکین را 
حکایت می‌کرد که بدان سوی دریاها به جانب قطب. قرص آفتاب مدّتی همواره پیدا باشد 
چنانکه در آن اوقات شبی در میان نیست. محمود چنانکه عادت او در تعصب بود برآشفت و 
گفت این سخن ملحدین و قرمطیان است ابونصر مشکان گفت این مرد اظهار رای نمی‌کند. 
مشاهدات خویش می‌گوید و اين یت برخواند: جَدها تلع علی قوم لَمْ لجمل هم من 
دونها سترا. محمود رو به ابوریحان کرد و گفت تو چه گوبی؟ ابوریحان به نحو ایجاز و به حدّ 
19 این مبحث بیان کرد. . و مسعود ین محمود را به علم نجوم اقبالی بود. روزی در این 
مساله رسب اقا قعادیز قیی روز درس دنو رشان سسیدی انیت اما 
برهانی این معنی بر وی روشن کند. ابوریحان گفت: تو امروز پادشاه خافقین و در حقیقت 
مستحق نام ملک ارضی و سزاوار است از مجاری این مسایل و تصاریف احوال شب و روز 
و طول آن در عامر و غامر آگاه باشی و در جواب این مسایل به نام مسعود کتابی کرد روشن و 
ساده خالی از اصطلاحات و مواضعات منخمین. و چون سلطان شهید در عربیّت ماهر بود 
آن کتاب نیک فهم کرد و صلتی جزیل بوربحان را داد و نیز کتاب خود را در لوازم‌الحرکتین به 


۳۶ 


۳۹ 


۴۲ 


۴۳۵ 


۴۳۸ 


۵۱ 


۴ 


2۷ 


۱۳۵ 


امر مسعود نوشت و این کتابی است که در تحقیق مزیدی بر آن تصوّر نتوان کرد و بیشتر 
کلمات این کتاب مقتبس از آیات قرآنی است و کتاب موسوم به قانون مسعودی او همه کتب 
مصفاٌ تنجیم و حساب رانسخ کرد. و کتاب دیگر او موسوم به دستور که به نام شهاب الدوله 
بوالفتح مودود بن مسعود نوشته است جامع جمیع محتنات صناعت است و یاقوت گوید 
این که ترجمهٌ حال ابوریحان را در معجم‌الادبا آوردم از این‌روست که این مرد علاوه بر مقام 
شامخ وی در علوم ریاضی عالمی لغوی و ادیبی اریب است و در ادب او ر زا تالیفائی «استت 
از جمله کتب ذیل که خود روّیت کردم: کتاب شرح شعر ابی تمام و اين کتاب زد خی روا 
دیدم و ناتمام بود. و نیز من فهرست آن کتب در شصت ورقه به خطی مکتنز در وقف جامع 
مرو دیدم و بعض اهل فضل مرا گفتند که سبب رفتن وی به غزنه آن بود که سلطان محمود 


آن‌گاه که بر خوارزم مستولی شد وی را با استادش عبدالصمد اوّل بن عبدالصمد الحکیم به 


تهمت قرمطه و کفر بگرفت و عبدالصمد اوّل را بکشت و قصد کشتن ابوریحان نیز داشت» 
لکن محمود را گفتند که او در علم نجوم امام وقت خویش است و پادشاهان را از داشتن 
چون وی کس گزیر نباشد و محمود او را در سفر هند با خود ببرد و وی در هند دیری بماند و 
لغت هندیان بیاموخت و از علوم آنان اقتباس کرد. سپس به غزنه بازگشت و توطن کرد تا هم 
بدانجا در کبرسنٌ درگذشت. او را حسن محاضره و معاشرتی به کمال بود, لکن با عفاف در 
افعال در الفاظ خلاعتی داشت و زمانه مانند او کسی در علم و فهم نیاورد. ابوریحان شعر نیز 
می‌گفت و هرچند در شمار بزرگان صناعت شعر نیست. لکن آنچه گفته از عالمی مانند او 
مطبوع و مستحسن است. 

از پرسش‌ها و پاسخ‌های او و شیخالرئیس مشهود است که در بیشتر مسایل مبحوئه عنها 
چون بنای ابوریحان بر استقرا و ریاضیّات است. عقاید او با تتبّعات امروزی اوفق و با 
مکشوفات زمان ما سازوارتر است 

امید است که بعد از این با تفخص‌ها که در کتابخانه‌های شسخصی و عمومی ایران و 
هندوستان و ترکیّه و اروپا به عمل آید» بعض دیگر از آثار این مرد بی‌عدیل به دست افتد و 
روشنی‌های دیگر بر حیات علمی و ادبی این وجود عدیم‌لنْظیر بتابد تا دنیای تمن به تمتّع 
از بهره‌های نوآیین‌تر توفیق یابد. 


۱ : جمع جلیل» » بزرگان؛ مهان.// توادر: جمع نادره کمیاب؛ بی‌مثل و مانند. 

۲ وهات: جمع داهی, زیرک؛ باهوش.//اعصار: جمع عصر. زمان.// ذکا : هوشمندی.// 
یطنت: زیرکی» هوشیاری.// مولد: زادگاه. 

باقوت ابر عیداه باقرت ریز با و فان بر مت انیت که 


۱۳۶ 


مُعْجَم الیُلدان (فرهنگ شهرها) از تألیفات وش ۰ مُعجم الادبا: (فرهنگ ادیبان) یکی د دیگر 
۳ یاقوت است در زندگی ادیبان. 
۷ وستاق: روستا ده. 

4 لسن به شمان » افتادن: حالت جان کندن, حالت احتضار, 

۰. غامض: دشوار پیچیده. 

۲ نباهت: نجیب بودن بزرگواری. 

۳. شمس ‌المعالی قابوس بن وشمگیر: اران نار انیت که در ۴۳۳ ه به قتل زسیده 
است. مردی فاضل و ادیب و خوش خط بود. 

۳ مُطاع: کسی که دیگران از او پیروی می‌کنند. 

۵. مأمون خوارزه‌شا»: از پادشاهان سلسلٌ ایرانی که در زمان سامانیان و غزنویان در 
خوارزم حکومت می‌کردند. خاه نی متمه مراد مان از ۴۰۷ تا ۰۸ ۰ ه حکمرانی 
می‌کرد. محمود غزنوی این سلسله را برانداخت. 

۶ مکانت: جایگاه یز تنج 

۷. دیرترک: اندکی دیرتر. 

۱۸ . نان گردانیدن: لگام به سویی دیگر کردن. // سوگند: در اصل به معنی گوگرد است. 
در ایران باستان در محاکمه‌های مبهم و پیچید پیچیده به هر طرف دعوی آب آمیخته به گوگرد 
می‌دادند و آنان را می‌آزمودند. از نحوه دفع آن یا ماندن آن در شکم. ۰ تقصیر یا بی تقصیری 
شخص را معلوم می‌کردند. سوگند را امروز به معنی قسّم به کار می‌برند. سوگندان گران: 
فشمهای سنگین. 

٩‏ تمتّل کردن: مثل آوردن؛ ذکر مثل. 

۰ العلم... دانش شریف‌ترین فرمانروایی‌هاست. مردم همه به سوی او می‌آیند و او به 
سوی کسی نمی‌رود. 

۲. فالعلّم یعلو ولایْعلی علیه: پس دانش برتر است و هیچ‌چیز بر او برتری نمی‌یابد.// 
اقصی بلاد: دورترین شهرها. 

۴ تَعَصّب: سخت‌گیری, جانبداری کردن. 

۵ ملحدین: جمع ملحد » کافر» بی‌دین.// قرمطیان: فرقه‌یی از اسماعیلیه که محمود 
غزنوی آنان را به قتل می‌رسانید.// ابونصر مُشکان: دبیر دیوان رسالت دربار غزنوی» و استاد 
ابوالفضل بیهقی است. 

۶ وحدها.. .: تا به مکانِ برآمدن افتاب رسید. دید بر فرمی طلو )تم کند که :ما بر آنان 
غیر از پرتو خورشید پوششی فرار نداده‌ايم (قرآن کریم, کهف ۱۸ / یه .)٩۰‏ 

۷ ایجاز: کوتاه گفتن. خلاصه گفتن, بیان مقصود در کوتاه‌ترین لفظ و کم‌ترین معنی. 


۱۳۷ 


۸ (فناع: قانع ساختن خرسند کردن. 

٩‏ مقادیر: جمع مقدان اندازه‌ها. 

۰ حافقین: (تثنية خافق)؛ شرق و غرب. خاور و باختر.// مک ارضی: پادشاه زمین؛ 
پادشاه زمینی. 

۳۱. مجاری: جمع مجراه بسترهاء محل‌های جریان.// تصاریف: جمع تصریفه 
پیشامدها حادثه‌ها. 

۲ عایر: آباد معمور.// غایر: خراب ویران. 

۳ صلّت: صله جایزه.// جزیل: بزرگ فراوان.// لوازمالحرکتین: ابزارهای دو حرکت. 
در میان آثار ابوریحان چنین کتابی نیست. 

۵ مَزید: افزونی» زیادی. 

۶ مقس برگرفته شده اخذ شده.// قانون مسعودی: کتابی است به عربی در نجوم و 
هیات به عربی که ابوریحان به نام مسعود غزنوی تالیف کرده است. 

۷ مصنّفه: تصنیف شده. نوشته شده.// تنجیم: ستاره‌شماری۰// نسخ کردن: باطل 
کردن.// شهاب‌الدّوله ابوالفتح مودود بن مسعود: پسر مسعود غزنوی که در ۲۴۰ ه سلطنت 
می‌کرد. 

۸. محشنات: نیکی‌ها. 

۰ شامخ: بلند. رفیم.// آریب: خردمند. فرزانه. 

۱ ابی تمّام: حبیب بن اوس از شعرای عرب. (م حدود ۲۳۲ هم. 

۲ مُکَُْ: خط تودرهم و کم فاصله.// جامع: مسجد. 

۳ غزنه: غزنین. 

۵ قرمطه: قرمطی بودن, مذهب قرمطی داشتن. 

۷ گزیر: چاره» علاح. 

۸ توطن کردن: وطن اختیار کردن.// کبرسنّ: سنین بالا. 

٩‏ محاضره: سوال و جواب کردن؛ مطلبی که در مجلسی میان دانشمندان مورد بحث 
قرار گیرد. 

۰ خلاعت: خودکامی. تقووراس: 

۳ شیخ ال ئیس: ابوعلی سیناء ابن سیناه (م ۸ مبْحولة عنها: مورد بحث. آنچه 
از آن بحث می‌کنند. مسالهٌ مورد بحث. 

۴ استقرا: (در منطق) از کلی به جزئی پی بردن.// تتبّعات: جمع تتَبّع» تحقیق» 
بررسی.// آوفق: موافق‌تر» سازگارتر. 

۵ سازوارتر: سازگارتر. 


۱۳۸ 


۷ بی‌عدیل: بی‌نظیره بی‌مانند. 
2۸ عدیم النظیر: بی‌نظیر» یکتا,// تمتع: برخورداری. 


خوداز مایی ۱۵. (ب): (ابوریحان بیرونی): 


۱ «اجلّه» جمع کدام گزینه است؟ 
الف. جلال ب. جلیل ج. جلالت د. مجلا 
۴ 
۲. «سوگند» به چه معنی است. دربارهٌ آن توضیح بدهید. 
#۴ 
۳. «فالعلم یعلو ولایْعلی علیه» یعنی چه؟ 
آلف. دانش برتر است و هیچ چیز بر آن برتری نمی‌یابد. 
ب. با علم می‌توان بر همه کس برتری یافت. 
ج. علم مایه علرّ است و علوٌ آن به زبان هیچکس نیست. 


د. چه مزیتی می‌تواند جای علم را بگیرد؟ 


4 
۴ لغات زیر را با معانی داده شده تطبیق دهید.؛ 
الف. مکانت ب. مطاع ج. خافقین د. مزید 
۱ شرق و غرب 3 ۳ افزونی ۴ جایگاه 
ین 


ف 

۶۶ «نقس به شماره افتادن» کنابه از چیست ؟ 
الف. خسته شدن ب. احتضار ج. ترسیدن در نکران شدن 

# 


۷ «نباهت» یعنی چه؟ 
الف. خردمندی س. آگاهی 3 بزرگوازی د. جایگاه 


۱ 


۱۳۹ 


۳۹ 
دکتر منوچهر مر تضوی 


دکتر منو جهر مر تضوی: استاد مرتضوی در سال ۱۳۰۸ ه.ش در تبریز به دنا 
امده است. تحصیلات ابتدایی را در تبریز و متوشطه را در تهران به پایان رسانده است. 
پس از اخذ درجه لیسانس و دکتری در ادبیّات فارسی در دانشگاه تبریز به شدریس 
پرداخته, اکنون دوران بازنشستگی را می‌گذرانند. از آثار ایشان می‌توان به مسالل عصر 
ابلخانان مکتب حافظ با مقدّمه بر حافظشناسی اشاره کرد. مقالهٌ زير از کتاب اخیر ایشان 


است: 


۶ الف: [حافظ ] 


شعر هر شاعری به داشتن خصائص و مشحْصاتی معروف از شعر دیگر شاعران ممتاز است. 
همچنانکه رباعیّات خیّام به سبب کوتاهی و شیوایی و اشتمال بر فلسفهٌ روشنی که مطبوع 
طبع و مقبول خاطر اغلب مردم است معروف و مشهور شده و فردوسی را افسانه‌های 
دل‌انگیز حماسی و داستانهای شیرین ایرانی و بلندی و سختگی کلام نام‌آور ساخته و نظامی 
را داستانهای دلچسب و توصیفات زیبا و ظرافت سبک گفتار بر مسند عرّت و اشتهار نشانده 
و غزل سعدی به سبب روانی و سادگی و شیوایی و قّت تأثیر در مجالس خاصه و محافل 
عامّه رایج شده و بالاخره غزلهای مولانا جلال‌الدین به شورانگیزی و جوش بیان در دل اه 
وجد و حال راهی کرده است. ناچار شعر خواجهٌ شیراز نیز خصائصی دارد و ما در اين مقذمه 
برانیم که این خصیصه‌ها را به اختصار باز نمائیم. ورود در چنین مباحثی به سبک 
تذکره‌نویسان آسان است و با ذکر یک ردیف کلمات کلّی و جامع نظیر «بلندی و شیوایی و 
سختگی و عمق و لطافت و روانی و مصنوعی و ظرافت» شعر هر شاعری را به خصوص 
اگر از شاعران بزرگی باشد که مسلماً شعرش بی‌بهره از همه یا بعض اوصاف مذکوره نیست؛ 
می‌توان وصف کرد. ولی اگر نخواهیم به مسامحه و تقریب سخن بگوئیم و به ذکر کلیاتی 
دربار؛ اهمیّت شاعر و شعر او قناعت ورزیم کار بدان آسانی نیست. به خصوص اگر منظور 
درک و عرض خصائصی باشد که شعر شاعری را از شعر همه شاعران امتیاز بخشیده تا جایی 
که با چشم‌پوشی از تردیدهای عمدی و مشاجرات قلمی و اختلاف نظرهای جزئی بزرگترین 
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نادان و محتّفان او را بزرگترین شاعر غزلسرای ایران دانسته‌اند. 

شعر حافظ جوش بیان و شورانگیزی غزل مولانا جلال‌الدین را ندارد. مثل غزلیّات 
دلکش سعدی شیراز ز ساده و روان و سهل و ممتنع نیست. مانند رباعیّات خیّام حش بدبینی 
ریق سوکتکی فکر تقس را فو وان را ریا ۶ نمی‌کند. همچون ترانه‌های 
باباطاهر سوزناک و بی‌پیرایه نیست و نظیر فسانه‌های کهن شاهنامه و داستانهای نظامی از 
مرگاشت تنوهار رس رباع کرمی پستوواو ابا بزمهای بهرام 
لبریز نمی‌باشد ولی با اينهمه از همه مقبولتر است و مشهورتن تا حدّی که هم عروس 
محفل ذوق و ادب است و هم تسخیر کننده ه اعتقاد و ایمان مردم. شعر او را همه می‌خوانند: 
عالم و جاهل. عارف و عامی. گروهی عمر عزیز صرف تشریح و تحلیلش می‌کنند و گروهی 
از ابهام و ایهامش لذّت می‌برند. . جمعی تلخی گذشتة معلوم به شیرینی می تلخ اشعار او از 
لوح مذاق می‌زدایند و جمعی نقش آیندة موهوم در آيينة غیب‌نمای گفتارش می‌بینند. پس 
باید دید آن افسونی که همگان را مسحور کرده و آن افیونی که در می شعر خواجه افتاده و 
حریفان را مست و بیهوش ساخته چیست و این مقبولیّت و اشتهار از کجاست. پیش از آنکه 
به این سوّال پاسخ داده شود دانستن این نکته لازم است که شاعران دو گروهند: گروهی فقط 
شاعرند و به شعر شناخته می‌شوند و گروهی دیگر علاوه بر شاعری و شعر گفتن دارای 
قلسفهٌ خاض و صاحب مکتب و مشربند. رودکی و فزخی و منوچهری و انوری و عنصری و 
خاقانی از گروه اوّل و فردوسی و سعدی و مولانا و حافظ و عطار از گروه دومند. حافظ از 
آنهاست که هم مکتب و مشرب خاص دارند و هم شعر لطیف و سخن بلند. و سه عظمت و 
محبوبیّت او و مقبولیّت و اشتهار اشعارش در همین است ست. از آنجا که در این مقَدّمهٌ کوتاه 
حتی مجال اشاره به مکتب و مشرب فکری حافظ نیست و دربارة شیوهٌ سخن و شعر او نیز 
ذکر همان مختضاتی که سبک‌شناسان در این باره بیان داشته‌اند غیرلازم و بیفایده به نظر 
می‌رسد. ناچار تنها به نکاتی که تا حذی تازگی داشته باشد اشاره خواهیم کرد و چون بحث 
دربار؛ هم اين نکات از حوصله این مختصر بیرون است فهرست‌وار خصوصیّات شعر او را 
باز خواهیم نمود. 

شعر حافظ جامع بلندی معنی و عمق تأنر و لطافت مضمون (محاسن معنوی شعر) و 
ظرافت و زیبایی مفردات و کلمات و اعجاز در ترکیب کلام و مصنوعیّت بی‌تکلّف (محاسن 
لفظی و ظاهری شعر) و ابهام و ایهام (محاسن لفظی و معنوی شعر) است. ولی مشحٌصات 
و خصائص اصلی شعر حافظ را در این موارد می‌توان خلاصه کرد: 

۱- رموز و اصطلاحات خاص که بدون آشنایی به آنها درک منظور اصلی شاعر و 
مفهوم حقیقی شعر ممکن نیست. حتی بسیاری از کلمات و اصطلاحات متداول در آثار 
شان تم اند دیون حارط مفاهیم اختصاصی و موضوع دارند که درک آنها مفتاح گنجينة 
اشعار خواجه است. مثل: آن, علم نظرء باغ نظره نظربازی, نظربان رند. مذهب رندی. پیر؛ 
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پیر میفروش, پیرمغان میخانه» دیرمغان» شراب. امانت غم» دل. من (کنایه از نوع انسان)» 
عشق. جام جم. خرقه» زهد» زاهد و صوفی که بدون وقوف به معانی این کلمات و 
اصطلاحات و آشنایی به اراد ذهنی خواجه از استعمال آنها در یافتن مفهوم صحیح اشعار 
زیر و نظائر این اشعار غیرممکن می‌نماید: 
از بستان آن طلب ارحسن شناسی ای دل ‏ کاین کسی گفت که در علم نظر بینا بود. 
جان فدای دهنش باد که در باغ نظر ‏ چمن آرای جهان خوشتر ازین غنچه نبست 
در نسظر بازی مابیخران حیرانند من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند 
۲- ایهام که بزرگترین هنر حافظ و نمک دائم اشعار او و آن افیون هوشربایی است که 
بادهٌ غزل حافظ را چنین مستی‌بخش و دلکش و مردافکن کرده است. انچه از چند کلمةٌ 
محدود و معلوم در قالب وزنی دلکش دنیایی نامحدود و مبهم به وجود آورده بدان‌سان که 
به یکبارخواندن غرق لذّت می‌شویم‌وهرباردیگرمفهومی دیگر و عالمی دیگر درمی‌یابیم و 
۳ دیگراحساس می‌کنيم همین صنعت است که کمتر بیتی از اشعار خواجه از ان خالی است. 
۳- تشبیهات مضمر و غیرمستقیم یا عالی, که بدیعترین هنرهای بیانی حافظ است. در 
اين نوع تشبیهات مضمون بیت بدون اینکه ظاهرش دلالت بر تشبیه کند متضمن تشبیهی 
زیبا و عالی است چنانکه در اییات زیر: 
گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید در آتش شسوق از غم دل ضرق گلابست 
شمع اگرزان لب خندان به زبان لافی زد . پیش عشاق تو شب‌ها به‌غرامت برخاست 
عکس خوی بر عارضش بین کافتاب گرم‌رو ‏ درهوای آنعرق تاهست هرروزش تب است 
در پیت اوّل تشبیه رخ رنگین دوست به گل آتشین و عرق رخسار او به گلاب در بیت 
دوم تشبیه لب خندان و سخنگوی معشوق يا رخ زیبای او به شمع و زبانه و شعلهٌ آن به‌وجه 
شبه افروختگی و مجلس‌افروزی در بیت سوم تشبیه عارض یار به آفتاب گرم ری... 
۴ لحن عنادی و استهراآمیز خواجه که بدون توجّه به آن درک لطافت و حل بسیاری از 
اشعار او ممکن نیست. نظیر این ابیات: 
راز درون پسرده ز رنسدان مست پرس کاین حال نسیست زاهد عالیمقام را 
ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق ‏ برو ای خواجهٌ عاقل هنری بهتر ازین... 
۵- بار حافظ نیز چون خود او ظریف و نکته‌دان و شوخ است و پاسخ‌های او به حافظ 
مشحون از لطف و نکته: 
به لابه گفتمش ای ماهرخ چه باشد اگر به یک شکر زتو دلخسته‌یی بیاساید 
به خنده گفت که حافظ خدای را مپسند که بوسا‌تسورخ ماه را بسیالاید 
و 
گفتم آه از دل دیسوانة حافظ بی‌تو ‏ زیر لب خنده‌زنان گفت که دیوانهٌ کیست... 
اگرچه این قبیل تفننها و نکات را که بیشتر جنبة ابداع مضمون دارد از خصائص سبک 
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حافظ به شمار نتوان آورده ولی از آنجا که اين تفتّن بدیع از صورت تصادف و ندرت خارج 
شده است و چاشنی ابیات و نمک اشعار خواجه محسوب می‌شود ذکر آن در ضمن 
مختضات غزلسرایی شاعر لازم بود. 

کوشتر از کلمانت و موسیقی کلام که از رعایت استادانة تناسب و توافق صوتی 
حروف و هماهنگی کلمات به و جود آمده نظیر این ابیات و اغلب اشعار خواجه: 
نسیم کوی سعادت بدان نشان که تودانی گذر به کری فلان کن بدان زمان که تو دانی 
و 
صبا وقت سحربوئی ززلف یار می‌آورد دل شورید؛ مارا به بو در کار می‌آورد 
و 
بر آستان جانان گر سر توان نهادن . گلبانگ سربلندی بسر آسمان توان زد 
۷- اعجاز در انتخاب و ترکیب کلمات و ایجاد کلام عالی تا جایی که هرگونه تعویض یا 
تقدیم و تأخیری مخل دامی‌رد ‏ ر, 

۸- استفاده از کلمات غیرفصیح و نامانوس و ثقیل برای خلق کلام فصیح به کمک 
هماهنگی کلمات و موزونی کلام. مثلا هیچیک از کلمات «عاطر» «لطف کردن» «معامل»» 
«قلب»» «اندوده» «خرج شدن». «مستعجل» «لایعقل» «ستروعفاف». «کسمه». «مهندس»» 
«موسوس»۰ «خکام» «بیحس» «مس» و نظائر اینها کلمات مناسبی برای غزل نیستند ولی 
هثر حافظ را ببینید که با این کلمات چه کرده و چگونه به نیروی ذوق و ابداع و طبع 
اعجازنمای خود از مس کم‌بها زر عزیز وجود ساخته است و از خشونت لطافت و از 
مهجوری مأنوسی و از ثقل و نازیبایی لطف و جمال آفریده, تا جایی که امروز بسیاری ازین 
کلمات چون «خاطر عاطر» و «دولت مستعجل» در گفتار عوام و خواص جاری و شایم است: 
من که باشم که برآن خاطر عاطر گذرم ‏ لطف‌ها می‌کنی ای خاک درت تاج سرم 
قلب اندود؛ حافظ بر او خرج نشد کاین معامل به همه عیب نهان بینا بود 
جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز باطل درین خیال که اکسیر می‌کنند... 

۹-ایجاد و استعمال وصف‌ها و ترکیب‌های تازه و بدیع مثل: مسند فروز دولت» 
چراغ‌افروز چشم. رند عالم سوز, شیرین قلندره شراب تلخ صوفی سوز می صوفی افکن و 
جز اینها: 


توضیح: 
۲. اشتمال: احاطه. فراگیری. 
۴ سَختگی: سنجیده بودن استواری. 
۳ مسامحه: سهل‌انگاری.// تقریب: نزدیک ساختن, تخمین. 
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۷. نقاد: منتقد. کسی که خوب و بد را از هم تشخیص دهد. 

٩‏ سهل و ممتنع: آسان و غیرممکن. چیزی که به ظاهر آسان نماید ولی آفریدن نظیر آن 
غیرممکن باشد. سخن سعدی را به این خصیصه ستوده‌اند. 

۲ کوهکن بیستون: منظور فرهاد است که به عشق شیرین کوه بیستون راکنده بود. 

۷ موهوم: وهمی. خیالی. 

۸ مسحور: سحر شده جادو شده.// افیون: تریاک مٌخدر. 

۲ اعجاز: معجزه کردن, انجام کاری که دیگران از آن عاجز باشند. 

۷ موضوع: نهادی. نهاده شده,// مفتاح: کلید. 

۳ بتان: زیبارویان.// آن: اسم معنی است و آن سرّی است در جمال که می‌توان دید 
ولی نمی‌توان توصیف کرد. 

۶ ایهام: در بدیع آن است که گوینده در سخن خود لفظی آورد که دارای دو معنی باشد. 
یکی نزدیک و دیگری دور و ذهن شنونده ابتدا به طرف معنی نزدیک رود و بعد به معنی 
دور که مقصود گوینده است برسد. به گمان افکندن. 

۱ عنادی: ستیزه‌جویانه متمودانه. || استهزاآمیز: مسخره‌آمیزن تخد ام 

۵ مخل: اخلال کننده. مفسد. 

۷ عاطر: خوشبو» عطرناک.// مُعامل: معامله کننده, مشتاق» آرزومند. 

۸ مستعجل: زودگذن شتاب کننده.// لایَمقل: نادان بی‌خرد.// ستر و عفاف: 
پوشیدگی و پاکدامنی.// کشمه: گیسوی بافته. مویی که زنان از سر زلف خود پیچیده بر 
رخسار خود اندازند. 


۹ مُوَسوٍس: وسوسه‌انگیز, 


۶. ب: خواجه شمس‌الدین محمّد حافظ 


حافظ: خواجه شمس‌الدین محمّد متخلص به حافظ در اوایل قرن هشتم هجری در 
شیراز زاده است. نزد دانشمندان عصر خود چون قوام‌الدین عبداه به تحصیل علوم 
پرداخته, در تفسیر ادبیّات عرب. حکمت مهارت يافته, قرآن را با چهارده روایت از 
برداشت. حافظ با آل اینجو و آل مطفر معاصر بود. حافظ در سرودن غزل عرفانی استاد 
است و تاکنون در این باب کسی به پایه او نرسیده است. خواجه در ۷۹۲ه.ق. در شیراز 
وفات کرده و در حافظیَةُ شیراز به خاک سپرده شده است. سه غزل زیر از غزلیات 


اوست: 


۱۴۴ 


بازاباتت 


دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند 

کسل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند 
ساکسنانٍ حسرم ستر و عفافب ملکوت 

بسامن راه نشسین بادة مستانه زدند 
آسمان بسار امسانت نستوانست کشید 

قرعة کار به نام مسن دیوانه زدند 
جنگ هفتاد و دو مسلّت همه را عذر بنه ۳ 

چسون ندیدند حقیقت ره انسانه زدند 
شکر آن را که میانٍ من و او صلح افتاد 

حوریان رقفص‌کنان ساغر شکرانسه زدند 
آتش آن نیست که از شعلهٌ او خندد شمع ۱ 

اتش ان است که در خرمن پروانه زدند 
کس چو حافظ نگشاه از رخ اندیشه نقاب ۱ 

تسا سیر زلفب سسخن را به قلم شانه زدند 


9« 
در این غزل حافظ داستان افرینش آدمی را به شیوه عرفانی بیان می‌کند. 

دوش: در اینجا مقصود لحظه‌یی است که ادمی نخستین بار افریده شده است.// 
دیدن: مکاشفه دریافتن روح عارف عالم مجّد راء کشف کردن.// ملایک: فرشتگان. // 
میخانه: میکده در اینجا به ایهام «زمین» است. شاید از «عشق, استعاره باشد. حافظ 
می‌گوید: بر درٍ میخانة عشق ای ملک تسبیح گوی./ کاندر آنجا طینت آدم مخمر می‌کنند 
(دیوان» قزوینی» غزل ۵۹ ال آدم...: چون خداوند خواست آدمی را بیافریند» جبرئیل 
را فرستاد تا از خاک زمین بردارند. در قرآن کریم آمیزه است که «... من بشری را از گل 
می‌آفرینم» (ص» ۳۸ / یه ۱ سرشتن گل آدم در حدیث قدسی آمده است: مت طینة 
آدم بیدی اربعین صباحاه: گل آدم را چهل روز به دست خودم سرشتم. # به مکاشفه دیدم که 
فرشتگان به‌روی زمین آمدند. گل آدم را سرشتند (مخلوط کردند) و در پیمانه ریختند. پیمانه 
ظرفی برای اندازه گیری است. پیمانه پیالة شراب را هم گویند. در معنی اوّل منظور این است 
که به‌پیمانه ریختند تا کم و زیاد نباشد و موزون باشد؛ در معنی دوّم آن است که به پیاله 


۱۳۵ 


ریختند تا در خميرة آن چاشنی ذوق و عشق هم باشد. 

۲ حَرّم: آستانه» دوروبر جاهای مقدّس.// ستر: پرده. حجاب.// عفاف: پرهیزگاری؛ 
پارسایی.// ملکوت: عالم غیب. عالم الهی.// ساکنان حرم ستر و عفاف و ملکوت: روح 
خداوندی که در تن آدمی دمیده شده است يا فرشتگان.// را‌نشین: بی‌خانمان» غریب.// 
مستانه: چون مستان. * روح خداوندی [یا فرشتگان درگاه خداوندی] با من که موجودی 
بی‌خانمان بودم. چون مستان باده خوردند (یعنی با من همدم و انیس شدند و يا قالب خاكي 
من با روح خداوندی آشنا شد). 

۳ امانت: کلمه‌یی قرانی است و در بُعد عرفانی به معنی عشق و معرفت است و اشاره به 
این آیه است که «ما این امانت را بر آسمانها و زمین و کوه‌ها عرضه داشتیم از تحمّل آن سرباز 
زدند و از آن ترسیدند انسان آن امانت را بردوش گرفت که ستمکار و نادان بود.» (احزاب» ۳۳ 
یه ۱.۷۲ قرعة کار به نام کسی زدن: آن کس را برگزیدن.// دیوانه: همان ستمکار و نادان 
(ظلوم و جهول) در یذ شریفه است. 

۴ ملّت: مذهب آیین. مروز آن را به معنی اّت به ار می‌برند./ هفتاد ودو ملّت: ار 
به حدیث نبوی است که می‌فرماید: ان امّتی سَتفرق بَفدی علی ثلائة و سبعین فرقت فرفه 
منها ناجیه و ائنتان و سبعون فی النار»: پیروان من پس از من به هفتاد وسه فرقه تقسیم 
می‌شوند دسته‌یی از آنها رستگار می‌شود و هفتاد ودو دسته به آتش دوزخ گرفتار می‌شوند. 
مقصود حافظ از هفتاد ودی انتقاد از کثرت و تفرّق است.// ره افسانه زدن: افسانه‌سرایی 
کردن» راه غیرحقیقی پیمودن. 

۵ «او»: ظاهرا همان «روح» است که در قالب ادمی دمیده شده است.» ساغر شکرانه زدن: 
سپاس گزاری کردن. 

۶ خندیدن شمع: افروخته شدن و روشن شدن شمم. * آتش واقعی آن نیست که شمع 
را روشن می‌کند. بلکه آتش واقعی آتشی است که بر وجود پروانه زدند یعنی آتش واقعی 
شقن خفن آسجت: 

۷ نقاب از رخ چیزی گشادن: ماهیّت چیزی را آشکار کردن.// زلفب سخن: اضافهً 
تشبیهی. . سخن به زلفی تشبیه شده که آن را شانه می‌زنند و مرب می‌کنند. # از آن هنگامی 
که سرزلف سخن را شانه زده‌اند (یعنی از روزی که شعر و سخن پیدا شده). هیچکس چون 
حافظ نتوانسته است از چهره انديشه پرده بردارد. 


۱۶ 


نظر 


آنتان کته شا که را متسر ییا کنعیز 


دردم ن‌هفته ببه زطبیبان م‌دعی 
مسعشوق چون نقاب زرخ درنسمی‌کشد 
چون حسن عاقبت‌نه‌به‌رندی وزاهدیست 
بی‌معرفت مسباش کنه در شن بزید مشق 
بگذر به کوي میکده تا زمر حضور 
می خور که صد گناه زاغیار در حجاب 
پیراهنی که آیسد ازو بسوي یسوسفم 
حالی درون پرده بسی فتنه می‌رود 
گر سنگ ازین حدیث بنالد عجب مدار 
پنهان زحاسدان به خودم خوان که منعمان 
حصافظ دوام وصل میشر ن می‌شود 


توضیح: 


کیمیا 


آپا بوه که کوشه جشمی به.ما کینز؟ 


باشد که از خزانءة غضیبش دواکنند 


آن بهُ که کار خود به عنایت رها کنند 


آهستان تسظر تعامله نبا اشنا کنتند 
اوقاتِ خود زبهر تو صرفب دعا کنند 
بهتر زطاعتی که به روی و ریا کنند 
تسرسم بسرادرانٍ غسیورش قبا کنند 
تاان زمان که پرده برافتد چه‌ها کنند 
صاحبدلان حکایت دل خوش ادا کنند 
خضیرنهان بسرای رضای خدا کنند 
شاهان کم السفات به حالي گدا کنند 


شاه نعمت‌الّه ولی (م ۸۳۲ +۸۳۴ ه.ق.) غزلی به مطلع زیر دارد. 


ما خاک راه را به نظر کیمیا کنيم 


صد درد را به گوشةٌ چشمی دوا کنیم 
( کلات اشعار» ص ۴۸ 


می‌گویند که حافظ این غزل خود را تعریض‌گونه‌بی به سرودهٌ شاه نعمت‌الّه ساخته 


شنت 


۱ کیمیا: (از یونانی 26071612 به معنی اختلاط و امتزاح)» یکی از علوم خفیّه و آن 


صنعتی است که معتقد بودند به وسیلةٌ آن اجسام ناقص را به مرتبهٌ کمال رسانند. مثلا مس و 
آهن را به طلا و نقره بدل می‌کنند.//گوشة چشم: توجّه اندک. 

۲. طبیبانل مدّعی: اشارةٌ طنزآلودی به نعمت‌اله ولی دارد.// مذعی: کسی که به غیر حق 
ادعای فهم و دانش کند.// باشد که: امید است که.// خزانة غیب: اضافهةً تشبیهی؛ منبع 
فیوضات الهی. 

۳ معشوق: در اینجا خدای تعالی است.// نقاب: روبند. مقنعه.// در کشیدن: کنار زدن؛ 
پایین کشیدن ۰ هرکس. .. چرا کنند: پیشینیان گاهی «هرکس» را با فعل جمع می‌آوردند. دك 
چون ذات حق حجاب از رخسار خود ۹ هرکسی باید به خیال خود 
حکایتی باز گوید؟ 


۳ 


۱۷ 


۴ حسن عاقبت: نیکوسرانجامی» عاقبت به خیر بودن.// رند: حیله گر زیرک» منکر و 
لاابالی؛ امّا در ادبیات عرفانی و مخصوصاً در شعر حافظ انسانی است کامل و هوشیار و 
پاکدل که سرتسلیم بر آستان آداب و رسوم و سنن از پیش ساخته که رنگ ابتذال گرفته 
است - فرود نمی‌آورد.// عنایت: در اصطلاح عرفا: علم خداوند است به مصالح امور 
بندگان و نیز توجه خداوند به سالک راه حق. 

۵ معرفت: در اصطلاح عارفان شناخت خداوند از راه تهذیب نفس که با طیّ مراحصل 
سلوک و بر اثر عنایت ازلی حاصل شده باشد.//مَنْ یزید: یعنی چه کسی زیادتر می‌دهد؟ 
این عبارت را در حزاج می‌گفتند.// مَنْ یزیدٍ عشق: حراجگاه عشق. جایی که عشق را به 
حراج گذاشته‌اند.// اهل نظر: عاشقان پا کدل.// آشنا: عارف آشنا با خدا و بیگانه با خود. 

۶ ژُمره: گروه» شمار.// خضور: جمم حاضر حاضران. 

۷ آغیار: جمع غیر بیگانگان.// طاعت: عبادت.// روی و ریا: (ترکیب عطفی): تظاهر و 
ربا کاری. *# باده بخور که صد گناه [مانند باده‌خواری ] که پنهانی انجام بگیرد بهتر از عبادتی 

۸ پیراهن یوسف: یوسف پسر بعقوب از پیامبران بنی‌اسرائیل است. قصَه او در سورهٌ 
یوسف در قرآن ریم آمده است. یوسف پیراهن خود را به پدرش یعقوب که چشمانش در 
فراق فرزند نابینا شده بود. می‌فرستد. چون پدر پیراهن پسر را به چشم می‌مالد. چشمانش 
روشن می‌شود. || غیور: سود رشکمند.// قبا کردن: پاره کردن؛ دریدن. ضمنا به اغاز 
داستان یوسف نیز اشاره می‌کند که برادران پیراهن یوسف را پاره کردند و با خون گوسفندی 
آغشتند و گریان پیش پدر رفتند و گفتند که گرگ یوسف را دریده است. 

5 حالی: اکنون.// درون پرده: پشت پرده.// بسی فتنه می‌رود: فساد زیادی رخ 
می‌دهد.// پرده افتادن: آشکار شدن رازها.// چه‌ها کنند: چه خواهند کرد. 

۰ حدیث: سخن.// صاحبدل: عاشق. 

۱ به خودم خوان: مرا به سوی خود دعوت کن.// مُنْعم: احسان کننده. 

۲ دوام وصل: استمرار و ثبات دیدار جانان.// التفات: توجه. 


شاه عها شانت آهده پم وهی یه رات باز به پیرانه سر عاشق و دیوانه شد 


۱۴۸ 


مغبچه‌یی می‌گذشت راهزن دین و دل درپی آن آشسنا از همه بیگانه شد 
آتش رخسارٍ گل خرمن بلبل بسوخت ‏ چهرة خسندان شسمع آفت ترواتد یر 
گرية شام و سحر شکر که ضایع نگشت قطرهٌ باراٍ ماگوهر یکدانه شد 
نرگس ساقی بخواند آیت انسونگری حلقه اوراٍ ما مسجلس افسانه شد 
منزل حافظ کنون بارگه پادشاست دل بر دلدار رفت جان بر جانانه شد 


توضیح: 

۱. خلوت نشین: خلوت گزیده منزوی.// دوش: دیشب.// از سر پیمان رفتن: پیمان را 
شکستن.// با: به,// با سر پیمانه شدن: به سراغ باده رفتن. 

۲. شاهد: بیننده, گواه» مجازاً به معنی زیباروی و معشوق.// شباب: جوانی * چون 
معشوق دور جوانی به رژياي او آمده بود؛ به هنگام پیری و سفیدی موی دوباره عاشق و 
دیوانه شد. 

۳ صوفی: متصوّف. پیرو تصوّف. مراد خود حافظ است.// مجنون: در اینجا به معنی 
بی خرد. || قدح: پیالٌ باد» کاسه. * من [حافظ] که از روی بی‌خردی جام و پیاله را 
می‌شکستم دیشب با نوشیدن جرعه‌یی باده. عاقل و خردمند شدم. 

۴. مُغبچه: مُغْ + بچه. مغبچه از شخصیّت‌های کلیدی دیوان حافظ است. در اصل پسرکی 
است که در میخانه‌ها خدمت می‌کند و شاگرد پیر می فروش است. در ادبیّات عرفانی و 
غنایی هم‌شأن ساقی و بعضاً معشرق و بلکه خود ساقی است.// آشنا: همان مغبچه است. 

۵ آتش رخسار گل: اضافة تشبیهی است. رخسار گل را به آتش مانند کرده است.// 
چهر؛ٌ خندان شمع: شمع برافروخته شعله‌های شمع. # یعنی رخسار زیبا و گلگون گل بلبل 
را شیفته کرد و شعله‌های فروزان شمع برای پروانه بلایی شد. (یعنی زیبایی عشق را پدید 
می‌آورد و عشق هم بلایی است). 

۶ قطرة باران: استعاره از اشک است.// گوهر یکدانه: پیشینیان می‌پنداشتند که مروارید 
قطرةٌ بارانی است که در دهان صدف می‌افتد و صدف به مرور زمان آن را به مروارید بدل 
می‌کند. یکدانه: گوهری است که بی‌مثل و مانند باشد. * خدا را سپاس که گریه‌های شبانه و 
سحرگاهی من بی‌اثر نمانده و قطرات اشک من به مرواریدی بی‌نظیر که همان معشوق 
است ب بدل شد. 

۷ نرگس: استعاره از چشم است.// آیت: آیه, نشانه.// افسونگری: جادو.// حلقه: 
مجلسی که حاضران در آن دایره‌وار می‌نشینند. مثل حلقهُ درس.// حلقهٌ اوراد: مجلسی که در 
آن دایره‌وار می‌نشینند و ورد می‌خوانند. اوراد: جمع وژد است. وژد: ذکن دعایی که همه 
روزه از قرآن و جز آن می‌خوانند. # چون چشم ساقی فتنه‌گری و جادو آغاز کرد مجلس 


۱۴۹ 


۸. بارگه پادشا: در اینجا مراد همان «میخانه» است که در بیت اوّل آورده است. با توجه به 
اينکه میخانه جایگاه ذوق و حال اهل راز است. حافظ آن را با بارگاه سلطان برابر می‌داند. 


خودآزمایی ۱۶. (الف و ب): (حافظ بار امائت نظر کیمیا و...): 


۱. دکتر منوچهر مرتضوی را در سه سطر معزفی کنید و کتاب مربوط به حافظ از ایشان را 


نام ببرید. 
#« 
۲ کدام مشحُصه را نویسنده مثاله «محاسن لفظی و معنوی» شعر حافظ دانسته است؟ 
الف. ظرافت و زیبایی ب. اعجاز در ترکیب کلام و مصنوعیّت بی‌تکلف 
ج. ابهام و ایهام هن و لطافت موق 
#ِ 


۳. سر عظمت و محبوبیّت و مقبولیّت و اشتهار حافظ در چیست؟ 
الف. هم مکتب و مشرب خاص دارد و هم شعر لطیف و سخن بلند. 
ب. دارای فلسفهٌ خاضصی در بیان و گفتار است. 

ج. شعر حافظ جامع بلندی معنی و عمق تأثّر است. 
د. حافظ از شاعرانی است که سخنش مقبول همه است. 
تِ 

ام تمه از هت بان تن عو نهر تسس 
الف. استفاده از کلمات غیرفصیح و نامانوس و ثقیل برای خلق کلام فصیح. 
ب. گوشنوازی کلمات و موسیقی کلام. 

3 لحن استهزاآمیز و عنادی. 
د. رعایت صنایع و آرایه‌های بدیعی به حذ افراط. 


۴« 
۵. لغات زير را با معانی داده شده تطبیق دهید: 
۱ تخمین ۲. وسوسه‌انگیز ۲ سشتجیدگی ار وتا 
ت 


۶ حافظ را در سه سطر معرفی کنید. 
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۷ «دوش)» در مصراع «دوش دیدم که ملابک در میخانه زدند...» به کدام معنی است؟ 
الف. دیشب ب. لحظه افد تفن آدمی 
ج. زمان گذشته دز گذشتته 


۸ بیت زیر را معنی کنید: 
دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند 
#ِ 
.٩‏ در بیت زیر چه خصیصه‌یی از خصایص شعر حافظ به چشم می‌خورد؟ 
راز درون پرده ز رندان مست پرس کاین حال نیست زاهد عالیمقام را 
الف. ابهام تا 
ج. موسیقی کلام د. لحن عنادی و استهزاآمیز 
۰ «گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند» اشاره به چیست؟ 
الف. مخل ب. ایهٌ قرآن ج. حدیث د. اساطیر 
» 
۱ منظور از «هفتاد ود ملت» جیست؟ 
#۶ 
۲ «زلف سخن» چه نوع اضافه‌یی است؟ 
الف. استعاری 39 ج. تخصیصی ور یت 


۳ لغات زیر را با معانی داده شده تطبیق دهید: 


ات مات ب. بستر ج. معرفت د. حالی 
۱. پرده. حجاب ۲ دانش ۳. اکنون ۴ مذهب 
ف 
۴ منظور حافظ از «طبیبان مذعی» کیست؟ 
الف. پادشاهان ب. صوفیان ریا کار 
ج. شاه نعمت‌الّه کرمانی د. عماد فقیه کرمانی 


چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است 
آن به که کسار ضود به عتایت رها کنند 
الف. رندی ب. زاهدی ج. عنابت د. حسن عاقبت 
رز 
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پیراه نی که آید ازو بوی یسوسفم تسرسم برادران غسیورش قبا کنند 
۷. مراد از «صوفی مجنون» در بیت زیر کیست؟ 
دوش به یک جرعه می عاقل و فرزانه شد 
الف. صوفی دیوانه ب. خودحافظ ج. صوفی فرزانه د. صوفی ریاکار 
# 
گریهٌ شام و سحر شکر که ضایع نشد قطره باران ما گوهر یکدانه شد 
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# چکید؛ دستور زبان فارسی (۴) 


نهاد ‏ اسم نقش اسم در جمله ۱ ۱ 
نهاد که بخشی از جمله است که دربار؛ ان خبری می‌دهیم - معمولا اسم | 

اسم کلمه‌یی است که پرای نامیدن انسان یا حیوان يا مفهوم و يا چیزی دیگر به کار 
می‌رود: مرد گوسفند. دانش, دریا... 

اسم اگر بر تمام افراد همنوع یا هم‌جنس دلالت کند. اسم عام: کشور زن و اگر به فرد یا 
چیزی خاص دلالت کند. اسم خاص (علم) نامیده می‌شود: ایران» زینب. اگر اسم عام برای 
شنونده معیّن و معلوم باشد. اسم معرفه: کتاب» درس و اگر برای شنونده معلوم و معیّن 
نباشد. اسم نکره نامیده می‌شود: کتابی» درسی. نشانهٌ نکره «ی» بعد از اسم و «یک» و 
«یکی» قبل از اسم است: کتابی؛ یک کتاب. اگر اسم به وجود خود وابسته باشد. ذات: میز, 
کتاب. و اگر به وجود دیگری وابسته باشد» معنی نامیده می‌شود: عقل» سفیدی. اسم اگر 
یک کلمه و بی‌جزء باشد. ساده (بسیط): گل. کتاب. و اگر بیش از یک کلمه باشد. مرگب 
نامیده می‌شود: کتابخانه. کارو انسرا. اگر اسم به یک فرد دلالت کند. مفرد: مرد. خانه و اگر به 
بیش از یکی دلالت کند. جمع نامیده می‌شود: مرردان, خانه‌ها. نشانة جمع در فارسی«ها» و 
«أن» است. اما نشانه‌های دیگری از غعربی مانند «ات» «ون». «ين» و جمع مکسر هم در 
فارسی به کار رفته است: اطلاعات. مادبّون» مومنین رجال. اگر ا سم از کلمةٌ دیگر گرفته 
نشده باشد. جامد: دست. دل و اگر از کلم دیگری گرفته شده 0[ 
ورزش. .اگر اسم به ظاهر ا ی مت یی وت و دسته. سپاه. اگر 
اسم به خردی و کوچکی دلالت کند: اسم مصغر نامیده می‌شود : کوچه. گردو؛ مردک. 

دو کلمه اگر دارای یک معنی باشند و تلفّظ آنها یکسان نباشد. مترادف (هم‌معنی) 
نامیده می‌شوند: فکر و اندیشه» چهره‌وروی. دو کلمه اگر در تلقْظ یکسان باشند ولی معنی 
آنها متفاوت باشد. متشابه نامیده می‌شوند: خواروخاره خویش وخیش. اگر دو کلمه در 
تلثظط یکسان نباشند و در معنی هم ضدّ هم باشند, متضا (ضذهم) نامیده می‌شوند: شب و 


روزء < جنگ /5 جنگ و صلح. 


نقش‌های اسم در جمله 

۱. نهاد. خبری دربار آن می‌دهند: خدا داناست. نهاد را مسئدٌالیه هم گویند. اگر نهاد 
انجام دهندة فعل باشد. فاعل نام می‌گیرد: خداوند جهان را آفرید. «خداوند» نهاد است و 
چون فعل افریدن از او ناشی شده فاعل هم هست. 
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۲. مفعول اگر اسم پذيرنده عملی باشد. مفعول نامیده می‌شود: خداوند جهان را آفرید. 
«جهان» مفعول است. اگر اسم بعد از یکی از حروف اضافه قرار گیرد؛ متمّم فعل نامیده 
می‌شود: حسین از شیراز برگشت. 

۳ اگر اسمی به اسمی دیگر نسبت یا ربط داده شود و با کسره‌یی به اسم دیگر متصل شود 
اسم دوم را مضاف‌الیه و اسم اوّل را مضاف گویند: کتاب علی: شهر تهران. مضاف و 
مضافٌ‌الیه را با هم ترکیب اضافی گویند. اگر مضاف‌الیه انسان و شايستة مالکیّت باشده 
اضافه را ملکی گویند: باغ حسن. اگر مضاف‌الیه انسان نباشد و برازنده مالکیّت نباشد. اضافه 
را تخصیصی نامند: در باغ اگر مضاف‌البه نوغ و جنس مضاف را بیان کند. اضافه را بیانی 
نامند: کاسة مس. هرگاه میان مضاف و مضاف‌الیه رابطهٌ شباهت باشد. اضافه را تشبیهی 
نامند: قٍ سرو اگر مضاف به معنی مجازی (غیرحقیقی) به کار رود. اضافه را استعاری 
گونتا: آدشته ظبیعیت, اکر افتران و پیوستگن مصاف زا نه:ستصاتب‌الیه ترساند» اضتافه: را 
اقترانی گریند: دست ادب. پای ارادت. 

۴. منادی اگر اسم مخاطب قرار گیرد. منادی نامیده می‌شود: خدایا به فریادم برس. 
نشانة منادی «ای»» «یاء و «ایا, پیش از اسم و «الف» بعد از اسم است: ای خدا یال ایا شاه 
محمود والاتبار پروردگارا. گاهی منادی نشانه‌یی ندارد: سعدی! چوجورش می‌بری نزدیکي 
او دیگر مرو... 

برای اسم در جمله نقش‌های دیگری هم قید کرده‌اند. آن نقش‌ها عبارتند از: 

۱ نقش مسندی: دیروز شنبه بود. اینجا تهران است. «شنبه» و «تهران» در این جمله‌ها 
مستدند. 

۲. نقش قیدی: نوذر صبح به دانشگاه رفت و عصر برگشت. 

۳ نقش بدلی: بدل اسم يا لقب یا شغل یا مقام يا یکی دیگر از خصوصیّات اسم دیگر 
را می‌رساند: حضرت محمّد(ص)» پیامبر بزرگ اسلام در مکه به دنیا آمد. «پیامبر بزرگ 
اسلام» بدل است. 

۴. نقش تمیزی: نقش تمیز غالباً نسبت مبهمی را روشن می‌کند و بیشتر همراه افعال 
مصادری چون: گفتن» خواندن. نامیدن و پنداشتن هه مانند: راکباتان» و رتوس» در 
مثالهای زیر: 

همدان را در قدیم اکباتان می‌گفتند. مشهد در گذشته توس نامیده می‌شد. 


۱۵۴ 


۷ 


نظامی گنجوی 


نظامی گنجوی: حکیم جمال‌الدین ابومحمد الیباس نظامی در حدود سال 
۵ ق در گنجه به دنیا آمده است. در زمان او اتابکان و شروانشاهان در آذربایجان 
قدرت داشتند. نظامی پادشاهان آن سلسله‌ها را مدح گفته و مثنویهای خود را به نام آنان 


تقدیم کرده است. 


نظامی از ارکان استوار شعر فارسی است. مثنوی داستانی را به حد کمال رسانده 


است. آثار او چنان پسندیده واقع شده است که از قرن هفتم شاعران به تقلید از وی 


برخاسته‌اند. مثنویهای او که به ینج گنج معروف‌اند. به ترتیب تاربخی عبارتند از: 
مرن الاسرار خسرو و شرین, ملی و محنون؛ هفت پیکر با ببهرام نامه و اسکندرنامه که دو بخحش 
دارد: شرفنامه و اقانامه. از نظامی اشعاری در قالب غزل. فصیده و چند قطعه و رباعی نیز 


در دست است. ونات او به صحیح‌ترین تول در سال ۴ اتفاق افتاده است. 


اییات زیر از محزنالاسرار نظامی انتخاب شده است: 


۷ الف: داستان 


در طرف شام یکی پسیر بود 
پسیرهن خسود زگسیا بسافتی 
تسیغ زنان چون سپر ان‌داخستند 
رکه جز آن خشت نقایش نبود 
پیر یکی روز در این کار وبار 
امتداز نها کته قسضا مار کمود 
کاین چه زبونی و چه انکندگیست 
خیز و مر: بر سپرخاک تیغ 
الب این خشت در آتش فکن 
جات سار خی ی کی کی 


پیر که خشت زد 


جون پری از خلق طرف‌گیر بود 
خشت زدی روزی از ان ی فتی 
و لیا آن« شییت مت سساشییز 
کار فسزالسنش دزافسرود کاز 
خوب جوانی سخن آغاز کرد 
کاه وز کسل این تشه و نند کیش 
کز تو ندارند یکی نان دریغ 
کشت تیوه از قصالنه دیسرن 


کار جوانان به جوانان گذار 


پسیر بسدو گفت جوانسی مکن 
تشه ردان مسسله پبسحیرآن یود 
دست بسدین پیشه کشیدم که هست 
دسستکش کس نیم از بسهر گنج 
از پسی این رزق وب‌الم مکین 
پیر بسدین وصف جهاندیده بود 
چند نسظامی در دنیی زنسی 
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درگ تلو از کار 8 بر نی »ام کین 
دسستکشی می‌خورم از دست رنج 
گسریان گسریان بگذشت از بسرش 
کز پی این کار پسندیده بود 
تسیر و دزن قنیتی زا کبر هجو زین 


توضیح: 
3 دمشق, پایتخت سوریةٌ فعلی.// طرف گیر: در اینجا به معنی گوشه گیر. # در 
حوالی شام پیری بود که چون پریان از مردم گوشه گیری می‌کرد. 

۲ # جامةٌ خود را از گیاهان فراهم می‌ساخت و خشت می‌زد و از آن راه زندگی 
می‌گذرانید. 

۳ تیغ زن: شمشیرزن جنگجو پهلوان.// سپر انداختن: تسلیم شدن, در اینجا مُردن.// 
لحد: گور؛ قبر. # چون پهلوانان و جنگجویان (در برابر زندگی) تسلیم می‌شدند و می‌مردند؛ 
خشت‌هایی را (که آن پیر زده بود) سپر بلای خود می‌ساختند (یعنی به آن خشت‌ها متوشل 
می‌شدند تا که خذاوند به یمن آن-خشت‌ها آنان را پیامرزد): 

۴ # هرکس که جز آن خشت‌ها نقابی نداشت. اگرگناهی هم داشت عذابش نمی‌کردند. 

۵ کارفزا: کارافز به اصطلاح امروز. مزاحم. انوری گوید: چون بود دولتِ تو روزافزون/ 
چه زیان از حسود کارافزای (لخت‌نامه ذیل: کارافزای). 

۶ قضاساز کرد: بر سبیل قضاء قضا را آنچنانکه قضا ترتیب داده بود. 

۷ زبونی: خواری. حقارت.// افکندگی: مذلت. فروتنی.// خربندگی. شغل و کار 
خربنده: خربنده کسی است که الاغ کرایه می‌دهد. در اینجا مقصود شغل پست و حقیر. 

۸ سیر خاک: اضافه تشبیهی است. خاک را به سپر مانند کرده است.// تیغ: استعاره از 
بیل؛ بیل خشت زنی. * (آن جوان گفت:) ای پیر! برخیزه با بیل خاک را زیرورو مکن که مردم 
قرصی نان را از تو دریغ نمی‌کنند (مردم نانی به تو می‌دهند). 

٩‏ #* این قالب خشت‌زنی را بسوزان و به کاری دیگر مشغول شو. 

۰ کُلوخ: گل خشک شده پار؛ٌ خشت.// تکلف: رنج بر خود نهادن» کار سخت انجام 
دادن.// تصرّف: چیزی را به میل تغییر دادن. 

۲ تجواتی: ناشیگوی: تاذانی://کار: درایتجا بعش مساله قضبیه: | رگرانی: خزدیستدی؛ آزاز: 
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۳ بارکشی: تحمّل بار دیگران منت دیگران را کشیدن.// اسیر: زیردست. برده. # 
خشت زدن کار و حرفهٌ پیران است و این بردگان و اسیرانند که بار منت دیگران را می‌کشند. 

۴ دست کشیدن: دست دراز کردن اقدام کردن.// دست کشیدن: در مصراع دوم گدایی 
کردن تکدّی. # به این حرفةٌ خشت‌زنی دست یازیدم تا روزی پیش تو گدایی نکنم. 

۵. دستکش: گدا؛ سائل.// دستکش: در مصراع دوم: نوعی نان. ** یعنی برای مال و 
منال دست گدایی پیش کسی دراز نمی‌کنم» از دسترنج خود لقمه نانی می‌خورم. 

۶ وبال کردن: سخت گرفتن. 

۷ آن جوان پس از شنیدن این سخنان ملامت کنندءٌ آن پیر گریان از پیش او دور شد. 

.٩‏ دنیی: دنیاء// در کسی را زدن: حاجت پیش آن کس بردن. 


۷ ب: فریاد روزافزون 


مرا پرسی که چو نی؟ چونم ای دوست جگر پر درد و دل پرخونم ای دوست 
حدیث عاشقی بر من رهاکن ... تولیلی شو که من مجنونم ای دوست 
بسه فریادم زتو هسر روز فریاد ازین فریاد روز افزونم ای دوست 
شندم عاشقان را مسی‌نوازی مگر من زان میان بیرونم ای دوست 
تون کرت کت عبت »دست ۲ ازین افتاده‌تر کاکسنونم ای دوست 
غزلهای نظامی بر تو خوانم نگیرد در تو هیچ انسونم ای دوست 
توضیح: 


۲. حدیث: سخن, داستان.// لیلی: معشوق.// مجنون: عاشق. 

۳ # هر روز از دست تو می‌نالم و فریاد می‌کنم. از این ناله و فریاد روزافزون فریاد. 
۴ تواختن: نوازش کردن. 

۶ گرفتن: اثر کردن.// افسون: کلماتی که جادوگران بر زبان آورند سحره جادو. 


خودآزمایی ۱۷. (الف و ب): (داستان پیر خشت زن, و فریاد روزافزون): 


۱. نظامی گنجوی را در سه سطر معرفی کنید. 


۳1 
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۲. پنج گنج نظامی را به ترتیب تألیف نام ببرید. 
ی 
در طرف شام یکی پیر بود. چون پری از خلق طرف گیر بود 
ف 
و5 «سپر خاک» در ست زير ججه نوع اضافه‌یی اننت؟ 
خیز و مزن بر سپر خاک تیغ کز تو ندارند یکی نان دریغ 
الف. تشبیهی یبای ج. استعاری د. اقترانی 
س 
ما مرجع «ش» در «ملامتگرش» کدام گزینه ۳ ۱ 
باسخن پسیر ملامتگرش گریان گریان بگذشت از برش 


۳ 
‌ 


۶ «گریان گریان» در بیت بالا از نظر دستوری چه نوع کلمه‌یی است؟ 
الف. مسند ب. صفت ج. قبد د. دنل الب 
س 
۷ لغات زیر را با معانی داده شده تطبیق دهید؛ 
الف. طرف گیر ب. دستکش ج. کارافزا اف‌کند کون 


۱.مللت کیک ۶ گنا من نشیم 


۸ بیت زیر ر معنی کنید: 
به فریادم زتو هر روز فریاد ازین فریاد روز افزونم ای دوست 


۱۸ 
شعل 6 


سعدی: مُشَرّف‌الدین مصلح بن عبداله سعدی شیرازی از درخشان‌ترین چهره‌های 
ادب ایران در سراسر دوره‌هاست. تولد او را به سال ۶۰۶ه.ق. دانسته‌اند. سعدی بسیار 
سفر کرده بارها به حجاز رفته و عمل حج به جای آورده است. پس از سفر طولانی به 
شیراز برگنته و در سال ۶۹۱ با ۶۹۴ه.ق در شیراز وفات یافته است. سخن سعدی در 
نظم و نثر پس از وی مورد تقلید قرار گرفته است. از وی علاوه بر دبوان بوستان و گلستان 


۱۵۸ 


نیز برجای مانده است. سعدی از آن مردانی است که حتّی در زمان حیاتش شهرتی 
عالمگیر داشته است. سعدی غزل را به نقطهٌ کمال رسانده است. سخن سعدی را به 
صفت سهل و ممتتع ستوده‌اند, یعنی سخن او به شیوه‌یی است که شنونده می‌پندارد 
آسان است. ولی هرگز نمی‌تواند نظیر آن را بیافریند. 


۸ات راو شمای 


هفت کشور نمی‌کنند امروز 
بی مقالات سعدی انجمنی 


سعدی یکی از بزرگترین سخندانان و چکامه‌سرایان کشور باعظمت ایران و اي افتخار 
ایرآنیان آست و وطن امور و هترپرور ما کمتر فرزندی مانند این ثابغة بزرگوار و استاد 
سخن‌گستر عالی مقدار به وجود آورده و پرورده و برآورده است. 
سعدی دارای افکار بلند و احساسات لطیف و رقیق و ارجمند است. در قرّت طبع و 
نیروی ادای معانی و لطف ذوق و حسن قریحه بی‌همال است. لطافت را با ظرافت می‌آمیزد 
ومعانی لطیف ودقیق رادرقالب الفاظ نغزوزیباوبدیم و عبارات‌عذب‌وروان و سلیس می‌ریزد. 
این سخن‌سرای قادر بزرگوار چنان مطابق ذوق و طبع و سلیقَةٌ مردم این کشور سخن 
رانده که افکار و سخنانش مورد قبول و پسند خواص و عوام و خرد و بزرگ واقع گردیده و 
در روانی سخن و صنعت سهل و ممتنم و انسجام مقام کلام را به جایی رسانیده که دست 
کمتر نويسنده بارع و سخن‌سرای بلیغی بدان رسیده و با وی برابری و همسری نموده. گویی 
این سخندان توانا می‌دانسته است که برای مردم این سرزمین چگونه سخن باید گفت و در و 
گوهر حکمت و دانش و معرفت را چه‌سان باید سفت... 
عبدالعظیم قریب 
(مقدمه گلستان. ۱۳۴۶ ش: ص «ب») 
به عقیدهُ من از روزی که بشر زبانِ به گفتن سخنان موزون گشاده» شاعری به بزرگی 
سعدی پیدا نشده و تا زبان در کام بشر حرکت می‌کند بزرگتر از او پیدا نخواهد شد. بلکه تا 
بلبل گوینده بر شاخساران باغ نغمه‌سرایی می‌کند. تا لثالی شبنم چهر؛ٌ گل را آب و نسیم 
سحری طرَهٌ سنبل را تاب می‌دهد. سعدی مثل خورشید رخشان در میان ستارگان شعر و 
ادب خواهد درخشید. 
۱ عبدالرَحمن فرامرزی 
(مجلٌ ارمغان ج ۰۱۸ ص ۷۱۳ و ج ۰۱٩‏ صص ۱۲ و ۲۰) 


۱۵۹ 


طرز سعدی بر استواری لفظ و روانی معنی مبتنی است و همین نکته است که سخن او را 
در شیوه سهل ممتنع و به سرحدّ اعجاز رسانیده است. معانی لطیف تازه را در عبارت اسان 
بیان می‌کند و از تعقید و تکلف برکنار می‌ماند. هرچند سخنش یکسره از صنعت خالی 
نیست. نشانهٌ صنعتگری در آن چندان بارز نیست. توانایی او در تعبیر چندان است که معانی 
و اندیشه‌های او اگر چند عادی باشد به هیچ‌وجه مبتذل و متداول به نظر نمی‌آید و گویی 
لطف بیان شیخ آنها را از حدود معانی عادی بالاتر می‌برد. ضرورت که شعر بسیاری شاعران 
را به خلل‌های لفظی و معنوی آلوده است. در شعر وی اگر هست چندان به چشم نمی‌آید و 
نقل و اخذ مضمون دیگران هم در نزد وی چنان با تصوّف همراه شده است که حتی در اين 
گونه موارد هم غالباًبه‌هیچ انديشه و تأمّل برتری او بر آنکه پیش از او اندیش؛ او را داشته 
است روشن می‌شود. 
دکثر عبدالحسین زژین کوب 
(با کاروان حله» صص ۲۴۵-۲۴۴) 
سعدی و فردوسی از لحظهٌ حضورشان در تاریخ ادبیات ما. همواره فرمانروایان بی چون 
وچرای قلمرو شعر بوده‌اند و آن شاعرکان عصر صفوی, با هم استعاره و مجازهای 
نوآیین‌شان» حتّی برای اهل شعر و متخشصان اینگونه مباحث نیز فراموش شده‌اند. معجزه 
این دو استاد در همین جاست. وفقتی سعدی می‌گوید: 
چون مرا عشق تو از هرچه جهان باز استد 
چه غم از سرزنش هرکه جهانم باشد 
اگر گفته بود: (کلیات سعدی ۴۸۱) 
چه غم از سرزنش هرکه جهانم باشد 
چون مرا عشق تو از جمله جهان باز استد 
ظاهراً معنی تفاوت نمی‌کرد ولی همه کس می‌داند که شعر از آسمان به زمین می‌آمد. 
تمام زیبایی و هنر شاعر در همین هرچه جهان و هرکه جهان است که در آن نوعی حذف 
وجود دارد؛ بعنی بهره‌روی از یک ساختار نحوي خاص که دیگران -تا آنجا که یاد دارم از آن 
غافل بوده‌اند. شابد نیما بدون اینکه توجهی به شعر سعدی داشته باشد تصادفا به چنین 
حذفی در زبان دست یافته وقتی می‌گوید: 
جاده خالی‌ست. فسرده است امرود 
هسرچه می‌پژمرد آز رنج دراز 
(در فروبند» ۱۳۲۷) 
یا وقتی سعدی می‌گوید: 
اول منم که در همه عالم نیامده‌ست 


۱۶۰ 


زی‌باتر از تو در نظرم هیچ منظری 
(کلیات سعدی ۶۱۷) 
نمونه‌های زیر از نظم و نثر سعدی است: 


در رحمت 


تو از هر در که باز آیبی بدین خوبی و زیبایی 

دری باشد که از رحمت به روي خلق بگشایی 
به زیسورها بسیارایند وفتی خوبرویان را 

تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی 
مسلامتگوي بی‌حاصل تسرنج از دست نشناسد 

درآن معرض که چون یوسف جمال از پرده بنمایی 
چو بلبل روي گل بیند زبانش در حدیث آید 

مرا در رویت از حیرت فرو بسته است گویایی 
تو با این حسن نتوانی که روی از خلق درپوشی 

که همچون آفتاب از جام و حور از جامه پیداسی 
تو صاحب منصبی. جانا؛ زمسکینان نیندیشی 

تسو خواب‌آلوده‌ای بر چشم بیداران نبخشایی 
گسرفتم مسرو آزادی نه از ماء معین زادی! 

مکن بیگانگی با ما چو دانستی که از مایی 
بشتاین وهی کر رنه تاش ریز کن 

که‌گر تلخ است شیرین است از آن لب هر چه فرمایی 
گمان از تشسنگی بردم که دریا تا کمر باشد 

چو پايايم برفت اکنون بدانستم که دریایی 
تو خواهی آستین افشان و خواهی روی درهم کش 

مگس جایی نخواهد رفتن از دکُْانِ حلوایبی 
قيامت می‌کنی سعدی, بدین شیرین سخن گفتن! 


سم تست وی و در اتاست شک اس 


توضیح: 

۱. رحمت: مهربانی» دلسوزی. 

۲. آراستن: زینت دادن با افزودن چیزی.// سیمین تن: سفیداندام. 

۳. ملامتگوی: ملامتگر» سرزنشگر.// تنج و ترَنح: نوعی از مرگبات؛ بالنگ.// مَغرض 
عرصه محلٌ دید.// یوسف: پسر یعقوب از پیامبران بنی‌اسرائیل که در ادب فارسی نماد 
زیبایی است. برادران بر او رشک بردند. از پدر اجازه گرفتند او را با خود بردند» در بیابانی به 
چاهش انداختند. کاروانیانی او را یافتند و به مصر بردند و فروختند. عزیز مصر او را خرید. 
مدّتی بعد به اتهام زلیخا زن عزیز مصر به زندان افتاد. . زن عزیز مصر شیفته بوسف شده بود. 
روزی او را به مجلسی که زنان بزرگان مصر در آن حضور داشتند فراخواند. زنان که جمال 
یوسف را دیدند از شیفتگی دستهایشان را به جای میوهها بربدند... قَصَهٌ بوسف در قرآن 
کریم سور یوسف (سوره ۲ آمده است..سعدی به آن اشارهمی‌کند: 

۴ حدیث: سخن. گفتار. 

۵ حسن: جمال. زیبایی.// جام: شیشه.// حور: جمع حوراء زنان بهشتی, اين کلمه در 
زبان‌فارسی» مفردبه کاررفته‌است. # سعدی دراین بیت جمال و لطافت یارراتوصیف‌کرده است. 

۶ خواب آلوده: مقصود چشم مار است.// نبخشایی: رحم نمی‌کنی» دلت نمی‌سوزد. 

۷ گرفتن: فرض کردن» تصوّر کردن.// سرو آزاد: وی سرو که راست بالیده باشد و از 
این روی آزاد گفته‌اند که کجی و ناراستی تی ندارد.// ماء معین: آب پاکیزه و روان. 

٩‏ کمر: میانة بدن.// پایاب: بُن و قعر آب, به معنی تاب و توان و طاقت هم آمده است. 
در شعر ایهام هست: پایابم برفت: زیر پایم خالی شد پایابم برفت: طافتم تمام شد. 

۰ آستین افشاندن: نفرت کردن» طرد و نفی کردن.// حلوایی: حلوافروش. # تسو 
می‌خواهی ما را طرد کن يا روی ترش کن مگس از دگان حلوا فروش به جایی دیگر نخواهد 
رفت (یعنی من ترا رها نخواهم کرد). 

قیامت کردن: رستاخیز به پا کردن, کاری را به بهترین وجه انجام دادن,// مسلّم: 
مره بقین.// شکرخایی: جویدن شکر, خوردن شکر. 


بی مهر و وفا 


من ندانستم از اوّل که تو بی‌مهر و وفایی 

عهد ناستن از آن به که بیندی و نپایی 
دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم 

باید ال به تو گفتن که چنین خوب چرایی! 


۱۶۲ 


حلقه بر در نتوانم زدن از دست رقیبان 
شمع را باید از اين خانه به در بردن و کشتن 
پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند 

تسو بسزرگی و در آیسینهٌ کوچک نسنمایی 
عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت 

در همه شسهر دلی ماند که دیگر نربایی؟ 
گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم 

چه بگویم؟ که غم از دل برود چون تو بیایی 
آن نه خال است و زنخدان و سر زلف پریشان 


توضیح: 

۲. عیب کنندم: مرا عیب می‌کنند. 

۳ حلقه: کوبةٌ در چکش در.// رقیب: مراقب. نگهبان. رقیب در عشق کسی است که 
هميشه مزاحم عاشق و مانع رسیدن او به معشوق است. دو عاشق را که معشوقی واحد 
داشته باشند, نسبت به یکدیگر رقیب گویند.// محلت: کوی؛ محله. 

۴. به در بُردن: بیرون بردن» خارج کردن.// کُشتن: خاموش کردن.// فاعل در مصراع دوم 
شمم است. تا شمع روشن. همسایه را از حضور تو در اینجا آگاه نکند. 

ای گوچک: تاره است از چشم بیگاه. # برد ازچهره راز ژیرا افیا 
(بیگانگان) نمی‌توانند روی تو را ببینند. تو چنان بزرگی که در آيینة کوچک دیده نمی‌شوی. 

۶ کزفیشین فقر تلگلاستی,/انکشت مان "قزر شدن ابکت تما سیون ۱۱ 
ملامت: سرزنش.// سهل: آسان» ساده. 

۷ روز صحرا: روز رفتن به صحرا؛ فصل مناسب برای گردش.// سماع: آواز و سرود 
اظهار وجد با حرکات بدن. رقص.// دلی ماند: استفهام انکاری است. یعنی دلی نماند. 

٩‏ زنخدان: چانه.// سرزلف: زلف «سرء در این گونه موارد زاید است.// اهل نظر: 
صاحب‌نظر بینایان.// که: بلکه. 


۱۳ 


۳۱ 


۳۴ 


۱۶۳ 


۰ 8 ۳ خاموشی 


اگر پای در دامن آری چو کوه 
زب‌ان درکش ای مسرد بسبیار دان 
صدف وار گوهرشناسان راز 
راون تفن سافید اکتا کنتیوشن 
چو خواهی که گویی نفس بر نفس 
تباید سسخن گفت ناساخته 
کمال است در نفس انسان سخن 
کم آواز همرگز نسبینی خسجل 
در کن زنادان ده مرده گوی 
صد انداختی تير و هر صد خطاست 
چراگوید آن چیز در شفیه مسرد 
مکین پیش دیوار غیبت بسبی 
دلت:.. شتسه بنداست: »راز 
از آن مسرد دانا دهان دوخته‌ست 


درون 


۳ 


تسوپیدا مکن راز دل بسر کسی 
جسواهر بسه گنجینه‌داران سپار 
سخن تا نگویی بر او دست هست 
سسخن دیوبندی است در چاه دل 
تسوان بساز دادن ره نسوه دیسو 
تو دانی که چون دیو رفت از قفس 
یکسی طفل برگیرد از زخش بند 
میقم آن که کف تتیرهار سکن 
به دهمان نادان چه خوش گفت زن 


چه نیکو زده است این مثل برهمن 


9 


سرت زآسمان بگذرد در شکوه 
که فردا قلم نیست بر بی‌زبان 
دهان جز به لول نکردند باز 
ن_صیحت نگیرد مگر در خموش 
نخواهی شتنیدن مگر گفت کس؟ 
تا با تست لا تیدا نجتسه 
به از اژخ‌ایانٍ حاضر جواب 
تو خود را به گفتار ناقص مکن 
جوی مشک بهتر که یک توده گل 
چو دانا یکی گوی و پرورده‌گری 
اگر هوشمندی یک انداز و راست 
که گر فاش گردد شود روی زرد؟ 
بودکز پسش گوش دارد کی 
نگر تسانبیند در شسهر باز 
که بیند که شمع از زبان سوخته‌ست 
ن‌ 

که او خود بگوید بر هر کسی 
ولی راز را خسویشتن پساس دار 
چو گفته شود یابد او بر تو دست 
به بسالای کام و زبانش مسهل 
ولی باز نستوان گرفتن به رو 
نسیاید بسه لاحول کس باز پس 
نیاید به صد رستم اندر کمند 
وجسودی از آن در بل اوفتد 
به دانش سخن گوی با دم مزن 
سود حرمت هرکس از خویشتن 


۳۷ 


۳۰ 


۱۶۴ 


موی ومنه تا توانی قدم از اندازه بسیرون و زان دازه کم 


نسباید که بسسیار بسازی کنی که مر قیمت خویش را بشکنی 
و گر ند باشی به یک بارو تیز جسهان از تسو گسیرند راه گسریز 
نسه کسوتاه دستی و بسیچارگی نه زجر و تطاول بسه یک بارگی 


توضیح: 

۱ سر در دامن آوردن: دامن در چیدن. فروتن بودن سنگین بودن.//کوه مظهر متانت و 
وقار است.// سردر شکوه از آسمان گذشتن: بلندپایه‌تر از اسمان بودن. 

۲ زبان در کشیدن: خاموش بودن.// فردا قلم نیست...: در فردای رستاخیز بر آنان که در 
این جهان زبان نگاه داشتند. در نامه اعمالشان گناهی نوشته نخواهد شد. یعنی گناهکار 
شمرده نخواهند شد. 

۳ صدف‌وار: مانند صدف (وارپسوند تشابه است).// گوهرشناسان راز: کسانی که به 
اسرار درونی پی برده‌اند./ ولو مُروارید. برخی از پیشینیان می‌پنداشته‌اند که اصل مروارید 
قطرء باران است که صدف دهان می‌گشاید و آن را در درون خود جای می‌دهد و به مروارید 
بدل می‌کند. مولانا جلال‌الدین می‌فر ماید: 

کوزه چشم حریصان پر نشد تاصدف قانع نشد بُردر نشد 
(منئوی» ۱ / بیت ۲۱) 
# آنان که گوهر اسرار حقیقت را شناخته‌اند. دهان خود را جز برای بیان سخنان مرواریدگون 
نگشوده‌اند. ۱ 

۲. فراوان سخن: پُرحرف. پُرگو.// آگنده گوش: ناشنواه کر اندرزناپذیر.// نگیرد: اثر 
نمی‌کند. حافظ می‌گوید: دلم جز مهر مهرویان طریقی برنمی‌گیرد / زهر درمی‌دهم پندش 
ولیکن درنمی‌گیرد (دیوان» قزوینی غزل ۱۴۹ بیت ۱). 

۵ نس بر لقْس: پیاپی» پی دریی.// گفت: گفته. گفتار. 

۶ ناساخته: نستجیدی آماده نکرده.// نشاید: سزاوار نیست.// نینداخته: اندازه نگرفته.// 
مصراع دوم ناظر به متلی است که می‌گویند: گز نکرده نباید پُرید. 

۷ تامل کنان: انايشه کنندگانن درنگ کنندگان,// خطاً و صواب: نادرست و درست.// 
ژاژ: نام بوتهٌ گیاهی است بسیار بی‌مزه.// خاییدن: جویدن.// ژاژخای: ببهوده گوی. 
# کسانی که در درست و نادرست سخن درنگ می‌کنند. بهتر از انسانهای حاضرجوابی 
هستند که سخنان بیهوده بر زبان می‌اورند. 
#. سخن در لس انسان نشانة کمال است. انسان با سخن (نطق) از دیگر جانوران تسمایز 


۱۶۵ 


می‌یابد. تو خود را با سخنان بیهوده بی‌ارزش مکن. 

٩‏ کم آواز: در اینجا یعنی کم‌حرف.// جوی: به اندازٌ یک جَو ذرّءیی./| توده: هر چیز 
ردی هم انباشته انبوه. 

۰ ده مرده گوی: پرحرف. کسی که به اندازهٌ ده نفر سخن بگوید. 

۲. حُفیه: نهان پنهان.// روی زرد: شرمنده. 

۳ غیبت: از دیگران در غیاب آنان به بدی یاد کردن دشیادی.// متّلی است که می‌گوید: 
دیوار موش دار موش هم گوش دارد. 

۴. شهربند: زندانی» محبوس. 
# راز زندانی دی توست. مواظب باش که دروازه شهر را باز نبیند (که بگریزد). 

۵ از آن: به آن دلیل.// زبان شمع: فتیله‌یی که درون شمع است. 
# مرد دانا به آن دلیل خاموش است که می‌بیند که شمع را زبانش به اتش کشیده است. 

۶. بیدا کردن: اشکار کردن.// بر هر کسی: در پیش هر کس. 

۷ جواهر: جمع جوهن گوهر. هر سنگ گرانبها مانند الماس و یاقوت. جواهر را به 
صورت جواهرات دوباره جمع می‌بندند. * منظور سعدی این است که راز بیش از جواهر 
ارجمند است و راز را خود شخص باید نگه دارد. 

۸ دست: تسلّط چیرگی. # سخنی را که بر زبان نیاورده‌ای بر آن تسلّط داری اما چون 
بر زبان آوردی دیگر در اختیار تو نیست. این بار سخن بر تو چیره می‌شود. 

٩‏ بندی: گرفتار زندانی.// دیوبندی: دیو زندانی.// چاه دل: اضافه تشبیهی.// هشتن: 
گذاشتن. مَهل: فعل نهی از هشتن: یعنی مگذار» رها مکن. # سخن مانند دیوی است که در 
چاه دل زندانی است. مگذار که بر بالای کام و زبان تو برآید (یعنی بر زبان میاور). 

۰ نوّه دیو: دیو نر.// ریو: مکر و فریب. # می‌توان راه را بر دیو نر باز کرد اما پس از باز 
کردن راه او را با مکر و فریب نمی‌توان گرفت. 

۱ قفس: در اینجا مقصود ان زیاس عون مت زعرل ولاقوة لباب 
هیچ قدرت و پیرویی جز از آن خداوند نیست. این عبارت را به هنگام ترس و توسّل به 
خداوند بر زبان می‌آورند. 

۲ رَخش: نام اسب رستم است. 

2۳ برملا افتادن: آشکار شدن. فاش شدن.// مّلا در عربی ما به معنی گروه مردم است. 

۷ وههان: مر ایشجا به ععشیدروشتایی و کم‌عقال است. ۱ 

۵ زدن: گفتن. آوردن.// مَْل زدن: مثل گفتن. مثل آوردن./ بَرَهُمَن: پیشوای 
دین‌برهمایی. در شعر به ضرورت وزن 04۲0۵1020 تلفظ می‌شود.// حرْمَت: (حترام. 

۶ کشته: کاشته شده. مزروع. 


۱۶۶ 


۸ از اموات نا کیک شقغراین اسمت که آمرو زونه کار تب وود 

٩‏ جهان: مردم جهان. جهانیان. 

۰ کوتاه دستی: نامرادی, ناکامی.// َجر: آزار: اذیّت» راندن» طرد کردن.// تطاول: 
دست‌درازی» تجاوز. 


خودآزمایی ۸ (الف): (دربارة سعدی, در رحمت. و فضیلت خاموشی): 


۱ کاروان حله اثر کدام نویسنده معاصر است؟ 


الف. عبدالرحمن فرامرزی ب. عبدالحسین زژین‌کوب 
ج. عبدالعظیم قریب د. سعید نفیسی 
ً# 
۲. «سهل و ممتنع» یعنی؟ 
الف. به ظاهر آسان در باطن مشکل ب. آسان و مُغْلْق 
ج. ساده و روان تا وشات ان 
ن 


۳. در بیت زیر چه آرایهٌ بدیعی به کار رفته است؟ 
مسلامتگوی بی‌حاصل تسرنج از دست نشناسد 
در ان معرض که چون یوسف جمال از پرده بنمایی 
الف. ارسال‌المثل . ب. جناس تام ی اه 
3 


۵ بیت زير را معنی کنید: 
تو خواهی آستین افشان و خوامی روی درهم کش 
مگس جبایی نسخواهد رفتن از دگان حلوایی 

# 

۶ لغات زیر را با معانی داده شده تطبیق دهید: 

الف. سیمین تن ب. پایاب ج. شکر خایی د. فيامت کردن 

۱ ین و قعر تاب و توان ۲ کار بسیار خوب کردن 

۳ سفیداندام ۴ شکر خوردن 
ن 


۱۶۷ 


۷ فاعل مصراع دوم بیت زیر کدام گزینه آیستت؟ 
شمع رْ ناید ازین عانه بدر بردن و کشتن 
تابه همسایه نگوید که تو در خانهٌ مایی 
الف. شمع ب. همسابه ج. شاعر د. تو 
و 
۸ مفعول در مصراع زیر کدام گزینه است؟ 
دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم 
الف. دوستان ب. تو ج.م و دل د. عیب و تو 
3 
پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند تو بزرگی و در این کوچک ننمایی 
و 
۰ کدام گزینه در بیت زير کنایه است؟ 
زیان درکش ای مرد بسیار دان واه شت بب ور 
الف. زبان درکش ب. بسیار دان ج. نبودن قلم د. بی‌زبان 
3 
صدف‌وار گوهرشناسان راز دهان جز به لول نکردند باز 
الفب. استعاره ب. تشبیه ج.کنایه 3 تمثیل 
ت 
۲ مفعول صریح در بیت بالا کدام کلمه است؟ 
الف. دهان ب. لولو ج. گوهرشناسان د. صدف 


۳ در مصراع اول بیت زیر مسنذالیه کدام گزینه است؟ 


فراوان سخن باشد آگنده گورش نصیحت نگیرد مگر در خموش 
الف. فراوان سخن ب. آگنده گوش ج. سخن ۳ 
1 


15 «نگیرد» در مصراع دوم بیت بالا به کدام معنی اسست؟ 
الف. اخذ نمی‌کند .. ب. اثر نمی‌کند . ج. فتح نمی‌کند د. شعله‌ور نمی‌کند 
# 


۱۸ 


۱۶۸ 


۵ بیت زیر را معنی کنید: 
ماکان ور فتط رو رات به از ژاژ خایان حاضر جواب 
9 
۶ کدام گزینه از نظر دستوری با گزینه‌های دیگر همسانی ندارد؟ 
الف. گوهرشناسان ‏ ب. پروردگان ج. ژازخایان د. گنجینه‌داران 
خٍِ 


۱۷ رجاه دل» جه نوع اضافه‌یی ات۲ 
الف. بیانی ب. تخصیصی ج. استعاری ند اتشعیهین 


۸ ب: از مجالس سعدی 


آن شمع را دیده‌ای که در لگن برافروخته‌اند و محبّت او در دل اندوخته, و طایفه‌یی به گرد او 
درامده و حاضران مجلس با او خوش برامده هرکس به مراعات او کمر بسته. و او بالای 
طشت چون سلطان نشسته که ناگاه صبح صادق بدمد. همین طایفه بینی که دم دردمند. و به 
تیغ و کارد گردنش بزنند» از ایشان سوّال کنند که ای عجب همه شب طاعت او را داشتید چه 
شد که امروز فرو گذاشتید؟ همان طایفه گویند که شمع به نزدیک ما چندان عزیز بود که خود 
را می‌سوخت. و روشنایی جهت ما می‌افروخت اکنون چون صبح صادق تاج افق بر سر نهاد 
و شعاع خود به عالم داد شمع را دیگر قیمت نباشد و مارا با او نسبت نه. 

پس ای عزیز من! این سخن را به مجاز مشئو که خواجگی دنیا بر مثال آن شمع 
برافروخته است و طایفه‌یی که به گرد او درآمده‌اند عیال و اطفال و خدم و حشم اوینده هر 
یکی به نوعی در مراعات او می‌پویند و سخن بر مراد او می‌گویند که ناگاه صبح صادق اجل 
بدمد و تندباد قهر مرگ بوزد. خواجه را بینی که در قبضهٌ ملک‌الموت گرفتار گرده. و از تخت 
مراد بر تختة نامرادی افتد. چون به گورستانش برند. اطفال و عیال و بنده و آزاد به یکبار از 
وی اعراض کنند از ایشان پرسند که چرا به یکبار روی از خواجه بگردانیدید؟ گویند خواجه 
را به نزدیک ما چندان عرّت بود که شمع صفت خود را در لگن دنیا می‌سوخت. و دانگانه از 


حلال و حرام می‌اندوخت. عمر نفیس خود را در معرض تلف می‌انداخت, و مال و منال از 
جهت ما خزینه می‌ساخت. اکنون تندباد خزان احزان بیخ عمرش از زمین زندگانی برکند. و 
سیر از کیوزدار کسیی کار قرو شنت ها ربا اوه یه و اون سااماسته 
مصلحت؟ 


۳۱ 


۳۴ 


۳۷ 


۳۰ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳۲ 


۴۵ 


۴۸ 


۱۶۹ 


آورد‌اند که در باغی بلبلی بر شاخ درختی آشیانه داشت. افاقاً موری ضعیف در زیر آن 
درخت وطن ساخته و از بهر چند روزه مقام و مسکنی پرداخته. بلبل شب و روز گرد گلستان 
در پرواز آمده و بربط نغمات دلفریب در ساز آورده مور به جمع نفخات لیل و نهار مشغول 
گشته. و هزاردستان در چمن باغ به آواز خویش غره شده. بلبل با گل رمزی می‌گفت و باد 
صبا در میان غمزی می‌کرد. چون این مور ضعیف ناز گل و نیاز بلبل مشاهده می‌کرد. به زبان 
حال می‌گفت از این قیل و قال بشة گاید انش وافت فیک ید آبن: 

چون فصل بهار برفت و موسم خزان درآمد خارجای گل بگرفت. و زاغ در مقام بلبل 
نزول کرد باد خزان در وزیدن آمد. و برگ از درخت ریزیدن گرفت. رخسار؛ برگ زرد شد. و 
نفس هوا سرد گشت. از کل ابر در می‌ریخت. و از غربیل هوا کافور می‌بیخت. ناگاه بلبل در 
باغ آمد نه رنگ گل دید و نه بوی سنبل شنید. زبانش با هزار دستان لال بمانده نه گل که 
جمال او بیند و نه سبزه که در کمال او نگرد. از بی‌برگی طاقت او طاق شد. و از بینوایی از نوا 
بازماند. فرومانده با یادش آمد که آخر نه روزی موری در زير این درخت خانه داشت و دانه 
جمع می‌کرد؛ امروز حاجت به در او برم و به سبب قرب‌دار و حق جوار چیزی طلیم. 

بلبل گرسنة ده روز پیش مور به دریوزه رفت. گفت ای عزیز سخاوت نشان بختیاری 
است و سرمایهٌ کامکاری» من عمر عزیز به غفلت می‌گذاشتم تو زیرکی می‌کردی و ذخیره 
می‌اندوختی. چه شود اگر امروز نصیبی از آن کراست کنی. مور گفت تو شب و روز در قال 
بودی و من درحال, تو لحظه‌یی به طراوت گل مشغول بودی و دمی به نظار؛ بهار مغرور؛ 
نمی‌دانستی که هر بهاری را خزانی و هر راهی را پایانی باشد. 

ای عزیزان قَصَهٌ بلبل بشنوید و صورت حال خود بدان جمله حمل کنید و بدانید که هر 
حیاتی را مماتی از پی است. و هر وصالی را فرافی در عقب» صافب حیات بی‌درد نیست. 
اطلس بقا بیپُردٍ فنا نه, اگر قدم در راه طاعت می‌نهید اد آلابراز آفی ُعیم برخوانید که جزای 
شماست. و اگر رخت در کوی معصیت می‌کشید و ان الفْجَار لَفی جَحیمٌ برخوانید که سزای 
شماست. در بهار دنیا چون بلبل غافل مباشید و در مزرعة دنیا به زراعت اطاعت اجتهاد 
نمایید که انیا مَررعَةٌ الَخرة تا چون صرصر خزان موت در رسد. چون مور با دانه‌های 
عمل صالح به سوراخ گور درآیبد. کارتان فرموده‌اند بیکار مباشید تا در آن روزها که شهباز 
اوقت الواقعة پرواز کند و پروبال لیس لوَفعَتها کاذبة باز کنده و کوس القارِعة بجنباند از 
تبش آفتاب قیامت مغزها در جوش آید. و از هیبت نفخ صور دلها در خروش» معذور باشی 
و پشت دست تحشر به دندان تحیّر نبری که چنین روزی در پیش داری و جهد کنی که در این 
ده روزه مهلت زواد‌یی حاصل کنی و ذخیره‌یی بنهی که روز قیامت روزی باشد که خلایق 
زمین و ملائکة آسمان متحیّر و متفکٌر باشند و انبیا لرزان و اولیا ترسان و مقرّبان و حاضران 
مستعان.. 


۵۱ 


۱۷۰ 


گر به محشر خطاب قهر کند ابیا را چه جای معذرت است 

پرده از روی لطف گو بر دار ک‌اشقیا را امید سغفرتست 
اگر امروز از مزرعهٌ دنیا توشه برداری فردا به بهشت باقی فرود آیی... 

کی کوی:دولت ز دنا برد که با خود نصیبی به عقبی برد 


توضیح: 

۱. لگن: شمعدان. 

۲. خوش برآمدن: خوشرفتاری کردن.// کمر بستن: قصد خدمت داشتن. 

۳ طشت: در اینجا شمعدان (همان لگن)۰// صبح صادق: صبح دوم صبح راستین./| دم 
در دمیدن: دمیدن تمس فوت کردن. 

۲ به تیغ و کارگردنش (گردن شمع) بزنند: اشاره به آن است که برای خاموش کردن شمع 
فتیلهٌ ان را می‌بریدند. 

۸ مَجاز: خلاف حقیقت.// خواجگی: سروری» بزرگی. 

۰. احل: مرگ. 

۱ قَبضه: تصوّف قدرت.// ملکالموت: عزرائیل» فرشتة مرگ. 

۴ لگن دنیا: اضافة تشبیهی است.// دانگانه: دانه گانه. اسباب و متاغ دنیوی. 

۶. احزان: جمع خزن اندوه. 

٩‏ آورده‌اند: حکایت کرده‌اند. 

۱ بَربّط: چنگ. از سازهای زهی. 

۲ هزاردستان: بلبل.// غره: مغرور فریفته. 

۳ غمز کردن: سخن چینی غمّازی. 

۴ قیل وقال: بگو مگر. هیاهو. 

۶ ریزیدن: ریختن.// ریزیدن گرفت: ریزش آغاز کرد.// کافور: استعاره از برف است. 

۷ کِله: سراپرده خیمه.// دُر: استعاره از برف است.// غربیل: غربال. 

یرگن بی‌توشه بودن. توشه نداشتن.// طاقت طاق شدن: به نهایت بی‌صبری 
رسیدن. 

۰ فرب دار: نزدیکی خانه.// حق‌جوار: حلْ همسایگی. 

۱ در یوزه: گدایی.// سخاوت: بخشندگی.// بختیاری: سعادت. 

۳ قال: گفتار سخن. 

۳ حال: خوشی. معنایی که از حق به دل برسد. 

۷ مَمات: مرگ.// صاف: صافیء خالص.// دُرد: آنچه از مایعات که ته‌نشین شود. 


۱۷۱ 


۸ اطلس: حریر.// ُرد: نوعی کتان راهره.// ِنّالأبرار فی تعیم: نیکان هرآینه در نعمتند 
(انفطان ۸۲/ یه ۱۳). 

٩‏ رخت در کوی معصیت کشیدن: گناه کردن.// ان الفْجاز لفی جحیم: و گناهکاران 
هرآینه در جهم‌اند (انفطار ۸۲/ یه ۱۴). 

۱ الذّنیا مَررعةٌ الأخرة: دنیا کشتزار آخرت است.// صرصّر: باد تند و سرد. 

۲ شهباز: نوعی بان باز سفید.// اذا وقعَتَ الواقههٌ: چون قیامت واقع شود (واقعه 
۶يذ ۱). قيامت را به شهباز مانند کرده است.// لیس لوقعتها کاذبه: درواقع شدنش هیچ 
دروغی نیست (واقعه | یه ۲). 

۳ کوس: طبل بزرگ.// القارعة: نام صدویکمین سورهٌ قرآن کریم است که با این کلمه 
اغاز می‌شود. قارعه به معنی.حادثهٌ کوبنده و خرد کننده است. خداوند قيامت را قارعه نامیده 
است.|/ تیش: تانگن» 

۴ هیبت: ترس شکوه.|/ نُفخه: دمیدن.// صور: شیپور.// نفخهٌ صور: دمیدن شیپور 
قیامت.// تحسر: حسرت کشیدن آندوه بردن. 

۶ ژواده: زاد و توشه سفر. 

۲ گوی بردن: پیشی جستن در مسابقه. 


خود آزمایی ۸ (ب): (از مجالس سعدی): 


۱ «لگن» در این متن به کدام معنی به کار رفته است؟ 
الف. شمعدان ب. طشت ج. کاسه گود د. پیاله 


ن‌ 
۲. «لگن دنیا, چه نوغ اضافه‌یی است؟ 
الف. بیانی با تشبیهی 3 استعاری 3 تخصیصی 
ن 


۳۲ «الذنیا مزرعه الاخره» یعنی چه؟ 
الف. دنیا برای آخرت است. ب. برای خاطر دنیا از آخرت غافل نباید بود. 
جح دیا کشتراد اخدایخ اتجتت ار د‌. هرجه در دنیأاست در آخرت هم هست. 
ن 
۴ لغات زير را با معانی داده شده تطبیق دهید: 
الف. زواده ب. صور ج. [ د. درد 
۱ نوعی کتان راه‌راه ۲ ته‌نشین مایعات ۳ توشه ۴ شیپور 


۱۵ 


۱۸ 


۱۷۳ 


گلستان سعدی 
۸ ج: حکایت 


شیّادی گیسوان بافت که من عَلَویّم و با قافلةٌ حجاز به شهر دررفت که از حَْ همی آیم و 
قصیده‌یی پیش مَلِک برد یعنی خود گفته‌ام. نعمت بسیار فرمودش و کرام کرد. تا یکی از 
ندیمانٍ ملک که در آن سال از سفر دریا آمده بود گفت: من او را عیلٍ آضحی در بصره دیدم 
علوی: چگونه بافند؟ و قتعرش رانهمان روز در دبران انوزی بانشند. ملک یفرمود. یا 
پزنندش و نفی کنند تا چندین دروغ درهم چرا گفت. گفت. ای ملک یک سخن دیگر در 
خدمت بگویم اگر راست نباشد. به هر عقوبت که خواهی سزاوارم. گفت: بگوی تا چیست. 
کت 
ری اک تست یی آوند دو پیمانه آب است و یک جمچه دوغ 
گر از بسنده لفوی شنیدی ببخش جسهاندیده بسسیار گسوید دروغ 
مَلّک را خنده گرفت گفت: از این راست‌تر سخن تا عمر تو بوده است. نگفته‌ای. فرمود تا 
آنچه مامول اوست. مهیّا دارند تا به دلخوشی برود. 
و که 
کیست و بدبخت چیست؟ گفت: نیکبخت آن که خورد و کشت و بدبخت آن که مُرد و هشت. 
که عمر در سر تحصیل مال کرد و نخورد 


زد 
دوکس رنج بیهوده بردند و سعي بی‌فایده کردند: یکی آن که اندوخت و نخورد. و دیگر 
ان که اموخت و نکرد. 
علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی 
نه مسحقّق بود نسه دانشمند ارپایی بر او کتابی چند 
۱ آن تهی مغزرا چه علم و خبر که بو او هنیزم اس نبا دفظر 
زد بو 


جوهر اگر در خلاب افتد همچنان نفیس است و غبار اگر به فلک رسد همان خسیس 
است. استعداذ بی‌تربیت دریغ است و تربیت نامستعد. ضایع. خاکستر نسّبی عالی دارد که 


۱۷۳ 


۴ آتش جوهری علوی است و لیکن چون به نس خود هنری ندارد با خاک برابرست و قیمتِ 
شکر نه از نی است که آن خود خاضیّت وی است. 


چو کنعان را طبیعت بی‌هنر بود پسیمیرزادفسی قسدرش نیفزود 
۳۷ هتر بنمای اگر داری نه گوهر کل از خارست و ابراهیم از ازر 


زد 
هنرنمای و نادان چو طبل غازی بلندآواز و میان تهی. 


۰ عسسالم ان در مسیانٍ جساهل را محستلای کت فته‌انسد بیان 
شافدغن درهنتیان کتوران: اسست مسصحفی در رای زندیقان 


ع 


مراد از نزو قرآن» تحصیل سیرتِ خوب است نه رتیل سورتِ مکتوب. عامي متعبّد 
۳۳ پیاد؛ٌ رفته است و عالم مُتَهاونٍِ سوارٍ خفته. عاصی که دست بردارد به از عابد که در سر دارد. 


ع عا 
۳۶ هر که در پیش سخن دیگران افتد تا مايهٌ فضلش بدانند. پایهٌ جهلش بشناسند. 


ندهد مسرد هموشمند جواب متسر الکحه کنر آق وال کستند 


توصیح: 

ی ظاهر خود را برخلاف واقع بیاراید و اعاهایی کند که درست نباشد 
نیرنگ‌باز.// علوی: منسوب به حضرت علی(ع)؛ سیّد. در قدیم سادات دو گیسوی بافته 
داشته‌اند.// حجاز: سرزمینی در غرب عربستان مگه مدینه وطائف از شهرهای آن است.// 
در رفتن: وارد شدن. 

۲. تعمت بسیار فرمودش: ملک فرمان داد که مال و ثروت بسیار به او دهند.// اکرام: 
احترام گرامی داشت. 

۳. ندیم: همنشین.// عید اضحی: عید قربان. 

۴. تصرانی: عیسوی» حضرت عیسی طبق روایات در شهر ناصره به دنیا آمده است.// 
مَلَطیّه: شهری در ترکیُّ امروزی. 

۵. انوری: اوحدالدّین انوری, شاعر معروف که در سال ۵۸۳ هجری قمری درگذشته 


اشست, 


۶ نفی کردن: تبعید. راندن از شهر.// درهم: پریشان» بی‌ربط. 


۱۷۴ 


۷ عقوبت: کیفر جزا. 

٩‏ چمچه: فاشق. 

۰ لو باطل, یاوه. 

۱ از آن وقت که. 

۲ افو ار یواست 

۳ زبهر: برای.// عاقلی را: از عاقلی. 

۴. هشتَن: گذاشتن نهادن. 

۵. هیچ‌کس: ناکس. فرومایه.// هیچ نکرد: هیچ کار نیکو نکرد. 

۰ محقّق: جویندهٌ حقیقت. حقیقث جو.// دانشمند: فقیه, عالم فقه.// چارپایی بر او 
کتابی چند: اشاره به ی ۵ سور؛ جمعه (۶۲) است که: «متّل کسانی که تورات بر آنها تحمیل 
شده و بدان عمل نمی‌کنند. مَنّل آن الاغی است که کتابهایی را حمل کند...» 

۱ تهی مغز: بی‌مفز نادان. 

۲ جوهر: گوهر. سنگ قیمتی.// خلاب: زمین گلناک. لجن‌زار.// خسیس: فرومایه, 
بی‌مقدار. 

۳ استعداذ بی تربیت...: یعنی جای دریغ است اگر مستعذان تربیت‌پذیر را نپرورند و 
پروردن آن کس که از قابلیّت بهره‌یی ندارد. کاری بیهوده است./| تسب نژاد. اصل. 

۴ جوهر علوی: گوهری از عالم بالاه سمانی. پیشینیان مکان طبیعی آتش را زیر کر 
قمر می‌دانستند.// تفس: ذات. خود. 

۶ کُنْعان: نام پسر نوح که نافرمانی کرد و در طوفان نوح غرق شد. 

۷ ابراهیم: جذ اعلای بنی اسرائیل که خانهٌ کعبه را او ساخته است.// آزر: پدر با 
عموی حضرت ابراهیم است. 

۸ مُشک: مادهءیی معطر که از ناف آصوی ختایی می‌گیرند.// ببوید: بوی خوش 
بدهد.// عطار, عطر فروش.// طیْله: صندوقچه. 

4 . بل غازی: طبلی که جنگجویان به هنگام جنگ می‌زنند و صدایش بلند است. 

۰ را: دربار؛.// صذ یقان: جمع صدیق, راستگویان. 

۱ شاهد: زیبارو.// مُضَحف: قرآن.// زندیق: ملحد» بی‌دین. 

۲ نزول: فرو فرستاده شدن.// سیرت: رفتار روش.// ترتیل: خوب و شمرده و آرام و 
اشکار خواندن.// سورت: سوره.// متعیّد: عبادت کننده. 

۳ متهاون: سهل انگار سست.// عاصی: نافرمان. گناهکار.// دست برداشتن: دعا 
کردن دست به دعا برداشتن.// در سر داشتن: متکبّر بودن باد غرور در سر داشتن. 

۴ سرهنگ: در قدیم به معنی پهلوان و مبارز بوده, بعدها به معنی یکی از مناصب 
لشکری و مطلق فرمانده به کار رفته است. 


۱۷۵ 


۶ در پیش سخن دیگران افتادن: در میان سخن دیگران سخن گفتن. 
۸ فراخ سخن: پرگو. پرحرف. # یعنی ادم پرحرف اگر سخن راست و مطابق حقیقت 
هم بگوید. اعای او را باطل و بیهوده می‌شمارند. 


خود آزمایی ۰۱۸ (ج): (حکایت): 


۱ گلستان را در دو سطر توضیح دهید. 
۲ در مصراع «چاریایی برو کتابی جند» سعدی به کدام مأخذ نظر دارد؟ 
الف. مثل. ‏ ب. حدیث ج. قرآن د. حکایات مردمی 
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۲ لفات زیر ر با معانی داده شده تطبیل دهید.: 


الف. لغو ات مهو ج. خلاب خسن 
۱. آرزو ۲ فرومایه ۳ بیهوده ۴ لجن زار 


۴ ترکیبات زير را معنی کنید: 


الف. در سر داشتن ب. در پیش سخن دیگران افتادن 
ج. نفی کردن دیا فا مسر 


۱۹ 
دکتر اسلامی ندوشن 


دکتر محمّدعلی اسلامی ندوشن: در سال ۱۳۰۴ ه.ش در ندوشن یزد به دنیا 
آمده است. استاد دانشگاه تهران‌اند و تاکنون کتابهای متعذدی در زمیند‌های گوناگون 
تألیف کرده‌اند. خود می‌نویسند: «در هیچ رشته‌یی تخصّصی نداشته‌ام و هرچه نوشته‌ام 
ناشی از تکنا تتدن کین بوده است.» در جزوه‌یی به نام «باران نه رگبارا فنهرست 
توضیحی سی وسه کتاب را به دست داده‌اند. از میان کتابهای ایشان: به دنال ساب همای» 
فرهنگ 4 فرهنگ, نام نامور (گزیده شاهنامه), زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه را می‌توان 


نام برد. مقالٌ زیر از دکتر اسلامی دربارهٌ حسنک وزیر در تاریخ بیهفی است: 


۳۱ 


۳ 


۱۷۶ 


جهان خسوردم و کارها راندم 
تسافیت تسار ادشسی مدرک اس 
تاریخ بیهقی از قول حسنک وزیر 
از ماجرای بر دار کردن «حسنک وزیر در تاریخ یهقی به تفصیل سخن رفته. یکی از 
موهبتهای خاضی که نصیب این مرد گردیده. این است که مرگ کمتر کسی چون او در نثر 
فارسی به این زیبائی و دلنشینی توصیف شده. ساعتی که او را به پای چوبهٌ دار می‌بردند» اگر 
گمان می‌برد که در بین انبوه تماشاگران؛ جوانک گمنامی است که با قلم خود به او شکوهی 
جاودانی خواهد بخشید. شاید با غرور و گشاده‌رویی بیشتری جان می‌سپرد. 
هنگام خواندن سرگذشت حسنک بار دیگر به یاد می‌آوریم که آدمیزاد در خواهش‌ها و 
هواهای خود چه دیر تغییر می‌پذیرد و چگونه امروز نیز چون نهصد سال پیش. همان 
نابکاری‌ها و سنگدلی‌ها بر بسیاری از فیروزمندان زمانه حکمرواست. با این تفاوت که 
پیشینیان در هنر آزردن و تباه کردن به اندازهُ مردم «متمدن» امروز بی‌باک و چیره‌دست 
نبوده‌انده شاید برای آنکه «منشور ملل متحد» و «اعلامیَةُ جهانی حقوق بشره را امضا نکرده 
بودند. 
می‌دانیم که سلطان محمود در آستانةٌ مرگ. پسر کهتر خود محمّد را به جانشینی خویش 
برگزید و او پس از پدر بر تخت نشست. لیکن مسعود به این وصیّت گردن ننهاد و آهنگ قیام 
کرد. جمعی از سرداران و سران غزنوی نیز که ستارة اقبال او را بلندتر می‌دیدند از گرد محمّد 
پپراکندند و جانب مسعود راگرفتند و او بدینگونه به اسانی بر برادر فاثق آمد. مسعوده پس از 
آنکه در سلطنت استقرار یافت در صدد گوشمال دادن یکایک کسانی برآمد که برادر را در 
رسانیدن به پادشاهی پاری کرده بودند؛ یکی از نامدارترین و وفادارترین این مردان حسنک 
وزیر بود که آنگونه که درخور طبع سرکش او بود. کیفری از همه دردناک‌تر بافت. 
دگرگونی‌هائی که پس از فیروزی مسعود در دستگاه غزنوی پیش آمد. کم وبیش همانگونه 
است که در دنیای امروز می‌بینيم بدانگاه که نظام تازه‌یی بر اثر زور جانشین نظام پیشین 
می‌گردد. گروهی به عرّت می‌رسند و گروهی خوار می‌گردند. از هواداران نظام پیشین گروهی 
از کُذشتة خود توبه می‌کنند و به‌فرمانروای جدید می‌گروند. گروهی در بدر و خانه‌نشین 
می‌گردند. گروهی نیز به مجازات می‌رسند. بیم و امید بر دلها می‌افتد و آرامش برقرار 
می‌ شود 
حسنک اخرین وزیر سلطان محمود است. زمانی حا کم نیشابور بوده و نیشابوربان او را 
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بسیار دوست می‌داشته‌اند. آنچه از احوال او در تاریخ بیهقی می‌توان جست این است که وی 
را در نزد سلطان محمود قرب و منزلت خاضّی بوده. جاه و جلال و قدرت و ثروت فراوان 
داشته کوشک‌ها و باغ‌ها و فرشها و اسبابهای او در زمان خود کم‌نظیر بوده» از تعدّی به اموال 
دیگران مبزی نمانده و در نیشابور آثینهای تازه‌یی رواج داده که به «رسم‌های حسنکی» 
شهرت یافته. 

پس از دستگیری حسنک. شاید کسان چندی. پنهان یا اشکار در نابودی او کوشیده‌اند» 
مّا بیهقی از سه دشمن بزرگ او نام می‌برد: خلیفهٌ بغداد. مسعود غزئوی و بوسهل زوزنی. 

خلیفه او را به قرمطی بودن متّهم می‌کند. یعنی پیرو فرقةٌ اسمعیلیّه و خلیفهٌ مصر. ماجرا 
این است که حسنک در زمان سلطان محمود به حج می‌رود و در بازگشت. حاجیانی را که 
همراه خود داشته از قلمرو فاطمیان می‌گذراند و خلعتی را که خلیفهٌ مصر نزد او فرستاده 
است قبول می‌کند. بیهقی می‌گوید بنا به «ضرورت»؛ چه اگر همراهان خود را از راه بادیه و 
از قلمرو خليفة بغداد بازمی‌گردانیده است. گویا بیم هلاک آنان می‌رفت. و نیز در همان سفر از 
رفتن به بغداد برای دست‌بوسی خلیفه غفلت می‌ورزد. این گستاخی» «امیرالممنین؛ را بر سر 
خشم می‌آورد. اتهامی را که بر حسنک بسته‌اند» دروغ می‌نماید. شاید گناه حسنک در نظر 
خلیفه تنها همان بوده است که به او بی‌اعتنائی کرده, از دیدارش سر باز زده و او را هدایائی 
نبرده. در همه روزگارها؛ چون امرون داغ تکفیر مذهبی و سیاسی. سلاح ناجوانمردانه‌یی 
بوده است بر ضدٌّ دشمن,» و خاصّه بر ضدّ آزاد مردانی که به آسانی بر آستانهٌ هر کس و ناکس 
سر فرود نمی‌آورده‌اند. 

محمود در برابر خلیفه از حسنک پشتیبانی می‌کند و به او می‌نویسد «اگر وی قرمطی 
است. من هم قرمطی باشم» لیکن خلیفه که نهانی کین وزیر را در دل می‌پرورد؛ پس از مرگ 
محمود فرصتی می‌یابد که مجازات او را از مسعود بخواهد و مسعود خود منتظر چنین 
درخواستی است. دشمنی مسعود با حسنک به چند علت است: نخست انکه حسنک در 
دوران کامروائی خود او را تحقیر می‌کرده و از بدگوئی در حقّ او زبان نگاه نمی‌داشته. دوم 
آنکه آشکارا جانب محمّد راگرفته و در رسانیدن او به سلطنت کوشش بسیار کرده. سوم آنک: 
حتّی پس از دستگیر شدن و تا روز آخر در عقیدهً خود صریح و پاپرجا مانده. 

مسعود نخست اموال او را می‌گیرد و به نام خود می‌کند. به فرمان او مجلسی ترتیب 
می‌دهند از «احمد بن حسن میمندی وزیر» و قضات و اعیان و درباریان. حسنک را در آن 
مجلس حاضر می‌کنند و دو قباله می‌نویسند و همه «اسباب و ضیاع» او را طی آن دو سند به 
سلطان انتقال می‌دهند. بیهقی می‌نویسد «و وی اقرار کرد به فروختن آن به طوع و رغبت...». 
مرد اسیر جز اظهار طوع و رغبت چه می‌توانسته است بکند؟ و حال آنکه معلوم است که 
معامله به اکراه صورت گرفته. و نیز می‌گوید «و آن سیم که معیّن کرده بودند بستد» بعنی 
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فروشنده را در تعیین مبلغ ثمن دخالتی نبوده است. 

سوّمین دشمن حسنک «بوسهل زوزنی» است. اين مرد در آغاز کار مسعود پیشکار و 
مشاور خاض او بوده. سپس به مشاغل مهم دیگری چون «رباست دیوان عرض» و «ریاست 
دیوان رسالت» منصوب می‌گردد. زمانی مورد غضب مسعود قرار می‌گیرد و به زندان 
می‌افتد. باز آزاد می‌شود و سمت ندیمی سلطان را می‌یابد و در اواخر عمر نیز به وزارت 
«مودود, پسر مسعود می‌رسد. بوسهل نمونه‌یی از آن مردان بدنهاد و ناآرام است که خوب 
می‌توانند پادشاهی کینه‌ورز و هوسباز و حریص را چون مسعود پسند افتند و در دستگاه او 
تقزب پابند. لیکن بیهقی انکار نمی‌کند که «مردی امامزاده و محتشم و فاضل و ادیب» بوده و 
می‌نویسد که «يگانة روزگار بوده در ادب و لغت و شعر...» سپس در چندین جا از شرارت و 
چاکرمنشی و گزاف‌گوئی او یاد می‌کند. چنین می‌نماید که غالب بزرگان دربار مسعود از 
نیرنگ‌ها و زشتخوئی‌های او رنجیده‌خاطر و ملول بوده‌اند. خود بیهقی می‌نویسد «هرچند 
مرا از وی بد آید. سرانجام مسعود نیز ی 

بوسهل بیشتر از هرکس دیگر در قتل حسنک پای می‌فشارد. هرچند بیهقی علّت دشمنی 
بوسهل را به درستی نمی‌داند و همین اندازه اشاره می‌کند که حسنک در دوران وزارتش به او 
کم عتنائی کرده بوده است. اما چنین می‌نماید که او را از حسنک دردهای دیگری بر دل بوده 
که ناشی از حسدوحقیری و تنگ‌نظری اوست. 

در هر حال» حسنک را پس از دستگیری به غلام خود «علی رایضء نامی می‌سپارد؛ و 
سفارش می‌کند که او را شکنجه دهد. و از هیچ تحقیر و استخفافی در حق او فروگذار نکند 
بیهقی می‌نویسد که علی رایض پنهانی به من گفت «از هرچه بوسهل مثال داد از کردار زشت 
درباب این مرد از ده یک کرده امدی و بسیار محابا رفتی...). 

بوسهل ترتیب بردار کردن حسنک را خود برعهده می‌گیرد و در اجرای آن قساوت و 
پستی را به نهایت می‌رساند. 

آنچه به سیمای حسنک وزیر درخشندگی می‌بخشد و یاد او را پس از چند قرن زنده و 
شاداب نگاه می‌دارد. آرامش خاطر و غرور و بی‌اعتنائی اوست در برابر مرگ. از پادشاهی 
هواداری کرده که شکست. خورده است و در زندان به سر می‌برد؛ سلطانی که او را در دست 
خود اسیر دارد؛ قهّار و کینه‌جو است؛ بنابراین چه امیدی باقی است؟ خوب می‌داند که از 
چنگ انتقام جان بدر : نخواهد برد و بی‌اندک تزلزلی مردوار به سرنوشت خود تسلیم می‌شود. 
در تاریخ بیهقی که جزء جزء واقعه گزارش گردیده اشاره‌یی نمی‌بينيم که حاکی از ضعف و 
زبونی حسنک باشد يا بنماید که او وسیله‌یی برای نجات خود برانگیخته عذری خواسته 
يا شفیعی نزد سلطان فرستاده. دوباری که با او روبرو می‌گرديم؛ او را بسیاز آرام می‌بینیم » آرام 
چون کسی که به حقّانیت خود ایمان دارد و تن به ذلت نمی‌دهد. تنها یکبار اشک در 
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چشم‌هایش می‌گردد و آن لحظه‌یی است که می‌خواهد زن و فرزندان خود را به دست خواجه 
وزیر بسپارد. 

در مجلسی که برای تنظیم قباله ترتیب داده‌اند. چون او را به درون می‌آورنده وزیر به 
مهربانی و احترام از او می‌پرسد «خواجه چون می‌باشد و روزگار چگونه می‌گذارد؟» و او 
پاسخ می‌دهد «جای شکر است.» همین یک کلام و بس؛ و حال آنکه می‌توانست از 
شکنجه‌هائی که زندانبانانش به امر بوسهل بر او روا داشته بودند. در محضر وزیر و سایر 
بزرگان دربار شکایتی کند. گله‌یی بر زبان آورد. چون بوسهل در همان مجلس او را دشنام 
می‌دهد و «سگ قرمطی» می‌خواند. به آرامی پاسخ می‌دهد «سگ ندانم که بوده است. 
خاندان من و آنچه مرا بوده است از الت و حشمت و نعمت جهانیان دانند» جهان خوردم و 
کارها راندم و عاقبت کار آدمی مرگ است. اگر امروز اجل رسیده است کسی باز نتواند داشت 
که بر دار کشند یا جز دار که بزرگتر از حسین علی نیم.» 

تردیدی نیست که عامهٌ مردم. حسنک را دوست می‌داشته‌اند. گرچه از ترس مسعود 
نتوانستند جانب او را بگیرند. بیهقی می‌گوید که چون او را از مجلس قباله بیرون می‌آوردند» 
شنیدم که دو تن با یکدیگر می‌گفتند «خواجه بوسهل را بر این که آورده که 
آب خویش ببرد؟؛ و چون می‌خواهند او را بر دار کنند غوغا در بین مردم می‌افتد و به قول 
بیهقی «خواست که شوری بزرگ به پای شود». شاید از بیم چنین شورشی بوده است که 
مسعود بار دیگر پای مذهب را در میان می‌کشد و به خدعهٌ زشتی دست می‌زند؛ بدین معنی 
که دو پیک مجعول می‌سازد و در کنار دار ایستاده می‌دارد تا به مردم بنمایاند که آنان از بغداد 
آمده‌اند و فتوای قتل محکوم را از جانب خلیفه آورده اند و مشتی رجاله را پول می‌دهد که 
نعش همست »را اش کاران کین بیهقی می‌نویسد «همه زارزار ی گر ات خاصه 
نشابوریان.» 

چه حق با حسنک بوده و چه نبوده برتری او بر دشمنانش در این است که کامیاب 
زندگی کرد و کوتاه زندگی کرد و مردانه مرد و داستانش به زیبائی نوشته آمد؛ اینهمه موهبت 
با هم. کمتر کسی را نصیب می‌گردد. 
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ابوالفضل بیهقی: مورَخ نامدار فرن پنجم هجری است. در نیشابور تحصیل کرده 
و در غزنین به خدمت غزنویان پیوسته است. در آغاز در دیوان رسالت محمود سمت 
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ذکر بر دار کردن امیر حسنک وزیر 


فصلی خواهم نبشت در ابتدای این حال بر دار کردن این مرد و پس به شرح قضه شد. امروز 
که من اين قصّه آغاز می‌کنم در ذی‌الحجّه سنهٌ خمسین و اربعمائه در فزخ روزگار سلطان 
معظّم ابوشجاع فرخ‌زادین ناصردیناله - اطالاله بقاءه - و از اين قوم که من سخن خواهم 
تاه یکت دوانن وه تک ور کر تس افتازاری عراهه ریا بو ان ان شتا ماه 
است و به پاسخ آن که از وی رفت گرفتار و ما را با آن کار نیست - هرچند مرا از وی بد آید - 
به هیچ حال, چه عمر من به شست وپنج آمده و بر اثر وی می‌بباید رفت. و در تاریخی که 
می‌کنم سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیّدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد 
این پیر را؛ بلکه آن گویم که تا خوانندگان با من اندرین موافقت کنند و طعنی نزنند. 

این بوسهل مردی امام‌زاده و محتشم و فاضل و ادیب بود امّا شرارت و زعارتی در طبع 
وی موکّد شده -ولا تبدیل لخلقالّه -و با آن شرارت دلسوزی نداشت و همیشه چشم نهاده 
پودی فا باوشاهی بزرگ ی جتار بو چا کر شم گرفتی و آن چا کر زا لته ردقرق قرف فرتی 
این مرد از کرانه بجستی و فرصتی جستی و تضریب کردی و المی بز رگ بدین چاکر رسانیدی 
و آنگاه لاف زدی که فلان را من و ها دا نتفای 


که نه‌جتان انب 5 سری مي حانیدز ددق و و بو بو شیده ند ج مي‌زدندی که و وی گزافگو ی است. 
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جز استادم که وی را فرو نتوانست برد با آن همه حیلت که درباب وی ساخت. از آن در باب 
وی به کام نتوانست رسید که قضای ایزد با تضریب‌های وی موافقت و مساعدت نکر و 
دیگر که بونصر مردی بود عاقبت نگر در روز ر امیر محمود - رضی‌اله عنه -بی آتکه 
مخدوم خود را خیانتی کرد دل این سلطان مسعود را - رحمةالّه علیه - نگاه داشت به همه 
چیزها: که دانست تخت ملک پس از پدر وی را خواهد بود» و حال حسنک دیگر بود. که بر 
هوای امیرمحمّد و نگاهداشتِ دل و فرمان محمود این خداوندزاده را بیازرد و چیزها کرد و 
گفت که اکفاء آن را احتمال نکنند تا به پادشاه چه رسد همچنان که جعفر برمکی و این طبقه 
وزیری کردند به روزگار هارون‌الرٌشيد و عاقبت کار ایشان همان بود که از آنٍ این وزیر ِ 
عاکان و شدگان و زان تاه بای داش با مان که ال ایعت راهان را با شیر 
نا 
رودی - فضل جای دیگر نشیند - اما چون تعذیها رفت از وی که پیش از این در تاریخ 
بیاورده‌ام یکی آن بود که عبدوس را گفت: امیرت را بگوی که من آنچه کنم به فرمان خداوند 
خود می‌کنم؛ اگر وقتی تخت ملک به تو رسد حسنک را بر دار باید کرد لاجرم چون سلطان 
پادشاه شد این مرد بر مرکب چوبین نشست و بوسهل و غیر بوسهل دریسن کیستند؟ که 
حسنک عاقبت تهر و تعّی خود کشید. و پادشاه به هیچ حال بر سه چیز اغضا نکند: القذم 
فی‌الملک و افشاء السروالتعوض للعرض و نعوذبال من‌الخذلان. 

چون حسنک را از ست به هرات آوردند بوسهل زوزنی او را به علی رایض چاکر خویش 
سپرد. و رسید بدو از انواغ استخفاف انچه رسید. که چون باز جستی نبود کار و حال او را 
انتقامها و تشفیها رفت و بدان سبب مردمان زبان بر بوسهل دراز کردند که زده و افتاده را توان 
زد مرد آن مرد است که گفته‌اند العفوعندالقدرة به کار تواند آورده قال‌اله عرّذکره - و قوله 
الحق ‏ الکاظمین الفیظ و العافین عن‌الناس وال بحب‌المحسنین. 

چون امیر مسعود -رضی‌اله عنه از هرات قصد بلخ کرد و علی رایض حسنک را به بند 
می‌برد و استخفاف می‌کرد و تشمّی و تعصب و انتقام می‌بود هرچند می‌شنودم از علی - 
پوشیده وقتی مراگفت -که از هرچه بوسهل مثال داد از کردار زشت درباب این مرد از ده یکی 
کرده آمدی و بسیار محابا رفتی» و به بلخ درایستاد و در امیر دمید که ناچار حسنک را بر دار 
باید کرد و امیر بس حلیم و کریم بود. و معتمد عبدوس گفت روزی پس از مرگ حسنک از 
استادم شنودم که امیر بوسهل را گفت حجختی و عذری باید کشتن این مرد را؛ بوسهل گفت 
«حجّت بزرگتر که مرد قرمطی است و خلعت مصریان استد تا امیرالمومنین القادربال پیازرد 
و نامه از امیر محمود باز گرفت و اکنون پیوسته از این می‌گوید. و خداوند یاد دارد که به 
نیشابور رسول خلیفه آمد ولوا و خلعت آورد. و منشور و پیفام در این باب بر چه جمله بود. 
فرمان خلیفه در اين باب نگاه باید داشت». امیر گفت تا در این معنی بیندیشم. 

پس از این هم استادم حکایت کرد از عبدوس که با بوسهل سخت بد بود که چون 
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بوسهل در اين باب بسیار بگفت. یک روز خواجه احمد حسن ره چون از بار باز می‌گشت 
امیر گفت که خواجه تنها به طارم بنشیند که سوی او پیغامی است بر زبان عبدوس, خواجه 
به طارم رفت و امیر -رضی‌الّه عنه مرا بخواند. گفت خواجه احمد را بگوی که حال حسنک 
بر تو پوشیده نیست که به روزگار پدرم چند درد در دل ما آورده است و چون پدرم گذشته شد 
چه قصدها کرد بزرگ در روزگار برادرم و لیکن نرفتش و چون خدای عرّوجل بدان آسانی 
اما در اعتقاد این مرد سخن می‌گویند... 

پس از اين مجلس نیز بوسهل البته فرو نایستاد از کار. روز سه‌شنبه بیست وهفتم صفر 
چون بار بگسست. امیر خواجه را گفت به طارم باید نشست که حسنک را آنجا خواهند 
افو 

یکساعت ببود. حسنک پیدا آمد بی‌بند. جُبّه‌یی داشت حبری رنگ با سیاه می‌زد خن 
گونه و دزاعه وردائی سخت پا کیزه و دستاری نشابوری مالیده و موزءٌ میکائیلی نو در پای و 
موی سر مالیده زیر دستار پوشیده کرده اندک مایه پیدا می‌بود» و والی حرس با وی و علی 
رایض و بسیار پیاده از هر دستی. وی را به طارم بردند و تا نزدیک نماز پیشین بماند» پس 
بیرون آوردند و به حرس باز بردند» و بر اثر وی قضاة و فقها بیرون آمدند.... 

و خواجة بزرگ روی به حسنک کرد و گفت خواجه چون می‌باشد و روزگار چگونه 
می‌گذارد؟ گفت جای شکر است. خواجه گفت دل شکسته نباید داشت که چنین حالها مردان 
را پیش آید. فرمانبرداری باید نمود به هرچه خداوند فرمایده که تا جان در تن است امید 
صدهزار راحت است و فرج است. بوسهل را طاقت برسید گفت خداوند راکراکند که با چنین 
بوسهل نگریست حسنک گفت: سگ ندانم که بوده است. خاندان من و آنچه مرا بوده است 
از لش تست و نیت جهانیان دانند. جهان خورده و کارها راندم و عاقبت کار آدمی مرگ 
است. اگر امروز اجل رسیده است کس باز نتواند داشت که بر دار کشند یا جز دار که بزرگتر از 
حسین علی نیم؛ این خواجه که مرا این می‌گوید مرا شعر گفته است و بر در سرای من ایستاده 
است. اما حدیث قرمطی به از اين باید. که او را بازداشتند بدین تهمت نه مراء و این معروف 
است. من چنین چیزها ندانم. 

و دو قباله نبشته بودند همه اسباب و ضیاع حسنک را به جمله از جهت سلطان» و 
یک‌یک ضیاع بر وی خواندند. و وی اقرار کرد به فروختن آن به طوع و رغبت؛ و آن سیم که 
معیّن کرده بودند بستد. و آن کسان گواهی نبشتند» و حاکم سجل کرد در مجلس, و دیگر 
قضاة نیز علی‌الرّسم فی امثالها. چون از اين فارغ شدند حسنک را گفتند باز باید گشت. و آن 
روز و آن شب تدبیر بر دارکردن حسنک در پیش گرفتند» و دو مرد پیک راست کردند با جامة 
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پیکان که از بغداد آمده‌اند و نامهٌ خلیفه آورده که حسنک قرمطی را بر دار باید کرد و به سنگ 
بباید کشت تا بار دیگر به رغم خلفا هیچکس خلعت مصری نپوشد و حاجیان را در آن دیار 
نبرد. چون کارها ساخته آمد. دیگر روز چهارشنبه دو روز مانده از صفر امیر مسعود برنشست 
و قصد شکار کرد و نشاط سه روزه با ندیمان و خاصگان و مطربان, و در شهر خلیفهُ شهر را 
فرمود داری زدن بر کران مصلّی بلخ فرود شارستان و خلق روی آنجا نهاده بودند بوسهل بر 
نشست و آمد تا نزدیک دارو [ير ] بالائی بایستاد. و سواران رفته بودند با پیادگان حسنک را 
بیارند. چون از کران بازار عاشقان درآوردند و میان شارستان رسید. میکائیل بدانجا اسب 
بداشته بود پذيره وی آمده وی را مواجر خواند و دشنامهای زشت داد حسنک در وی 
ننگریست و هیچ جواب نداد عامَةٌ مردم او را لعنت کردند بدین حرکت ناشیرین که کرد و از 
آن زشتها که بر زبان رانده و خواص مردم خود نتوان گفت که این میکائیل را چه گفتند. و پس 
از حسنک این میکائیل که خواهر ایاز را به زنی کرده بود بسیار بلاها دید و محنتها کشید. و 
امروز بر جای است و به عبادت و قرآن خواندن مشغول شده است - چون دوستی زشت 
کند چه چاره از بازگفتن -و حسنک را به پای دار آوردند نعوذبال من قضاء السَوء و پیکان را 
ایستادانیده بودند که از بغداد آمده‌اند. و قرآن‌خوانان قرآن می‌خواندند. حسنک را فرمودند که 
جامه بیرون کش وی دست اندر زیر کرد و ازار بند استوار کرد و پایچه‌های ازار را ببست و 
جبّه و پیراهن بکشید و دور انداخت بادستار و برهنه با ازار بایستاد و دستها در هم زده. تنی 
چون سیم سفید و رويي چون صد هزار نگار و همه خلق به درد می‌گریستند. جودی روی 
پوش آهنی بیاوردند عمداً تنگ چنانکه روی و سرش را نپوشیدی و آواز دادند که سر و 
رویش را بپوشید تا از سنگ تباه نشود که سرش را به بغداد خواهیم فرستاد نزدیک خلیفه؛ و 
حسنک را همچنان می‌داشتند و او لب می‌جنبانید و چیزی می‌خواند تا شود فراخ‌تر 
آوردند» و در این میان احمد جامه‌دار پیامد سوار و روی به حسنک کرد و پیغامی گفت که 
خداوند سلطان می‌گوید: «اين آرزوی تست که خواسته بودی که چون پادشاه شوی ما را بر 
دار کن» ما بر تو رحمت خواستیم کرد اما امیرالمومنین نبشته است که تو قرمطی شده‌ای و 
به فرمان او بر دار می‌کنند.» حسنک البته هیچ پاسخ نداد. پس از آن جود فراخ‌تر که آورده 
بودند سر و روی او را بدان بپوشانیدند. پس اواز دادند او رااکه بدو. دم نزد و از ایشان 
نیندیشید. هرکس گفتند «شرم ندارید؟ مرد را که می‌بکشید بدار برید». و خواست که شوری 
بزرگ به پای شود سواران سوی عامه تاختند و آن شور بنشاندند. و حسنک را سوی دار 
بردند و به جایگاه رسانیدند بر مرکبی که هرگز نتشسته بود و جلادش استوار ببست و رسنها 
فرود آورد و آواز دادند که سنگ دهید» هیچ‌کس دست به سنگ نمی‌کرد و همه زارزار 
می‌گریستند. خاضصه نشابوریان پس مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند و مرد خود مرده 
بود» که جلادش رسن به گلو افکنده بود و خبه کرده. این است حسنک و روزگارش و 
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گفتارش -رحمةاله علیه این بود که گفتی مرا دعای نشابوریان بسازد. و نساخت. و اگر زمین 
و آب مسلمانان به غصب بستد نه زمین ماند و نه آب و چندان غلام و ضیاع و اسباب و زر 
و سیم و نعمت هیچ سود نداشت. او رفت و این قوم که اين مکر ساخته بودند نیز برفتند - 
رحماله علیهم. و اين افسانه‌یی است با بسیار عبرت. و این همه اسباب منازعت و 
مکاوحت از بهر حطام دنیا به یک سوی نهادند. احمق مردا که دل در اين جهان بندد که 
نعمتی بدهد و زشت بازستاند. رودکی گوید: 

بسه رای سسپنج مسهمان را دل نسهادن هسمیشگی نه رواست 
زیر خاک انسدرونت باید خفت گسرچه اکنونت خواب بر دیباست 
باکسان بودنت چه سودکند ‏ که به گور اندرون شدن تسنهاست 
یار تسو زیسر خاک مور و مس بدل آن کسه گسیسوت پسیراست 
آنکه زلفین و گیسرت پیراست گسرچسه دیسنار یسا درمش بسهاست 
چسون تسرا دید زردگونه شسده . سسرد گسردد دلش نسه نسابیناست 
چون از این فارغ شدند بوسهل وقوم از پای دار بازگشتند و حسنک تنها ماند چنانکه تن 
آمده بود از شکم مادر. 

و حسنک قریب هفت سال بر دار بماند چنانکه پای‌هایش همه فرو تراشید و خشک 
شد. چنانکه اثری نماند تا به دستوری فرو گرفتند. و دفن کردند چنانکه کس ندانست که 
سرش کجاست و تن کجاست. و مادر حسنک زنی بود سخت جگرآور. چنان شنیدم که دو 
سه ماه از او این حدیث نهان داشتند. چون بشنید جزعی نکرد چنانکه زنان کنند. بلکه 
بگریست بدرد چنانکه حاضران از درد وی خون گریستند. پس گفت: بزرگامردا که اين پسرم 
بود که پادشاهی چون محمود این جهان بدو داد و پادشاهی چون مسعود آن جهان. و ماتم 
پسر سخت نیکو بداشت. و هر خردمند که اين بشنید بپسندید. و جای آن بود» و یکی از 
شعرای نشابور این مرئیه بگفت اندر مرگ وی و بدین جای یاد کرده شد: 

ببرید سرش را که سران را سر بود . آرایش دهنر و ملک را افسر بود 

گر قرمطی و جهود و یا کافر بود از تسخت به دار بر شدن منکر بود 


توضیح: 
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۵. استاد: منظور خواجه بونصر مشکان, استاد ابوالفضل بیهقی است. 

۶. تضریب: میانة دو نفر را بهم زدن, سخن‌چینی؛ دوبهم زنی. 

۷. عاقبت نگر: عاقبت بین. کسی که به پایان کارها نظر داشته باشد.// رضی ال عنه: 
خداوند از او خوشنود باد. 

۸. مخدوم: سرور پادشاه. 

۰ امیر محمّد: پسر محمود که پس از وی بر تخت نشست. 

۱ اکفاء: جمع کَفٌْ: همانندان.// احتمال: در اینجا یعنی تحمّل.// جعفر بسرمکی: از 
وزیران هارون‌الرزشید که خط خوش و بیانی فصیح داشت. او را در سال ۷ ه. ق اعدام 
رف 

۲ هارون‌الرشید: بزرگ‌ترین خلیفة عبّاسی که مردی متعصّب و خوشگذران بود و به 
آل علی(ع) کین فراوان داشت. در سال ۱٩۳‏ ه فوت کرده است. 

۴ چخیدن: ستیزه کردن دم زدن. 

۵. فضل جای دیگر نشیند: حساب فضل و دانش جداست. 

۶ عبٌدوس: از رجال دربار مسعود که به سلطان خیلی نزدیک بود. 
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۷ لاجرم: ناگزیر» ناچار. 

۸ مرکب چویین: کنابه از تابوت است:// بر مرکب چونین تشستن؛ مردن. 

۹ اغضا: چشم‌پوشی.// دح فی‌الملک وافشاء #لسَرّ والمرّض للیرض وَنعودبالئه من 
الخذّلان: پدگویه مهن افگار کیان راو مسبت مرازی به تامونواز فکسش و 
ناکامی به خدا پناه می‌بریم. 

۱ بست: محلی که میان سیستان» غزنین و هرات واقع است. 

۳۲ بازجست: بازجویی. 

۳۳ ی در اینجا یعنی کینه توزی و انتقام.// زده و افتاده: مغلوب و شکست خورده. 

۲ مرد: جوانمرد انسان واقعی./ عفن لقدره: بخشودن به هنگام توانایی.// 
قالاله...: خداوند که نامش گرامی باده گفته است و گفتهٌ او به حق است: «کسانی که خشم 
خود را فرو خورند و بر مردم ببخشایند. خداوند نیکوکاران را دوست دارد» (قرآن کریم, آل 
عمران» ۳/ايهٌ ۱۳۴). 

۶ بند: زندان. 

۸ پوشیده. ب» سطر ۱۴ در همین درس. 

۹ در ایستادن: پافشاری کردن. اصرار.// دمیدن: در اینجا یعنی زیرگوش کسی 
خواندن, به اصطلاح امروز گوش کسی را پر کردن. 

۲ استدن: گرفتن. 

۴ لوا: پرچم بیرق.// منشور: فرمان. 

۵ تا: ( حرف ربط) برای تردید و شک به کار می‌رود. 

۷ بار: اجازه شرفیابی. 

۳۸ طارم: تارم ایوان. 

۵۱ نرفتن: موفق نشدن. نرفتش: موفق نشد. 

۵ بار بگسست: شرفیابی به پایان رسید. مجلس تمام شد. 

۷ ببود: بگذشت -.// بی بند: بدون دستبند و زنجیر. || جیّه: بالاپرش, نوعی لباس گشاد 
و بلند.// جر: مُرکّب. حبری رنگ: سیاه.// زدن: متمایل بودن. با سیاه می‌زد: مایل به سیاه 
بود://حلق: کهنه: مندریسن 

۸ دراعه: جامهٌ دراز که مردان زاهد می‌پوشند.// ردا: بالاپوش لباسی که روی 
لباسهای دیگر پوشند.// دستار: عمامه.// مالیده: مستعمل. نیمدار.// موزه: نوعی کفش» 
چکمه.// میکائیلی: منسوب به میکائیل؛ نوعی چکمه. 

٩‏ مالیده: در اینجا ظاهراً به معني مرب شانه زده اندک مایه: کمی.// والي حرس: 
رئیس پاسبانان.// حرّس: جمع حارس, پاسبانان شاهی.// علی رایض: از ماموران دربار 
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مسعود و از چاکران بوسهل زوزنی بود که محافظت امیر حسنک به او محوّل شده بود. 

۰ از هر دستی: از هر طبقه همه نوع.// نماز پیشین: نماز ظهر. 

۲ خواجه بزرگ: خواجه ابوالقاسم کثیر از رجال محترم دربار مسعود. 

۳ گذاردن: گذراندن. 

۵ فرح: گشایش.// رسیدن: به پایان رسیدن.// بوسهل را طاقت برسید: یعنی تاب 
تحمّل بوسهل تمام شد.// کرا کردن: ارزیدن ارزش داشتن. 

۳ حسین علی؛ > توضیح سطر ٩۸‏ در درس پیشین. 

۵ سجل کردن: ثبت کردن. 

۶ عَلی‌الرّسم فی‌امثالها: چنانکه در نظایر آن معمول است. 

۷ پیک: قاصد.// راست کردن: آماده کردن. 

۸ با جامهٌ پیکان: در لباسی که قاصدها به تن می‌کردند.// به نگ اند کش: 
سنگسار باید کرد. 

٩‏ رغم: به خاک مالیدن بینی: مجازً یعنی خلاف میل. علی‌رغم که امروز به کار می‌رود 
به همین معنی است. 

۶ بر نشستن :سار فبلان: 


۸۱ خلیفه: جانشین. 
۲ مصلی: نمازگاه شهر» جایی که مردم برای نماز در آنجا گرد می‌ایند.// فرود: پایین.// 


۴ بازار عاشقان: نام محلّه‌یی در غزنین. 

۵ پذیره: استقبال, پیشواز.// مُواجر: مزدور. 

۸ آیاز: غلام مشهور سلطان محمود غزنوی. 

٩‏ برجای بودن: زنده بودن؛ در حیات بودن. 

۰ نعوذبافو من قضاء السَوء: از سرنوشت بد به خدا پناه می‌بريم. 

۱ ایستادانیدن: متعذی ایستادن وادار کردن به توقف در جایی. 
۲.[زاربند: بند شلوان کمربند.// پایچه. پاچه.// پایچه‌های ازار: پاچه‌های شلوار. 
۳.نگار: معشوق. زیبارو.// خُود: کلاء‌خود؛ پوششی برای سر در جنگ. 
۵ وسَنْ: طناب. ریسمان. 

سنگ دهیاد: مننگ بزنیه سنگسار کنید: 

۷ مشتی: گروهی. تعدادی.// رند: در اینجا یعنی لاابالی؛ بی‌قید. 

۸ خبه: خفه. 


۲ منازعت: نزاع ستیز. 
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۳ مُکاوحت: دشمنیء مخاصمه.// خطام: ریزه وشکسته خاشاک کنایه از مال دنیا. 

۵ سپنْح: جایگاه عاریتی» خانهٌ موقت. دنیا. # یعنی روا نیست که مهمان برای 
هميشه دل در سرای گذرای دنیا ببندد. 

۸ به جای کسانی که گیسوان ترا می‌پیراستند. در زیر خاک مور و کرم (همان 
مگس) انیس تو خواهند بود. 

۰۹ زلفین: زلف گیسوء زلفین در اصل به معنی حلقه‌یی است که بر در یا 
صندوق نصب کنند و قفل یا چفت را بر آن می‌زنند به سبب چین وشکن زلف آن را به 
زلفین مانند کرده‌اند.// دینار: سکَهٌ زر.// درم: سکهٌ نقره.// زردگونه: پذمرده. # آن کس که 
زلف ترا می‌آراست و گیسویت را پیراسته می‌کرد؛ اگرچه تو در قبال خرید آنها زر و سیم داده 
بودی» چون ببینند که چهرة تو پژمرده شده. از تو دلسرد می‌شوند. هرچه باشد نابینا که 

۳ فرو تراشید: تراشیده شد. 

۴ دستوری: اجازه رخصت.// فرو گرفتن: پایین آوردن. 

۵. جگرآور: دلاون شجاع. 

۳ جرُع: زاری» بی‌صبری. 

۹ جای آن بود: حق داشت. حق با ان بود. 

۱ سر: سرور سالار.// افسر: تاج دیهیم. 

۲ منکر: زشت ناپسند. 


خودآزمایی ٩‏ (الف و ب): (یک سرنوشت ممتاز و ذکر بر دارکردن امیرحسنک وزیر): 


۱. دکتر محمّدعلی اسلامی را در سه سطر معرفی کنید و آثار او را نام ببرید. 


# 
5 «یک سرنوشت ممتاز» دربارة زندگانی کیست؟ 
الف. ابوالفضل بیهقی ب. حسنک وزیر 
ج. محمود غزنری د. جعفر برمکی 
# 


۳ چه کسانی با حسنک وزیر دشمنی می‌ورزیدند؟ 


الف. بوسهل زوزنی ب. مسعود غزنوی 
ج. خلیفه بغداد د. خانوادة او 


1 
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۴ چه خصیصه‌یی باعث شده است که نام حسنک زنده بماند؟ 
الف. کاردانی او در امر وزارت. ب. بی‌اعتنایی او به پادشاهان. 
ج. آرامش خاطر و غرور و متانت او در برابر مرگ. د. دشمنی او با خلیفة بغداد. 
د 
۵. دربار اعلامیِهُ جهانی حقوق بشر به اختصار توضیح دهید. 
4 
۶ اسماعیلیّه چه کسانی بودند» توضیح دهید. 


ن 

۷ توضیح دهید که چرا اسماعیلیان مصر را فاطمیان می‌گفتند. 
ش 

۸ حسنک وزیر را معرّفی کنید. 
# 

٩‏ اطال‌اله بقاءء از نظر دستوری چه نوع جمله‌یی است؟ 

الف. امری ب. خبری ج. معترضه د. زاید 

‌ 


۰ «فصلی خواهم نبشت در ابتدای این حال... پس به شرح قضه شد.» «به شرح فصه 
شد» چه نوع فعلی است؟ 
الف. مستقبل ب. ماضصی ج. مضارع اخباری د. ربطی 
‌» 
۱ گذشته است». در عبارت «خواجه بوسهل زوزنی چند سال است تا گذشته است» 
چه نوع فعل است؟ 
الف. ماضی بعید ‏ ب.ماضی نقلی ج. ماضی استمراری د. ماضی ابعد 
ن 


۲ ۱ کدام گزینه درباره «بونصر مشکان» تفه انسشت؟ 


الف. وزیر مسعود غزنوی ب. مشاور بوسهل زوزنی 
۳ استاد ابوالفضل بیهقی د. از دشمنان سحسنک وزیر 
3 


۳ سلغات زیر را با معانی داده شده تطبیق دهید: 
الف. چشم نهادن . ب. لت زدن ج. چخیدن د. احتمال 
شیر ۲ منتظر بودن ‏ ۳.تحمل ‏ ۴ شلاق زدن 
ژ 


۴ بر مرکب چوبین نشستن» کنایه از تخیسمت ٩‏ 
الف. کودکانه رفتار کردن ب. بر تخت عاریت نشستن 
ج. عقیده سست داشتن د. مُردن 
#ٍ 


۵. کدام لغت صحیح معنی نشده است؟ 
الف. لوا: برجم ب: در ایستادن: اصرار 
ج. موزه: نوعی کفش د. نماز پیشین: نماز صبح 
ن 
۶ دام لفت صحیح معنی شده است؟ 
الف. سپنج: پاینده. ب. چگرآور: ترسو 
ج. جَرّع: فریاد شادی د. استدن: گرفتن 


محمّد غزالی: حجةالاسلام محمّد: پسر پشم‌ریسی از عوام بود که حتّی خواندن و 
نوشتن نمی‌دانست. وی به سال ۴۵۰ ه.ق در طوس به دنیا آمده است. برادری هم به نام 
احمد داشت. این دو برادر پس از مرگ پدر به تکّل ابوحامد محمّد رادکانی درآمدند. 
غرّالی در بیست سالگی از طوس به نیشابور رفت و نزد امام‌الحرمین جوینی به تحصیل 
پرداخت. فقه, اصول الهیّات. کلام منطق. و جدل را فرا گرفت و به تحصیل حکمت و 
فلسفه هم پرداخت و دیگر نتوانست خود را از تأثیر فلسفه رهایی دهد. 

در بیست وهفت سالگی در حضور ملکشاه و نظام‌الملک با علما به مناظره پرداخت 
و بر آنان فایق شد و طرف توجّه خواجه نظام‌الملک قرار گرفت. در سی وپنج یا چهل 
سالگی به تدریس در نظاميُّ بغداد منصوب شد. در ۴۸۸ه.ق از بغداد خارج شد و 
مدّتی در بیت‌المقدس به گوشه‌نشینی پرداخت و کتاب معروف خود احیاء علوعالدین را 
نوشت. به زادگاهش طوس بازگشت و در آنجا دومین کتاب مشهور خود کیمیای سعادت را 
تالیف کرد. 

آثار غژّالی را بعضی دویست با چهارصد کتاب و رساله دانسته‌اند. نامه‌هایی از 
غزالی را هم گردآوری کرده‌اند. 
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غوّالی در سال ۵۰۵ه.ق در پنجاه وپنج سالگی در زادگاهش درگذشت و جنازهُ او 
را در طابران طوس دفن کردند. امروز در طوس نشانی از آرامگاه او نییست. مستن زیر 
یکی از موثرترین نامه‌های غرّالی است: 


نامه به سلطان 


ایزد تعالی ملک اسلام را از مملکت دنیا برخوردار کناد و آنگاه در اخرت پادشاهیی دهاد که 
پادشاهی روی زمین در وی حقیر و مختصر گردد که کار پادشاهی آخرت دارد که مملکت 
روی زمین از مشرق تا به مفرب بیش نیست و عمر آدمی در دنیا صد سال بیش نیست در 
اغلب احوال و جملهٌ روی زمین به‌نسبت با پادشاهی که ایزد تعالی در آخرت بدهد کلوخی 
است و همه ولایتهای زمین گردوغبار آن کلوخ است. کلوخی و گرد کلوخی را چه قیمت 
باشد و صد سال عمر را در میان ازل و ابد و پادشاهی جاوید چه قدر که بدان شاد باید بود» 
همّت بلند دار چنانکه اقبال و دولت و تسّبت بلند است و از خدای تعالی جز به پادشاهی 
جاویدان قناعت مکن و این بر همه جهانیان دشوار است و بر ملک مشرق آسان که رسول‌اله 
صلی‌اله علیه وسلم می‌فرماید که یک روزه عدل از سلطان عادل فاضلتر از عبادت شصت 
ساله. چون ایزد سبحانه و تعالی ترا این ساز و آلت بداد که آنچه دیگری به شصت سال تواند 
کرد تو به یک روز به جای توانی آورد. چه اقبال و دولت زیادتر از این و حال دنیا چنانکه 
هست بدان تا در چشم تو مختصر گردد که بزرگان چنین گفته‌اند که اگر دنیا کوزهٌ زین بودی 
که نماندی و آخرت کوزهٌ سفالین که بماندی عاقل کوز؛ سفالین باقی اختیار کردی بر کوزة 
ززین فانی فکیف که دنیی خود کوزهٌ سفالین فانی است و آخرت کوز؛ زین باقی» عاقل 
چگونه بود کسی که دنیا اختیار کند. این مثل نیک دراندیشد و هميشه پیش چشم می‌دارد و 
امروز به حدی رسیده است که عدل یک ساعت برابر عبادت صد سال است. 

بر مردمان طوس رحمتی کن که ظلم بسیار کشیده‌اند و غلّه به سرما و بی‌آبی تباه شده و 
درختهای صدساله از اصل خشک شده و هر روستائی را هیچ نمانده مگر پوستینی و مشتی 
عیال گرسنه و برهنه و اگر رضا دهد که پوستین از پشت باز کنند تا زمستان برهنه با فرزندان 
در تنوری شوند رضا مده که پوستشان باز کنند و اگر از ایشان چیزی خواهد همگنان بگریزند 
و در میان کوهها هلاک شوند و این پوست باز کردن باشد. 

این داعی بدانکه پنجاه وسه سال عمر بگذاشت. چهل سال در دریای علوم دین غوّاصی 
کرد تا به جائی رسید که سخن وی از اندازة فهم بیشتر اهل روزگار درگذشت. بیست سال در 
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ایام سلطان شهید روزگار گذاشت و از وی به اصفهان و بغداد اقبالها دید و چند بار میان 
سلطان و امیرالمومنین رسول بود در کارهای بزرگ و در علوم دینی نزدیک هفتاد کتاب کرد 
پس دنیا را چنانکه بود بدید و به جملگی بینداخت و مدّتی در بیت‌المقَدّس و مکّه مقام کرد 
و بر سر مشهد ابراهیم خلیل صلوات‌اله علیه عهد کرد که نیز پیش هیچ سلطان نرود و مال 
سلطان نگیرد و مناظره و تعصب نکند و دوازده سال بدین عهد وفا کرد و امیرالمژمنین و 
همه سلطانان وی را منعذور داشتند. اکنون شنیدم که از مجلس عالی اشارتی رفته است به 
حاضر آمدن, فرمان را به مشهد رضا آمدم و نگاهداشت عهد خلیل علیه‌السّلام را به لشکرگاه 
نیامدم و بر سر این مشهد می‌گویم: ای فرزند رسول شفیع باش تا ایزد تعالی ملک اسلام را 
در مملکت دنیا از درجهٌ پدران خویش بگذراند و در مملکت اخرت به درجهٌ سلیمان 
علیه‌السلام برساند که هم مَلک بود و هم پیغامبر و توفیقش ده تا حرمت عهد خلیل ابراهیم 
علیه‌السلام نگاه دارد و دل کسی را که روی از خلق بگردانید و به تو که خدائی تعالی عرّ شانه 
آورده بشولیده نکند. و چنین دانستم که اين به نزدیک مجلس عالی پسندیده‌تر و مقبول‌تر 
است از آمدن به شخص و کالبد که آن کاری رسمی بی‌فایده است و این کاری است که روی 
در حقّ تعالی دارد؛ اگر چنانچه پسندیده است فمرحبا و اگر به خلاف این فرمانی بود در 
عهدهٌ عهد شکستن نباشم که فرمان سلطان به اضطرار لازم بود. فرمان را به‌ضرورت منفاد 
باشم ایزد تعالی بر زبان و دل عزیز آن راناد که فردا در قيامت از آن خجل نباشد و امروز اسلام 
را از آن ضعف و شکستگی نباشد والسّلام. 


توضیح: 

۱ دهاد: فعل دعایی, بدهد آن شاءاله. 

۶ ازل: زمان بی‌آغاز.// ابد: زمان بی‌پایان. 

۷ نسَب: نذاده گوهر: اصل. 

۴ فکَیْف: پس چگونه است. 

۷. طوس: از شهرهای قدیم خراسان که غّالی از مردم آن شهر بود. 

۰ همگنان: همه همگی. 

۲ گذاشتن: گذراندن. چون غرّالی به پنجاه وسه سالگی خود اشاره می‌کند» معلوم 
می‌شود که اين نامه را در سال ۵۰۳ه. ق یعنی دو سال قبل از وفات خود نوشته است.// 
غواصی: شغل و کار غواص, در اینجا یعنی تأمُل» تفکره بررسی عمیق. 

۴ سلطان شهید: ملکشاه سلجوقی (سلطنت ۴۸۵-۴۶۵ ه. ق). 

۵ کردن: تألیف کردن؛ تصنیف کردن. 


۱۹۴ 


۶ بیت‌المقاس: مرگز حکومت قدیم فلسطین. این شهر 


مسلمانان مقس است.// مشهد: محل شهادت. شهادتگاه. 


از نظر بهودیان مسیحیان و 


۷ مشهد ابراهیم: الخلیل (با حبرون - ۲160۲08) در فلسطین که قبر چندتن از انبیاء از 
جمله اپراهيمی اسحاق» یعقوب و یوسف در آنجاست.// نیز: دیگر. 
۰ مشهد رضا: مشهد مقدّس که آرامگاه حضرت رضا(ع) امام هشتم در آنجاست و به 


همین دلیل آن را مشهد رضا گویند. 
۲ سلیمان: از انبیای بنی‌اسرائیل. 
۳۵ بشولیده: آشفته پریشان. 
۷ فمرحبا: ازادات تحسین است. چه نیک آفرین. 
۸ مُنقاد: مطیع» فرمانبردار. 


خودآزمایی ۲۰: (نامه به سلطان): 


۱. امام محمّد غزالی را در سه سطر معرّفی کنید و دو اثر از وی را نام ببرید. 


#ِ 
۲. امام محمّد در زمان وفات چند سال داشت؟ 
الف. ۵۵ ب. ۷۵ چ. ۵۰ 
ن 
۳ «برخوردار کناد, چه نوع فعلی است؟ 
الف. امر ب. دعا ج. نهی 
ن 
۴ لغات زیر را با معانی داده شده تطبیق دهید: 
نها . ری ج,کلوخ 
پریشان ۲ زمان بی‌پایان ۳ چه نیک 


دکتر شریعتی 


د. ۸۲ 


دکتر علی شریعتی: در ۱۲ آذرماه ۱۳۱۲ شمسی در مشهد به دنیا آمد. پس از پایان 
تحصیلات در دانش‌سرای مقدماتی در سال ۱۳۲۱ در احمدآباد معلّم شد. در سال 


۱۹۵ 


۵ به دانشکده ادبیّات مشهد وارد شد. چون شاگرد اوّل شده بود در ۱۳۳۹ به 
فرانسه رفت. در سال ۳ در دو رشتهٌ تاریخ و جامعه‌شناسی مذهبی دکترا گرفت و به 
ایران بازگشت. مذتی زندانی شد. سرانجام به عنوان استادیار تاریخ در دانشگاه مشهد به 
تدریس پرداخت. از ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۲ در مشهد و تهران در محافل به سخنرانی 
پرداخت. بالاخره در ۲۹ خرداد ۱۳۵۶ جام شهادت نوشید. آرامگاه او در دمشق است. 
از مرحوم شریعتی آثار زیادی برجای مانده است که از میان آنها به آثار زیر اشاره 
می‌شود: کویر, هنری فاطمه فاطمه است؛ علی تنهاست. نقد ادبی (ترجمه) و... مرحوم شریعتی 
طبع شعر هم داشت. برخی از اشعار او در بادنامه, ۱۳۵۷ چاپ شده است. متن زیر از 
کتاب حح. زیباترین روح همبستگی, صص ۱۲۸-۱۲۲ گزیده شده است: 


صدها هزار انسان بی‌نام و نشان بر پشت زمین» و شب بر روی همه خیمه زده در تماشای 
اشتمان تا ورن 

تمامی عطشت را در زیر آسمان مشعرگیر تا بارانهای غیبی وحی سیرابت کند. سکوت 
مشعر در این غوغای قیامت. محشر می‌کند. صدای سکوت را به خوبی می‌شنوی. در این 
فضا هیچ چیز نیست تا در فهم تو جا را بر خدا تنگ کند. فضا از خدا لبریز است. 

بوی او را به صراحت و سادگی بوی گل استشمام می‌کنی» حضور آو را با چشم و گوشت 
می‌بینی و می‌شنوی, در عمق جانت. مغز استخوانت؛ چه می‌گویم؟ بر روی تنت لمس 
می‌کنی, مثل نوازش مثل عشق. 

مشعر سیمای اسلام را دارده شیعهةٌ علی است: دل موج زن از عشق و دست بر شمشیره در 
مشعر مسلمان تقل ‏ تمرین می‌کنند. پارسای شب. شیرروز. ۱ 

شب مشعر را به تامّل در خویش سحر کردن. در جستجوی خویش. اسمانٍ مشعر را به 
معراج روح پرواز کردن در جستجوی خدا؛ و زمین مشعر را به بسیج جهاد گشتن در 
جستجوی سلاح منظره شگفتی است. 

سیل خروشان مهاجران که از عرفات می‌رسند. ناگهان به گونة سپاهی بر دامنة کوه‌ها 
پراکنده می‌شوند. شتابان از مرکب‌ها فرو می‌ریزند و شتابان در جستجوی سلاح به کوه‌ها بالا 
می‌روند. 

شاه توجیه است ور آن بلسله رات لیس هت اما ته در رانطه افراد کهدن رابطه 
خدا, 

درجه نیست. هست اما بر نام و نشان بر فطرت. در «خوده در رابطه با خود» خود امروز و 
خود دیروزت. در خودهای هر لحظه‌ات. 


۳۱ 


۳۴ 


۳۷ 


۳۰ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۴۲ 


۳۵ 


۴۸ 


۵۱ 


۱۹۶ 


سپاه توحید است» ابراهیم فرمان می‌دهد. تلاش برای جمع‌آوری سلاح؛ در شب 
کوهستان همه با هي همگام و همزمان هم و هریک مسئول خویش 

منزل بعدی «منی» است. مکان نبرد» روز بعد روز قربان است زمانِ نبرد. جنگ فردا آغاز 
می‌شود» پس امشب باید مسلح شد. در روشنی روز می‌جنگند. امّا در تاریکی شب باید به 


جمع سلاح پرداخت. 
منظرهٌ شگفتی است! شب بزرگی بزرگتر از بزرگ زمان چنین شبی را نمی‌فهمد؛ اما 
خوب می‌فهمد. 


دریای خلق طوفان زده و آشفته در انديشهٌ جنگ» در جمع سلاح. صدها هزار اشباح 
مرموز همه با هم برادن خواهر همرزم؛ هرکس دیگری را خوب می‌شناسد. هیچکس نه 
پرادر نه خواهر» هیچکس را باز نمی‌شناسد. هرکس در انديشهة کار خویش است. در ظلمت 
مشعر خم شده بر روی خاک. دست بر سنگلاخ می‌کشد و پنجه در سنگریزه‌ها می‌برد و به 
دنبال «جمره» می‌گردد تا در صحنه «منی» «رمی» کند. 

جمره - سنگریزه امّا نه هر سنگریزه‌یی؛ دقت کن! تاریک است و یافتنش دشوان اما 
باید جست و درست جُست. باید نگریست و دقیق نگریست و سنجید. ملاک دارد. دستور 
دارد. همه باید دستورها را موبه‌مو اجرا کنند. وحدت. نظم, هماهنگی, اطاعت امره 

داستان سخت جدّی است. جمره‌یی که برمی‌گیری سلاح تو است سلاح مبارزه تو با 
خصم. دستور داده‌اند: گفته‌اند که باید چگونه جمراتی جمع کنی. صاف. صیقلی. گرد. از 
گردو کوچکتر و از پسته بزرگتر... یعنی چه؟ یعنی: گلوله. 

همه چیز حساب شده است. دقیق پیش‌بینی شده فردا هر سرباز جبهة ابراهیم در «منی» 
هفت گلوله بر مقتل دشمن می‌زنده سروسینه و مغز و قلب. گلوله‌یی که شلّیک شود و خطا 
۳ ۱3 ی تا آ گر‌دست و تقبانت خواب تییسته تیشتر بزداره 
ضعف مهارتت را با تدارک بیشتر قدرت جبران کن. به هر حال در جبهه کم نیاری؛ اگر یک 
کت مان مش رگ بت ات ین جا سخن از دیسیپلین نظامی 

است. 

فراموش مکن؛ در منی باید سه روز «وقوف» کنی: دهم و یازدهم و دوازدهم. روز ارل 
یک حمله با هفت گلوله. 

آنچه می‌زنی حساب نیست. آنچه می‌خورد حساب است. اين اعمال اعمال نظامی 
است. واقعیّت ملاک است و عمل. اثر خارجی و نتیجهٌ عینی. 

اینجا سرزمین عمل است. صومعه نیست. صحنه است. دستورها دقیق. قاط 
اجتناب‌ناپذیر و دودوتا چهارتاست. حوصله تحمّل توجیه و تاویل‌های صوفیانه و 


2۴ 


۵۷ 


۶ ۰ 


۶۳ 


۶۶ 
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فیلسوفانه و زاهدانه ندارد. کار دعا و توشل و شفاعت و ناله و استفاثه نیست. اطاعت محض 
است و عمل و اثر, موبه‌مو باید اجرا کنی. اطاعت در این جا بیچون وچراست. هیچ راه 
گریزی نیست. هیچ چیز جای آن را نمی‌گیرد. تقصیر تو را در این جا هیچکس بر تو 
نمی‌بخشد» نمی تواند ببخشد. فراموش نکنی! در این کوهستانها هیچکس کاره‌یی نیست. 
ابراهیم(ع) و محمّد(ص) اگر یک گلوله بر خطا زدند» یکی کمتر زدند. مسئولند و حج 
نکرده‌اند. 

اگر اشتباه کنی باید جریمه بدهی, راه دیگری و جود ندارد. بافندگان «کلاه شرعی» سرشان 
در این جا بی‌کلاه است... 

شگفتا! مشعر سلاح در دست و دعا بر لب در انتظار صبح نبرد. صبح نزدیک می‌شود؛ 
نسیم سحر جنب وجوش اسرارآمیزی دارد. ناگهان فریادهای هماهنگ اذان از هر گوشه بال 
می‌گشایند و سر به‌هم می‌دهند و چنان دامن‌گستر و آزاد ره می‌گشایند که گویی از همه سو به 
ساجل هستی می‌خورند و به مشعر باز می‌گردند. صدها هزار «قامت؛ در ابهام سحر به رکوع 
و سجود می‌شکنند و تا می‌خورند. نسیم آذان بر این کشتزار سپید توحید. که هیچ سقفی و 
می‌افکند. 


توضیح: 

۳ مشعر: نام مکانی است که چون حاجیان از عرفات بازگردند» شب را در مشعرالحرام 
(مْلفُه) می‌مانند و نماز مغرب و عشا و صبح را در آنجا گزارند. 

۴ عرّفات: محلی در نزدیکی مکّه که حاجیان روز عرّفه در آنجا توقّف می‌کنند. 

۵ سلاح: استعاره است از سنگ (جمَره) که حاجیان در عرفات جمع می‌کنند تا در رمُی 
جمره به کار برند. 

۳ منی: محلی در کوهستان شرقی مکه. سر راه عرفات. حاجیان روز عید قربان در آنجا 
قربانی می‌کنند. 

۸ آشباح: جمع شب سایه‌ها؛ سیاهی‌ها که از دور دیده می‌شوند. 

۵. دیسیپلین (< 0156101106 نظم انضباط. 

۰ صوععه: دی عبادتگاه ترسایان در بالای کوه. 

۴ قامت: منظور «قدقامت الصلوه»: نماز برپا شده است. 


۱۹۸ 


خودآزمایی ۲۱: (مَشْعَر): 


دکتر شریعتی را در سه سطر معرّفی کنید. 

#۴ 
۲. دربارة مشعر توضیح دهید. 

‌# 
۳. چرا شریعتی «سنگ - جمره» را سلاح خوانده است؟ 

ت 
۴ لغات زیر را با معانی داده شده تطبیق دهید: 

الف. اشباح ب. صومعه. ج. یلیخ د. قامت 
۱. عبادتگاه ۲. اذان ۳. سابه‌ها ۴ نظم 


۳۳ 
ناصر خسرو 


ناصرخسرو: حکیم ناصر بن خسرو بن حارث قبادیانی بلخی ملقّب به حجت از 
شاعران و نویسندگان بزرگ و توانای زبان فنارسی است. او در سال ۳۹۱ ه.ق. در 
قبادیانِ بلخ به دنیا آمده است. در ابتدا به کار دییری مشغول بود. خوابی دید و تحولی 
در او پدید آمد و به همراه برادرش به سفر هفت ساله پرداخت. شهرهای مختلف 
اسلامی را سیاحت کرد و در مصر به فاطمیان (اسماعیلیّه) پیوست و به بلخ بازگشت و 
به تبلیغ آٍ بین اسماعیلیه پرداخت. مخالفانش افزونی یافت. او به دره یمگان رفت و در 
۰۱ق در همانجا وفات یافت. آثار او علاوه بر دیوان دو منظومه به نامهای روشنابی 
نامه و سعادتامه است. آثار منثور او عبارتند از: خوان اخوان جامع الحکمتین» زادالمسافرین» 
وجه دین؛ گثایش و رهابش, و سفرنامه. متن زیر از سفرنامة اصرخسروست: 


۲ الف: لحسا 


لحسا شهری است بر صحرابی نهاده که از هر جانب که بدانجا خواهی رقت بادیة عظیم بباید 
برید و نزدیکتر شهری از مسلمانی که آن را سلطانی است به لحساء بصره است. لا تا 
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۱۹۹ 


4یا تاه شنک اس و هر تیه ییاسانش تتروه ایس که ممید لیا کی 
صفت لحسا: لحسا شهری است که همه سواد و روستای او حصاری است و چهار باروی 
قوی از پس یکدیگر در گرد او کشیده است از گل محکم. و میان هردو دیوار قریب یک 
فرسنگ باشد. و چشمه‌های آب عظیم است در آن شهر که هریک پنج آسیا گرد باشد و همة 
این آب در ولایت بر کار گیرند که از دیوار بیرون نشود. و شهری جلیل در میان این حصار 
نهاده است. با همه آلتی که در شهرهای بزرگ باشد در شهر بیش از بیست هزار مرد سپاهی 
باشد و گفتند سلطان آن مردی بود شریف و او مردم را از مسلمانی باز داشته بود و گفته [که] 
نماز و روزه از شما برگرفتم. و دعوت کرده بود آن مردم رکه مرجع شما جز با من نیست. و 
نام او بوسعید بوده است. چون از اهل آن شهر پرسند که: چه مذهب دارید؟ گویند که: ما 
بوسعیدی‌ايم. نماز نکنند و روزه ندارند و لیکن بر محمّد مصطفی(ص) و پیغامبری او 
ُقرند. بوسعید ایشان را گفته است که من باز پیش شما آیم» یعنی پس از وفات. و گور او به 
شهر لحسا اندرست. و مشهدی نیکو جهت او ساخته‌اند. و وصیّت کرده است فرزندان خود 
راکه مدام شش تن از فرزندان من اين پادشاهی نگاه دارند. و محافظت کنند رعیّت را به عدل 
وداد. و مخالفت یکدیگر نکنند تا من باز آیم. اکنون ایشان را قصری عظیم است که دارالملک 
ایشان است و تختی که شش ملک به یکجای برآن تخت نشینند و به اّفاق یکدیگر فرمان 
دهند و حکم کنند. و شش وزیر دارند. پس این شش ملک بر یک تخت بنشینند و شش وزیر 
بر تختی دیگر و هر کار که باشد به گنکاج یکدیگر می‌سازند و ایشان را در آن وقت سی هزار 
بندهٌ درم خريدهٌ زنگی و حبشی بود و کشاورزی و باغبانی کردندی و از رعیّت عشر چیزی 
نخواستندی. و اگر کسی درویش شدی یا صاحب قرض. او را تعهد کردندی تا کارش نیکو 
شدی و اگر زری کسی را بر دیگری بودی؛ بیش از مايه او طلب نکردندی. و هر غریب که 
بدان شهر افتد و صنعتی داند چندانکه کفاف او باشد مایه بدادندی تا او اسباب و آلتی که در 
صنعت او به کار اید بخریدی. و به مراد خود رسیدی و زر ایشان همانقدر که ستده بودی باز 
دادی. و اگر کسی از خداوندان ملک و آسیاب را ملکی خراب شدی و قرّت آبادان کردن 
نداشتی ایشان غلامان خود را نامزد کردندی که بشدندی و آن ملک و آسیاب آبادان کردندی؛ 
و از صاحب ملک هیچ نخواستندی. و آسیاها باشد در لحسا که ملک سلطان باشد و به سوی 
رعیّت غلّه آردکنند که هیچ نستاننده و عمارت آسیا و مزد آسیابان از مال سلطان دهند. و آن 
سلاطین را سادات می‌گفتند و وزرای ایشان را شائره و در شهر لحسا مسجد آدینه نبود و 
خطبه و نماز نمی‌کردند لا آنکه مردی عجمی آنجا مسجدی ساخته بود, نام آن مردعلی بن 
احمد. مردی مسلمان و حاجی بود و متموّل. و حاجیان که بدان شهر رسیدندی او تعهّد 
کردی. و در آن شهر خرید و فروخت و دادوستد به سرب می‌کردند و سرب در زنبیل‌ها بوده 
در هر زنبیلی شش هزار درم سنگ. چون معامله کردندی زنبیل شمردندی و همچنان 
برگرفتندی, و آن نقد کسی از آن بیرون نبردی. و آنجا فوطه‌های نیکو بافند و به.بصره برند و 
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به دیگر بلاد. اگر کسی نماز کند او را باز ندارند و لیکن خود نکنند و چون سلطان برنشیند هر 
که با وی سخن گوید. او را جواب خوش دهد. و تواضع کند. و هرگز شراب نخورند و 
پیوسته اسبی تنگ بسته با طوق و سرافسار به در گورخانهةٌ بوسعید به نوبت بداشته باشند. 
روز و شب. یعنی چون بوسعید برخیزد پر آن اسب نشیند و گویند بوسعید گفته است 
فرزندان خویش راکه چون من بيایم و شما مرا باز نشناسید. نشان آن باشد که مرا با شمشیر 
من گردن بزنید. اگر من باشم در حال زنده شوم و آن قاعده بدان سبب نهاده است تا کسی 
دعوی بوسعیدی نکند و یکی از آن سلطانان در ایام خلفای بغداد با لشکر به مکّه شده است» 
شهر مکه ستده و جمعی مردم را در طواف در گرد خانة کعبه بکشته و حجرالاسود از ژُکن 
بیرون کرده [و] به لحسا برده و گفته بود این سنگ مقناطیس مردم است که مردم را از اطراف 
جهان به خویشتن کشد و ندانسته که شرف و جلالت محمّد مصطفی صلی‌اله علیه وآله 
بدانجا می‌کشد. که حجر از بسیار سالها باز آنجا بود و هیچکس به آنجا نمی‌شد. و آخر 
خجرالاسود از ایشان باز خریدند و به جای خود بردند. و در شهر لحساگوشت همه 
حیوانات فروشند چون گربه و سگ و خر و گاو و گوسپند و غیره؛ و هرچه فروشند سر و 
پوست آن حیوان نزدیک گوشتش نهاده باشد تا خریدار داند که چه می‌خرد. و آنجا سگ را 
فربه کنند همچون گوسپند معلوف. تا از فربهی چنان شود که رفتن نتوانده بعد از آنش بکشند 
و بخورند. 

و چون از لحسا به جانب مشرق روند هفت فرسنگی دریاست. اگر در دریا برونده بحرین 
باشد و آن جزیره‌یی است پانزده فرسنگ طول آن. و شهری بزرگ است و نخلستان بسیار 


دارد. و مروارید از آن دریا براورند. 


بو صیح. 
0 احساء ناحیه‌یی در مفرب خلیج فارس و در مشرق عربستان.// نهاده: بنا 
شده.// خواهی رفت: بروی.// بادیه: بیابان» صحرا. 
بریدن: قطع کردن» طی کردن.// مسلمانی: دیار مسلمانه از شهرهای اسلامی 
اسلامی.// بصره: شهری در جنوب شرقی عراق. 
۵ سشواد: توابع.// بارو: قلعه. حصار. 
۶ قوی: استوار محکم. 
۷ پنج آسیا گرد باشد: یعنی پنج آسیا را می‌گرداند. 
۸ جلیل: شکوهمند با جلالت. 
۱ مرجع: محل رجوع» جای بازگشت. این کلمه را در فارسی مرجع (به فتح جیم) تلقّظ 


۳. 


۲. بوسعید: ابوسعید لحساوی, بزرگ قرمطیان, از مردم گناوءٌ فارس بود. در بحرین 
اقامت گزید و مردم را به طریقهٌ خود دعوت کرد. او در سال ۱ دق به دست خادمی کشته 
اه 

۳ بوسعیدی: مریدابوسعید لحساوی. 

۴ مُقَرَ: معترف. 

۵. مشهد: محل شهادت. در اینجا به معنی گور و بارگاه است. 

۷ دارالملک: پایتخت. 

۶ ۲ کنکاج: مشورت. رای زنی» شور. 

۱ زنگی: از مردم زنگبار. 

۲۱ هس ده یک چیزی مالیات ده درصد. 

۴ کفاف: به اندازه نیاز به قدر رفع حاجت. 

انار گر فیق: 

۷. نامزد کردن: موی و 

۸ به سوی: برای» بهرٍ. 

۰ شاثره: آنچنان که ناصرخسرو ذکر کرده لقب عمومی وزرای سلاطین لحسا بوده 
است. 

۴ زنبیل: سبد. 

۵ فوطه: نوعی جامة نگارین یا چادر خطدان لنگ. 

۳۸ تنگ پسته: اسب زین کرده آمادهٌ سواری.// طوق: گردن‌بند.// سرافسار: چرم ۳ 
ریسمانی که بر سر اسب و الاغ می‌نهند و با آن حیوان را می‌بندند. 

۱ در حال: را پی‌درنگ. 

۳ حجّرالاسود: سنگی سیاه مایل به قرمز با نقطه‌های سرخ و زرد که بر رکن شرقی 
خانه کعبه قرار دارد. 

۴ مقناطیس: مغناطیس, آهن‌ربا: در اینجا به معنی جلب کننده. 

۰ معلوف: فربه. چاق.// رفتن نتواند: نتواند راه برود. 

۲ بحرین: مجموعة جزایری در کرانة جنوبی خلیج فارس؛ مشهورترین بندر آن منامه 


است. 


۱ 
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ناصرخسرو 


۲. ب: خلق همه یکسره نهال خدایند 


دیسر بماندم دریین سرای کهن من 
خسته از انم که شست سال فزونست 
ای به شبان خفته ظن مبر که بیاسود 
خویشتن خویش را رونده گمان بر 
گشتن چسرخ و زمسانه جانوران را 
ای ب‌خرد. با جهان مکن سستدو داد 
جستم من صحبتش ولیکن از این کار 
جمله رفیقائت رفته‌اند و تو نادان 
گوئی بَهمان زمن مهست و نمرده‌ست 
تاتسو بسدین بسرزنی نگاه کن» ای پیر 
خلق همه یکسره نهال خدای‌اند 
دست خداوند باغ و خلق درازست 
ون بناحق نهال کندن اویست 
گر نپسندی همی که خوت بریزند 
گنس نت دنت | تن یکی ونیم حرارت 
وانگه ن‌ندیشی ایچ گاء معاصی 
شذ گل رویت چو کاه و تو به حریصی 
راست چگونه شوت کار چو گردون 
دام به راهت پرست. شوتو چو آهو 
بررس نیکو به شعر حکمت حجت 


تاکهنم کرد صحبت دی و بهمن 
تسابه شبانروزها همی بروم من 
گر تو بیاسودی ایسن زم‌انه زگشتن 
جمله کشنده‌ست روز و شب سوی گشترن 
کو بستاند زتوکلند به سوزن 
سود ندیدم از انکته سوده شدم تسن... 
پست نشسسه‌ستی و کسنار پرارزن 
آنت هتم کتوبی اي رفسیون تفه اون 
جند جوانان برون شدند زبرزد... 
هیچ نه برکن تو زین نهال و نه بشکن 
بر حشک و خار همچو بر گل و سوسن 
دل زنسسبهال دای کندن بسرکن 
خون دگر کس چرا کنی تو به گردن؟ 
جستن گیری گلاب و شکر و چندن 
زاتش دوزخ که نسیستش درو روزن 
راست همی کن نگار خانه و گلشن 
راست نهاده‌ست بر تسو سنگ فلاخن 
زان سو و زین سو گیا همی خور و میدن 
زانکه بلند و قویست چون که قارن 


خوب سخنهایش را به سوزن فکرت 
بر دل و جان لطیف خویش بیاژن 


توضیح: 


۱. دیر ماندن: زیاد عمر کردن, در دنیا درنگ داشتن.// سرای کهن: دنیا.// کهن: در اینجا 
یعتی کهنسال. پیر.// دی و بهمن: سال و ماه ایام. 
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۲. از آن رو خسته‌ام که بیش از شست (شصت) سال است که شبانه‌روز تلاش می‌کنم. 

۳. شبان: شبها. * ای همه شب به خواب فرو رفته. تو مپندار که اگر تو آسوده باشی و 
بخوابی» روزگار از گردش باز می‌ماند. 

۴ خویشتن خویش: اضافة تأکیدی.// روند: پویا؛ متحوک. * بدان که تو خود در حرکتی 
(و به سوی مرگ می‌روی). هرگز گمان مبر که نشسته یا خفته‌ای. 

۶ ستد وداد: دادوستد. معامله.// کلّند: کلنگ. # ای مرد عاقل با دنیا به داد وستد بر 
مخیز که دنیا در برابر کلنگی که از تو می‌گیرد سوزنی به تو می‌دهد (چیزی گرانبها از تو 
می‌گیرد و چیز کم‌بها به تو می‌دهد). 

۷ سوده: ساییده. در اینجا فرسوده. 

۸ رفتن: مردن.// پست: آسوده راحت.// أَررّن: دانه یی که بیشتر به پرندگان می‌دهند» در 
اینجا مراد مال بی‌ارزش دنیاست. *# همه دوستانت مرده و رفته‌اند و تو غافل در حالی که 
اموال بی‌ارزش دنیا گرداگردت راگرفته است؛ آسوده نشسته‌ای. 

٩‏ بهمان: از مبهمات است. نظیر فلان.// مه: بزرگ بزرگ‌تر.// آب به هاون کوبیدن: کار 
بیهوده کردن. # تو (پیش خودت می‌گویی که) فلان کس بزرگ‌تر از من است و هنوز نمرده 
است. دوست من بیهوده می‌اندیشی و کاری عبث می‌کنی. 

۰ بوذ کوی محلّه در اینجا دنیا. 

۱ نهال: درخت نونشانده, درخت نورسته در اینجا به معنی آفریده مخلوق. 

۳۲ حسشک: خار: خسک. 

۳ # خون ناحق ریختن چنان است که نهال خداوندی را از ریشه درآوری از کشتن 
افریده‌های خداوند دست بردار. 

۴. خون کسی به گردن کردن: باعثِ قتل کسی شدن. 

۵. گرت: اگر ترا.// حرارت: تب.// چَنْدَنْ: چوب صندل, این درخت در هندوستان 
می‌روید. چوب آن علاوه بر مصرف صنعتی به مصرف درمانی هم می‌رسد. # چون ترا تب 
بگیرد از ترس تب به دنبال گلاب و شکر و چوب صندل می‌روی (که آن تب را فرو نشا 
۱۷ چوکاه: زرد؛ پژمرده.// حریصی: حرص آز.// راست کردن: فراهم ساختن ساختن. 
# رخسارهٌ گلگون تو زرد و پژمرده شد. اما تو از روی طمع به نقش و نگار خانه و گلشن 
مشفولی. 

۸. گردون: فلک. چرخ.// قلاحنْ: سنگ انداز. * کار تو چگونه باید رو به راه باشد که 
روزگار سنگ‌انداز خود را درست به سوی تو نشانه رفته است. 

.٩‏ دنیدن: به نشاط دویدن. جست وخیز کردن. # روزگار دامهای زیادی بر سر راه تو 


۳۴ 


گسترده است. تو چون آهویی به‌شادانی از اين سو به آن سو می‌روی و از گياهان تغذیه 
می‌کنی. ۱ 
۰ حجت: مقام ناصرخسرو در آیین اسماعیلی است.// قاژن: کوهی در مازندران. *# 
اشعار حکمت آمیزٍ ناصرخسرو را نیکو بررسی کن, زیرا که اين اشعار چون کوه قارن بلند و 
اتتجوا انس 

۱ سوزن فکرت: اضافة تشبیهی.// آژیدن: دوختن با رشتهٌ نخ و یا زر و سیم چیزی بر 
روی جامه دوختن. 


خودآزمایی ۲۲. (الف و ب): (صفت لحساء و خلق همه یکسره نهال خدایند)؛ 


۱ ناصرخسرو را در سه سطر معرفی کنید. 


#۴ 
۲ آثار منور ناصرخسرو را نام ببرید. 
س 
۳ «مشهد» در متن سفرنامه به کدام معتی به کار رفته است؟ 
الف. مشهد مقس ب. محل شهادت 
ج. محل قتل د. بارگام گور 
‌* 


۴ درباره حجرالاسود توضیح بد هید. 


و 
۵ لغات ز یرا با معانی داده شده تطبیق دهید: 
الف. در حال ب. معلوف ج. تنگ بسته ‏ . د. عشر 
۱. مرکپ آماده ‏ ۲.مالیات یک دهم ۳ فور ۴. فربه 
۴ 


۶ بیت زیر را معنی کنید: 
ای بخرد با جهان مکن ستد وداد کو بستاند ز تو کلند به سوزن 
‌ 
۷ «خویشتن خویش» چه نوع اضافه‌یی است؟ 
الف. توضیحی ب. ملکی ج. تأکیدی مان 
ف 


۸ کدام گزینه صحیح است؟ 
الف. مُمر: قرارگاه ب. کنکاج: مشورت 
ج. فوطه: سبد د. سواد: سپیدی 
د 
٩‏ «سوزن فکرت» چه نوع اضافه‌یی است؟ 
الق یی ب. اقترانی ج. بیانی د. استعاری 
ً 
۰ «آب به هاون کوبیدن» کنایه از چیست؟ 
الف. باعث گرفتاری دیگران شدن. ب. کار را بر خود آسان کردن. 
ج. کار بیهوده کردن. د. کار سهل و آسان انجام دادن. 
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پروین اعتصامی 


پروین اعتصامی: در سال ۱۲۸۵ ه.ش. در تبریز به دنیا آمده است. پدرش بوسف 
اعتصامی در آن زمان در تبریز به تألیف و تعلیم مشغول بود. پروین در کودکی به تهران 
آمد و تحصیلات متوسّطه را در تهران به پایان رسانید. پروین در سال ۱۳۲۰ه.ش. به 
پیماری حصبه مبتلا شد و در همان سال در سی وپنج سالگی درگذشت و در قم در 
جوار آرامگاه پدرش به خاک سپرده شد. پروین از" شاعران صاحب قربحه و شايستة 
تمجید است. از وی دیوانی بالغ بر ۵۵۵۸ بیت در قالب قصیده, مثنوی و قطعه برجای 
مانده است. شعر زیر نمونه‌یی از اشعار اوست: 


دیوانه و زنجیر 


گفت با زنجین در زندان شبی دیوانه‌یی عاقلان پیداست. کز دیوانگان ترسیده‌اند 
من بدین زنجیر ارزیدم که بستندم به پای کاش می‌پرسیدکس. کایشان‌به چند ارزیده‌اند 
دوش» سنگی چند پنهان کردم اندر انستتین ای عجب! آن سنگ‌ها را هم زمن دزدیده‌اند 
سنگ می‌دزدند از دیوانه با این عقل و رای سبحت فهمیدنی‌ها را چنین فهمیده‌اند 
عاقلان با این کیاست. عفل دوراندیش را در ترازوی چومن دیوانه‌یی سنجیده‌اند 


۱ 


۱۵ 


۳۶ 


از بسرای دیسدن من بارها گشتند جمع 
جمله را دیوانه نامیدم, چوٌ پگشودند در 
کرده‌اند از بیهشی تون رس زا 
من یکی آیینه‌ام کاندر من این دیوانگان 
آب صاف ازجوی‌نوشیدم؛ مراخواندند پست 
خالی از غقلنیه شوهانی که یساش کیت 
بهُ که از من باز بستانند و زحمت گم کنند 
سنگ در دامن نهندم تا درآندازم به خلق 
هیچ پرسش رانخواهم‌گفت زین‌ساعت جواب 
چجوبدستی را نهفتم دوش زیر بسوریا 
ما نمی‌پوشیم عیب خویش ما دیگران 
نگها دیدیم آندر دفستر و طومارشان 
ما بکساریم از لغزیدن ما چاره نیست 


توضیح: 


عاقلند آری چو من دیوانه کمتر دیده‌اند 
گر بدست. ایشان بدین نامم چرا نامیده‌اند 
خویشتن در هر مکان و هر گذر رقصیده‌اند 
خویشتن را دیده و بر خویشتن خندیده‌اند 
گرچه خود. خون یتیم و پیرزن نوشیده‌اند 
این گناه از سنگ بود» از من چرا رنجیده‌اند 
غیرازین زنجیر» گرچیزی به من بخشیده‌اند 
ریسمانْ خویش را با دست من تابیده‌اند 
زانکه از من خیره و بیهوده. بس پرسیده‌اند 
از شحر تا شامگاهان از پیش گردیده‌اند 
وا نی تام شید :اند 
دفتر و طومار ما را زان سبب پیچیده‌اند 


عاقلان با اين گرا سنگی چرا لغزیده‌اند؟ 


۱ زندان: در اینجا به معنی تیمارستان به کار رفته است.// بعضی از دیوانگان را که 
خطرناک باشند با زنجیر می‌بندند.// پیداست: معلوم است. 
۲ ارزیدن: ارزش داشتن.|/ ایشان: مرجم 1 «عاقلان» در مصراع دوم اننتت: 


۴ فهمیدنی: (با «ی» لیاقت)» قابل فهمیدن. 


۵. کیاست: زیرکی تیزفهمی.// سنجیدن: وزن کردن. 


۸ بیهشی: در اینجا یعنی نادانی» بی عقلی. 


٩‏ # یعنی عاقلان هم چون من دیوانه‌انده خود را در آينة من تماشا می‌کنند و می‌خندند. 
۳. ریسمان خویش به دست دیگری تابیدن انجام کار خود را از دیگران خواستن. 


۵ چوبدست؛: عصا.// بوریا: حصیر. 


۷. طومار: نوشته لوله کرده» نوشتهٌ دراز.// طومار کسی را پیچیدن: آن کس را به کنار 


گذاشتن» دفع کردن» فراری دادن. 


۸ سبکسار: ابله. بی‌عقل.// گران‌سنگی: وقار» سنگینی. 


خود آزمایی ۲۳: (دیوانه و زنجیر): 


۱. پروین اعتصامی را در سه سطر معرّفی کنید. 
#« 
۲. در «فهمیدنی» چه نوع «ی» به کار رفته است؟ 
الف. نسبی ب. لیاقت ج. مصدری تج 
۳ بیت زير را معنی کنید: 
من یکی آیینه‌ام کاندر من این دیوانگان خویشتن را دیده و بر خویشتن خندیده‌اند 
۴ 
۴ لغات زير را با معانی داده شده تطبیق دهید: 
الف. طومار ب.گران سنگی ج. سبکسار د. کیاست 
۲. وقار ۲ زیرکی ۳. نوشته دراز ۴ بی‌عفل 


۲۸ 


# چکیدة دستور زبان فارسی  )۵(‏ 


صفت و اقسام آن 
صفت کلمه‌یی است که دربار؛ اسم توضیحی می‌دهد و یکی از خصوصیات آن را بیان کند؛ 
درخت پربار» کتاب مفید 

غر انیم که درا تفت باه از مر ضرف ریز ترکیب موصوف و صفت را 
ترکیب وصفی نامند. 

صفت بیانی. صفتی است که یکی از ویژگی‌های اسم مانند رنگ طعم شکل و جز آن 
را بیان می‌کند: کل خوشبو. 

بعضی صفت‌های بیانی معنی فاعلی دارند. یعنی برکننده کار دلالت می‌کنند. این‌گونه 
صفات را صفت فاعلی گویند. بیشتر صفات فاعلی مشتق‌اند. یعنی از ُن ماضی با مضارع 
فعل با افزودن پسوندی ساخته می‌شوند: 


فرستنده (فرست) + نده فراموشکار (فراموش) +کار 
روا (رو) + الف نالان (نال) + ان 
آموزگار (آموز) + گار دادگر (داد) + گر 


خواستار (خواست) + ار 
برخی از صفت‌های مشتق از بن ماضی به اضافه «4, ساخته می‌شوند و بیشتر این 
صفات معنی مفعولی دارند به همین جهت آنها را صفت مفعولی نامند: گفته (گفت) + 
کشته ( کشت) + 4. 
برخی از صفت‌ها نسبت به کسی یا چیزی یا جایی را می‌رسانند. این گونه صفت‌ها را 
صفت نسبی گویند: «ی»۰ «ین»۰ «ینه» «گان»» و «هم از نشانه‌های صفت نسبی است: 
نیشابوری» ززین. سیمینه بازرگان دوروزه. 
صفت اگر یک کلمه و بی‌جزء باشد. صفت بسیط است: خوب. بد. و اگر دو کلمه یا 
پیشتر باشد» صفت مرب است: خوبرو؛ بدکار, 
صفت مرب اقسام زیادی دارد. به برخی از رایج‌ترین آنها اشاره می‌کنيم: 
الف. از دو اسم: هنرپیشه. سروقد. 
ب. از دو اسم وادات: نیزه بدست. داغ‌برران. 
ج. پیشوند و اسم: بنام باهوش» همراه. نادان بی خرد... 
د. اسم با پسوند «مند»: هنرمند خردمند. 


۳۹ 


ه. اسم با پسوند «ناک»: خشمناک غضبناک. 

و: اسم با پسوند «ور»: هنرون دانشور و... 

صفت شمارشی: صفتی است که شماره را می‌رساند: دو کتاب خریدم. 

صفت مبهم: صفتی است که تعداد يا مقدار یا کس نامعیّنی را می‌رساند: نمی‌دانم چند 
کتاب خریده است. 

صفت پرسشی: صفتی است که پرسش را برساند: کدام کتاب را خریدی؟ 

صفت اشاره‌یی: این آن» همین همان که اشاره را می‌رسانند. صفت اشاره‌یی نامیده 
می‌شوند: این کار از آن مرد برنمی‌آید. اين و آن اگر همراه اسم پیاید صفت اشاره است. 

اگر بخواهيم صفت کسی یا چیزی را با صفت کسی يا چیزی دیگر بسنجیم» این سنجش 
را با صفت پرتر بیان می‌کنيم. صفت برتر با افزودن «تر» به صفت عادی (مطلق) ساخته 
می‌شود: علی از محسن بزرگتر است. (اين صفت را صفت تفضیلی هم می‌گویند). 

اگر بخواهيم صفت کسی یا چیزی را با صفت کسانی یا چیزهایی دیگر بسنجیم. این 
سنجش را با صفت برترین بیان می‌کنیم: بزرگترین شهر ایران تهران است. (اين صفت را 
صفت عالی هم می‌گویند). 

صفت جمع بسته نمی‌شود. مرد خوب. مردان خوب. 

اما اگر صفت جانشین موصوف شود جمع بسته می‌شود: دانایان گفته‌اند... 


ضمیر: کلمه‌یی است که به جای اسم می‌نشیند و نقش‌های اسم را می‌پذیرد: جمشید 
دانشجوست. او پزشکی می‌خواند. کلمه‌یی را که ضمیر به آن برمی‌گردد. مرجع ضمیر 
می‌گویند. مرجع ضمیر راو» کلمة رجمشید» است. 

اگر ضمیر برای هر شخص گونه‌یی داشته باشد. ضمیر شخصی نامیده می‌شود. 

ضمیر شخصی بر دو گونه است: جدا پیوسته. 

ضمایر شخصی جدا عبارتند از: من» تو. او (وی)» ماء شماء ایشان. 

ضمایر شخصی پیوسته عبارتند از: مت ش. مان تان» شان. 

ضمیرهای شخصی جدا می‌توانند در جمله: نهاده مفعول. متمّم فعل» مسند و 
مضافٌ‌الیه قرار گیرند. ولی ضمیرهای شخصی پیوسته؛ تنها مضافٌ‌الیه, مفعول و متمّم فعل 
می‌شوند. 

ضمیرهایی که برای همه اشخاص گونه واحدی دارند. ضمیر مشترک نامیده می‌شوند. 
یل میا تست و0 ۱ تن ۱ 

غالبا ضمایر پیوستهٌ شخصی به دنبال ضمایر مشترک می‌ایند: خودم خودت» 
خودش... ضمایر شخصی جدا هم با ضمایر مشترک با هم به کار می‌روند: من خود. تو 
خود... 


۳۰ 


«این» و «آن» اگر به جای اسم قرار گیرند. ضمیر اشاره نامیده می‌شوند: حسین کتابی و 
دفتری خرید. این را خواند و آن را نوشت. 

حروف (حرف ربطء حرف اضافه. حرف نشانه). 

حروف کلماتی هستند که غالبا از کلمه‌های دیگر کوتاه‌ترند و معني مستقلی ندارند .کار 
آنها پیوستن جمله‌ها و کلمه‌ها به یکدیگر یا نسبت دادن کلمه به فعل؛ و یا نشان دادن مقام و 
حالت کلمه‌ها در جمله است. 

حرف ربط: کلمه‌یی است که دو کلمه يا جمله را بهم ربط و پیوند می‌دهد: و که تا؛ 
پس» چون و... علی و حسین و اسماعیل رفتند. 

حرف اضافه: کلماتی هستند که پیش از اسم یا ضمیر می‌آیند و مفهوم آن کلمه را به 
مفهوم فعل می‌افزایند. کلماتی که بعد از حروف اضافه می‌ایند؟ «متمم فعل» نامیده 
می‌شوند: 

از در درآمدی و من از خود بدر شدم. 

حرف نشانه: کلمه‌هایی هستند که برای تعیین مقام کلمه در ساختمان جمله به کار 
می‌روند: کلمه «را» در جملة: احمد را دیدم نشان می‌دهد که «احمد» مفعول است. «ای» و 
«الف» پیش و پس از اسم نشان می‌دهد که آن اسم «منادی» است: ای خدا! خدایا! 

کسره (ب) نشانة ارتباط میان مضاف و مضافٌ‌الیه و صفت و موصوف است: باغ بهشت؛ 
باغ زیبا. 

اصوات (شبه جمله). کلماتی هستند که برای بیان حالات عاطفی گوینده مانند درد و 
شادی و تحسین و تعجب و تحذیر به کار روند: 

خوشا مرز ایران عنبر نسیم 
زنهار قول دشمن و بدخواه نشنوی 

حذف در هر نوع جمله‌یی ممکن است بعضی از اجزای جمله در گفتن یا نوشتن حذف 
شود. حذف هریک از اجزا یا از روی قرینه لفظی است يا قرینهٌ معنوی. 

قرینه لفظی کلمه یا جزئی از کلمه است که در جمله‌های پیش ذکر شده باشد: بر سر 
کوی کودکی چند را دیدم که جمع می‌آمدند... (یعنی کودکان جمع می‌آمدند که به قرينة 
لفظی جملهٌ پیش حذف شده است). 


قرینه معنوی, مفهوم و معنی جمله‌های قبل است که از روی آنها به قسمت حذف شده 
می‌توان پی برد: بر سر کوی, کودکی چند را دیدم که جمع می‌آمدند. پیش رفتم؛ پرسیدم که 
کجا می‌روید... 

در اين جمله «من» به قرینه لفظی حذف شده اما «از ایشان» به قرينة معنوی» پیش از 


۱۳۱ 


«پرسیدع» حذف شده است. چون سخن از کودکان بوده شنونده خود درمی‌یابد که «از 
ایشان» پرسیده است. 

در جمله‌های امری نهاد غالبا حذف می‌شود: برو» بروید. (تو برو)» (شما بروید). 

در جمله‌های همپایه که فاعل واحدی دارند» فاعل» تنها در جملهٌ ال می‌آید» در دیگر 
جمله‌ها به قرينةٌ آن حذف می‌شود: افشین کتاب مرا برداشت و برد. 

در پاسخ جمله‌های پرسشی بعضی قسمت‌های جمله مانند: نهاد. فعل» مفعول. متمّم 

که بیمار است؟ حسین. 
گاهی حروف نیز در جمله حذف می‌شود: از من و برادرت این کار برنمی‌آید. یعنی از من 


و از ادوس 


۳۳ 


این دو درس برای آشنا شدن دانشجویان با مکتب‌های ادبی رایج در اروپا انتخاب 
شده است. مقصود وارد شدن به جزئیّات نیست بلکه مراد آشنایی کلی است. در این 
زمینه کتاب‌های مفصل و مفید در زبان فارسی در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد. برای 
کسب اطلاعات بیشتر مراجعه به آن کتاب‌ها توصیه می‌شود. نوشته زیر از «فن نگارش » 
تألیف محمّد جعفر محجوب و علی اکبر فرزام‌پور انتخاب شده است: 


۴ الف: مکتب‌های ادبی (۱) 


کلاسی سیسم (8551615196): عبارت است از عقیده طرفداران تقلید از نویسندگان 
باستانی و نویسندگان قرن هفدهم. سبکی را که هواداران اين عقیده بدان معتقدند سبک 
کلاسیک (25910)) می‌نامند. 

کلمهٌ کلاسیک صفتی است که ريشه آن واژ؛ُ لاتینی کلاسیکوس (612951088) و به معنی 
درجهٌ اوّل است. وقتی این کلمه را به طور مطلق استعمال کنند و از آن اراد اصطلاح ادبی 
خاصی را نکرده باشند. به معنی اثری است که به عنوان نمونه و مظهر کامل مورد قبول 
همگان باشد و وقتی نویسندگان کلاسیک یا هنر کلاسیک گفته می‌شود. مقصود نویسندگان 


۳۱ 


۳۴ 


۳۷ 


۳۰ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳۲ 


و هنری است که تمام طبقات در تمام ادوار آنها را پسندیده و نمونه شناخته‌اند. اگر لغت 
کلاسیک را بدین معنی استعمال کنیم. آن را به تمام نویسندگان یا هنرمندان بزرگ ادوار 
مختلف تاریخی می‌توان اطلاق کرد ولو اینکه آن نویسندگان و هنرمندان نه‌تنها وابسته به 
مکتب کلاسیک نباشند. بلکه با آن مخالفت نیز کرده باشند. مثلاً ویکتور هوگو یا لامارتین را 
که از هواداران جدّی رمانتیسم هستند. با در نظر گرفتن اين معنی می‌توان جزء نویسندگان 
کلاسیک زبان فرانسه به‌شمار آورد و همچنین است حال فردوسی و سعدی و حافظ و 
نظامی و خیام در زبان فارسی. 

این صفت گاهی نیز به معنی «مدرسه‌یی» (مدرسی) و دروسی که در کلاسها داده 
می‌شود. به کار می‌رود. بنابراین آنچه را که در مدرسه می‌خوانند می‌توان تحصیلات 
کلاسیک و کتب آن را کتب کلاسیک نامید. 

امّا معنی واه کلاسیک نقطه مقابل لغت رمانتیک است. دو کلمهٌ کلاسیک و رمانتیک با 
یکدیگر متعارض و مختلفند ولی در عين حال پیوندی ناگسستنی دارند. چه تا وقتی که 
رمانتیسم در ادبیّات و هنر نفوذ نیافت. واژ؛ کلاسیک و کلاسی سیستم بدین معنی که اینک 
شرح داده می‌شود. در زبانهای اروپایی به کار نرفت. درواقع پس از آنکه گروهی از ادبا و 
نویسندگان فرانسه و دیگر کشورها گرد آمدند و خود را هواداران رمانتیسم نامیدند بر گروه 
نویسندگان و هنرمندان مخالف این دسته نام کلاسیک نهاده شد. اصطلاح خاض ادبی 
«نویسندگان کلاسیک, که امروز در زبانهای اروپایی و خاصّه زبان فرانسه معنی و مفهومی 
خاص دارد. تا قرن هجدهم وجود خارجی نداشت. در فرانسه تا قرن هفدهم میلادی دو دسته 
نویسنده بیشتر نمی‌شناختند: یکی نویسندگان قدیم و دیگری جدید. از نظر شیوه 
نویسندگی نیز نویسندگان به «توانا» و «متوسشط» تقسیم می‌شدند. اما در نیمه ال قرن 
هجدهم گروهی از منتقدان (که ولتر فیلسوف معروف فرانسوی مشهورترین آنان بود) 
کوشیدند تا از میان نویسندگان آنان راکه آثارشان می‌توانست نمونه زیبا و شايستة 
نویسندگی به زبان فرانسوی باشد. برگزینند. در قرن نوزدهم میلادی گروهی از نویسندگان 
تحت عنوان «رمانتیک» گرد آمدند تا با نویسندگانی که از ادبیّات قرن هفدهم و روش آن دفاع 
می‌کردند» به مخالفت پردازند. از اینجا بود که معنی جدید «کلاسیک؛ به وجود ق: از نظر 
طرفداران رمانتیسم نويسنده کلاسیک کسی است که در مدرسه تحصیل کرده است و 
تحصیلات رسمی مدرسه‌یی را به همه چیز ترجیح می‌دهد و به طور خلاصه نویسنده 
کلاسیک کسی است که دارای تحصیلات خاضصی است و قواعدی را که برای نویسندگی در 
دوران باستانی مقزر گردیده است. در نوشته‌های خود مراعات کند. 

دانشمندان فرانسوی با مقايسة دقیق ادبیّات قرن هفدهم (یعنی تنها آن قسمت از ادییّات 
که مذتی دراز در مدارس فرامی‌گرفته‌اند) و ادبیّات رمانتیک خصائص مکتب کلاسیک را به 
قرار ذیل استخراج کرده‌اند: 
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ادبیّات کلاسیک ادییّاتی است موافق عقل و استدلال و منطق که تخیّل در آن هميشه 
محدود و منظّم و مرب است. 

دییات کلاسیک. ادبیّاتی معتدل و میانه‌رو است که با دّت و موشکافی و باریک‌بینی 
تمام ترکیب شده و به وجود آمده و اعتدال در آن کاملاً مراعات شده است. 

در ادبیّات کلاسیک هیچگاه قهرمانان غیرعادی و استثنایی و عجیب وغریب مورد 
مطالعه قرار نمی‌گیرند بلکه همواره افراد برجسته و کسانی که نماینده عمومی یک گروه 
هستند بر روی صحنه می‌آیند. 

زبان ادبیّات کلاسیک محکم و ساده و زیبا و روان است. 

شرح زشتی‌ها و مفاسد اخلاقی و طرفداری از آن در ادبیّات کلاسیک راه ندارده بلکه 
ادیّاتی است اخلاقی و عیوب و نقائص اخلاقی را محکوم می‌کند و ملکات فاضله و صفات 
حسنه را می‌ستاید. 

ادبیّات کلاسیک. ادبیّات طبقهً ممتاز اجتماع (نجبا و درباریان) است. شرح زندگانی 
پیشه وران و کشاورزان و طبقات پایین در آن راه نمی‌یابد. 

اصطلاح کلاسی سیسم در رشته‌های دیگر همنری از قبیل موسیقی و نمّاشی و 
مجشمه‌سازی نیز معمول شد. 

آثار نویسندگان باستانی یونان و آثار نویسندگان معروف قرن هفدهم فرانسه مانند 
لافونتن» مولی‌بر پاسکال. راسین» کرنی. بوالو.. آثا ر کلاسیک است و بعضی از آن آثار 
مانند نمایشنامة خسیس و تارتوف و زنان دانشمند نوشتهٌ مولیرو پاره: یی دیگر از آثار او که 
به زبان فارسی ترجمه شده است. 

برای روشنتر شدن خصایص این مکتب باید رمانتیسم را شناخت و با طرز کار 
نویسندگان رمانتیک آشنا شد. 


رمانتیسم (10100:001510): چنانکه گفته شد رمانتیسم نام مکتب ادبی خاضی است که 
گروهی از نویسندگان فرانسه در قرن نوزدهم میلادی به وجود آوردند و هدف آن مخالفت با 
اصول مکتب کلاسیک بوده است. معانی مختلفی که اين کلمه پس از پیدایش به خود گرفته 
به شرح ذیل است: 

۱ رومانتیسم در زبان فرانسه گاهی به خیالبافی‌های شاعرانه اطلاق می‌شود و مردمان 
روژیایی و خیالباف را «رمانتیک» می‌گویند. 

۲- روشی که بنای آن بر مخالفت با قواعد و اصول باشد. گاهی رسانتیسم تایه 
می‌شود. . مثلاً «رمانتیسم اقتصادی» به معنی آن روش اقتصادی است که بنای آن بر مخالفت با 
قواعد و فوانین علم اقتصاد باشد. 
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۳ آن معنی که در اين مبحث بخصوص موردنظر است: در قرن نوزدهم گروهی از 
نویسندگان که نام نویسندگان رمانتیک برخود نهاده بودند کوشیدند تا با اسلوب نویسندگی 
کلاسیک مخالفت کنند و این روش را براندازند. نظر به اينکه رمانتیسم در کشورهای مختلف 
اروپایی (فرانسه -انگلستان -آلمان) مفاهیم مختلفی یافته است. ناگزیر به شرح این مکتب 
در هر یک از این کشورها -به نحو اختصار - باید پرداخت. 

در فرانسه پیدایش رمانتیسم به منزلهٌ عکس‌العملی شدید در برابر مکتب کلاسیک ملّی 
بود. در صورتی که در آلمان و انگلستان رمانتیسم نمایند؛ تجلّی و پیدایی نبوغ ادبی مردم 
بومی آن سرزمین‌هاست. پس از دور رنسانس ادبیّات فرانسه اساسا پیرو مکتب کلاسیک 
بود و از آثار ادبی زبانهای یونانی و لاتين پیروی می‌کرد. در صورتی که ادبیّات آلمان و 
انگلستان به طور غیرمستقیم و به‌پیروی از ادبیّات فرانسه (که مقذم بر ادبیّات این دو کشور 
آغاز شده بود) از سنّت‌های ادبی کلاسیک متابعت می‌کردند. بنابراین در ادبیّات المان و 
انگلیس «رمانتیسم» به معنی اخضص کلمه نماینده دورانی است که این دو ملّت هرا تسخن 
استقلال ادبی خود را به دست آورند و از زیر نفوذ ادبیّات فرائسه بیرون ایند و به ترک پیروی 
از نویسندگان فرانسوی بگویند. 

ادیبان آلمانی در اواخر قرن هجدهم خود را از اين نفوذ رها کرده» پس از گذرانیدن یک 
دور «رمانتیسم» محدود و پوچج توانستند تمایلات ملّت خود را بشناسند و از آن پیروی 

امّا در فرانسه واژهٌ رمانتیسم دارای این معنی نیست بلکه در آنجا رمانتیسم از انقلابی 
اخلاقی ناشی شد که پس از انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی پدید آمد و شیوهٌ تفر و 
احساس ملّت فرانسه را تغییر داد. 

البته, در قرن هجدهم نیز عذَة معدودی از نویسندگان بودند که بی‌آنکه نام رمانتیسم و 
نویسندگان رمانتیک بر خود نهند. در نوشته‌های خود عملاً از این روش پیروی می‌کردند. 
یکی از برجسته‌ترین و مشهورترین این نویسندگان ژان ژاک روسو است. 

دو تن از بزرگترین بنیان‌گذاران رمانتیسم در فرانسه عبارتند از مادام دواستال و 
شاتوبریان. اين دو نویسنده که آثارشان با یکدیگر اختلاف دارد» هر دو در تجلیل مذهب 
مسیح و سئن قرون وسطایی و رسوم باستانی بومی و ملّی به یک راه می‌روند: هردو طرفدار 
روانی و سادگی زبان هستند که در نتیجه قواعد و مقرّرات مکتب کلاسیک از میان رفته بود؛ 
هردو کوشیدند تا مردم فرانسه را با ادبیّات بیگانه آشنا سازند و ازین راه نبوغ ملّی را بیدار 
کنند و زیبایی‌هایی را مجسّم سازند که تا آن روز یا ناشناخته بود و يا از طرف هواداران 
مکتب کلاسیک مطرود شناخته شده بود. 

رمانهای تاربخی سر والتراسکات و اشعار توماس مور فاوست اثر گوته. درامهای شیلر 


۱ 


۱۱۷ 


۱۰ 


۱۳۳ 


۱۶ 


۱۳۹ 


۳۱۵ 


و شکسپین بهشت گمشده و آثار ادبای اسپانیا را ترجمه کرده بر آن تفسیرها نوشتند و بدین 
ترتیب منبع لهامی برای شاعران فرانسوی به وجود آوردند. علاوه بر این» تألیفاتی که درباره 
تحقیقات دقیق ادبی صورت گرفت و سفرنامه‌هایی که نوشته شد. چشم‌اندازهای تازه‌یی در 
برابر دیدگان فرانسویان گشود. 

سجیّه و صفت اصلی رمانتیسم عبارت است از رجحان دادن احساس و تخیّل بر عقل و 
استدلال و به طور خلاصه ترجیح دادن احساسات و تخیّلات شخصی بر مسائل عرفی و 
فوانین عمومی ادبی. 

نهضت رمانتیک به وسيله انتشار «اندیشه‌ها» (۷]6011211085) اثر لامارتین (۰)۱۸۲۰ 
اشعار آلفرد دووین‌یی (۱۸۲۲) غزلهای ویکتورهوگو (۱۸۲۲) و انتشار اثر استاندال به نام 
«راسین و شکسپیر» که در آن تحت عنوان رمانتی سیسم به کلاسیک‌ها حمله شده بود اوج 
گوفت: 

نمایندگان بزرگ شعر رمانتیک در فرانسه چهار شاعر معروف و نامورند که عبارتند از: 
لامارتین: آلفرد دووین‌یی؛ ویکتورهوگو و آلفرد دوموسه که درواقع علمدار این مکتب هنری 
بودند. 

رمانتیسم پر محیط ادبی فرانسه در یک ثلث قرن نوزدهم با کمال قدرت حکومت کرد و 
این سی ساله دور تسلط بی‌معارض رمانتیسم» یکی از دورانهای پرافتخار ادییّات فرانسه 
است. طرفداران مکتب رمانتیک زبان را غنی و نو و با طراوت کردند. به شعر رنگی تازه 
بخشیدند تاریخ را زنده کردند» تاتر را تغییر شکل دادند و در زمینه‌های فلسفی و انتقادی و 
موسیقی و هنرهای زیبا نفوذ کردند. 

ویکتور هوگو می‌گوید: «رمانتیسم چیزی جز آزادی در ادبیّات نیست.» 

و همو در جای دیگر گوید: «رمانتیسم اثری است که انقلاب کبیر فرانسه در ادبیّات کرده 
است.) 

در اواسط قرن نوزدهم بر اثر زیاده‌روی‌های هواداران اين مکتب در برابر رمانتیسم؛ 
عکس‌العملی به وجود آمد و مکتب رآلیسم بنیان‌گذاری شد. امّا تأثیر قوی رمانتیسم در 
شعرای رآلیست مانند لوکنت دولیل و موزخان آنان مانند تن و ارنست رنان و نویسندگان 
مانند فلوبر و زولا... باقی ماند. 


‌#ِ رآلیسم (سعنامع) : از نظر ادبی عبارت است از سیستمی که به موجب آن طبیعت 
چنانکه هست - یا چنانکه می‌توان دید - با تمام زشتی‌ها و مبتذلات آن باید نگریسته و 
بیان شود. 

مکتب رآلیسم در ادییّات» از سال ۱۸۵۰ یعنی نیمه قرن نوزدهم در فرانسه بنیانگذاری 
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شد. هواداران این مکتب معتقد بودند که هنر باید بر روی مشاهدهٌ مستقیم و بیان کامل 
واقعیّات بنا شود. 

حتی در نیمه اول قرن نوزدهم نیز نویسندگانی وجود داشتند که - لااقل از بعضی 
جهات - مانند رآلیست‌هاء کار می‌کردند مانند استاندال و مریمه و خاشه بالزاک» اما به 
زودی به جای ادبیّات غنایی و روانی که اساس آن بر تخیّل و احساس قرار داشت ادییّاتی 
کاملائباتی و تحقّقی جایگزین شد که زندگانی را بدون کوچک‌ترین تغییر شکلی به جز 
رعایت قوانینی که اجرای آن برای هنرمندان واجب بود. بیان می‌کرد. این روش در تمام 
زمینه‌های علمی و ادبی نفوذ کرد. فلسفه با اگوست کنت. تاریخ و سخن‌سنجی با «تن» و شعر 
به وسیلهٌ شعرای پارناسی‌ین بدین مکتب گروید. 

رآلیسم در داستان‌نویسی به وسیلهٌ فلوبر و برادران گنکور و آلفونس دوده و در تآتر به 
دست الکساندر دوما (پسر) وارد شد. 

این مکتب در آغاز کار رآلیسم نامیده می‌شد و سپس نام ناتورالیسم به خود گرفت و در 
واقع رآلیسم وناتورالیسم دو اصطلاح مترادف است. اما اصطلاح رآلیسم علاوه بر ادبیّات و 
هنر نام یک عقیدهُ فلسفی و اخلاقی نیز هست که پایة آن بر علوم نهاده شده است. 

از آثاررآلیست کارمن از مریمه و اوژنی گرانده و دختر چشم طلابی و زنیق دزه و باباگوریو و 
چرم ساغری و دختر عموبت و... از بالزاک و مادام بوواری از فلوبر به زبان فارسی ترجمه شده 


است. 


# امپرسیونیسم (1۳00۳۳655[0015۳06) : اکنون که خصائص مکتب رالیست را ِِِ 
طرفدار بان دقیق و صحیح واقیات خارجی هستند امپرسیونیست‌ه:بهعکس طرفدار بان 
دفیق و صحیح تاترات (به معنی عامٌ کلمه یعنی اعم از تأثرهای نیک و بد) ذهن انسانی 


#سبوییم (عصوناه‌طاصری) : درواقع عکس‌العملی بود در ۳ پارناسی‌ین‌ها که 
هنری کامللاً نمایشی و عبارت از ایجاد شکل‌ها و رنگ‌های تازه بود. در صورتی که شاعران 
سمبولیست معتفد بودند که شعر باید ترجمان عراطف و احساساتی باشد که از اعماق روح 
انسانی - و گاهی تقریباً نااگاهانه - تجلّی می‌کند. . درواقع سمبول و انتخاب آن براساس 
تطابق و تشابه بین دو چیزء که معمولاً یکی از آنها متعلّق به دنیای ماّی و دیگری از دنیای 
روحی و اخلاقی است قرار دارده چون شعرای پارناسی‌ین وابسته به مکتب رآلیسم بودنده 
بنابراین شعر آنان عبارت از تبیین و نمودی مستقیم بود. سمبولیسم درست نقطهٌ مقابل آن و 
درواقع نوعی یادآوری و تذکارست. 
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شعر سمبولیست‌ها» از یک جهت به موسیقی شبیه است. زیرا عبارت از بیان احساسات 
و تأثرهایی است که قابل تجزیه و تحلیل دقیق و روشن نیست. 

سمبولیست‌ها از نظر لفظ و قالب نیز آزادی‌های فراوان برای خود قائل شدند و در 
انتخاب لغات و رعایت قواعد ترکیب و قافیه هیچ قیدی برای شاعر درنظر نگرفتند و حتی 
وزن را نیز از بین بردند به طوری که بعضی مصراع‌های دراز شعرهای سمبولیست به کلی با 
نثر اشتباه می‌شود. 

اگر تاریخ جنبش سمبولیسم را نگاه کنیم می‌توانیم آثار آن را در ادبیّات انگلستان و آلمان 
و موسیقی واگنر پيداکنيم و همین آثارست که در پدید آوردن اين مکتب و توسعة آن مور 
بوده است. 

در فرانسه نیزه در آثار شاعرانی مانند شارل بودلر پیش از پیدایی و اعلام رسمی این 
مکتب رذپای سمبولیسم دیده می‌شود. بنیانگذار این مکتب شاعری است به نام استفان 
مالارمه و از برجسته‌ترین پیروان این مکتب یکی پل ورلن و دیگری تریستان کربی‌یر و پس 
از او آرتور رمبو است. 


توضیح: 

٩‏ آدوار: جمع دون زمانها گردشها. 

۱ ویکتورهوگو: مشهورترین شاعر رمانتیک قرن نوزدهم فرانسه که در ۸۱۸۸۵ 
درگذشته است.// لامارتین: آلفرنس دولامارتین» شاعر بزرگ فرانسوی است که مکتب 
رمانتیک را رونق بخشید. مهم‌ترین آنارش عبارتند از: تفکْرات نو آهنگ‌های شاعرانه و 
مذهبی. رازها و... لامارتین در ۱۸۶۹ درگذشته است. 

۵ مدرسه‌یی (يا مدرسی): مربوط به مدرسه همان کلاسیک که در زبانهای اروپایی به 
کار می‌برند. 

٩‏ مُتعارض: مخالف. 

۸ ولتر: فیلسوف و نویسنده معروف فرانسوی در قرن هیجدهم که مذتی در باستیل 
زندانی بود و مذتی هم به انگلستان تبعید شد. آثار ولتر زیاد است و در سال ۶۱۸۸۳ به 
پنجاه ودو جلد بالغ شد. از آثار او ساده دل» امه‌های فلسفی؛ و مطالعه دربار؟ آداب و روحیّات 
ملق مشهور است. ولتر در ۱۷۷۸م وفات کرده است. 

۳۸ مفاسد: جمع مفسده تباهی فساد. 

4 ملکات فاضله: صفات نیک نفسانی. 

۶ لافونتن: ژان دولافونتن (م ۰)۵۱۶۹۵ نویسنده افسانه‌های منظوم فرانسوی. استا: 
فابل‌ها (حکایات تمئیلی)ی او از افسانه‌های شرقی و ایرانی الهام گرفته‌اند.// مولیر 


۳۸ 


( ۷۵1:6۲6): (م 0۱۶۷۳ نام مستعار ژان بایتیست پوکلن» هنرپيشه و نمایشنامه‌نویس 
فرانسوی و یکی از کمدی‌نویسان بزرگ جهان است. تارتون و خیس و مریض خیالی از آثار 
اوست.// پاسکال: نویسنده, فیلسوف و طبیعی‌دان و مهندس فرانسوی (م ۱۶۶۲م) که 
نوشته‌هایش ساده و کلام او استوار است.// راسین 
(< 1820106): شاعر تراژدی فرانسوی (م 0۱۶۹۹ آتالی (< ۸۱0136) اثر معروف 
اوست.//کُرنی (< 60۳061116) پیر گرنی (م ۱۶۸۴ ع) درام‌نویس فرانسوی. کُرنی بنیانگذار 
حقیقی هنر کلاسیک تأتر فرانسه است. زبانی جسورانه و ساده دارد. هوراس و یلا از 
نمایشنامه‌های مسعروف اوست.// بُوالو (< 0ه80116) (م 0۱۷۱۱ شاعر و منتقد 
فرانسوی. مکاتیب. و هنر شاعرانه» از آثار اوست. در انتقاد ادبی زیردست بود. 

۷ خسیس و تارتوف, ‏ توضیحات سطر ۶۰ 

۱ اسلوب: روش شیوه. 

۷۷ رنسا من (< 156081552006), به معنی احیا و تجدید است. در پایان قرن ۱۵ و 
نیمه ال قرن ۱۶ میلادی در صنایع و ادبیّات رونقی شگرف پدید آمد. این رونق و شکفتگی 
را «رنسانس» می‌نامند. این شکفتگی از رویدادهای مهم تاریخ جهان است. نخست از ایتالیا 
آغاز شد و بعد در فرانسه آلمان» اسپانیا و هلند بسط یافت. رنسانس در اروپا به تدریج 
اشتکارشده اسسته 

۲ روسی ژان ژاک (< 10۷05562۷0 1000065 1620): تویسنده و متفگر فرانسوی» (م 
۸ ع). از اثار معروف او فرارداد اجتماعی» و امیل (< ۳10116) را می‌توان نام برد. 

۳ مادام دواستال (< 51281 06 ۷106 نويسندة فرانسوی (م ۱۸۱۷م) که غوغای 
رمانتیسم چنانکه مشهور است. اوّل بار در ۱۸۱۶ با مقاله‌یی از او که در مجلهٌ ایتالیایی انتشار 
یافت. آغاز شد. 

۴ شاتوبریان (< ۵162۷0011204 نويسندة فرانسوی (م ۸۱۸۴۸). وی تا سال 
۰ بر قلمرو ادبیات فرانسه حاکم بود. یکی از کتاب‌هایی که او را مشهور ساخت. نو 
مسجت است. 

۰ سر والتر اسکات (< 500101 ۷۷۵۱۲۵۲ )٩۲‏ نویسندة اسکاتلندی (م ۰)8۱۸۳۲ 
شغل وکالت داشت. بعضی قطعات میهنی را در کتابی به نام اشعار سواحیل اسکانلندگردآوری 
کرد. شاهکار شعری او خاتون دریا است.// توماس مور (< 1۷۵0۲6 .10 (م 6۱۸۵۲ 
شاعر ایرلندی که داستان لاله رخ او مورد توجه بسیار قرار گرفت.// فاوست (< افلاهظ) 
نام جادوگر و شیّاد قرن شانزدهم است. کتاب‌های متعدّدی به نام فاوست انتشار یافته که 
معروف‌ترین آنها از گوته است.// گوته (< 006106 از نویسندگان و شاعران نامدار آلمان 
(م ۰0۱۸۳۲ آثار ادبی زیادی دارد که معروف‌ترین آنها عبارتند از: فاوست. ورتره دیوان شرقی 


۳۹ 


و غربی و... گوته به اشعار حافظ علاقهٌ خاص داشت شت.// شیلر (< 56016۲) نویسنده و 
شاعر آلمانی (م ۸۱۸۰۵ از دوستان گوته بود. قل در< ۳۶ سالگین درگد شخ ت. بعضی آثار او 
عبارتند از: راهزنان تاریخ اتحطاط هلند. ویلهلم تل و.. 

۱ شکسپیر (< 5216506876) (م ۶ از زندگانی او اطّلاعی دقیق در دست 
نیست. نمایشنامه‌های او ترکیبی از تراژدی و کمدی است. برخی از آثار او عبارتند از هملت 
اتللو شاه لیر رومتو و جولست» تاجر و پزی و...// بهشت گمشده: از آثار جان میلتون» شاعر 
انگلیسی (م ۱۶۷۴م) است. میلتون اين اثر خود را در دوره‌یی از حیات خود که نابینا شده 
بود نوشته است. 

م۱0 وی لس شا 

۸ امارتین > توضیح سطر ۱۲ در همین درس. 

٩‏ آلفرد دو وین‌یی (< ۷1۵0۲ 16 ۵۱۲00) (م 0۱۸۶۳ نویسنده و شاعر 
فرانسوی. از آثار او سرنوشت. و پنجم مارس را می‌توان نام برد.// ویکتورهوگو, > توضیح 
سطر ۱۲ در همین درس. 

۲ استاندال (< )٩۱6000۵1‏ نویسنده فرانسوی: (م ۱۸۴۲ 8). 

۳ آلفرد دوموسه (< ۷۷۵5۵۱[ 00 ۸۱/۲۵0 شاعر و نمایشنامه‌نویس فرانسوی 
9 ۷ )۰ شبها و اعترافات بکی از کودکان اين فرن از آثار برجستهٌ اوست. آثار او سرشار از 
خیالپردازی‌های تند و رمانتیک است. 

۱۳۵ لوکنت دولیل (< 6اون 06 1600816) شاعر فرانسوی, (م 0۱۸۹۴ وی 
بنیانگذار مکتب ادبی پارناس بود. مهم‌ترین آثارش عبارتند از: منظومه‌های باستانی, منظومه‌ها و 
اشعار و آخرین منظومه‌ها// تسن (< 2186 111۲۲01۲/۵) فیلسوف. موزخ و متتقد 
فرانسوی» (م ۰)0۱۸۹۳ وی کوشیده است که آثار هنری و ادبی و وقایع تاریخی را با سه 
عامل: نژاد. مکان. و زبان تشریح کند. هوش تاریخ اد بات اکلسین 4 فلسفة هنره و.. با فان 
اوست.// ارنست رنان (< ۲68۵8 ۲۲065۲), نویسنده و فیلسوف فرانسوی است که در 
ترکیّه به دنیا آمده (م 40۱۸۹۲ با برتوله شیمی‌دان آشنا شد و بیش از پیش به علوم طبیعی 
گوایید. بعضی آثار او عبارتند از: آبند؟ علم. تاریخ عمومی زبانهای سامی؛ ترجمةٌ سه کتاب از 
تورات» و... 

۶ فلوبر: گوستاو فلوبو (م 2۱۸۸۰ داستان‌نویس فرانسوی است. سالامبو و مادام 
بووادی از آثار مشهور اوست که به فارسي هم ترجمه شده‌اند.// زولا: امیل زولا» رمان‌نویس 
مشهور فرانسوی (م ۱۹۰۲ او تحت تأثیر بالزاک» استاندال و تن قرار داشت. اعتراف کلوده 
وان از آثار اوست: 

۵ استاندال > توضیح سطر ۰۱۱۸// مریمه (۷۵۲[۱۴6۵ ۳۳۵۹۲۵۲) نویسنده 
فرانسوی» (م و . یونانی و اسپانیایی احاطد کامل داشت. کادمن 
(< ۵۲1969)) و کشیش مهاجر ارات رارسا نی لوا کت (< 8212۸6 06 ۳۵80۳6) 


۳۳۹ 


رومآن‌نویس مشهور فرانسوی» (م ۸۱۸۵۰ در داستانهایش کوشیده است تا وضع 
اجتماعی زمان خود را به دقیق‌ترین صورتی ترسیم کند. چرم ساغری بابا گوریوء زن سی‌ساله, 
رتیه و از انار اتست۸ 

۷ الباتی: مکتب فلسفی ۳091)1۷15۲0 است. 

۹ اکوست قنت (< 00816 ۸8۷5/6) فیلسوف و ریاضی‌دان فرانسوی (م 
۷+ بر اثر عقاید وی فلسفه و علم از شکل تخیّل به تجربه و مشاهده متمایل شد. 
مهم‌ترین اثر وی دورة فلسف؛ ااتی است.// تن > توضیحات سطر ۱۳۳ در همین درس. 

۰ پارناسی ین (< 72۲0۵551615) گروهی از شاعران فرانسه که بر خلاف اصول 
رمانتیسم نوعی شعر مصنوع می‌سرودند. 

۱ فلوبر > توضیح سطر ۱۳۳ در همین درس:// برادران گنکور (2< 00060۷۲۱ 
ادمون و ژول» دو برادر فرانسوی بودند که آثارشان انشایی تند و بریده (مانند تلگراف) 
داشت. ادمون برای قدردانی از نویسندگان سال جایزهٌ گنکور را تا میسن کرد. اولین جایزه در 
۳ بداده شد./ آلفونس دوده (< 1220066): نویسندة فرانسوی. (م ۰8۱۸۹۷ نخستین 
اثرش نامه‌های آسيابم است. 

۲ آلکساندردوما: پسر آلکساندر دومای پدر (م ۰۸۱۸۹۵ نمایشنامه‌نویس و 
داستان‌نویس فرانسوی. زن عجیب از بهترین نمایشنامه‌های اوست. 

٩‏ واگنر: موسیقی‌دان و آهنگساز آلمانی (م 0۱۸۸۳ او را بزرگ‌ترین آهنگساز پر 
دانسته‌اند. 

۱ بودلر: شارل بودلر نویسنده فرانسوی. (م ۰)۱۸۶۷ او در احساسات شاعری 
تعمّق کرده است. 

۲ استفان مالارمه: شاعر فرانسوی, (م ۸۱۸۹۸) او بنیانگذار سبک سمبولیسم بود. 
در آثار او موسیقی کلمات بر معنی برتری دارد.// یل ورلن: پل ماری ورلن؛ شاعر فرانسوی» 
(م ۱۸۹۶ ترانه‌های خوش, آوازهای بی‌کلام» و... از آثار اوست. 

۳ تریستان کربی یر (600۲01۵۲0 611151۵8 نویسند؛ فرانسوی.// آرتور رسبو 
(< 151002۳00), شاعر فرانسوی. (م ۱۸۹۱ع) از پیشوایان سبمولیسم و از پیشاهنگان 


سوررآلیسم ی( 


خودآزمایی ۲۴. (الف): (مکتب‌های ادبی (۱)): 


۱ مقصود از مکتب چیست؟ 
الف. پیروی از نظریّه‌یی در هنر پ. سبک 
0 پیرودی د. مدرسه 
#ِ 
۳. نویسندگان رمانتیک کلاسیک را به کدام مفهوم به کار می‌بردند؟ 
الف. دربارء نویسندگانی به کار می‌بردند که تحصیلات کافی نداشتند. 
ربا تا ای که ناریا شتا نوی 
ج. دربار نویسندگانی که تحصیلات خاضّی دارند و قواعد نویسندگی باستانی را رعایت 
کت 
د. دربارة نویسندگانی که کاملا تحت تأثیر محیط خود بودند. 
۷ 
۲ کدام گزینه از خصایص مکتب کلاسیک نیست؟ 
الف. زبان ادبیّات کلاسیک محکم و ساده و روان و زیباست. 
ب. شرح زشتی‌ها و مفاسد اخلاقی در ادبیّات کلاسیک راه ندارد. 
ج. ادبیّات کلاسیک ادبیّات طبقهٌ ممتاز است. 
د. زندگانی پیشه‌وران و کشاورزان و طبقات پایین در آن بازتاب دارد. 
# 
۵. گروهی از نویسندگان فرانسوی مکتب رمانتیسم را در چه قرنی به وجود آوردند؟ 
الف. شانزدهم ب. نوزدهم ج. چهاردهم د. پانزدهم 
‌# 
۶ کدام گزینه به معنی رمانتیسم است که در فرانسه به کار رفته است؟ 
الف. نماینده تجلّی و نبوغ ادبی مردم آن سرزمین بوده است. 
ب. عکس‌العمل شدید در برابر کلاسیک بود. 
۷ 
۷ کدام گزینه دو تن از بزرگ‌ترین بنیان‌گذاران رمانتیسم در فرانسه‌اند؟ 
نی تال ار لیر تال اک 
ج. دواستال» شاتوبریان د. توماس مور آلفرد دوموسه 


و 


۳۳۲ 


۸ سحَيهٌ اصلی رمانتیسم چیست؟ 
الف. رجحان دادن احساس و تخیّل بر عقل و استدلال. 
ب. ترجیح عقل و استدلال بر احساس و تخیل. 
ج. بهم آمیختن عقل و استدلال و احساس و تخیل. 
د. ترجیح عرف و عادت بر همه چیز 


3 
٩‏ جمله زیر از کیست؟ 
«رمانتیسم اثری است که انقلاب کبیر فرانسه در ادییّات کرده است.» 
الف. روسو ب. ولتر ج. هوگو د. مولیر 
#۴ 
۰. رآلیسم از چه زمانی در فرانسه بنیان‌گذاری شد؟ 
الف. نیمه اول قرن ۱۸ ب. نیمه دوم قرن ۱٩‏ 
ج. اوایل قرن ۱۹ د. اوایل قرن ۲۰ 
‌#« 
۱ کدام گزینه صحیح نیست؟ 


الف. مکتبی که رآلیسم نام گرفت بعدا ناتورالیسم خوانده شد. 
ب. رآلیسم و ناتورالیسم درواقع مترادف‌اند. 

ج. اصطلاح رآلیسم یک عقیده فلسفی و اخلاقی نیز هست. 

د. ناتورالیسم مکتبی است که علیه رالیسم برخاسته است. 


ف 


۲. امپرسیونیست‌ها از چه عقیده‌یی طرفداری می‌کنند؟ 
الف. طرفدار بیان دقیق و صحیح تانرات ذهن انسانی هستند. 
ب. طرفدار بیان دقیق تأرات نیک ذهن انسان‌اند. 
جات دمن انار تین 
د. طرفدار بیان واقعیّت‌های عالم هستی هستند. 

# 
۳ پارناسی‌ین‌ها چه گروهی بودند؟ 
۷ 

۴ شعر سمبولیست‌ها از چه نظر به موسیقی شباهت دارد؟ 

الف. در آن کلمات آهنگین به کار می‌رود. 


۳۳۳ 


ب. بیان احساسات و با است که قابل تجزیه و تحلیل دقیق نیست. 


چ در نوشتن کلمات به موسیقی توخه دارند. 


د. همه موارد. 


و 
۵. بنیان‌گذار سمبولیسم کیست؟ 
الق ارت رو ب. پل ورلن 
ج. استفان مالارمه د. تریستان کربی‌بر 
۴ ب: مکتب‌های ادبی (۲) 


# ناتورالیسم (۵۲۱۲۵۱:5۳06): عبارت است از آن مکتب ادبی که تا سرحدّ امکان طرفدار 
تن واقعتات است و مانند خود طبیعت البته از اصل انتخاب طرفداری می‌کند. اما بیان 
زشتی‌های طبیعی و اخلاقی را ترجیح می‌دهد. در رام این مکتب امیل زولا نويسنده بزرگ 
فرانسوی قرار دارد. 

مکتب ناتورالیسم درواقع با نوشته‌های فلوبر آغاز شد. گو اینکه وی با کمال شدّت 
اصطلاحاتی مانند رالیسم و ناتورالیسم را طرد و رد می‌کرد. ناتورالیست‌ها بیشتر در زمینه 
داستان‌نویسی کار می‌کردند. 

الیته نمی توان داستان‌نویسانی مانندبرادران گنکور و آلشونس دود را ناتورالیست به 
شمار آورد. زیرا طرز فکر و تأثر آنان با مکتب ناتورالیست تفاوت دارد. 

زولا نیز که خود سیستم ناتورالیست را بیان کرده است نوشته‌هایش کاملاً و بالمام با 
اصول این مکتب تطبیق نمی‌کند. زیرا تخیّل وی تا حدودی طبیعت را تغییر شکل می‌دهد. 
بدون تردیده گی دوموپاسان بین نویسندگان این عصر بیش از همه شايستة داشتن لقب 
«ناتورالیست» است. ناتورالیست‌ها بیشتر به اجرا و اعمال روشهای علمی در کارهای ادبی 
توجه دافل: رل دب ۷5 خود شخصا اینکار را نکرده است - اعلام می‌کند که باید در ادییّات 
نیز «مقذمه بر تحقیق در طتِ تجربی» را که کلودبرنار نوشته است؛ با تغییر کلمهٌ «طبیب» به 
رهنرمند» اجرا کرد. 

بدون تردید» ناتورالیسم مطلق نمی‌تواند وجود یابده زیرا تنها چیزی که بین طبیعت و 
هنر تفاوت به وجود می‌آورد همان شکلی است که هنر به طبیعت می‌دهد. 

اما ناتورالیسم نیز میان نویسندگان نمایندگان و طرفدارانی دارد. 

خلاصه نظریات هواداران ناتورالیسم به قرار ذیل است: 
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۱- اعمال روش در ادییّات. 

۲- بیان دقیق و صحیح طبیعت و زندگی. 

۳- ترجیح توصیف زشتی‌های طبیعی و اخلاقی. 

برای آشنایی کامل به طرز کار هواخواهان اين مکتب به آثار جک لندن نویسنده بزرگ 
آمریکایی و کتاب دنا اثر امیل زولا (که به طور ناقص به زبان فارسی ترجمه شده) رجوغ 


سود. 


# سوررآلیسم (50۲۳6۵1570) : عبارت است از عقیدهٌ مکتبی که در سال ۱۹۲۴ میلادی 
ایجاد شد. سوررآلیست‌ها مدّعی بودند که ادبیّات نباید به هیچ‌چیز: به جز تظاهرات و 
نمودهای اندیشه‌یی که از تمام قیود منطقی و هنری یا اخلاقی رها شده است پپردازد. 

در سال ۱۹۲۴ اعلامیَُ سوررآلیسم انتشار یافت و آندره برتن در آن اعلامیّه سوررآلیسم 
زا جین ترضح من دهد" 

سوررآلیسم عبارت است از آن فقالیّت خودبه خودی روانی که به وسیلة آن می‌توان 
خواه شفاهاً و خواه کت يا به هر صورت و شکل دیگری فعالیّت واقعی و حقیقی فکر را بیان 
و عرضه کرد. 

سوررآلیسم عبارت است از دیکته کردن فکر بدون وارسی عقل و خارج از هرگونه تقیّد 
هنری و اخلاقی. 

به عبارت دیگر هرچیز که در مغز انسانی می‌گذرد. اگر پیش از تفکّر یادداشت شود 
مطالب ناآگاهانه. حرف‌های خودبه‌خودی که بدون اختیار از دهان بیرون می‌آید و همچنین 
رویا جزء مواة اوه تشکیل دهنده سوررآلیسم است 

طرفداران سوررآلیسم ژراردو نروال و رمبو و... را به منزله پدران و موسّسان و بانیان 
واقعی و قدیم این مکتب می‌دانند. 

برای روشنتر شدن مطلب و آشنایی بیشتر به افکار طرفداران این مکتب باید گفت که 
بسیاری از تصوّرات و تخیّلات و اندیشه‌های آدمی هست که بر اثر مقیّد بودن به قیود 
اخلاقی و اجتماعی و سیاسی و رسوم و عادات انسان از باز گفتن و بیان و ایضاح آن 
خودداری می‌کند و اين پندارها را به اعماق ضمیر خویش (که در اصطلاح روانشناسی 
6 تشنامیده می‌شود) می‌راند. اين قبیل افکار و اندیشه‌ها و آرزوها غالبا در خواب 
و رویا و در شوخی‌ها و حرف‌هایی که بدون اراده از زبان انسان می‌پرد تجلّی می‌کند. سور 
رآلیسم طرفدار بیان صادقانه و صریح این قبیل افکار و تصوّرات و اوهام و آرزوهاست. 


# رمان (101۳08066): لغت رمان در رشته‌های مختلف هنری و زبانشناسی معانی گوناگون 
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دارد که چون مربوط به موضوع بحث نیست از ذکر آن صرفنظر می‌شود و فقط معانی 
مختلفی که در ادبیّات بدان داده شده است ذیلا خواهد امد: 

در قدیم کلمةٌ رمان در زبان فرانسوی به حکایت واقعی يا غیرواقعی اعمّ از نثر یا نظم 
اطلاق می‌شد. 

اما امروز رمان عبارت است از سرگذشت و داستانی که به نثر نوشته شده و حاوی 
حوادث و مطالبی باشد که زایید؛ تخیّل نویسنده است و برای جلب توجّه خواننده ایجاد 
شده است. رمان اقسام گوناگون دار که مهمّترین آنها عبارت‌اند از: 

۱-رمان تاریخی: که در آن قهرمانان و حوادث مهم از تاریخ گرفته شده و نویسنده به 
مقتضای ذوق و سلیقهٌ خویش در حوادث و شخصیّت قهرمانان تغییرات کم وبیش مهمّی که 
زاییدء تخیّل اوست وارد اورده است. 

۲-رمان روستایی: رمانی است که زندگی و آرزوها و تخیّلات شبانان و مردم 
روستانشین را نقاشی و تحلیل می‌کند. 

۳ رمان آموزشی: در چنین رمانی یکی از موضوع‌های علمی و آموزشی مانند 
موضوع‌های فلسفی» مذهبی, جغرافیایی و غیره در لباس داستانی که پرداختة ذهن نویسنده 
است مورد بحث قرار گرفته. 

۴ رمان فکاهی: عبارت است از رمانی که عادات و اخلاق و رفتار جاری عادی مردم 
را با بیانی نیشدار و خنده‌آور توجیه و تحلیل می‌کند. طبیعی است که موضوع این قبیل 
رمانها کمتر از میان مطالب جدّی يا غم‌انگیز انتخاب می‌شود. 

۵-رمان هجوآمیز: در این رمان» در ضمن حکایتی که درواقع صورت استعاری مقصد 
اصلی نویسنده است. عادات و اخلاق و سجایای مردم عصر موردنظر نویسنده مورد 
انتقادی هجوآمیز قرار می‌گیرد. 

۶ رمان مکاتبه‌یی: رمانی است که وقایع آن در ضمن نامه‌هایی که بین قهرمانان 
داستان ردّوبدل می‌شود جریان دارد و خواننده با خواندن چند نامه از داستان مستحضر 
می‌گردد. 

۷ رمان درونی: که قسمت عمد؛ آن عبارت است از تحلیل احساسات و عواطف 
شخصی و درونی قهرمان داستان. 

۸-رمان روانشناسی: که در آن حوادث عمده و مهمّی وجود ندارد و زمينهٌ اصلی 
داستان چیزی جز تجزیه و تحلیل احساسات قهرمانان بر مبنای قوانین روانشناسی نیست. 

۹ یکنوع رمان دیگر نیز وجود دارد که در آن عادات و رسوم و اخلاق و سجایای مردم 
شهر یا جامعه مورد توجّه و بحث قرار می‌گیرد و به زبان فرانسوی آن را 4 1807028) 
(1006۷75 گویند. 
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۰ البته در هر رمانی» کم وبیش حوادث مختلف جریان دارد و بنابراین شاید نتوان 
رمان حادثه‌یی را نیز نوعی رمان شمرد. اما درواقع رمانهایی هست که به سبب وجود 
حوادث گوناگون و متنوّع از سایر انواع رمان ممتازست. مانند رمانهایی که در آن شرح 
مسافرتها يا وقایع خیالی یا وهمی با مهارت تمام به معلومات جغرافیایی یا تاریخی آمیخته 
شده است. این نوع رمانها را رمان حادثه‌ یی می‌نامند. 

این است به طور خلاصه شرح مشهورترین اقسام رمانها از لحاظ زمینه و موضوع. اما 
چنانکه خوانندگان توجّه کرده‌اند. در آغاز بحث رمان تعریف دقیق و جامعی از آن نکردیم. 
علت این قصور در تعریف آن است که رمان نوعی اثر ادبی خاص است که تعریف کردن ان 
بسیار دشوار می‌باشد. به عقید؛ بورنتی‌یر قانون رمان‌نویسی ایجاب می‌کند که قهرمانان آن به 
دست حادثه به این سوی و آن سوی کشیده شوند و جالب توجّه بودن چنین اثری» با تسلط 
و استیلایی که بخت و سرنوشت بر اراده و سجایای قهرمانان داستان دارد. دارای نسبت 
مستقیم است. به نظر این نویسنده؛ افسانه رمانی است عجیب که بر اثر باور نکردنی بودن و 
دوری آن از حقيقت مطبوع طبع واقع شود. 

نوول عبارت است از یک رمان کوتاه. رمان می‌تواند هزار شکل به خود بگیرد و می‌تواند 
در زمینه‌های فلسفی؛ اخلاقی» علمی» سیاسی مذهبی. تاریخی و غیره بحث کند. 

رمان‌نویسی در ادییّات جدید پدید آمد. اما با اينهمه یونانیان و رومیان نیز کم وبیش آن 
را می‌شناختند. در قرون وسطی رمانهای بسیاری به صورت منظومه‌های حماسی وعشقی 
(مانند تربستان و ابزوت و دمان گل سرخ) به وجود آمد. 

در سال ۱۶۱۰ میلادی با نوشته شدن رمان آستره. اثر ه. دورفه که یک رمان روستایی 
بود» نخستین رمان جدید پدید امد. 

در قرن نوزدهم رمان‌نویسی به اوج کمال و ترقی خویش رسید و می‌توان گفت که درین 
قرن رمان بر تمام آثار ادبی قرن سلطه و برتری دارد. 

در قرن ما هنوز رمان اهمیّت و اعتبار خود را از دست نداده است و گرچه شناختن ارزش 
آثار اخیر اين قرن و داوری دقیق درباره آن به درستی ممکن نیست. اما داستان‌نویسان بزرگی 
در سراسر گیتی, از ارو پا گرفته تا آمریکا و آسیا وجود دارند که بحث درباره آنان و حتّی بردن 
نامشان در این یادداشت‌های مختصر موجب طول کلام است. 


# نوول ([۷0۲۵(): عبارت است از سرگذشتی خیالی که نسبةٌ کوتاه و مختصر باشد و شرح 
حوادث آن مانند رمان پیچیده و درهم نباشد. 


در گذشته نوول به حکایت‌های کوچک هزل‌آمیزی گفته می‌شد که درج آنها در کتاب‌ها و 
جراید به علّت زشتی مضمون ناپسند بوده و این نوع حکایات یا سینه به سینه نقل می‌شده 
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و یا به صورت دستنویس انتشار می‌یافته است. 

اما امروز «نوول» عبارت از آن اثر ادبی است که از رمان کوتاهتر و از کنت (0۵816) 
طویلتر باشد. نوول را در ادبیّات تمام کشورهای جهان می‌توان یافت. 

در قرن هفدهم در فرانسه «نوول» به قسمی از داستانهای کوتاه اطلاق می‌شده که بیشتر 
ترجمان مطالب احساساتی باشد اما در قرن ۱۸ و خاصّه قرن نوزدهم نوول‌نویسی ترقی 
فراوان یافت و نویسندگانی بزرگ مانند بالزاک و مریمه و تثوفیل گوتیه و آلفرد دوموسه بدان 
توجّه کردند. 

در پایان اين قرن و آغاز قرن نوزدهم نویسندگانی مانند. آناتول فرانس و فلوبر و 
مخطضا مراسان ان راد کیال رالات 

در توول یز مانند رمان ممکن است نوبسنده هر لحئی را که مایل باشد به کار برد. اما 
بهترین نوولها با انشایی ظریف و لطیف و آسان نوشته شده است. 


# فابل (۲۸0۱6): عبارت است از سرگذشت اساطیری و نمونه‌های آن در سنت‌های مذهبی 
یونان قدیم و تاریخ داستانی ایران فراوان است (مثل جام کیخسرو و آیینهٌ اسکندر.) علاوه بر 
این به سرگذشت‌های موهوم و غیرواقعی و خیالی نیز اطلاق می‌گردد. همچنین داستانهایی 
که صرفاً زایید؛ تخیّل نویسنده باشد و از آن نتیجهٌ اخلاقی گرفته شود معادل آن در فرانسه 
نوول و کنت (0016) و متضادٌ ان رسی (56611) و وریته (۷6۲116) است. 


# کنت (60040): سرگذشت‌های کوتاهی است که معمولا از مسائل خیالی ترکیب شده و 
غالباً شرح وقایم خانوادگی است که با حوادث عجیب آميخته باشد. و همچنین به 
سرگذشت‌های درخشان ولی بی‌معنی و بی‌نتیجه اطلاق می‌شود. قصّه‌های اجنّه و پریان را 
نیز 1668 06 080605 می‌نامند. 

صّه‌هایی که برای کودکان گفته می‌شود. نیز همین نام را دارد. 


# فانتزی (>۲۵۸/8): اغیرا در مطبوعات مشاهده می‌شود که داستانهایی را زیر عنوان 
«فانتزی» درج می‌کنند. اصل این واژه فانتاستیک و به معنی موهوم و وهمی است. طبیعی 
است که این صفت می‌تواند پس از رمان و نوول و کنت قرار گیرد. بنابراین رمان فانتاستیک 
به معنی رمان وهمی است و در همین حکم است نوول و کنت فانتاستیک. پس لغت 
«فانتزی» به صورتی که امروز در جراید مستعمل است به معنی داستان وهمی و غیرواقعی 
هن با صل: 
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* درام (1(79009) : نمایشنامه‌یی است که در آن و مسائل خنده آور با قسمت‌های 
غم‌انگیز درهم آمیخته باشد. و درام لیریک (غنایی) عبارت از درامی است که در آن 
قسمت‌هایی با آواز خوانده شود. درام بیش از هر نو نمایشنامهٌ دیگر به زندگی نزدیک است 
زیرا در زندگی نیز غم و شادی با یکدیگر و در کنار یکدیگر وجود دارد. 


* تراژدی (1۳۵860): عبارت است از نمایشنامه یا منظومةٌ جی و غم‌انگیزی که معمولا 
موضوع آن از سرگذشت قدیسان و رجال مذهبی و یا از زندگی مردان بزرگ تاریخ گرفته شده 
و حادثه‌یی عظیم و مهم را مجسّم می‌سازد و با نشان دادن منظره مبارزه عواطف بشری و 
مصائبی که نتیجة جبری تعارض این عواطف است روح ادمی را سخت تحت‌تاثیر قرار 
می‌دهد. 


# کمدی (600060۷): عبارت است از پی‌یس (۳:۵>6) تآتری اعم از منظوم یا منثور که 
معمولا برای خندانیدن تماشائیان نوشته شده است. ممکن است در این نمایشنامه‌ها. یا بر 
مجشم کردن اعمال خنده‌آور زندگی بشری مردم را به خنده اورد. 


توضیح: 

۳ امیل زولاه > توضیحات سدلر ۱۳۰ درس پیشین. 

۵ فلوبر > توضیحات سطر ۳۰ درس پیشین. 

٩‏ برادران گنکون > توضیحات سطر ۱۴۴ درس پیشین.// آلفونس دوده > همان جا. 

۲گی دوموپاسان (< ۷۵۷02255201[ 06 02), نوول نویس فرانسوی و از پروردگان 
گوستاوفلوبر بود. قوی مانند مرگه؛ یک زندگی و... از جملهٌ آثار اوست. 

۵. کلودبرنار ( 6702۲01 012۷0016) دانشمند زیست‌شناس فرانسوی» (م 
۷۸ ۶۵). 

۴ جک لندن (< 1۲08000 120۲), نویسنده امریکایی (م 8۱۹۱۶ سپیددندان» 
آوای وحشء گرگ دربا و چند داستان دیگر او به فارسی ترجمه شده‌اند. 

۵ نان > سطر ۳ در همین درس. 

۰ آندره بر تن (۲6101), شاعر و نویسندهٌ سوررآلیست. (م ۱۸۹۶م). 

۰ ژراردونروال (< 16۳۷۵1() نویسنده فرانسوی و از چهره‌های برجستهً سوررآلیسم؛ 
(م ۱۸۵۸ 0). سفر در شرق و دختران آتش از آثار اوست.// رمبو, > توضیحات سطر ۱۷۸ 


درس پیشین. 


۳۳9 


۰ رمان روستایی, رمان آموزشی: رمان فکاهی؛ رمان هجوآمیز؛ و... اقسام دیگر 
نمونه‌های بارزی در زبان فارسی ندارد. 

۲. مستحضر شدن: آگاه شدن. 

۴ وهم: پندار, خیال.// وهمی: خیالی. تخیّلی. 

٩‏ بورنتی بر (< 6 برون‌تیر منتقد ادبی فرانسوی است. 

۸. تریستان و ایزوت (< 150106 1151727), از دلکش ترین داستانهای عاشقانهٌ قرون 
وسطی است. این داستان ظاهراً اصل ایرلندی دارد. پایان اين عشق شورانگیز به مرگ منتهی 
می‌شود. این داستان به نام تریستان و ابزوت به فارسی ترجمه شده است.// رمانٍ گل‌سرخ 
(1056 ۱6 02 ۳۵۳۱۵۲ رمانی فرانسوی است در ۲۲۰۰۰ بیت در دو قسمت. در تجزیه و 
تحلیل روانی عشق است.// آستره (< ۲66اعه) از آثار ه. دورفه.// ه. دورفه ۲108076) 
(< 11716 نویسنده فرانسوی, (م ۱۶۲۵ع) آستره را در پنج جلد نوشته است. این داستان 
مبنای اصلی رمان‌نویسی فرانسه است. 

۷ نوول را امروزه داستان کو تاه گویند. 

۶ بالزاک. ‏ توضیحات سطر ۱۳۸ درس پیشین.// مریمه, » همانجا.// تئوفیل 
گوتیه (< 0201161) نویسندهٌ فرانسری (م ۱۸۷۲ ۰)۸ میناها و نگین‌هاه دمان مومیابی. تاریخ 
رمانتیسم و... از آثار اوست.// آلفرد دوموسه, > توضیحات سطر ۱۱۷ درس پیشین. 

۸ آناتول فرانس: نویسندهٌ معروف و متفکّر فرانسوی» (م ۱۹۲۴ع): طائیس, بریان 
پزی ملکه سبا از رمانهای اوست که به فارسی ترجمه شده است.// فلوبی > توضیحات سطر 
۰ درس پیشین. 

۹ موپاسان. ‏ توضیح سطر ۱۲ در همین درس. 

۲ اساطیری: منسوب به اساطیر. اساطیر: جمع اسطوره. اسطوره عربی شد؛ کلمهٌ 
8 نیونانی است. افسانه. قصه. 

۹ غنایی: شعری که حاکی از عواطف و احساسات باشد. ایين شعر را لیریک 
(< 1۷۲16) گویند. 

۲ قذیسان: جمع فیس اولیای دین مسیح. 

۸ تماشائیان: تماشا گران. 

۰۹ سرسوناز (< ۳۵۲۹0۳0۵86): پرسناژ فردی که در فیلم یا نمایش دارای نقشی 
باشد. 


۲۳۰ 


خودآزمایی ۰۲۴ (ب): (مکتب‌های ادبی (۲)): 


۱. ناتورالیسم در کدام گزینه صحیح تعریف شده است؟ 
الف. تا سرحدّ امکان طرفدار بیان واقعیّات است. امّا بیان زشتی‌ها را ترجیح می‌دهید. 
ب. بیان نکات اخلاقی و پسندیده را اساس کار خود قرار دادهء است. 
ج. برعکس واقعیّات از تخیلات بهره می‌برد. 
د. واقعیّات و تخیّلات را بهم می‌امیزد. 
ِ# 
۲ در رس مکتب ناتورالیسم چه کسی قرار دارد؟ 
الف. فلوبر ب. امیل زولا ج. دوما د. بالزاک 
#۴ 
۳. مکتب ناتورالیسم درواقع با نوشته‌های چه کسی آغاز شد؟ 
الف. امیل زولا ب. دوده ج.گوستا و فلوبر د. الکساندر دوما 
‌#ِ 
۴ خلاصه نظریّات طرفداران ناتورالیسم در کدام گزینه آمده است؟ 
الف. اعمال روش در ادییّات 
ب. بیان دقیق و صحیح طبیعت و زندگی 
ج. ترجیح توصیف زشتی‌های طبیعی و اخلاقی 


د. همه موارد 
# 
۵. سوررا لیسم در چه زمانی اغاز شد؟ 
الف. ۱٩۹۲۴‏ ب. ۱۸۵۰ ج. اوایل ۱۹۰۰ د. اواخر سده نوزدهم 
و 


۶ رمان را به آن معنی که امروز به کار می‌رود» تعریف کنید. 
#۷ 
الف. سرگذشت خیالی نسبهٌ کوتاه که حوادث آن مانند رمان پیچیده نباشد. 
ب. نوول باید انشایی خشن و غیرظریف داشته باشد. 
ج. نوول داستانی است که نویسندء آن لحنی خاض به کار برده باشد. 
د. نوول از رمان طویل‌تر و از کنت کوتاه‌تر است. 
#ِ 


۳۳۱ 
۸ فابل یعنی چه؟ 


٩‏ کنت را تعریف کنيد. 
ن 
۰. فانتزی در مطبوعات به کدام معنی به کار می‌رود؟ 
۱ درام لیریک را تعریف کنید. 
۴ 
۲ موضوع تراژدی چیست؟ بیان کنید. 
س 
۳ کمدی را تعریف کنید. 
۴. شعر غنایی (لیریک) را تعریف کنید. 


۳۵ 
ویکتور هوگو 


ویکتور هوگو: (۱۸۸۵-۱۸۰۲م) برجسته‌ترین چهره ادبی رمانتیسم فرن نوزدهم 
فرانسه است. از معروفترین داستانهای وی که به فارسی ترجمه شده است. می‌توان از 
گوژیشت شردام بینوایان؛ کارگران دریاه نود وسه را نام برد. در اواخر عمر مورد احترام و 
ستایش عام بود. جناز؛ او را در پانتلون به خاک سپردند. 


توشته زیر از کتاب سنوایان اوست که حسینقلی مستعان آن رابه‌فارسی درآورده اسبت: 


۵ الف: گزیده‌یی از هوگو 


شب پیش و اندکی هم صبح آن روز باران باریده بود. اما در ماه ژوئن رگبارها حسابی 
نیستند. یک ساعت پس از یک طوفان به زحمت می‌توان تشخیص داد که در آن روز زیبای 
درخشان. بارائی هم باریده است. در تاستان زمین از آب به‌همان زودی خشک می‌شود که 
گونه کودک گریان از اشک. 


۱ 


۳۱ 


۳۴ 


۳۷ 


۳۰ 


۳۳ 


۳۳۲ 


در این لحظة انقلاب شمسی, روشنایی هنگام ظهر به اصطلاح بی‌اندازه مور است. 
همه‌چیز را فرامی‌گیرد. بر زمین می‌افتد و مثل اینکه به مکیدن پرداخته است به آن می‌چسبد. 
می‌توان گفت که خورشید تشنه است. یک رگبار تند برایش یک گیلاس آب است؛ یک باران 
آناً آشامیده شده است؛ صبح از همه چیز آب می‌ریخت. بعدازظهر از همه چیز غبار 
تاو ور : 

هیچ چیز ستودنی‌تر از سبزه‌یی نیست که باران چهره‌اش را بشوید و شعاع آفتاب 
خشکش کند. این خنکی زیبایی است که حرارتی همراه دارد باغ‌ها و چمن‌ها که اب در 
ریشه‌هاشان و آفتاب در گل‌هاشان دارند. به صورت مجمری درمی‌آیند که بخور در آن ريخته 
باشند. و یکباره با همه عطرهاشان دود می‌کنند. همه‌چیز می‌خندد. می‌خواند و خویشتن ر 
عرضه می‌دارد. آدمی احساس می‌کند که آرام آرام مست شده است. بهار یک بهشت موقّت 
است؛ خورشید دست کمک پیش می‌آورد تا آدمی را به صبر کردن وادارد. 

موجوداتی هستند که بیش از این چیزی نمی‌طلبند. جاندارانی هستند که چون آسمان 
لاجوردی داشته باشند می‌گویند: همین بس است! متفگرانی وجود دارند که در شگفتی‌ها 
فرومی‌روند در مجذوبیّت و در پرستش طبیعت غوطه‌ور می‌شوند و از میان امواج آن 
بی‌اعتنایی به بد و خوب را حاصل می‌دارند. در کون و مکان سیر و سیاحت می‌کنند؛ با 
رخشندگی بسیار از آدمیان فارغند. نمی‌فهمند که آدمی در همان هنگام که می‌تواند زیر 
درختان با صفا بنشیند و در تخیّل فرو رود می‌تواند اندیشه‌اش را به گرسنگی اینان به 
تشنگی آنان به برهنگی فقیران در زمستان, به خمیدگی لنفاوی یک ستون فقرات کوچک. 
به بستر بیمان به کلبه تاریک, به زندان سیاه‌چال به لباسهای پار؛ دختران جوان لرزان؛ 
مشغول سازد؛ اینها ارواحی آرام و مخوفند که رضایی بیرحمانه دارند. امر عجیب آنکه 
ابدیّت کفایتشان می‌کند. اين نیاز بزرگ آدمی. این وجود فانی که به خوبی قابل دیدن و فرا 
گرفتن است. چیزی است که آنان هیچ نمی‌دانند. محدودی که قابل ترقی است. این شاهکار 
عالی» چیزی است که در فکرش نيستند. لایتناهیی که از ترکیب بشری و لاهوتی و محدود 
نامحدود به وجود می‌آید از نظرشان ناپدید می‌شود. هرچند که با عظمت رودررو باشند 
لبخند می‌زنند. هرگز شادی ندارند. همیشه در جذبه‌اند. غوطه خوردن. حیات آنان است. 
تاریخ بشریّت برای آنان چیزی جز یک نقشة چندپاره نیست. «کل» در آن و جود ندارد؛ «کل» 
واقعی در خارج آن است؛ پس اشتغال به این «جزء» یعنی «آدمی» برای چه خوب است؟ 
آدمی رنج می‌برد؟ ممکن است. اما کاری به آن نداشته باشید و ستارهٌ «آلده باران» را بنگرید 
که چگونه اوج می‌گیرد! مادر دیگر شیر در پستان ندارد, نوزاده جان می‌دهد؛ بسیار خوب. اما 
من از این مطالب هیچ نمی‌دانم بیایید و تماشاکنید که این خط مدوّر که بر کندهٌ درخت کاج 
است وقتی که زیر «میکروسکوپ» دیده شود به صورت چه کل ستاره‌یی زیبانمایان 


۳۶ 


۳۳۳ 


می‌شود! زیباترین توریها را پیاورید و با این مقایسه کنید! -اين متفگران دوست داشتن را از 
می‌ریزد بازشان می‌دارد. 


توضیح: 

۸ آنا: در یک آن, در لحظه‌یی. 

۲. مجمَّر: منقل آتشدان, // بخور: ماد خوشبویی که در آتش می‌ریزند. بخار آب گرم 
یا داروی جوشانده» این کلمه را در میان مردم بُخور تلقّظ می‌کنند. 

۲ لنفاوی: لمف (< 1(10096) آب مایعی که در اطراف سلولهای بدن قرار دارد و 
رابط بین سلولهای بدن و خون است. لنفاوی مربوط به آب میان بافتی. 

۷ لایتناهی: بی‌نهایت» بی‌پایان.// لاهوتی: مربوط به جهان معنی» عالم غیب. 

۲ الده باران (< ۸۱0۵0۵۲28): ستاره‌یی از قدر اوّل واقع در چشم صورت فلکی ثور 
آن را دید گاو گویند. دبران. 

۷ منطقةالبروج: دایر؛ عظیم فلکی که فرضی است و در آن دوازده برج واقع شده‌اند و 
آن راکلاه چرخ نیز گویند و خورشید در مدّت یک سال آن را طی می‌کند. 


خودآزمایی ۲۵. (الف): (گزیده‌یی از هوگو): 


۱. کدام گزینه درباره هوگو صحیح است؟ 
الف. از نویسندگان مکتب رمانتیسم قرن نوزدهم فرانسه. 
ب. از هنرمندان وت فرن نوزدهم فرانسه. 
د. از نویسندگان رالیست قرن هیجدهم فرانسه. 


# 
۲. کدام گزینه صحیح است؟ ۱ 
ج. لاهوتی: مربوط به عالم غیب د. الده باران: باران موسمی. 
‌# 


۳. منطقةالبروج را تعریف کنید. 


۳۳۴ 


۴ متن این درس از کدام اثر هوگوست؟ 


الف. گوژپشت نتردام ب. کارگران دریا 
ج. نودوسه د. بینوایان 
۵ ب: بورگیل 


برونوبورگل: از ستاره‌شناسان آلمانی است. کتابی به نام از جهانهای دور دربارءٌ نجوم 
و مسائل ستاره‌شناسی تألیف کرده است. این کتاب را مهندس کاظم انصاری به فارسی 


ترجمه کرده است. نوشته زير از آغاز کتاب است: 


نظری به فضای بیکران 


امولج به ساحل می‌خورد و نفمهٌ یکنواخت و خواب‌آوری را زمزمه می‌کند. از آن دورها 
قایق دیر کرده‌یی بادبان گشوده تنها به سوی دهکده ماهیگیران رهسپار است. باد شامگاهی 
پارس سگان را از آن جا به گوشة عزلت و انزوای من می‌رساند. در باختر بازپسین اشعه 
خورشید چون طلای مَذاب می‌درخشد. قطعات کوچک و ظریف ابرهای سپید در دریای 
شنگرفی آسمان شنا می‌کند. اّابةٌ خورشید به سرعت از افق سرازیر می‌شود و به جانب 
کشورهای دور باختری که شب دیرپای از آنجا می‌گریزد می‌پیچد و اين دریای گلگون آهسته 
آهسته رنگ می‌بازد. نسیم شامگاهان آرام آرام از میان ساقه‌های ظریف گیاهان ساحلی 
می‌گذرد. گیاهان خواب‌آلوده زمزمه می‌کنند و آهسته سرفرود می‌آورند. گویی افسانه‌های 
عجیبی را در گوش یکدیگر می‌گوبند. به کودکانی می‌مانند که قبل از رسیدن لولوی خواب 
کننده به زیر لحاف می‌خزند. 

ساعت بیداری ستارگان فرارسیده است. رنگ ارغوانی افق از باختر می‌پرد: حاشية آتشین 
که چون سیل طلای گداخته در افق کشیده شده از هم می‌پاشد و شب بالهای سیاه آبی‌گون 
خود را بر خشکی و دریا می‌گستراند. هلال نقره‌فام ماه بر فراز دهکدءٌ کوچکی که از پنجرة 
خانه‌های آن گاهگاه نور ضعیفی می‌درخشد آویخته و عکسش بر سطح صاف و هموار 
دریاچهٌ پهناور می‌رقصد. من در گوشه‌یی ایستاده‌ام و به چراغ‌های جاودانی بر فراز آسمان 
می‌نگرم. این چراغ‌ها آهسته یکی پس از دیگری روشن می‌شود. نخست ستارگان نورانی و 
درشت و سپس آنها که کوچکترند طلوع می‌کنند. ماه خود را برای غروب کردن اماده 


۳۱ 


۳۴ 


۳۷ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۴۲ 


۳۳۵ 


می‌سازد روپوش پرستارةٌ ملک آسمان در برابر من گسترده می‌شود و زیور و آرایش پربهای 
آن چون خرده‌های الماس می‌درخشد. 

خاطرات گذشته زنده می‌شود و صدای نشاطانگیز کودکان شاداب از دوران طفولیّت در 
گوش من طنین می‌افکند. گویی سخنان آموزگار سالخورده و جهاندیده در میان این هیاهوی 
نشاط بخش به گوش می‌رسد: 

آیا می‌دانی چند ستارةٌ کوچک در آسمان نیلگون می‌درخشد؟ 

ما اینک دیگر بزرگ شده‌ایم و دربار؛ ستاره‌های کوچک مطالب بسیاری آموخته‌ايم اما 
هنوز مانند آن روزی که در عين بّهت و حیرت با دلی پر از ایمان به آنها می‌نگريستيم در 
نظرمان عجیب و حیرت‌انگیز جلوه‌گرند. ما در نظارهٌ این روشنایی‌هاء اين جهان جهانها: 
سرگردانیم. بشر کوچک مانند سلولی ریز در روی زمین که خود چون دانة شن در فضای 
کیهان در گردش است زندگانی می‌کند و خود را در برابر فضای بیکرانی مشاهده می‌نماید که 
در آن از روز ازل طلوع و غروب پایان‌ناپذیر میلیاردها کرات سماوی تکرار می‌شود. 

زمانی بشر زمین را مرکز و قلب عالم و حتی تمام عالم بیکران می‌پنداشت تصوّر 
می‌کرد که ستارگان در جر زمین شناورند و مانند آناکسیماندن محقّق و فیلسوف یونانی دو 
هزار سال قبل» معتقد بود که ستارگان گل میخ‌های ززیلی است که در کاسه بلورین آسمان 
کوفته شده. اگرچه خردمندان بزرگ حتّی روزگاران کهن حقارت و خردی زمین و بی‌اهمیّتی 
آن را در میان عالم بیکران حدس می‌زدند و دربار؛ این روشنان فلکی تصوّرات صحیحی 
داشتند و آنها را کرات سماوی بسیار دور می‌پنداشتند. با این حال بشر هزاران سال وقت 
لازم داشت تا این بلاهت را که زمين در مرکز عالم استوار و ساکن است و تمام ستارگان 
پروانه‌وار گرد شمع و جود این تاج افتخار دستگاه آفرینش می چرخند از سر بدر کند. نخستین 
تصاویر نزدیک به حقیقت عالم افلاک که متفگرین یونانی قرن ششم قبل از میلاد مسیح طرح 
و تنظیم کرده بودند به دست فراموشی سپرده شد. نیکلا کوپرنیک در دهة چهارم قرن 
شانزدهم دوباره با دست مقتدر خود زمین را از مرکز عالم بیرون کشید و آن را به ستاره‌یی در 
میان ستارگان دیگر یا به کوچکترین قطره‌یی در میان اقیانوس عالم اقیانوسی که امواج 
درخشانش در فضای بی‌انتها متلاطم است. مبدل ساخت. 


توه ضیح: 

. مذاب: گداخته شده آب شده. 

٩‏ لولو: صورتک ترسناکی که برای ترسانیدن کودکان می‌سازند. لولوی خواب کننده قبل 
از خفتن اطفال به چشمشان خاک می‌پاشد و خوایشان می‌کند. 

۵. چراغ‌های جاودانی: ستارگان. 


۳۳۶ 


۵ بَهُْتَ: (در اصل بَهُتْ یا بت حیرانی متحیّر شدن. 

۹ سماوق: اسهانی, 

۱ جوّ: طبقَهٌ سیّالی که اطراف زمین را احاطه کرده است. آتمسفر.// آناکسیماندر 
(< ۸۵:۳08۸80۲6) فیلسوف. و از شا گردان تالس مَلّطی که میان سال ۶۱۰ تا ۵۴۷ قبل از 
میلاد می‌زیسته است. 

۶ بلاهت: ابلهی. نادانی» ساده‌دلی. 

4 نیکلاکو پرنیک ( 000۵۲016 .) ستاره‌شناس لهستانی (م ۰۵۱۵۴۳ در هفتاد 
سالگی کتابی به نام در یار اجسام نها خن نوشت که هیأت بطلمیوس را رد هی گرد 


خودآزمایی ۲۵. (ب): (نظری به فضای بیکران): 


ترجمهةٌ این کتاب علمی را از نظر ادبی چگونه می‌بینید. نظرتان را بنویسید. 
ر 
۲. نویسنده چه چیزی را به «لولوی خواب» مانند کرده است؟ 
الف. افسانه‌های عجیب ب. نسیم شامگاهان 


ج. زمزمهٌ گیاهان د. ساقه‌های ظریف 

۳ «ساعت بیداری ستارگان فرا رسیده است.»: یعنی چه؟ 
الفب. شب شده است ب. شب به پایان رسیده است 
ج. نیمه شب است د. سپیدهدم است 


س 
۴ لغات زیر ر با معانی داده شده تطبیق دهید: 
الف. بهت ب. سماوی ج. بلاهت د. مذاب 
۱ نادانی ۲. حیرت ۳ گداخته . ۴ آسمانی 


ترجمهٌ تفضسیر طبری: به فرمان منصور بن نوح سامانی (۳۶۶-۳۵۰ ه.ق) به 


دست عذهیی ار علمای ماوراءالنّهر و خراسان به فارسی ترجمه شده است. 
این ترجمه در چهارده مجلّد بزرگ بوده, سپس آن را به هنت مجلّد تقسیم کرده‌اند 


۱۵ 


۳۳۷ 


که مرکدام ترجمهٌ یک هفتم فرآن کریم است. مولف آن ابی جعفر بن محمد بن جریر 
طبری آملی (۳۱۰-۲۲۴ه.ق) است. همین مولف کتابی هم به نام تاریخ طری دارد که 
ابوعلی بلعمی. وزیر منصور بن نوح سامانی, به نام تاریخ بلعمی به فارسی ترجمه شده 
است. بلعمی در ترجمةٌ خود از دیگر کتب تاریخی هم بهره برده است. متن زير گزبده 


قصّه آفریدن آدم (ع) 


چون خدای عرّوجل خواست که آدم را بیافریند جبریل را بفرستاد و گفت که: برو بدین جهان 
آنجا که امروز مکّه است و از آن جا چهل گز گل از زمین بردا. جبریل بیامد و آنجا که امروز 
کعبه است بَرفرو برد زمین و خواست که گل بردارد. و زمین با جبرئیل به سخن آمد. گفت: با 
جبرئیل همی چه کنی؟ گفت: همی گل بردارم از روی توء تا خدای عرّوجل خلقی بیافریند. و 
این جهان بدو سپارد. زمین مرجبریل را سوگند داد و گفت: بدان خدای که ترا فرستاد که تو از 
من گل برنداری, که خدای عرّوجل از آن خلیفتی آفریند که او بر پشت من گناه کند و خون 
ناحق ریز همچنان که آن جانّ کرد تا خدای تعالی ایشان را از پشت زمین براند. جبریل از 
بهر آن سوگند باز گشت و گفت: یا رب تو خود بهتر دانی که من از بهر چه باز گشتم. 

پس خدای عَرَوجلْ میکائیل را بفرستاد و گفت: برو و چهل گز گل از روی زمین بردار. 
میکائیل بیامد و زمین همچنان سوگند بر وی نهاد و او نیز بازگشت. پس خدای عرّوجل 
عزریائیل را بفرستاد» و زمین همچنان سوگند بروی نهاد که جبرئیل و میکائیل را نهاده بود. 
[عزرائیل ] گفت: فرمان خدای را به سوگند تو بندهی خدای تعالی مرا چنین فرمود و من 
فرمان خدای برم نه فرمان تو. و آنجا که مکّه است پر فرو برد و چهل گز گل از جمله روی 
زمین برداشت از همه لونی سخت و سست و نرم و ریگ و کویر و نرم و درشت و سیاه و 
سپید و از همه لونی. و حق جل و علا آدم را از آن گل بیافرید به قدرت خویش, و همچنان 
که بیافرید صورتی بود اوکنده از مشرق تا مغرب. و اندر آن جان نبود. صلصال بود خشک 
شده. و بدان جا اوکنده. و بدان وقت این جهان همه ابلیس داشت. 


توضیح: 
۱. عزوجل: گرامی و بزرگ است.// جبریل: جبرئیل یکی از چهار فرشتهٌ مقزب. 
۲. گز: واحد طول که در قدیم ۴ انکنتت بو3: 


۵ مر اژنادات تا کید مفغفوالی. 


۳۳۸ 


۶ خلیفت: آفریده مردم. 

۷ جانْ: جمع جنّ پریان. 

٩‏ میکائیل: یکی از چهار فرشته مقرّب. 

۰ سوگند نهادن: سوگند خوردن قسم یاد کردن. 

۱ عزریائیل: عزرائیل؛ یکی از چهار فرشتة مقرّب. 

۲ بنْدّهم: ندهم فعل منفی با بای تاکید به کار رفته است. 

۴ لون: رنگ. 

۶. آگنده: افکنده در اینجا به معنی افتاده.// صَلْصال: گل خشک. گل مخلوط با ریگ. 
۷. بلیس: از 01200105 یونانی به معنی شیطان است. 


خودآزمایی ۲۵. (ج): (قَصَه آفریدن آدم(ع): 


الف. محمّد بن جریر طبری نیا عده‌یی از علمای ماوراءالهر 
ج. حبیب یغمایی د. ابوعلی بلعمی 
# 


۲. تاریخ بلعمی چگونه تدوین شده است؟ 
لت :شحف رم ری تالیفشی کرد ات 
ب. ابوعلی بلعمی تالیفش کرده است 
ج. ابوعلی بلعمی بر مبنای تاریخ طبری ترجمه کرد 
د. بلعمی و محمدبن جریر با هم تألیفش کردند. 

۷ 

۳ «ب» در «بندهم» چه کلمه‌یی است؟ 
الف. زاید است ب. پیشوند است 
ج. حرف اضافه است ‏ د. تأکید است 

۴ لغات زیر را با معانی داده شده تطبیق دهید: 
الف. لون ب. خلیقت ج. صلصال د. جان 
گل خشک ۲ رنگ ۳ پریان ۴ آفریده 


۳۳۹ 


۵ د: هزار ویک شب 


هزار ویک شب: کتابی بزرگ به عربی است به نام الف 2 و لة شامل افسانه‌ها و 
قصّه‌های عامیان مربوط به انس و جنّ و حیوان و انسان که در شرق و غرب معروف شده 
است. اصل این داستانها را برخی ایرانی و بعضی هندی دانسته‌اند. آنچه به حقیقت 
نزد یک است. این است که این کتاب نتيجهٌ افکار مردم شرق (هند, ایران, مصر. سوریّه 
تدوین آن به زمان خلفای عبّاسی (۷۵۰/۵۶۵۶-۱۳۲- ۱۲۵۸م) صورت گرفته؛ برخی 
معتقدند که در رمان خلافت ناطمیان توبیان و امویان در بغداد و فاهره و دمشق. 
فصه‌های ریادی بر اصل افزوده شده است. عبارات کنونی کتاب یکدست و تدیمی 
نیست و بسیاری از آنها عامیانه است. بیشتر محمَفان بر این عقیده‌اند که کتاب در قرن 
۳ و ۱۴ میلادی | هفتم و هشتم هجری به صورت کنونی درآمده است. کتاب به زبان 
فرانسوی ترجمه شد و این ترجمه باعث شهرت آن در مفرب زمین گشت. بعدها به 
زبانهای انگلیسی, آلمانی؛ و بار دیگر فرانسوی و روسی نیز ترجمه شد. متن عربی آن 

عبداللطیف طسوجی حدود سال ۱۲۵۹ه.ق در زمان محمدشاه به امر بهمن میرزا 
این کتاب را به نثر سلیس فارسی برگرداند. سروش اصفهانی مامور شد که به جای اشعار 
عربی آن, اشعار فارسی بگذارد. اين ترجمه در ایران بارها به چاپ رسیده است. 

پراساس داستانهای آن فیلمها و کارتن‌های سینمایی تهیّه شده است. قَصَهُ سندباد و 
چهل دزد بغداد از آن جمله‌اند. متن کوتاه زیر از هزار ویک شب تسرجماٌ عبداللطیف 
طسوجی تبر یزی انتخاب شده است: 


حکایت موش و سموره 


طبیب از بهر او کنجد مقشر فرمود. او نیز پارهیی کنجد به آن مرد بی چیز بداد که پوست از آن 
بردارد. و آن مرد کنجد را به زن خویش بداد که مقشّرش کند. پس از آن که پوست از آن کنجد 
برداشت. چون سموره کنجد بدید به سوی آن کنجد بیامد و از آن کنجد در آن روز به منزل 
شود همی برد تا آنکه بیشتر آن کنجد را ببرد. چون زن بیامد و نقصان در کنجد مشاهده کرد به 


۱۲ 


۳۱ 


۲۴۰ 


نگهبانی کنجد بنشست تا سیب نقصان بداند. پس سموره به ردن کنجد پیامد. زن را دید که 
بدانجا نشسته. دانست که از بهر پاس کنجد نشسته است. با خود گفت: این عاقبت بد دارد. 
ناچار من باید کاری کنم که کردارهای بد مرا بپوشاند. پس کنجد را که در منزل داشت پیرونش 
همی آورد. . چون زن او را بدینسان بدید با خود گفت که: سیب نقصان کنجد این سموره 
نخواهد بود. از آنکه کنجد را دیگری برده او همی آورد و آفت کنجد از ! ار تسیا . این با ما 
نکوئی می‌کند پاداش این جز نیکوئی نتوان داده ولی من باید پاس دارم تا برنده کنجد را 
بشناسم. سموره دانست که به خاطر زن چه گذشت. پس نزد موش برفت و به او گفت: ای 
خواهر هرکس که مراعات همسایه نکند در دوستی ثابت قدم نیست. موش گفت: اری ای 
خواهر چنین است و این سخن را سبب چه بود؟ سموره گفت: خداوند خانه. کنجد آورده 
است. خود با عیالش از آن کنجد خورده سیر گشته‌اند و باقی آن راگذاشته‌اند. همه جانوران از 
این برگرفته‌اند اگر تو از آن قسمتی ببری از دیگران سزاوارتر خواهی بود. موش از این سخن 
به طرب آمد و برقصید و با دم خود بازی کرد و به طمع کنجد فریفته شد. در حال برخاسته از 
خانهةٌ خود به درآمد. کنجدهای پوست کنده را دید که از غایت سفیدی مانند آفتاب پرتو 
انداخته‌اند و زن نیز به نگهبانی او نشسته. پس موش در عاقبت کار فکر نکرد و خودداری 
نتوانست, به میان کنجد داخل شد و خواست که از او بخورد. آن زن با چوبی که در دست 
داشت او را بزد و سرش را بشکست و سبب هلاک او طمع و غفلت از عاقبت کارها شد. 
ملک شهرباز گفت: ای شهرزاد به خدا سوگند که طرفه حدیثی گفتی اگر در نزد تو حدیثی 
نیکو در محافظت عهد مودّت هست بازگو. شهرزاد گفت: آری ای ملک به من رسیده است. 


توضیح: 
۱ سموره: سمور جانوری کوچک و گوشخوار. 
ِ .گنجد: از دانه‌های روغنی که روغن آن را می‌گیرند.// م 
۴ خداوند: صاحب. مالک. 
۲ طرفه: تازه شگفت‌آوو. 
۳ مَوَدّت: دوستی. 


و 2 
‌ 


مقشر: پوست کنده. 


خود آزمایی ۲۵. (د): (حکایت موش و سموره): 


۱ دربارة هزار ویک شب دو سطر توضیح دهید. 
ت 


۳۴۱ 


5 اشعار زارو یک شب اجه انتخاب ده؟ 
3 پ را ۳ ۳ 


الف. صبا ب. سروش اصفهانی 
۳۹ 


الف. سموره: موش مقر 
ج. مودّت: دوستی د. طرفه: هد یه 
9 


۴ مفهوم این حکایت در کدام گزینه آمده است؟ 
الف. دوست مخلص تب دوست نادان 
ج. همساية خطرناک د. همسایه خائن 


۳۹ 
عبید زاکانی 


عبیدزا کانی: نظام‌الدین عبیدزاکانی متخلّص به عبید از شاعران و نویسندگان 
معروف فرن ۸ هجری است. در حدود سال ۷۰۰ ه.ق در فزوین به دنیا امده است. 
کلیّات او شامل اشعار جذی در قالب قصیده و غزل است. رسالاتی هم به نثر دارد که 
عبارتند از: اخلاق الاشراف صدیند» رسالهُ تعریفات یا ده فصلء مثنویی به نام عشان نامه 
قصیدهبی طنزآلود در نود بیت به نام موش و گریه دارد. عبید در سال ۷۷۱ با ۵۷۷۲ در 
گذشته است. عبید در طنز شهرتی دارد. 

طنز: (5۵11۲6) یکی از ویژگیهای ادبیات ایران و دیگر کشورهاست. و آن شعر با 
نثری است که در آن حماقت با ضعف‌های اخلاقی, فساد اجتماعی با اشتباهات بشر. با 
شیو؛ تمسخرآمیز بازگو شود. مردمی که نتوانند صریحا نظرات خود را بیان کنند. از را 
سخنانِ دوپهلو, غیرصریح و خنده‌ناک. و گاهی گزنده. انتقادهای خود را اظهار می‌کنند. 
هجو و هزل جنبةٌ تندتر و گزنده‌تری دارند ولی طنز صراحت تعبیرات هجو را ندارد و 
اغلب غیرمستقیم و به تعریض عیوب کسی يا کاری را بازگو می‌کند. عبید در این زمینه 
مشهور است (برای اطلاع از تار بخچه و تحوّل طنز به کتاب: مقذمه‌بی بر طز و شوخ‌طعی در 
ایران) دکتر علی‌اصغر حلبی, تهران پیک, ۱۳۶۴ نگاه کنید). نمونه‌های زیر از عبید 
زاکانی است: 


۳۳۲ 


درویشی به در خانه‌یی رفت. پاره‌نانی بخواست. دخترکی در خانه بوده گفت: نیست. گفت 
چوبی» هیمه‌یی. گفت: نیست. گفت: پاره‌یی نمک. گفت: نیست. گفت: کوزه‌یی آب. گفت: 
حال خانهةٌ شما می‌بینم» ده خویشاوندٍ دیگر می‌باید که به تعزیت شما آیند. 

جنازه‌یی را بر راهی می‌بردند. درویشی با پسر بر سر راه ایستاده بودند. پسر از پدر پرسید که 
بابا در اینجا چیست؟ گفت: آدمی. گفت: کجایش می‌برند. گفت: به جایی که نه خوردنی باشد 
و نه پوشیدنی, نه نان و نه آب نه هیزم, نه آتش. نه زره نه سیم نه بوریا نه گلیم. گفت: باب 


می‌کنی که من با این همه جامه می‌لرزم. گفت: ای پادشاه تو نیز مانند من کن تا نلرزی. گفت: 
مگر تو چه کرده‌ای؟ گفت: هرچه جامه داشتم همه را دربر کرد‌ام. 


توضیح: 

۱. درویش: مستمند» فقیر» بی‌چیز.// پاره‌نانی: لقمه‌یی نان کمی نان. 

۲ هیمه: هیزم. 

۷ بوریا: حصیر. 

4 مجمود. پادشاه سلسله غزنوی (سلطنت ۴۲۱۸ ه) استت:/ لک معرب 
«تلخک, (طلخک) و صورت دیگری از کلمةٌ «دلقک» که نام مسخره‌یی بوده است که گویند 
معاصر سلطان محمود غزنوی بوده است. اين کلمه بعدها در مورد کسانی که برای تفریح 


۳۳۳ 


خود آزمایی ۲۶: (لطیفه: عبید زاکانی): 


۱ شهرت عمدة عبید زاکانی در چیست؟ 
الف. قصیده ب. کح ج. طنز د. هجو 
ن 
۲ طنز را تعریف کنید. 
۳. کتاب مقدمه‌یی بر طنز و شوخ‌طعی در ایران» از کیست؟ 
الق تیا زاکانی لب علی اصفر حلبی 
ج. عبّاس اقبال د. محمّد قزوینی 
۴ «درویشی به در خانه‌یی رفت فت» «درویشی و خانه‌یی» چه نوع اسمی هستند؟ 
الف. اسم معرفه ب. اسم نکره ج. اسم عام د. اسم خاص 
ها لغات زبر ر با معانی داده شده تطبیق دهمد. 
الف. هیمه ب. بوریا ج. طلحک د. یک لا 
۱ دلقک ۲ نازک ۳ هیزم ۴ حصیر 


۳۷ 
عباس اقبال 


عناس اقبال آشتیانیی: ادیب, مورخ. نویسنده استاد دانشگاه تهران و عضو پیوستهٌ 
فرهنگستان ایران به سال ۱۳۱۴ه.ق. به دنیا آمد. مدّتی به فرانسه سفر کرد و به کسب 
معلومات پرداخت. پس از بازگشت به ایران مج ادبی و تار یخی بادگار را انتشار داد. 
در اواخر عمر نمایندهُ فرهنگی ایران در ترکیه و ایتالیا بود. به سال ۱۳۳۴ه.ش در رم 
در کشت شت. از تألیفات او علاوه بر کتابهای تاریخ و جغرافیا برای مدارس متوسّطه. 
خاندان نوبختی» تاریخ مخول» شرح حال عبداله بن مقفع را تدوین کرد. طقات سلاطن لام 
از استانلی لین پول و مامورّیت ژنرال گاردان در ایران و... را به فمارسی برگردانید و 
برخی از متون تاریخی و ادبی را تصحیح و منتشر کرد. مقالةٌ زبر تلخیص یکی از 
سرمقاله‌های محله بادگار است: 
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۲۴ 


دانشمند واقعی و معرفت حقیقی 


معمولا پیش مردم ظاهربین بیخبر دانشمند واقعی کسی است که از اقران خود بیشتر چیز 
بداند و در خزینهٌ خاطر از معلومات و معارف سرمایه‌یی وافر اندوخته داشته باشد. یعنی 
عامّه فاضلترین مردم کسی را می‌شناسند که از لحاظ کمیّت دانستنی‌ها و فراوانی محفوظات 
بر همگنان مقذم شمرده شود و کسی نتواند در این مقام با اودم همسری و برابری زند. 

اگر این تشخیص صحیح باشد پس رسیدن به اين منزلت بدون طی مراحل عدیده از عمر 
و سالیان دراز تحمّل رنج آموختن و فراگرفتن جز پیران سالخورد کسی دیگر را میشر نتواند 
شد و جوان هر قدر هم بااستعداد و تیزهوش باشد تا به حذاکثر عمر نرسد شایستگی آن که 
عنوان دانشمند و فاضل بیابد نخواهد یافت. 

اگر واقعا علت غائی و طریقهٌ منحصر به فرد عالم شدن همین اندوختن و فراگرفتن است 
پس چاره‌یی جز آن نمی‌ماند که شخص در تمام مت زندگانی از السنه و افواه آموختنی‌ها را 
بشنود و به خاطر بسپارد یا آنکه آنها را در متون کتب و دفاتر بخواند و یاد بگیرد. اما چون از 
بدبختی دور عمر انسانی بسیار کو تاه و وسعت دامن فراگرفتنی‌های بی‌پایان است هیچکس 
نکند به مبلغی از آن که قابل اعتنا باشد برسد و به مقداری از آن دست یابد که به استظهار آن 
بتواند بر دیگران فخر بفروشد. چه آنجا که عمر و بود و نمود ما در مقابل عظمت عالم 
طبیعت و بیکرانی زمان به هیچ شمرده می‌شود. معلوم است که افزودن قدری ناقابل از 
اعتباریّات برآن هیچ مور اثری و شایست؛ٌ نمودی نخواهد بود. وقتی که دانشمند تیزهوش 
روشن‌بینی پس از سالها صرف عمر و فراگرفتن اصول کلّی جمیم معلومات عصر خود به 
امثال خویش بگوید که: 


آمد شدن تسو اندرین عالم چیست کون اساو وان رن تسا یاکسا 
یا: 

آنان که محیط فضل و آداب شدند در محفل جمع شمع اصحاب شدند 

ره زین شب تاریک نبردند بسرون گفتند فسانه‌یی و در خواب شدند 


دیگر جای هیچ شبهه باقی نمی‌ماند که تمام شور و شغبهای افراد انسانی و قیل و قالهای 
مدرسه‌یی فضلا و متتبّعین تا حدّی از بیخبری و کم‌ظرفی است چه جسارت و جرات در این 
مرحله تا یک اندازه زادهٌ جهل است و بانگ و غوغا نتیجه بیخبری و سبکسری ... 

امروز دیگر از بدیهیّات است که کرهٌ زمین» مسکن ما. یکی از کو چکترین کرات عدید؛ 
آسمان بی‌ابتدا و انتهاست که از کرورها سال قبل از این در فضای لایتناهی سرگردان و 
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محکوم حکم چندین حرکت قسری بوده و هست و دست توانائی نامرثی از بدو خلقت آن را 
با آنچه در سطح آن برجاست به وادی نامعلومی پرتاب کرده و اين کر سرگردان در عین آنکه 
معلوم نیست در چه جهت و به طرف کدام مقصود می‌رود اشرف مخلوقات را هم با این 
همه هوی و هوس و نخوت و جبروت با خود می‌کشاند شاید هم روزی در نتیجهٌ برخورد به 
کره‌یی دیگر یا بر آثر حادثه‌یی از نوغ حوادثی که فضا پیوسته میدان بروز و ظهور آنهاست به 
1 یکبارگی از هم متلاشی شود و هر ذرّه خاکی از آن به جایی بیفتد. 

این حال کرة زمین مسکن ماست و تا بوده نیز چنین بوده است در صورتی که انسان تا 
چندی پیش همیشه در این پندار سر می‌کرده است که اين کره مرکز عالم است و جمیع . 
کواکب و آسمانها دور مأوای او درگردشند حتی خلقت جمیم ممکنات و افلاک و اختران به 
طفیل وجود او که زبد؛ٌ مخلوقات و خلاصهٌ موجودات است صورت گرفته. روانش شاد باد 
که گفت: 

دریابه خیال خویش موجی دارد خس پندارد که اين کشاکش با اوست 

غرض از این مقَدّمات آن ن که هر کمیتی که به دست انسان که کمیّت عمر و قدرتش سیار 
محدود و ناپایدار است جمع آید و در حیّز حیَز اختیار او قرارگیرد چه از نوع مادیّات سریعالرّوال 
باشد چه از مقوله معارف و معلومات که که نسبه جاویدترند باز سرمایه‌یی نمی تواند محسوب 
شود که در قبال بی‌پایانی استطاعت عالم و بی‌نیازی دستگاه ه خلقت عظم و ارزشی داشته 
باشد. 

ی ی ی ات و 
۳ 
سلیمی روامی‌درد که با وجود علاقة طبیعی که در هر انسان عادی بهلأت‌طلبی و تمثع از 
حیات و جلب منفعت موجود است از جمیم لذایذ دست بردارد و یکسره به دنبال تحصیل و 
تعلم که مستلزم تحمّل همه قسم زحمت و از خودگذشتگی است بدود؟... 

از یکی از ز دوسان که برخی از لیام خرد را درریکی از مدارس قدیمه به تحصیل فقه 
گذرانده بود شنیدم که با جمعی از طلاب علوم دینّه در محضر محصر استادی به مطالعهٌ کتاب شرح 
کی آتها لاش در میان ار ین طلاب پیرمردی بود که کتاب مزبور را چتلاین با پیش همین 
استاد و قبل از او پیش استادانی دیگر خوانده بود و هر با رکه طلابی تازه نفس شرح کییر را به 
مطالعه شروع می‌کردند او نیز با ایشان همراه می‌شد. روزی نواده استاد را که پسری نورس و 
در سنین سه و چهار از عمر بود خادم به محضر مطالعه آورده طلاب هریک به آفرین و 
تحسین و دعای خیر در حق نواده استاد پرداختند. چون نوبت به‌طلبهٌ پیر رسید دستی به 
ریش سفید خود کشید و گفت خداوند توفیق و عمر مرحمت کند تا روزی در خدمت آفازاده 
شرح کبیر بخوانیم! 
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آیا عمر محدود انسان طالب علم باید بالکل به‌همین خواندن شرح کبیر یا جبر و ملثات 
و امثال آنها بگذرد و اصطلاحات و عباراتی را بر روی هم بار و مغز خود را از اجزائی متفرّق 
و غیرمتلائم انباشته نماید یا آنکه غیر از اين مرحلهٌ ابتدائی سیر به طرف مقاماتی دیگر نیز 
برعهده او نهاده شده؟... 

بزرگترین فرقی که مابین یک تن وحشی با یک نفر متمدّن موجود است. در عین اینکه 
چون هردو از نوع بشرند بنابراین هردو در زنجیر احتیاجات پابنده این است که متمدن قوَه 
درک مقداری از احتیاجات خود را دارد و با استطاعتی که در رفع آنها تحصیل کرده به اين 
عمل دست می‌زند در صورتی که وحشی يا اصلا از درک احتیاج محروم است يا در صورت 
این درک تدبیر و قدرت و وسایل برآوردن آنها را در خود نمی‌بیند. 

تفاوت مابین یک نفر عالم واقعی و یک نفر جاهل بیخبر نیز در عین اینکه هردو در قبال 
کلیةٌ اسرار خلقت و قوانین و سنن حاکم بر آثار ارضی و سماوی به یک پایه عاجز و 
سرگردانند این است که عالم واقعی به مقداری از جهل خود پی می‌برد و به بیان عجز و 
بیچارگی خود قادر است در صورتی که جاهل همچنان در جهل مرکّب باقی است و هرچه 
هم بکوشد جز آن که از ضلالتی به ضلالتی دیگر برود و از چاله به‌چاه افتد بهره‌یی دیگر 
نخواهد برد... 

باید آن کتاب را دوست داشت و آن استاد را پرستید که به جای انباشتن مفز و فلج 
ساختن قَوَه استنباط شخصی ذوق طبیعی خواننده و شنونده را به وجد و اهتزاز آورد و 
غنچه استعداد و لیاقت او را در آغوش ملاطفت و هدایت بشکفاند و چشم نیمخواب او را به 
مدد نسیمی لطیف‌تر از نسیم سحری"یعنی به نفحات مهر و نوازش بگشاید و 

قدمهای متزلزل او را در طی طریق حیات روزبه‌روز استوارتر سازد نه آن که با تحمیل 
مستبدّانهٌ استنباطات پا در هوا و محفوظات ثقیل جانکاه خود خاک مرده بر فرقی هر استعداد 
جوان بپاشد و آب نومیدی و ذّت بر شعلهٌ هر ذوق سوزان بریزد. 

برای وصول به هر مقصدی دو عمل لازم است اوّل تحقیق و شناختن راء درست آن 
مقصد به شکلی که شخص رهرو گمراه نشود و به زودی و از اقصر طرق به آنجا برسد» دیگر 
پیمودن مسافتی که میان ما و مقصد موجود است. آیا به صرف پیمودن راه و اسراف و اصرار 
در اين عمل بی‌آنکه قبلاًراه و رسم منزل شناخته شود رهرو جز آنکه به ترکستان بیفتد 
نتیجه‌یی خواهد پرد؟ 

بیشتر محصّلین و طلاأب علوم که برای رسیدن به مقصدی اختیار عقل و استعداد و ذوق 
خود را به دست هر کتاب یا هر استاد خودخواه و تاازموده می‌دهند و می‌خواهند به هدایت 
آن کتب و به پای آن استادان به منظور و مقصد خود برسند غالبا گمراه می‌شوند زیرا که اين 
قبیل کتب و استادان غالبا طالب و محصّل را بدون آن که راه و رسم صحیحی به ایشان 
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بنمایند به بیراهه می‌اندازند و ایشان را به جدّ وجهد در طی طریقی که مبدا و منتهای آن قبلا 
معلوم نشده و به هیچوجه مسلّم نیست که رهرو به آن وضع به مقصود برسد ترغیب و 
تحریهن می‌کنتت: 

شاید هنوز در مملکت ما عدّه کثیری چنین تصوّر می‌نمایند که سر ترقی مردم 
مغرب‌زمین و علت عمده تفوّق علمی انشان بر ها آن است کهازوبانیان از جهت « کمیت: 
معلومات و معارف بر ما برتری یافته‌اند و یک تن اروپائی در راه طلب علم و آموختن و 
انباشتن مغز و سینه زیادتر از یک تن طالب علم ایرانی جذ و جهد به خرج می‌دهد و بیشتر 
معلومات و محفوظات دارد. 

با اینکه مسلماً طالب علم اروپائی سهل‌انگار و کم‌جهد نیست بلکه در این راه یک دقیقه 
از عمر او نیز به خیره تلف نمی‌شود باز چنان تصوّری سطحی است و سر ترقی اروپائی در 
مرحلهةٌ علم و معرفت در کثرت فضل و دانش و زیاد آموختن نیست بلکه رمز کار اروپائیان که 
همان نیز موجب تفوّق و تقدم کلّی ايشان شده در درست آموختن یعنی «کیفیت؛ 
دانش‌اندوزی و اختیار راه و رسم صحیحی در این مقام است و این همان است که خود ایشان 
آن را «متد» می‌گویند و ما باید آن را «روش درست» ترجمه کنیم. 

اهل علم اروپا هم مانند علمای مملکت ما تا اواسط قرن هجدهم میلادی پابند یک 
سلسله خرافات علمی و تعبّدات خلاف عقل و منطق و گرفتار اقوال علمای قدیم بودند و 
جرات و جسارت آن که زیر بار این قیود بزنند و به چشم خود در عالم خارج ببیند و به ذوق 
و استعداد شخصی به فهم اسرار خلقت و تشخیص مصالح و تدهاتوی تشردارنل تلا فشتند.به 
همین جهت طلب علم برای ایشان هم به همان فرا گرفتن محتویات کتب قدما و قبول تعبّدی 
اقرال استادان انحصار داشت. 

ظهور چندتن دانشمند با ذوق تیزهوش مثل آلکساندر فن هومبولت و چارلزلایل و 
چارلز داروین و ارنست رنان که بزرگترین منتقدین علم و معارف قدیم و مهمّترین بانیان 
اصول علمی جدیدند طرز تفگر و استدلال مردم اروپا را یکسره عوض کرد و راه و رسم 
صحیح و روش درست در این مرحله به دست آمد. به تدریج فضلای نامدار دیگر دنبال 
کارهای این دانشمندان پیشقدم را گرفتند و قوانین متقنی را که علوم طبیعی و اجتماعی و 
ادپی محکوم حکم آنهاست شناساندند و با استفاد؛ٌ عملی از این قوانین تمدّن و علم اروپائی 
را به اين پایه که می‌بینیم رساندند. 

غرض از تمام اين مقذمات آن است که دانشمند واقعی کسی نیست که زیاد کتاب خوانده 
و بیشتر از دیگران معلومات و محفوظات داشته باشد. دانشمند واقعی آن کس است که در 
تحصیل علم و ادب با روشی درست قدم بردارد و با راه و رسمی صحیح آن را به کار ببرد تا 
هم زودتر به سر منزل مقصود برسد و هم معلومات او به کار زندگانی بخوزد و به خیر و 


۱۳۶ 


۱۳۹ 


۱۳۲ 


۱۳۵ 


۱۳۸ 


۱۴۱ 


۱۴۴ 


۱6۵۰ 


۱0۳ 


۳۳۸ 


سعادت او و جامعه‌یی که در آن زیست می‌کند بياید. 

برای آنکه مطلب روشن‌تر شود و یکی از هزار فرقی که بين روش کار ما و روش کار 
اروپائیان موجود است آشکار گردد به ذ کر یکی دو مثال می‌پردازیم: 

اروپائیان عموماً کتبی را که به‌چاپ می‌رسانند به آنها چند فهرست مرب منظم به 
ترتیب حروف الفبا شامل اعلام و اسامی کتب و مواضیع کتاب با ذ کر صفحه و گاهی سطر 
ضمیمه می‌کنند تا هرکس خواست مطلبی را در آن کتاب به دست بیاورد محتاج به خواندن 
و ورق زدن تمام آن نباشد بلکه فورا با اب ين کلید به مقصود راه ببرد. حتی بداند که از یک 
مطلب یا یک اسم چندبار و در چه مواضعی از کتاب ذکری به میان آمده, کسانی که با تحقیق 
و نع سروکار دارند می‌دانند که با این عمل تا چه حدّ صرفه در وقت می‌شود و چه توفیر 
فرع داز آن یه نمی مي‌آید. موز آز ات کت همین روش ورس اروباشی است که مدای 
شاهنمه و موی کشف لیات و برای فرآن مجید کشف‌الایات و برای کتب عظیمی مانند 
تار بخ طبری و تاریخ این ار و معجم البلدان و معجم‌الادبای یاقرت فهرست‌های کامل مرب 
در دست داریم و به یک طرفةالعین هرچه را می‌خواهیم می‌توانیم به آسانی در آنها بيابیم. 
اکثر همین کتب را از روی چاپ‌های اروپا در مصر و ایران و هند تجدید طبع کرده‌اند و 
ناشرین شرقی مثل اينکه اروپائی از عقل بی‌بهره بوده و عمل لغوی کرده است کليَةُ آن 
فهرست‌ها را انداخته و از آن کتب نسخه‌هاتی منتشر نموده‌اند که انتفاع از آنها بسیار کم و 
سروکار داشتن با آنها موجب تضییع عمر کلی است. 

جلال‌الدین سیوطی که یکی از بزرگترین دانشمندان اسلام است کتابی بسیار مفید و 
جامع دارد به نام «الانقان فی علوع القرآن» و در اين کتاب سیوطی آنچه به قرآن و تاریخ و 
جمع و تفسیر و کتابت و لغت آن مربوط است با استقصای تمام جمع آورده حتّی عدد 
حروف منقوطه و غیرمنقوطة آن را نیز به دست داده لیکن ذهن او به اینجا نرسیده است که 
کشف الأییاتی نیز برای قرآن لازم است تا اگر کسی خواست آیه‌یی را در قرآن بیابد و پیش و 
پس آن را بداند او را این کار به سهولت میشر باشد. 

کتب لفت و قوامیس و معجم‌ها که در ممالک اسلامی نوشته شده هر کدام یک حکم 
مخصوص دارد یعنی هر مژّف خواسته است که روشی پیش گیرد که دیگران آن را مهمل 
گذاشته بودند تا به این شکل تفرّدی مخصوص او را حاصل شود. کمتر کسی است که مثل 
یاقفوت ری ی بهترین و آسان‌ترین ترتیب‌ها در ضبط لغات و اعلام 
همان ترتیب طبیعی الفبائی است پی برده باشد. کتاب‌المین خلیل بن احمد به ترتیب حروف 
وا را 
یس خسن اس رت ای بر ی تم 
معنی نان به باب الف تازه اگر درخت و نان را مژلّف جهانگیری ضبط کرده باشد در جلوی 
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آن می‌نویسد «معروف است» مثل اینکه برای یک انگلیسی فارسی ندان هم درخت و نان 


بایستی معلوم بوده باشد. خلاصه این یکی از هزاران فرقی است که بین روش ما با روش 
اروپائی در مرحلهٌ کسب علم و معرفت وجود دارد. 

ما معرفت حفیقی باز هم تکرار می‌کنيم به به کثرت معلومات و محفوظات نیست بلکه 
معرفت حقیقی قوءیی است مرکب از حسن ذوق و خوشی قریحه و شم استنباط مطلب و 
حل مشکلات زندگی به وسیلٌ تعقّل و چاره‌اندیشی معقول» و این کار علاوه بر آنکه یک 
مقدار استعداد طبیعی و ذوق خدادادی می‌خواهد باید به وسیلة فراگرفتن معلومات دیگران 
و خواندن حاصل تجارب گذشتگان و تدابیر معاصرین به دست آید و در این راه مرد نباید 
یک آن از خواندن و تجربة اندوختن بياساید و از آن نیندیشد که کی خوانده‌ها و فراگرفته‌ها 
در حفظ و به یاد او نمی‌ماند. همان قرّهیی که گفتیم و غرض از معرفت حقیقی نیز همان 
است بالا خره از همین راه حاصل می‌شود و دماغ در نتیجهٌ همین خواندنها و فراموش کردنها 
تربیت شده و پخته و سالم بار می‌آید. در خاتمه نوشته خود را به ترجمهٌ کلام آقای ادوارد 
هریو رئیس مجلس نمایندگان فرانسه که از شریف‌ترین و فاضل‌ترین مردمان آن کشور است 
ختم می‌کنيم. مشاژالیه در تعریف معرفت می‌گوید که: «معرفت همان چیزی است که پس از 
خواندن همه چیز و فراموش کردن همه چیز در دماغ به جا می‌ماند.» 


وف 
۱ آقران: جمع قرن, نزدیکان, همالان. 
۴ همگنان: همه همگان. 
۰. غائی: نهانی. 
۱۱ آلسنه: جمع لسان: زبانها.// آفواه: جمع فوه دهانها. 
۴ ولو: هرچند. اگرچه. 
۵ مب مقدار» اندازه.// استظهار: پشت‌گرمی 
۸ عتباریات: مفاهیمی که فر خایچ معادلی ندارند» مسائل انتزاعی 
۱ مد شدن: آمدن و رفتن» ول وگ 
۳ مُحیط: احاطه کننده مطلع.// مَخْفْل: انجمن» مجلس. 
۴ در خواب شدن: مُردن (اين سه بیت از خیّام نیشابوری است). 
۵ شَفْب: غوغا آشوب. 
۶ متَتَبْعین: : جمع نیع مُحمّمَان. 
۸ بدیهیّات: آنچه عقل در بدو مواجهه آنها را می‌پذیرد. مسائلی که به استدلال نیازی 


۳۵۰ 


۹ کرو ناهد ها 

۰ قشری: جبری, اجباری. 

۱ وادی: بیابان» صحرا. 

۲ اشرف مخلوقات: انسان آدمی. 

۳ تخوّت: تکبّر. خودپرستی.// جبّروت: قدرت» عظمت. 

۵ مُتلاشی: از هم پاشنده نابود شونده. 

۸ کواکب: جمع کوکب. ستارگان.// مأوا: مأوی پناهگاه.// خلقت: آفرینش.// 
ممکنات: جمع ممکنه. امور و مفاهیمی که از ذات خود اقتضای وجود و عدم ندارند.// 
اختران: ستارگان. 

٩‏ طفی: کسی که ناخوانده به مهمانی برود. انگل.// ژُبده: گزیده» پسندیده. 

۱ این شعر از واعظ قزوینی» شاعر قرن یازدهم هجری است (لفغت نامه). 

۳ حیز: ج مکان.// سریع‌الژوال: آنچه به زودی از بین برود. 

۴ مَقّو له: باب گفتار.// معارف: جمع معرفت. دانش‌ها. 

۴۵ َ بزرگی» ممام. عظَمٌ هم به همین معنی است. 

۸ موقوف: بسته. منحصر. ۱ 

2۰ تمتع: برخورداری. ۱ ۱ 

۲ شرح کبیر: ظاهرا مراد کتاب ریاض‌المسائل محفّق حلی است که شرح کر 
مختصرالافع خوانده می‌شود. 

۷ نورس: جوان. کودک. 

۶ بالکل: کات کلی. 

۲ متفرق: پراکنده. 

۳ غیرمُتّلائم: ناسازگار. 

۶ وحشی: انسانی که قدرت تصرّف در موادً طبیعی را ندارد. بی‌بهره از مواهب تمدن. 

۴ جهل مرکب: نادانی کامل. کمال نادانی. 

۵. ضلالت: گمراهی.// از چاله به چاه افتادن: از رنج اندک به رنج فراوان افتادن. 

۸ استنباط: دریافت معنی.// اهتزاز: شاد شدن. شادمانی. 

۲ مُستبذانه: چون مستبدّان خودسرانه.// پا در هوا: بی‌اصل, بی‌اساس.// محفوظات: 
مطالب از برکردنی.// ثقیل: دشوار سنگین.// خاک مرده بر فرق پاشیدن: بیکارگی و 
سکوت و خاموشی را حاکم کردن. 

۲ آب نومیدی ریختن: نومید کردن. 

۵ اقصر طْوّق: کوتاه‌ترین راه‌ها. 


۲۵۱ 


۶ [سراف: زیاده‌روی» افراط. 

۷ به ترکستان افتادن: به مقصد نرسیدن, بیراهه رفتن. 

۱ پای: یاری» کمک. 

۳ ترغیب: راغب کردن تشویق. 

۵. تحریض: برانگیختن» تحریک کردن. 

۷. تفوق: برتری.// کمیّت: مقدار. 

۲ به خیره: بیهوده. 

۶ متّد (< 0۵۲0۵0). روش, اسلوب. شیوه. 

۸ سمُرافات: جمع ُرافه سخنان بیهوده. انسانه.// تعبّدات: جمع تعبّد. بی‌چون 
وچرا چیزی را پذیرفتن. 

۳ آلکساندر فُن هومبولت (< ۲39۲000101), دانشمند. فیلسوف» نویسنده و محقّق 
آلمانی» (م 6۱۸۵۹ او کوشیده است که عالم فیزیکی را به صورت یک واحد جلوه‌گر 
سازد.// چارلز لایل (< 1.۷611) زمین شناس انگلیسی» (م 0۱۸۷۵ او افکار علمی را میان 
مردم رواج می‌داد. 

۴ چارلز داروین: طبیعی‌دان انگلیسی. (م 0۱۸۸۲).// ارنست رنان: منتقد و موزخ 
فرانسوی. (م ۸۱۸۹۲ او معتقد بود که بشر جز به وسیلهٌ علم به سعادت نایل نخواهد شد 

۱۱۷ . مَقَنْ: استوا محکم. 

۸ آعلام: جمع عَلَم اسم‌های خاض.// مواضیع: جمع مورضوعی. موضوع‌ها. 

۲ مواضع: جمع موضع» جاء محل. 

۳ توفیر: زیاد کردن, اندو ختن. 

۴. کشف‌الابیات: فهرست الفبایی از آغاز بیت‌های یک کتاب شعر.// کشف الایات: 
فهرستی الفبایی از کلمات قرآن با ذکر سوره و آیه. 

۵ تاریخ طبری: تاریخ عالم به زبان عربی تألیف محمّد بن جریر طبری.// تاریخ 
ابن‌الاثیر: علی بن محمّد معروف به اين اثیر» از موژخان و محذثان بزرگ اسلامی است که 
کتابی به نام کامل التواریخ دارد که وقایع مهم جهان را از آغاز تا ۶۲۷ ه. ق در آن گردآوری کرده 
۱/۳ معجم‌البُلدان : کتایی است در جغرافیا از یباقوت.// معجم‌الادبا : کتابی است از 
پاقوت حموی در ترجمه احوال 1 یاقوت: 1 ۱۳ 
پیشین در ۶۲۶ ه رف ور کدشتقه ات 
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۸ لو بیهوده عسث. 

۱۳۹ انتفاع: بهره بردن استفاده. 


۳0۲ 


۱ حلال‌الدین سیوطی: جلال‌الدین سیوطی. موزخ و ادیب از مردم اسیوط مصر 
بود. از وی ۰۰ تألیف برجای مانده است. الاتقان یکی از آنهاست. وفاتش در ٩۱۱‏ ه.ق رخ 
داده است. 

۳ استقصا: کوشش تمام. جهد. بررسی. 

۴ منقوطه: نقطه‌دار./| غیرمنقوطه: بدون نقطه. 

۷ قوامیس: جمع قاموس. کتاب لغت.// مُغجَم: کتاب لغت. 

۸ مهم بیکارن عاطل. 

۹ تفرّد: یگانگی استقلال خودرایی. 

۱ اَلْعَْنْ: لغت نامه عربی است از خلیل بن احمد.// خلیل پن احمد: عالم نحو و 
واضع علم عروض. از علمای عرب است. او بین سالهای ۱۷۵-۱۷۰ ه.ق درگذشته است. 

۲ حروف حلق: در عربی حرف‌هایی هستند که باید از گلو (حلق) ادا شوند.// 
فرهنگ جهانگیری: کتاب لغت فارسی است که میرجمال‌الدین حسین انجوی شیرازی در 
هند به سال ۱۰۱۷ ه.ق به نام جهانگیر پسر اکبرشاه تالیف کرده است. 

۹ قریحه: طبع شعر ادراک. طبع.// شم: بوییدن در اینجا به معنی ادراک. اندر یافت. 

۵ دماغ: مغز. 

۱۶۷۶ ادوارد هریو: رئیس مجلس نمایندگان فرانسه (از متن مقاله). 

۸ مشازالیه: کسی که به او اشاره شده؛ مذکور. 


خودآزمایی ۲۷: (دانشمند واقعی و معرفت حقیقی): 
۱. عبّاس اقبال را در سه سطر معوفی کنید. 


ك 


۴ 
۳ عبّاس اقبال کدام مجلّه را منتشر می‌کرد؟ 
و 


۴ به نظر نویسنده تفاوت میان یک عالم واقعی و یک جاهل بیخبر در چیست؟ 
الف. عالم واقعی به مقداری از جهل خود واقف است. امّا جاهل همچنان در جهل مرگب 


است. 


۳۵۳ 


ب. عالم واقعی مقدار زیادی محفوظات دارد. امّا جاهل ذهنش خالی است. 
ج. عالم واقعی مقدار زیادی از اوقات خود را صرف مطالعه می‌کند. اما جاهل مطالعه 
نمی کل 
د. عالم واقعی کتابهای مفید مطالعه می‌کند. امّا جاهل هرچه به دستش برسد می‌خواند. 
‌ 
۵. نویسنده رمز موفقیّت اروپائیان را در چه می‌داند؟ 
الف. ارزش وقت را می‌دانند. نب جلای و گوشا هتتین 
ج. از روش درست استفاده می‌کنند. ‏ د. استادان برجسته و دانا دارند. 
‌» 
۶ به عقیده نویسنده, دانشمند واقعی کیست؟ 
الف. آن کس که زیاد کتاب بخواند. 
ب. آن کس که معلومات و محفوظات زیاد داشته باشد. 
ج. آن کس که در کار خود ثباتِ قدم داشته باشد. 
د. آن کس که در تحصیل علم و ادب با روشی درست قدم پردارد. 
#۴ 
۷ ایرادی که نویسند؛ مقاله به فرهنگ‌نویسان کهن می‌گیرد» چیست؟ 
الف. روشی سهل در تدوین لغت پیش گرفته‌اند. 
ب. لغات ساده را معنی نکرده‌اند. 
ج. ترتیب درست الفبایی را رعایت نکرده‌اند. 
د. همه از همدیگر تقلید کرده‌اند. 
ف 
۸ نظر خود را دربارهٌ جملهٌ «معرفت همان چیزی است که پس از خواندن همه چیز و 
فراموش کردن همه چیز در دماغ به جا می‌ماند.» بنویسید. 


#۷ 
٩‏ لغات زیرا را با معانی داده شده تطبیق دهید: 
الف. استظهار نت فقس ج. خی د. غیر متلائم 


۱ جبری ۲ مکان ۳ ناسازگار ۴ پشتیبانی 


۳۵۴ 


۳۸ 
تا رات 


حسینعلی راشد: خطیب نامدار, استاد دانشگاه و دانشمند فرزانه, فرزند حاج شیخ 
عبّاس تربتی معروف به حاج آخوند ملاعبّاس در هفتم آبان ۱۲۸۴ شمسی در روستای 
کاریزکی تربت حیدریّه چشم به جهان گشود. تا شانزده سالگی در تربت حیدریّه به 
تحصیل مشفول شد. در سال ۱۳۰۰ شمسی برای تکمیل تحصیلات به مشهد مقس 
رفت و پیش علمای بزرگ آن شهر تعلّم کرد. در سال ۱۳۱۰ش به نجف اشرف سفر کرد 
و در درسهای اصول فقه مرحوم آیةال نائینی و درس فقه آقاسید ابوالحسن اصفهانی 
شرکت جست. به سبب ناسازگاری آب و هوا سخت بیمار شد و به تجویز پزشکان به 
ایران بازگشت. مذتی در شیراز به ایراد سخنرانی پرداخت. در بازگشت به تهران حدود 
پانزده ماه در اصفهان به وعظ مشغول شد. در بهار ۱۳۱۶ به تهران بازگشت. به تألیف و 
تصحیح و تدریس پرداخت. از ۱۳۲۰ در رادیو ایران به ابراد خطابه و وعظ دعوت 
شد. در ۱۳۲۹ برای معالجه به اروبا رفت و علاوه بر معالجه به مطالعه و تحقیق در آن 
دبار پرداخت. در اثنای سفر او به ارویا استاد شهید مرتضی مطیّری به جای او در راد بو 
سخنرانی می‌کرد. 

راشد در ۱۳۲۶ در مدرسه سپهسالار (شهید مطهری) و دانشکده علوم مسعقول و 
منقول که از سال ۱۳۴۳ به دانشکد؛ الهیّات و معارف اسلامی تغییر نام داد -به تدریس 
فقه. فلسفه و فنّ خطابه پرداخت. بعدها ریاست گروه فلسفه و حکمت اسلامی را به 
عهده گرفت. وی در سال ۱۳۴۵ش بازنشسته شد. 

راشد علاوه بر مجموعهُ سخنرانی‌هایی که در رادیو ايران ابراد کرده, چند کتاب 
دیگر و تعدادی مقاله و متن سخنرانی به یادگار گذاشته است: دو فسوف شرق و غرب 
ملاصدرا و انیشتین» فلسفه عزاداری‌سیدالشهدا: فضیلت های فراموش شده (در شرح حال پدر خود)» 
تضیر قرآن) سورخ حمد و بقره؛ سخنرانی‌های آن مرحوم که به قرآن و اسلام مربوط است؛ 
جداگانه به نام اسلا و قرآن چاپ شده است. 

راشد روز سه‌شنبه ششم آبان ۱۳۵۹ دچار سکن مغزی شد و نیمه‌شب هفتم آبان در 
سِنْ ۷۵ سالگی جهان را بدرود گفت. ولادت و وفات آن مرحوم هردو با هفتم آبان 
مصادف بوده است. 


۳۱ 


۳۴ 


۳۷ 


۲۵۵ 


حمال و حکمت 


زیبایی را دوست می‌داريم شیفتة جمالبم. رخسار آسمان با ستارگان زیبا ما را مفتون 
می‌کند؛ گل‌های رنگارنگ گلستان دلها را مجذوب می‌نماید. یک آدمیزاد؛ پریوش که دارای 
اندام موزون و چهرءٌ متناسب باشد از همه بیشتر ما را فريفتهٌ خویش می‌سازد. کیست که 
یکی از فرشتگان آسمانی را که به صورت آدم پدیدار آمده‌اند ببیند و دل از دست ندهد» و 
نخواهد از پی او سایه صفت روان شود آرزو نداشته باشد که پروانة شسمع جمال و گل 
رخسارش گردد؟ 

کدام آدمیزاده است که نوای خوش و آهنگ دلنواز: رشته‌های اعصاب او را مانند تارهای 
تارتکان ندهد و سرشک از دیدگانش جاری نسازد کو آن پسر یا دختر «حوّاء که اندام سرو» 
دامن چمن. پیراهن گل زمزمٌ آبشار چهچه بلبل. وزش نسیم» چشم نرگس گیسوی سنبل. 
بوی سمن. کنار جوی و سایهة شمشاد روحش را به وجد و طرب نیاورد؟ 

آری, ما عاشق زیبایی و جمالیم. چشم ماء گوش ما. لب ما. دست ماء بدن ماه روح ما؛ 
قلب و فکر و دماغ ماه جمال و زیبایی را دوست می‌دارند. می‌پرستند و ستایش می‌کنند. 

زیبایی» رخسار هستی را در دیدءٌ ما دلارا ساخته و زندگانی را شیرین و گوارا نموده» 
زیبایی ما را به محیط و به حیات و به آسمان و زمین علاقه‌مند و سر گرم نموده مظاهر 
زیبایی موجودات یکدیگر را می‌ربایند و به خود جلب می‌نمایند. گیتی به عشق برپاست و 
عشق از زیبایی برمی‌خیزد. 

زیبایی در سراپای مخلوقات جلوه‌گر است. هر اثری از هر موجودی سر زند با زیور 
جمال آراسته است. جامه می‌پوشیم که سرما نخوریم ولی پارچ آن را زیبا می‌بافیم و آن را 
زیبا می‌دوزیم. آشیانه می‌سازیم که در آن نشیمن کنیم. اما از درون و برون مانند عروسی زیبا 
و آراسته و پرنقش و نگارش می‌نماييم. اتومبیل می‌سازیم که ما را حمل و نقل کند» لکن 
بیشتر از آنچه در صنعتش وقت صرف می‌کنيم در زیبایی آن دقت می‌نماييم. اگر سالن 
پذیرایی ما مزیّن و دارای فرشهای زیبا و با رونق پرده‌های دلفریب. مبل‌های عالی و 
قشنگ, تابلوهای رنگارنگ, گلدانهای طلا و نقره, جعبه‌های خاتم‌کاری: رومیزیهای مجلل و 
فاخر باشد. دوستان بیشتر به دیدن ما می‌آیند و دیرتر می‌روند و هرگاه خانه‌یی به هم 
شوریده و نابسامان داشته باشیم. کمتر می‌آیند و زودتر می‌روند. 

در معاشرت. در معاملات. در زندگانی‌خانوادگی؛ در علی در هنر» در صنعت. در زراعت» 
در تجارت. در دین و در عبادت. در اخلاق و در کي آثار حیاتی ما زیبایی فرمانروایی مطلق 


دارد. 
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آبا ژیبایی جیست؟ 

حقیقت زیبایی را نمی‌توانیم توصیف کنیم. زیبایی ادراک می‌شود ولی قابل توصیف 
نیست. هنگامی که قيافة ملیحی روح شما را جذب می‌کند و می‌گویید «خیلی ملیح و بانمک 
است» ایا می‌توانید ملاحت را توصیف کنید؟ 

بعضی خواسته‌اند زیبایی را توصیف کنند و در تعریف آن جمله‌هایی از قبیل تناسب 
اعضا و امنال آن آورده‌اند. لیکن امثال اینگونه عبارات نمی‌تواند معنای زیبایی را بیان کند» 
حقیقت زیبایی به هیچ وجه معلوم نیست. فقط ما دارای ذوق مخصوصی هستیم که آنچه با 
آن ذوق موافق می‌آید. نامش را «زیبایی» می‌گذاريم. 

آنچه ما آن را زیبایی می‌نامیم انعکاسی است که از مظاهر آفرینش در ذوق ما پدید 
می‌آبد و باعنت لذت بردن‌ما می‌شود وگره زیایی دز ذات خود جیری لیست:ذوق ما دارای 
ظرفیّت و استعداد مخصوصی است. آنچه در محیط ما و مطابق ظرفیّت ذوق ماء در آن 
منعکس گردد نسبت به ما زیبایی به شمار می‌آید و آنچه مناسب با ظرفیّت ذوق و محیط ما 
نباشد. در نظر ما زیبا محسوب نمی‌شود. 

ستارگان آسمان و ماه تابان در محیط زمین که هستیم و نسبت به ظرفیّت چشم ماه زیبا 
جلوه‌گر می‌شوند. هرگاه با تلسکوپ به ماه نگاه کنیم. آن را کتله‌یی از خاک و سنگ دارای 
تیّه‌هاو دژه‌های بدون آب و سبزه خواهیم یافت و هیچگونه زیبایی نخواهد داشت. 

دیگر در آن صورت. ماه در نظر ما شبیه رخسار معشوق نیست و به خیال روی نگار بر 
رخ آن بوسه نمی‌زنيم. 

همین طور اگر چشم ما قویتر از این باشد. هر ستاره‌یی را کورة گداخته‌یی خواهیم دید که 
علاوه بر آنکه زیبایی ندارد؛ بسا هول‌انگیز هم باشد. 

قالی شب قشنگتر از روز جلوه می‌کند؛ زیرا نور روز روشنتر است و رنگ و گل و بوته‌ها 
را پیشتر نمایان می‌سازد و تناسب و به هم‌آمیختگی آنها کم می‌شود. لذا از زیبایی آن کاسته 
می‌گردد. بسا چهره‌ها که در شب با از دور فوق‌العاده زیبا و دلربا به نظر می‌آید. همینکه 
نزدیک می‌شود یا روز فرا می‌رسد. جزئیّات آن از قبیل فرندگی رنگ. مهر آبلهی دانه‌های 
کوچک پستی و بلندی عارض و نقایص دیگر هویدا می‌گردد که زیبایی آن را از بین می‌برد. 

کسانی که نور چشمشان ضعیف است بیشتر صورتها در نظرشان زیباست چون عینک 
می‌زنند. به پاره‌یی از اشتباهات خویش برمی‌خورند. 

گویا زیبایی یک نوع امتزاج و به‌هم آمیختگی است که در پرتو نور ضعیف جزئیات 
هرچیزی چنانکه هست نموده نمی‌گردد؛ بلکه همه آميخته به هم و با وضعی نمودار می‌شود 
که در ذوق انسان متناسب و دلفریب می‌آید. اگر روشنی زیاد گشته و هر چیزی آنچنان که 
هست هویدا و جلوه‌گر شود دیگر آنچه ما آن را زیبایی می‌نامیم وجود نخواهد داشت بلکه 
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یک نوع معنای دیگر خواهد بود که باید برای آن نام دیگر گذاشت. 

اگر اندام یکی از ملکه‌های جمال دنیا را زیر ذره‌بین گذارده و به آن بنگریم نه لب شیرین 
باقی خواهد ماند و نه عارض سیمین, نه چشم جادو دیده خواهد شد و نه هلال ابر فقط 
خانه خانه‌های بیشمار مانئد خانه‌های زنبور و تارویودها و لیف‌ها و نافته‌ها و رشته رشته‌ها 
و ذزات بیشمار جدا از یکدیگر مشاهده خواهیم کرد. 

در آنجا ذوق لطیف از کار بازمی‌ماند و نوبهٌ کدخدایی به نظر می‌رسد. عقل در آنجا 
خواهد فهمید که ذزه‌ها و سلولها مطابق نظم و ترتیب معیّن که نام آن را «حکمت» می‌گذارد. 
به‌هم پیوسته شده و هر دسته از سلولها. مطابق حاجت زندگانی به صورت یکی از اعضای 
بدن» گوشت, پوست. استخوان عصب و غیره درآمده و از تألیف مجموع آنها این پیکر که 
لایق است مدّتی زندگی کند به وجود آمده است. آنچه در سازمان این هیکل به کار رفته 
موافق با اصول حیات و لوازم زندگی است که ما از آن تعبیر ی و 

معلوم می‌شود جمال مظهر حکمت و حکمت مبداً جمال است. آنچه را جمال 
می‌نامیم. اگر در محیط روشن‌تر و ظرفیّت بیشتری از ادراک خود دريابیم به طوری که تمام 
جزئیات و طرز ترکیب و تألیف آنها معلوم شود. نامش را حکمت خواهیم گذاشت و آنچه 
عقل آن را به نام حکمت می‌خواند. وقتی در محیط کم نورتر و در ظرفیّت کمتری از حسن و 
ذوق ما جلوه می‌کند (چون تمام جزئیاتش نمودار نیست) یک نوع به‌هم آمیختگی متناسبی 
دارد که ذوق و روح ما را می‌رباید. نام آن را جمال می‌گذاريم. 

همه عالم و تمام موجودات آن, تحت یک نوع انتظام مخصوص به وجود آسده و 
می‌آید. اگر در نوری روشن‌تر از نور خورشید به عالم و موجودات آن نگاه کنيم نظم 
حکیمانه آنها را درخواهیم یافت و چون در روشنی خورشید و کمتر از نور خورشید به عالم 
بنگریم از نظم حکیمانهٌ آن آگاه نمی‌گردیم ولی تناسب و زیبایی همان انتظام را اجمالا 
دریافته شیفتهٌ جمال و قشنگی آن می‌گردیم 

بنابراین اگر با این چشم و از این نظر به عالم بنگريم همه چیز را زیبا خواهیم یافت. در 
چهر؛ٌ حبشی همان زیبایی را خواهیم یافت که در رخساره رومی: 

مسحتق همان بیند اندر ابل که در خوبروبان چین و چکسل 

زیرا همةٌ موجودات تحت انتظام و تألیف حکیمانه پیدا شده‌اند و حسن انتظام هریکی 
را در حد خود زیبا و جمیل نموده است. 

حکیم بزرگ ش شیخ‌الئیس ابوعلی سینا در مقامات العارفین گوید: «سه چیز موجب کمال 
ادمی است: عشق عفیف. آواز لطیف و عبادت با فکر.» شارحان کلام شیخ گفته‌اند: مراد از 
«عشق عفیف» عشق به شمائل است نه عشق به صورت. عشق به صورت محدود است و 
یک جزء از عالم را می‌بیند؛ و همان جزء در نظرش زیبا می‌آید و باقی زشت و این موجب 
نقص است نه کمال. 
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نگارنده گوید. به علاوه هرگاه صورت زیبا را با دیدهٌ روشن‌تری بنگرد» آن ۳ ر 
نخواهد یافت؛ اما عشق به شمائل یعنی حسن ترکیب و تالیف موجودات در همه عالم 
یکسان است و آن عبارت از فهمیدن انتظام موافق با حکمتی است که کل موجودات تحت 
آن انتظام قرار دارند. 

مراد از آواز لطیف. آواز خوشی است که جذبهٌ روحانی در آدمی ایجاد نماید و روح را از 
ظاهر اجسام منصرف کرده به معنای موجودات متوجّه سازد تا تناسب موسیقی و ریاضی 
که در ساختمان کلیَه مخلوقات به کار رفته دریابد و موجب کمال عرفانی او گردد. 

مقصود از عبادت با فکر آن است که آدمی خود را جزء کوچکی از نظام لایتناهی عالم 
بداند و در مقابل نظام کلی خاضع و خاشع بوده آفریننده و موجد نظام را پرستش نماید» 
ولی نه پرستشی که از روی نادانی و خشکی و بدون فکر و عرفان باشد بلکه آن پرستشی 
موجب کمال است که در نتیجهٌ تفکُر پی به حکمت نظام عالم هستی برده و در مقابل آن 
تعظیم و سجود به جا ارد و از جریان انتظام عالم تخلف نورزد. 

پس هرچند ما از جهان آنچنان که هست آگاه نمی‌شویم ولی وجود ادراکی ما دارای دو 
افقق و دو ظرفیّت است: یکی افق کم‌نورتر که نام آن «ذوق» و دیگر افق روشن‌تر که نامش 
«خرد» است و چون عالم در افق ذوق ما منعکس می‌شود دل و روح ما را مجذوب نموده 
نام آن را جمال می‌گذاريم و هنگامی که در افق نورانی عقل برای ما جلوه‌گر می‌گردد ما را 
وادار به تعظیم و ستایش نموده. از آن تعبیر به «حکمت» می‌نماييم. 

آنکه دارای ذوقی باشد که جمال موجودات را دریابد زودتر می‌تواند به حکمت آن پی 
برد و کسی که عقلش به حدّی روشن باشد که از حکمت آفرینش آگاه گردده خوب‌تر زیبایی 
موجودات را درک می‌نماید. 

جمال و حکمت. دو جلوهٌ آفرینش است که یکی دل و دیگری عقل را می‌رباید و شيفتة 
وشن .می سازد: 

اّلین پایٌ کمالات آدمی ادراک جمال و تشخیص زیبایی و مفتون شدن بر آن است و 
آخرین درجه کمال انسان شناختن حکمت و نظام آفرینش است. لهذا به گفتة شیخ سه چیز 
موجب کمال است: عشق عفیف. آواز لطیف, عبادت با تفکر. عشق عفیف شیفته شدن بر 
زیبایی است. عبادت با تفکُر خاضع شدن در مقابل حکمت و نظام کی خلقت است و آواز 
لطیف واسطهٌ رسیدن از زیبایی ظاهری به زیبایی معنوی است که همان حکمت و تناسب 
آفرینش باشد. 


۳۵۹ 


توضیح: 

۱. مفتون: شیفته. 

۸ پسر یا دختر حوا: انسان بشر (همه فرزندان آدم و حوّایند). 

۳ مجلل: باشکوه باجلال.// فاخو: گرانبها. 

۱ ملیح: بانمک نمکین. 

۲ ملاحت: بانمک بودن. 

۳ تلسکوب (< ۱61696026): دوربین بزرگ که با آن ستارگان را رصد می‌کنند. // کتله: 
ظاهرًبه معنی تودهه پارهیی از چیزی. 

۵-۴ مرحوم راشد در این جمله مضمونْ شعر حافظ را به نثر درآورده است: روی نگار 
در نظرم جلوه می‌نمود / و زدور بوسه بر رخ مهتاب می‌زدم (دیوان. قزوینی غزل ۳۱۳). 

۲ مهر آبله: جای ابله که به صورت مه است. 

۳ لیف: ریشه‌های پی و رباط.// بافته: مجموعه سلولهایی که ساختمانی واحد دارند. 

۵ کدخدایی: ریاست. پیشکاری.// نوبهةٌ کدخدایی به نظر می‌رسد: یعنی نظر در آن 
مرحله ریاست را به عهده می‌گیرد. نوبت به اظهارنظر می‌رسد. 

۶ حکمت: معرفت حقایق اشیا به انداز؛ طاقت بشری. 

۰ اجمالاٌ به طور خلاصه. 

۳ حبشی: مردم حبشه. سیاه‌پوست.// رومی: مردم روم سفید پوست. 

ناد ابل: شتر.// چین: کشور معروف آسیایی.// چگل: ناحیه‌یی در جنوب قرقیزستان 
که مردم آن به زیبایی و شجاعت معروف‌اند. این بیت از سعدی است. 

۷ شیخ‌الرّئیس ابوعلی سینا: معروف به ابن سیناء فیلسوف و طبیب معروف ایرانی در 
قرن پنجم که در ۴۲۸ ه در همدان وفات کرده است.// مقامات العارفین: ظاهرا مراد سامان و 
ابسال است که قضه‌یی است فلسفی به عربی, منسوب به ابن سیناء شیخ در اشارات هم بدان 
کت ره ون اش 

۸ عفیف: پا کدامن: با عفت. 

٩‏ شمائل: جمع شمیله. صورتها؛ چهره‌ها. 

۱ خشکی: در اینجا به معنی خامی؛ تعضب. 

۳ تخلّف ورزیدن: سرپیچی کردن. 


۳۶۰ 


خودآزمایی ۲۸: (جمال و حکمت): 


۱. مرحوم حسینعلی راشد در چه سالی و در کجا متود شد؟ 
الف. در ۱۲۸۴ در تربت حیدریّه ب. در ۱۲۸۵ در تربت جام 
ج. در ۱۲۹۳ در مشهد مقس د. در ۱۲۸۴ در نجف اشرف 

0 

۲. کدام گز تراد ابا رتست 
الف. فضیلت‌های فراموش شده ب. دبستان مذاهب 
ج. دو فیلسوف شرق و غرب د. ملاصدرا و انیشتین 

۲ لوب کد غدایی به نظر می رسمه یمنی چه؟ 
الف. یعنی نوبت در آن مرحله به دیگری می‌رسد. 

ب. یعنی در آن مرحله ریاست از عهده او خارج است. 
جچ‌ یعنی نوبت ریاست به نظر واگذار می‌شود. 
د. یعنی نوبت اظهارنظر رئیس است. 


#9 
۴. کدام گزینه صحیح است؟ 
الف. فاخر: فخر فروش ب. ابل: اسب تندرو 
ج. چگل: کشور چین د. لیف: ریشه‌های پی و رباط 


س 
۵ عبارت: «دیگر در آن صورت. ماه در نظر ما شبیه رخسار معشوق نیست و به خیال 
روی نگار بر روی آن بوسه نمی‌زنيم» ناظر به کدام بیت حافظ است؟ 
الف. روی نگار در نظرم جلوه می‌نمود ‏ و زدور بسوسه بر رخ مهتاب می‌زدم 
ب. بوسه بر درج عقیق تو حلالست مرا که به افسوس و جفا مهر وفا نشکستم 
3 مادر پیاله عکس رخ بار دیده‌ایم ای ی خبر زلذت شسرب مسدام ما 
د. هرکس که دیدروی توبوسیدچشم من کاری که کرد دیسده ما بی‌نظر نکرد 


۶ لغات زير را با معانی داده شده تطبیق دهید: 
الف. کدخدایی ب. شمائل ج. اجمالا دج که 
۱ خلاصه ۲ توده ۳ ریاست ۴ چهره‌ها 


۱۳۶۱ 


۳۹ 
دکتر شهیدی 


دکتر سید جعفر شهیدی: در سال ۱۲۹۷ ه.ش. در بروجرد به دنیا آمده است. در 
نجف اشرف به تحصیلات حوزوی پرداخته در ایران از دانشکد؛ معقول و منقول و 
دانشکده ادبیّات درجه لیسانس اخذ کرده است, در سال ۱۳۴۰ دورهٌ دکتری ادبیّات 
دانشگاه تهران را به اتمام رسانیده ابتدا به معاونت و بعد به ریاست موسسه دهخدا 
رسیده است. استاد سفرهایی برای ایراد سخنرانی و شرکت در کنفرانس به اکثر 
کشورهای اسلامی. جر ن» امریکا و.. زداشته انیت. فان اناد ون تألیف, تصحیح و 
ترجمه فراوان است. از تألیفات ایشان: پس از بسنجاه سال (پژوهشی در زندگانی امام 
حسین(ع))؛ شرح مثوی شریف (دنباله کار مرحوم بدیع‌الزمان فروزانفر)؛ و... از 
ترجمه‌های ایشان ترجمهُ نیج ابلاغ مولای متقیان و... از تتصحیحات ایشان تصحیح 
آتشکد؛ لطفعلی ریگ آذریگدلی و... را می‌توان نام برد. متن زیر از پس از بنجاه سال انتخاب 
شده است: 


واذا أردنانْ هلک قرية آمونا مترفیها 


[پایداری در راه حق ] 


معاویه در ماه رجب سال شصتم هجری یی تفر کل تشر ت. هنگام مرگ وی یزید در 
حوارین بسر می‌برد. چون به دمشق رسید. و مردم با او بیعت کردند نامه‌یی به ولیدین عتبه 
والی مدینه نوشت که: «حسین بن علی و عبدال بن عمر و عبدالّه زبیر را رها مکن تا از آنان 
ه تفت هن بت کر یگ والی مدینه از مروان بن حکم در این باره مشورت خواست 

مروان گفت: «اگر رای مرامی پذ بری همکد ها اوه سکس بح 
حسین بن علی را بخواه! اگر بیعت کردند کار تمام است وگرنه گردن آنان را بزن. چه اگر اینان 
بیعت نکنند و مردم بانند معاویه مرده است گرد حسین و پسر زییر را خواهند گرفت و فتنه 
بزرگ خواهد شد. امّا پسر عمر مرد جنبش نیست مگر آنکه مردم بسر وقت او روند و 
خلافت را به وی سپارند». ولید پی آنان فرستاد. عبداله بن زبیر و حسین(ع) در مسجد بودند 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


۳۴ 


۳۰ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳۶۲ 


که فرستاد؛ والی رسید و پیام او را به ایشان رسانید. به او گفتند نزد امیر بروا و بگو هم‌اکنون 
خواهیم آمد. چون فرستادءٌ حاکم بازگشت ابن زبیر از حسین پرسید برای چه ما را خوانده‌اند؟ 

-گمان دارم معاویه مرده و ولید می‌خواهد تا کسی آگاه نشده از ما بیعت بگیرد. عبداله 
گفت: من نیز چنین می‌پندارم اکنون تو چه می‌کنی؟. 

نزد حاکم می‌روم! اما برای آنکه مبادا آسیبی به من برسانند چندتن از کسانم را با خود 
می‌برم و بر در خانهٌ ولید می‌گمارم. اگر کار به جدال کشید. آنان به باری من خواهند آمد. 

حسین نزد ولید رفت و پس از آنکه حاکم وی را از مرگ معاویه آگاه کرد از او خواست تا 
بیعت یزید را بیذیرد. حسین گفت مانند من کسی پنهان بیعت نمی‌کند. مردمان را بخواه مرا 
نیز بخواه تا ببینیم چه می‌شود. ولید گفت به سلامت بازگرد. مروان به ولید گفت او را رها 
مکن! که اگر بیعت نکرده برود دیگر هرگز به او دست نخواهی یافت, اگر بیعت نکند او را 
بکش. حسین برآشفت و گفت: «نه تو می‌توانی مرا بکشی و نه او.» سرانجام حسین و پسر 
زثیر بیعت. نکزده از مذینه رهنسیار که گشتند, 

در همین روزها که دمشق نگران بیعت نکردگان حجاز بود؛ در کوفه حوادثی می‌گذشت 
که از طوفانی سهمگین خبر می‌داد. شیعیان علی که در مذت بیست سال حکومت معاویه 
صدها تن کشته داده بودند و همین تعداد و يا بیشتر از آنان در زندان بسر می‌برد؛ همین که از 
مرگ معاویه آگاه شدند. نفسی به راحت کشیدند. ماجراجویانی هم که ناجوانمردانه علی را 
کشتند و گرد پسرش را خالی کردند تا دست معاویه در آنچه می‌خواهد باز باشد و به حکم 
«مَن آغآن ظالماً سل عََیّه, همین که معاویه به حکومت رسید و خود را از آنان بی‌نیاز 
دید به آنها اعتنای درستی نکرد؛ از فوصت استفاده کردند و در پی انتقام برآمدند. تا کینه‌یی که 
از پدر در دل دارند از پسر بگيرند. دسته‌بندی‌ها شروع شد. شیعیان علی در خانهة سلیمان بن 
صرد خزاعی گردهم آمدند. سخنرانی‌ها آغاز شد. میزبان که سردوگرم روزگار را چشیده و 
بارها رنگ‌پذیری همشهریان خود را دیده بود گفت: «مردم! اگر مرد کار نیستید و بر جان خود 
می‌ترسید بیهوده اين مرد را مفریبید!» از گوشه و کنار فریادها بلند شد که: «ابدا ابدا ما از جان 
خود گذشتیم. با خون خود پیمان بستیم که یزید را سرنگون خواهیم کرد و حسین را به 
شکست. دشمنی که نیکان امّت محمّد را کشت و بدان مردم را بر سر کار آورد. بیت‌المال 
مسلمانان را میان توانگران و گردنکشان قسمت کرد. اکنون هیچ مانعی در راه زمامداری تو 
۱ 7 
رنگ حسین برای او فرستادند. شمارنامه‌ها را صدها و بلکه هزارها گفته‌اند. اما در مس 
روزها که پیکی از پس پیکی از کوفه به مکّه می‌رفت و چنانکه نوشته‌اند گاه یک پیک چند 
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نامه با خود همراه داشت. نامه‌برانی هم میان کوفه و دمشق در رفت و آمد بودند و امه‌هایی 
با خود همراه داشتند که در آن به‌یزید چنین نوشته شده بود «اگر کوفه را می‌خواهی باید 
حاکمی تون و با کفایت بزا این شهر بفرنتتی چه مان ین بشیر مود ناتون اسست: با خود 
را به ناتوانی زده است.» ۱ 

متأسفانه تاریخ متن همه آن نامه‌ها را که به مکّه و دمشق فرستاده شده و نیز نام امضا 
کتتدکان آن :را برآی ما بط نگزده است؛ اگ ر چنین اسنادی را در دست داشتیم یم یا اگر آن نامه‌ها 
قرو رابود مش مي‌ديديم ٩‏ گروهي ساره خاطر محاظه کاری و رین ارو 
مبادا زیر هر دو دسته از نامه‌ها را امضا کرده‌اند. می‌دانم چنین استنباط به حساب بدبینی 
نویسنده گذاشته خراهد شد. ولی خوشبختانهتريخ نام چندتن از ام‌نگارن به مه ر رای 
ما ضبط گرده است که دموت آنان از حسین با عپارتی شبراتر از دیگرنام‌ها بودی هم آها دز 
روز دهم محرم بیش از آنان که به او نامه ننوشته بودند کار را بر وی سخت گرفتند. 


توضیح: 
اه بخواهیم قریه‌یی را هلاک کنیم. ثروتمندان آن قریه را امر می‌کنيم تا در 
آنجا تباهی کنند... (قرآن کربم اسراء ۱۷ / یه ۱۶). 

۱. معاوبه: پسر ابوسفیان اوّلین خلیفهٌ اموی. (م ۰ه). در جنگ صقن با حضرت 
علی(ع) جنگید.// وِمَشْق: پایتخت سوریّه پایتخت امویان بود.// یزید: پسر معاویه (م 
۲ ه) جوانی عاری از فضیلت و شهره به فسق بود. 

۲. حوارین: محلّی میانهٌ راه دمشق به تدم که مدفن یزید هم در آنجاست.// ولید بن 
عتبه: نوهٌ ابوسفیان که در زمان معاویه والی مدینه بود (م ۶۴ه). 

۳ حسین بن علی(ع): سومین امام شیعیان که در سال ۵۶۱ با یارانش در کربلا به 
شهادت رسید.// عبداه بن عمر: صحابی, پسر عمرین خطاب (م ۷۳ه).// عبداله زبیر: از 
بزرگان عرب که بر يزید بن معاویه خروج کرد و در ۷۳هبه فتل رسید. 

۴ مروان بن حکم: موس سلسل آل مروان. در زمان خلافت عثمان مشاور بود. در 
۶۵ ه درگذشت 

۸ به سروقت کسی رفتن: به سراغٌ کسی رفتن. 

۲ حجاز: منطعَهٌ غربی عربستان در امتداد بحراحمر.// کوفه: شهری در جنوب عراق 
نزدیک مرز ایران. 

۷ مَنْ آعان ظالما.... کسی که ستمگری را یاری کند. خداوند آن ستمگر را بر وی 
مسلط می‌کند. 


۱۸ 


۳۶۴ 


۳۰-۹. سلیمان بن صرد خزاعی: از صحابةٌ قدیم بود. در کوفه می‌زیست./| سرد و گرم 
روزگار چشیده: آزموده» مجّب. 

۱ رنگ پذیری: اثرپذیری سست عنصری. 

۵ بیت‌المال: شا کی مملکت در زمان خلفا: 

۷ نعمان بن بشیر: حاکم کوفه.// انجمن کردن: جلسه تشکیل دادن یکجا گرد آمدن. 


امام کسی است که به حکم قرآن 
رفتار و عدالت را اجرا کند و خدا را 
بر خود ناظر داند. (حسین بن 
علی(ع)). 

همین که شمار نامه‌ها از مقدار متعارف گذشت. حسین لازم دید عراقیان را بیش از اين در 
حالت انتظار نگذارد. پاسخی بدین مضمون برای سران کوفه نوشت: «هانی و سعید آخرین 
فرستادگانی بودند که نامه‌های شما رابرای من آوردند. به من نوشته‌اید نزد ما بیا که رهبری 
نداریم شاید با آمدن تو به راه راست برویم و حق را به‌چنگ آوریم. من برادر و پسرعمویم را 
که بدو اعتماد دارم نزد شما می‌فرستم تا مرا از حال شما و آنچه در شهر شما می‌گذرد خبر 
دهد. اگر به من نوشت سران و خردمندان شما با آنچه در نامه‌هاتان نوشته‌اید همداستان‌اند 
نزد شما خواهم آمد. به جان خود سوگند می‌خورم امام کسی است که مطابق قرآن رفتار کند؛ 

و عدالت را اجرا نماید و حق را بپاید و خدا را بر خود ناظر بداند.» 
از این جمله کوتاه عکس العمل حسین(ع) را در مقابل خواست مردم مسلمان می‌توان 
دانست: «امام کسی است که به حکم قرآن رفتار کند و خواهان عدالت باشد.», حسین همچون 
پدرش در سراسر زندگی عدالت را می‌خواست. از نخستین روز زمامداری معاویه بیعت او را 
نپذیرفت چه معاویه ستمکار بود و شایستگی رهبری مسلمانان را نداشت. اما چون برادرش 
پس از مشاهد؛ٌ نیرنگ و مکر پیروان خود با معاویه آشتی کرد او نیز این آشتی را پذیرفت و 
نخواست وحدت مسلمانان را بهم زند. زیرا حسن را امام مسلمانان می‌دانست و بااو 
مخالفت نمی‌کرد. اکنون که معاویه مرده و یکی از بزرگترین ایالت‌های اسلامی از حکومت 
تازه بیزار است و آمادگی خود را برای یاری او اعلام داشته است نباید آرام بنشیند. حسین 
همچون پدرش مرد دین بود نه مرد سیاست سازشکارانه. و دين را همان می‌دانست که 
جذش از نخستین روزهای دعوت خود اعلام کرد: اجرای عدالت با گرفتن حقوق ضعیفان از 
متجاوزان. در حالی که در سراسر قلمرو اسلامی آن روز نشانی از این عدالت دیده نمی‌شد. 
تشریفاتی که به نام دین در مسجدهای مکه و مدینه و دمشق و کوفه و بصره انجام می‌گرفت 
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چندان بهتر از مراسمی نبود که عرب پیش از بعئت محمّد در مسجدالحرام در کنار خانهٌ کعبه 
انجام می‌داد. تشریفاتی بی‌روح برای مردم فریبی یا خود را فریفتن. او در قیام خود خدا را 
می‌خواست و پس از خدا مردم را می‌خواست. او می‌دید آنچه خدای اسلام به نام عبادت بر 
مسلمانان واجب ساخته به خاطر آن است که آنان را مسلمانانی پا کدل یاک اعتقاد و مسلمان 
دوست بار آورد تا آنچه را که روح اسلام خواهان آن است تحقّق یابد. از نظر او دین در نماز 
جمعه و خطبة آن که تمام کوشش خطیب صرف می‌شود تا جمله‌ها با سجم و قافیه ادا گردد 
خلاصه نمی‌گشت. او دین را ستّت خدا می‌دانست که باید در اجتماع مردم جاری باشد. 
سّتی که در آن مردم با یکدیگر برابرند و هیچ نزادی بر نژاد دیگر برتری ندارد. اکنون که سنّت 
مرده و بدعت زنده شده است و او می‌تواند اين منکر را دگرگون کند نباید صبر کند. جدّ او 
گفته است: «کسی که منکری را دید اگر توانایی دگرگون کردن او را دارد باید بکوشد و آن را 
نابود سازد.» پس او باید پوشش ریا و تزویری را که فرزند و نو ابوسفیان بر روی مسلمانی 
کشیده و دین را حکومتی نژادی به مردم شناسانده‌اند که در آن حکومت. قریش والاتر از 
دیگران‌اند؛ بدرد و چهره حقیقی اسلام را که پس پرده‌های این تشریفات دروغی است آشکار 
کند. در راه او مشکلاتی بود. مشکل شکست و بالاتر از آن خطر مرگ. او بهتر از هرکسی این 
مشکلات را می‌دید. هیچ نیازی نیست که بگوییم جبرئیل از جانب خدا به پیغمبر خبر داد که 
پسر دختر او در کربلا کشته خواهد شد. هیچ نیازی نیست که به دست و پا بیفتیم و با 
توجیه‌های درست یا نادرست کلمات منسوب به امام را که در آن از کشته شدن خود خبر داده 
است تأویل و یا رد کنیم. تیزبینی او در نگرش پایان کار و تجزیه و تحلیل حوادث, از 
برادرش محمّد حنفیّه و پسر عبّاس و فرزدق شاعر و عبداله مطیع که در مدینه و مکه و راه 
حجاز به عراق او را از مردم کوفه بیم دادند. کمتر نبود. او می‌دانست پایان کار چه خواهد بود. 
آن قطعه‌های کوتاه و تک‌بیت‌ها و جمله‌های فشرده که گاهگاه بر زبان می‌آورد» و هریک 
چون گوهری بر تارک آزادگی می‌درخشد. نشان دهنده این آگاهی است. او مثل اینکه 
پیمان‌شکنی مردم کوفه را به چشم می‌دید که می‌گفت «مردم بنده دنيایند. دین را تا آنجا 
می‌خواهند که کار دنیا را با ان سروصورتی دهند و چون روز امتحان پیش آید دین‌داران اندک 
خواهند بود.» آن روز هم که مردم مدینه علی را به خلافت برگزیدند» وی بهتر از هرکسی 
می‌دانست چه مشکلاتی پیش‌رو دارد. می‌دانست که چه اندازه دشوار است اجتماعی را که 
سراسر دچار نابسامانی است سامان دهد. اما او مسلمانی واقعی بود که هیچگاه به خاطر 
آسایش خود صلاح مسلمانان را نادیده نمی‌گرفت. چون دید مهاجر و انصار بر او گرد شدند 
و با وی بیعت کردند. زمامداری را پذیرفت. حسین نیز فرزند این پدر بود. او هرگز 
نمی‌توانست مردمی را که نیازمند رهبری او هستند رها کند. از ترس اینکه مبادا کشته شود و 
قیامش به نتیجه نرسد. او سیاست پیشه‌یی نبود که برای به دست آوردن حکومت برخاسته 
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باشد. مسلمان بود. مسلمانی غمخوار مسلمانان. کاری کرد که از مسلمانی آزاده چون او 
انتظار می‌رفت. باید دعوت این مردم را بپذیرد نزد آنان برود و بر آنهاست که به حکم این 
پیمان که با او می‌بندند تا پایان کار در کنار وی بایستند. اين مردم با نامه‌های بسیار که برای 
وی فرستاده بودند حجّت را بر او تمام کردند. اگر امروز و فردا می‌کرد» اگر از مرگ می ترسید 
و دست یزید و کارگذاران او را در آزار مردم باز می‌گذاشت نزد خدا چه جوابی داشت؟ 

نقطة اختلاف ما با بعضی موزخان و جامعه‌شناسان قدیم و امروز مسلمان - یا 
غیرمسلمان - در همین جاست. آنها به قیام حسین از دید سیاست می‌نگرند در حالی که او 
از اين قیام دین را می‌خواست. فراموش نمی‌کنم شبی را که با استاد سالخورد؛ مصری دکتر 
عبداله عنان استاد تاریخ پر بالکن مهمانخانة شهر تلمسان در الجزایر نشسته بودیم سخن از 
کربلا و نهضت حسین به میان آمد. اين پیرمرد مسلمان سالخورده که عمر خود را در تاریخ 
اسلام سپری کرده است» چه ناسنجیده سخنی گفت: «چرا به حسین لقب ابوالشهدا داده‌اند؟ 
او شهید نیست تا چه رسد که سالار شهیدان باشد. او مردی بلندپرواز بود که خود را به کشتن 
دادااء همین که ام «ابوالّهدا را بر زبان آورد دانستم متأسّفانه سینة اين استاد که آفتاب 
عمرش بر لب بام رسیده از حسد هم پيشة خود خالی نیست. و بیش از ابوالشهدا از موّف 
ابوالشهدا دلی پر دارد! ابوالشهدا را نویسندهٌ مشهور مصری عبّاس عقّاد نوشت. این کتاب در 
سراسر قلمرو اسلامی عربی و به خصوص کشورها و منطقه‌های شیعه‌نشین جایی باز کرد. 
به فارسی هم ترجمه شد. و عقّاد شهرتی بیش از آنچه داشت یافت. معلوم شد گلهٌ استاد عنان 
بیشتر به خاطر عمّاد است تا از کسی که کتاب به نام او نوشته شده. دنبالهٌ سخن به خلیفه‌ها و 
حکومت‌های اموی چرن معاویه و عمرو بن عاص کشیده شد. در پایان دیدم استاد عنان و 
همفکران او به جنگ‌های جمل» صفّین. و نهروان و کربلا از دیدهٌ کشورگشایی می‌نگرند نه 
دین‌خواهیء به این جنگ‌ها خرده می‌گیرند چون تنها به یک روی کار چشم دوخته‌اند - 
حکومت - آن هم به هر صورت که باشد. و آنچه بدان نمی‌نگرند؛ دين است. يا به عبارت 
دیگر می‌گویند قدرت طبقهٌ فرمانفرما به هر صورت که ممکن است باید حفظ شود بر سر 
اکثریّت محروم چه پیش آید. ابدا مورد اعتنای ایشان نیست. 

اما علی و فرزندش حسین به فکر حکومت نبودند. چرا؟ چون مردم آنان را برای چنین 
کاری نمی خواستند. مردم کوفه به حسین نوشتند حاکم پیشین بیت‌المال مسلمانان را بر 
توانگران قسمت کردومستمندان راز آن محروم ساخت. به او نوشتند یک تیره از ععرب - 
بی‌جا و بدون استحقاق - خود را از دیگر عرب و مسلمانان برتر خوانده است. و اين خلاف 
نض کتاب خداست. تو باید بیایی ما هم ترا یاری می‌کنیم تا اين بدعت‌ها از مان برود. او هم 
همین را می‌خواست. شکایت حسین از دور حکومت معاویه اين بود که بدعت زنده شد و 
ستّت مرد. اگر یاور پیدا شد باید سنّت را زنده و بدعت را نابود کرد. پایان چه باشد؟ با 
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خداست. اگر حساب پایان‌نگری سیاسی در پیش بود محمّد نیز نباید به تنهایی برابر بزرگان 
حجاز برخیزد و آنان را از بت‌پرستی باز دارده علی نباید طلحه و زبیر را از خود برنجاند تا از 
او جدا شوند و به روی او برخیزند. حساب تقوی و دین چیزی است و حساب حکومت و 
ریاست چیز دیگر, گذشته از این حسین از کین یزید نسبت به خود اطلاع داشت. آن نامه که 
یزید در نخستین روزهای حکومت خود به فرماندار مدینه نوشت که: «حسین را رها مکن تا 
بیعت کند و اگر بیعت نمی‌کند او را بکش» نشان می‌داد که حاکم دمشق دست از او 
برنمی‌دارد. در مکّه بماند یا مدینه او را خواهد کشت. برای همین بود که به پسر زبیر گفت در 
مکّه نمی‌مانم چه می‌ترسم مرا در حرم امن خدا بکشند و باکشته شدن من حرمت این خانه 
ضایع شود. همچنین نهایت کوتاء‌فکری و یا بدبینی در تحلیل حوادث تاریخی است که 
بگوییم حسین چنان به پیروزی خود در عراق اطمینان داشت که زن و فرزند خویش را همراه 
خود حرکت داد. ابداً چنین نیست. او می‌دانست همان خطری که در مکّه او را تهدید می‌کند 
پس از رفتن وی به عراق, به سراغ بازماندگان او خواهد آمد. ولی با اين تفاوت که اگر در مکّه 
بمانند حا کم مکّه آنان را می‌کشد و يا به زندان می‌افکند و اين ضایعه هیچ گونه عکس‌العملی 
به دنبال نخواهد داشت. در صورتی که خواهیم دید اثری که سخنان خواهران وی در اجتماع 
کوفه و شام نهاد کمتر از اثر کشته شدن خود او نبود. 


توضیح: 

۱. مُتَعارّف: انچه مردم به ان عادت دارند متداول. 

۲. هانی و سعید: نام دو تن از قاصدان که نامه به حسین(ع) می‌بردند. 

۶ همداستان: موافق. متفق. 

۶ سَجٌم: کلمات هم‌آهنگ که در پایان جمله‌ها می‌آورند.// قافیه: کلماتی که یکی دو 
حرف پایانی آن یکی باشند. 

سگرن زشش) نات 

۲ فرش قبیله یی در عرب که میان اعراب به نجابت و شرافت مشهور بود. بنی‌هاشم 
و بنی‌عبّاس از این قبیله بودند. 

۷ توحیه: توضیح دادن مطلبی: شرح. 

٩‏ محمّد حنْفیّه: پسر حضرت‌علی(ع) است. چون مادرش از قبیلهة حنفیّه بود او را 
محمّد حنفیّه خوانده‌انده (م ۰)۸۸۱// پسر عبّاس: عبداله بن عبّاس یا ابن عبّاس» پسرعموی 
پیامبر(ص)»» (م ۵۶۸).// فرژدق: شاعر معروف عرب. او مدّاح خلفای اموی بود» (م 
۰ ه).// عبدائه مطیع: از قبیلهٌ فریش و مردی شجاع بود. در سال ۷۳ هبه فتل رسید. 

۸ مهاجر: مهاجران کسانی بودند که همراه پیامبر اسلام(ص) از مکّه به مدینه رفتند./ 
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آنصار: آن دسته از مسلمانان اهل مدینه که در آن شهر به پیامبر(ص) ایمان آوردند و در 
پیشرفت اسبلام یاری کردند. 

۰ عبداله عنان: استاد تاریخ (از متن کتاب).// تَلِمُسان: شهری در الجزایر نزدیک مرز 
مراکش.// الجزایر: کشوری در شمال افریقا. 

۲ ابوالشهدا: پدر شهیدان, سرور شهیدان. 

۶ عبّاس عقاد: عبّاس محمودالعقّاد: نویسنده و محمّق پرکار مصری. 

۰ عمروین عاص: از سرداران معروف عرب که در ايران او را مسظهر مکر و نیرنگ 
می‌دانند» (م ۴۳ ه). 

۱ جنگ حَمّلْ: جنگی که در سال ۶د. ق میان علی(ع) و طلحه و زبیر به تحریک 
عايشه در نزدیکی بصره درگرفت. طلحه کشته شد و زبیر در راه فرار به مکّه به قتل رسید.// 
صفین (< 561177): محلی در ساحل فرات که در سال ۳۷ه.ق نبردی میان علی(ع) و 
معاویه در آنجا درگرفت.// َهُروان: شهری میان بغداد و واسط که در سال ۵۳۸ در آنجا 
جنگی میان خوارج و حضرت علی(ع) واقع شد. 

۸ تیره: طایفه. دسته‌یی از مردم یک نژاد. 

۰ لصض: کلام صریح, کلامی که جز احتمال یک معنی در آن نرود. 

٩‏ پسر زبیر: عبداله بن زبیر. 

۷ شام: دمشق. 


خودآزمایی :۲٩‏ (پایداری در راه حق, ۲-۱): 


۱ دکتر سیّد جعفر شهیدی را در سه سطر معرفی کنید. 


فا 
۲. استاد شهیدی در کدام شهر به دنیا ۳ 
الف. تهران ب. بر جند ج. خرم‌آباد د. برو جرد 
#» 


۳ ی رواذا اردنا و نهلک قَریةٌامونامترفیها» در کدام گزینه صحیح معنی شده است؟ 
الف. چون بخواهیم مردم را هلاک کنیم. ابتدا آنان را به ثروت می‌رسانيم. 
ب. چون بخواهیم مردمی را بکشیم. ابتدا ثروتمندان را به هلاکت می‌رسانیم. 
ج. چون بخواهیم قریه‌یی را هلاک کنیم. ثرو تمندان قریه را امر می‌کنيم تا در انجا تباهی کنند. 
د. اگر ثروتمندان قومی تباهی کنند. امر می‌کنيم که مردم آن قریه هلاک شوند. 
ن 
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من ان ظالماٌ... علیه» 
الف. اه سلطه ب. سلطه ال ج.سلطه مظلوماً.. د. غضب‌ال 


۵. «انصار» چه کسانی بودند؟ 


الف. مسلمانان مدینه ب. مسلمانان مکه 
ج. مسلمانان بیرون عربستان د. همه یاران پیامبر(ص) 
3 
۶ کدام گزینه دربارء «رجنگ جمل» صحیح است؟ 
الف. اوّلین جنگ پیامبر ب. آخرین جنگ پیامبر 
ج. جنگ میان معاویه و علی(ع) د. جنگ میان طلحه و زبیر و علی(ع) 
۷ 
۷ لغات زير را با معانی داده شده تطبیق دهید: 
الف. تیره ب. نض ج. توجیه د. متعارف 
۱. شرح ۷ مخذاول ۳ کلام صریح ۴ طایفه 


اقبال لاهوری 


اقبال لاهوری: محمّد اقبال لاهوری به سال ۱۲۸۹ ه.ق./۱۸۷۳م در سیالکوت 
پاکستان غربی به دنیا آمده است. اقبال آخرین شاعر بزرگ فارسی‌گوی شبه‌قارَُ هسند 
است. اقبال در انگلستان و آلمان به تحصیل پرداخته, در آثارش نشانه‌های ایمان خاص 
اسلامی به وضوح دیده می‌شود. اقبال از پیشروان و اصلاح‌طلبان بزرگ مسلمانان 
شبه‌قازه است. آثار او در مجموعه‌هایی به نامهای: ,یام مشرق زیور عجم, اسرار و دموزه 
ارمفان حجاز و جاوید نامه و جز آنها بارها به چاپ رسیده است. 

شعری که از او انتخاب کرده‌ايی مسمّط سه مصراعی است. مسمّط (به رشته کشیده 
شده) از قالب‌های سنتی شعر فارسی است که از چند بخش تشکیل می‌شود که 
اصطلاحاً به آنها رشته يا لخت می‌گویند. هر رشته شامل سه تا هفت مصراع است با 
وزن وقافیهٌ یکسان. این بخشهارامصراعی که قافیهٌ مستقل وجداگانه دارد. ازهم جدامی‌کند. 


۱۵ 


۳۷۰ 


دگر آموز 


مانند صبا خیزو وزیدن دگر آموز دامان گل و لاله کسیدن دگر آموز 
اندر دلک غنچه خزیدن دگر آموز 

مویینه ببه‌بر کردی و بی‌ذوق تپیدی _ آن گونه تپیدی که به جایی نرسیدی 
در انجمن شوق تپیدن دگر آموز 

کافر دل آواره گر باره به او بند ‏ بر خویش گشا دیده و از غیر فروبند 
دیدن دگر آموز و ندیدن دگر آموز 

دم چیست؟ پیام است. شنیدی؟ نشنیدی در خاک تویک جلو: عام است ندیدی 
دیدن دگر آموز و شنیدن دگر آموز 

ما چشم عقاب و دل شهباز نداریم چون مرغ سرا لذتِ پرواز نسداریم 
ای مرغ سرا خیز و پریدن دگر آموز 

تخت جم و دارا سر راهی نفروشند این کوه گران است به کاهی نفروشند 
با خون دل خویش خریدن دگر آموز 

نالیدی و تقدیر همان است که بودست آن حلقَهٌ زنجیر همان است که بودست 
نومید مشو ناله کشیدن دگر آموز 

وا سوخته‌ای یک شرر از داغ جگر گیر یک چند به خود پیچ و نیستان همه درگیر 
چون شعله‌به خاشاک‌دویدن‌دگرآموز 


توضیح: 

۱. دگر آموز: بار دیگر بیاموزه دوباره فراگیر.// صَبا: بادی خنک و لطیف که از جانب 
شمال شرق می‌وزده باٍ مشرق.// دامان گل و لاله کشیدن: در کنار گل و لاله بودن و از 
زیبایی انها برخوردار شدن. 

۲. دلک: دل کوچک.// در دل (دلک) غنچه خزیدن: به اعماق زیبائی‌ها نفوذ کردن. 

۳ مویینه: (صفت نسبی). از موی بافته شده پوستین.// مویینه به بر کردن: 
پشمینه پوش شدن. صوفی شدن.// تییدن: بی‌قراری کردن» در اینجا به معنی اظهار شادمانی. 

۵. کافر دل آواره: دل کافر آواره.// بر خویشتن دیده گشادن: خود را شناختن./| غیر: 
بیگانه. 

۶ # یعنی دوباره فراگیر که چه چیزی را باید ببینی و چه چیزی را نبینی. 

۷ دم فقس نفس پیر احتمالا اقبال به حدیث شریف پیامبر نظر دارد که فرموده است: 


۳۷۱ 


و نکم فی ایام هکم نفحات آلافتعرضوا لها در ایام روزگار شما نفحه‌های پرورگار 
شماست. خود را به آن نفحات بسپارید (جامع الصغیر» جلد ۱ ص ۸۰.// # مقصود از 
نفس (نَفس پیر یا نفحة الهی) چیست؟ پیامی است برای تو ایا آن را شنیده‌ای؟ نشنیده‌ای. 
خاک جلوه‌یی دیگر دارد که تو بدان توجه نکردی. 

٩‏ عقاب چشمان تیزبینی دارد.// شهباز به پردلی و جسارت مشهور است./| مرغ سرا: 
مرغ خانگی.// * ما چون عقاب چشمان تیزبین نداریم و چون شهباز دلیر نیستیم؛ مانند مرغ 
خانگی هستیم که لذت پرواز را نچشیده‌ايم. 

۱ خم: یا جمشید در داستانهای ملّی ایران یکی از پادشاهان سلسلٌ داستانی پیشدادی 
است.// دارا: در داستانهای ملّی آخرین پادشاه از سلسلةٌ کیانی است. در دورهُ تاریخی. دارا 
همان داریوش سوم هخامنشی است که مغلوب اسکندر مقدونی شد.// سر راه فروختن: 
ارزان فروختن.// گران: سنگین.// کاه: چیز بی‌ارزش.// # سلطنتٍ جمشید و دارا را ارزان 
نمی‌فروشند. این همانند کوهی سنگین است به چیز بی‌ارزش نمی‌فروشند. 

۲. خون دل: ارزنده‌ترین کالای هستی مادّی. 

۳ تقدیر: سرنوشت فرمان خدا.// * نالیدی اما سرنوشت تو هیچ تغیبری پیدا نکرد» 
حلقهٌ زنجیر باز هم [بر گردن تو -یا بر پای تو] استوار است. 

۴. اله کشیدن: ناله کردن.// * نومید مباش, نوعی دیگر ناله کردن بیاموز. یبعنی 
صمیمانه و از ته دل ناله کن. 

۵ واسوخته: سوخته؛ آتش زنه؛ لته و ژکوی آتش گرفته که بدان از آتش زنه آتش گیرند. 
# شراری از داغ جگر خود به یاری آتش زنه بگیر و با آن دور خودت پپیج و همه جا را در 
آنفن کون 


۶. دویدن: به سرعت پیش رفتن» نقوذ. 


خودآزمایی ۳۰: (دگر آموز): 


۱. اقبال لاهوری را در سه سطر معرّفی کنید. 
‌ 
۲. آثار اقبال لاهوری را نام ببرید. 
#۷ 
۳ «مویینه» در مصراع زیر چه نوع کلمه‌یی است؟ 
مویینه به بر کردی و بی‌ذوق تبیدی 


۳۷۳ 


س 
۴ «دیدن و ام هشن دگرآموز» یعنی چه؟ 
۴ 
۵. لغات زير را با معانی داده شده تطبیق دهید: 
القب. واسوخته ب. مرغ سرا ج. غیر د. دلکی 
بیگانه ۲. دل کو چک ۳. آتش زنه . ۴.مرغ خانگی 
ابن یمین 


آبن یمین: امیر نخرالاین محمود مستوفی فربومدی به سال ۶۸۵هدر فُریومّد از 
جوین خراسان به دنیا آمده است. وی معاصر سلطان محمّد خدابنده و مورد توخه وزیر 
او بود و منصب دیوانی داشت. ان یمین در سرودن قطعه شهرت دارد. وفاتش به سال 
۰۹ م.ق اتفاق افتاده است. دو قطعة زیر ازوست: 


توقع از دونان 


اگز یاک طلیعی و بساکسیزه کنباز تسوقع بسه درگاه دونسان مسیر 
لب نان خشک از سر خوانٍ خویش خوری به که با دیگران گلشکر 
به یک استخوان صلح کن چون همای وان سا که رس 


#ِ 
بار آسان 


به چنگ شیرتن خویش را رها کردن (تسا و اعی در بادیه عصاکردن 
شراب ساختن از زهر قاتل وز حمیم زتف تیره و آب سیه غذا کردن 
به نوک هر مژه آتش کشیدن از دوزخ میان خحون دل خویشتن شنا کردن 
کشیدن همه آسان‌ترست بر عاقل از انکه خدمت بد اصل ناسزا کردن 


۳۷۳ 


توه ضیح: 

۱. دو نان: جمع دون فرومایه, پست. 

5 همای: پرنده‌یی که پیشینیان آن را موجب سعادت می‌دانستند و می‌پنداشتند که 
سایه‌اش بر سر هر کسی افتد خوشبخت می‌شود غذای آن فقط استخوان است. 

۴ بادیه: بیابان صحرا. 

۵ خمیم: آب گرم.// تَف: گرما؛ حرارت. 

۷ کشیدن: تحمّل کردن.// بداصل: بد نهاد. نالمل. 


خودآزمایی ۳۱:(توقع وتان وناز اسان 


۱ این یمین ۳ در دو سطر معرّفی کنید. 


و 


۲ ابن یمین در سرودن چه نوع شعری شهرت دارد؟ 


الف. غزل ب. مثنوی ج. رباعی د. قطعه 
۳ درباره «همای» توضیح دهید. 
ش 
۴ لغات زیر را با معانی داده شده تطبیق دهید: 
الف. حمیم ب. تف ج. دو نان د. باد یه 
۱ حرارت ۲ بیابال ۳. آب گرم و5 فرومایگان 


۳۳ 
خواجه نظامالملک 


سیاستنامه: از آثار خواجه نظامالملک طوسی از وزرای دور سلجوقیان و مقتول به 
سال ۴۸۵ ه است. سیاستنامه در سلاست انشا و جزالت عبارت و روشنی مطلب در 
میان کتب فارسی کم‌نظیر است. این کتاب پنجاه فصل دارد که خواجه آن را به اشارا 
ملکشاه سلجوقی تالیف کرده است. مياستنامه از نظر تاریخی خطاهایی دارد و به سبب 
تعصب ملّف تهمتهایی دربار؛ُ بعضی از پیروان مذاهب در آن دیده می‌شود. متن زیر از 
میاستامهاشت* 


۳۷۴ 


کمال خردمرد 


کمال خردمرد آن باشد که خود خشم نگیرد پس اگر گیرد باید که عقل او بر خشم چیره باشد 
نه خشم او بر عقل. و هرکه را هوای نفس او بر خرد چیره باشد چون بشورد خشم او مرچشم 
خرد او را پپوشاند و همه آن کند و فرماید که از دیوانگان به وجود آید و باز هر که را خرد او 
بر هوای نفس او غالب باشد به وقت خشم خرد او خواست نفس او را بشکند و همه آن کند 
و فرماید که به نزدیک همه عاقلان پسندیده باشد و مردمان ندانند که او در خشم شده است. 


حکایت 

روزی حسین بن علی - رضوان‌اله علیهما -با قومی از صحابه و وجوهان عرب بر سر خوان 
نشسته بود و نان می‌خورد و جبّه‌یی دیبای رومی گران‌ماية نو پوشیده بود و دستاری به 
غایت نیکو بر سر بسته. غلامی خواست که کاسه‌یی خوردنین در پیش او بنهد و از بالای سر 
او ایستاده بود. قضا را کاسه از دست غلام رها شد و بر سر و دوش حسین بن علی آمد و 
دستار و جبّه بیشتر از خوردنی آلوده شد. و بشریّتی در حسین پدیدار آمد و از طیره و 
خجالت رخسار او برافروخت. سر برآورد و در غلام نگریست. غلام چون چنان دید بترسید 
که او را ادب فرماید. گفت «والکاظمین الغیظ و العافین عن‌الناس» حسین رضی‌اله عنه روی 
تازه کرد و گفت «ای غلام ترا آزاد کردم تا به یکبارگی از خشم و مالش من ایمن گردی.» همه 
حاضران را از آن حلم و بزرگواری حسین در چنان حال عجب آمد و پسندیده داشتند. 


توضیح: 

۶ رضوان اه علیهما: خدا از آن دو - حسین و علی - خوشنود باد.// وجوهان: جمع 
وجوه» جمع وجه. بزرگان» سرشناسان. 

۷ جَبّه: بالاپرش.// دستار: عمامه سرپیچ. 

۸ خوردنین: خوردنی؛ خوراک. 

٩‏ قضارا: اتفاقاه از قضا. 

۰ بشریّت: انسانیّت» در اینجا به معنی خشم و غضب. 

۲ ادب فرمودن: تنبیه کردن.// و الکاظمین الغیظ...: خشم خویش فرو می‌خورند و از 
خطای مردم درمی‌گذرند (قرآن کریم. آل عمران /۳ آیهٌ ۱۳۴). 

۱۳-۲ روی تازه کردن: شادمان شدن» تبسّم کردن» شاداپ شدن. 


۳ مالش: کیفر» سزای عمل بد. 


۳۷۵ 


خودآزمایی ۳۲: (کمال خردمرد): 


۱ خواجه نظام‌الملک از وزیران کدام سلسله بود؟ 
الق ان جوبه فان ج. غزنویان د. آل زیار 


۷ 


۲. «بشریّتی در حسین(ع) پدیدار آمد»» «بشریّت» یعنی چه؟ 


الف. انسانیّت ب. ترخم ج. خشم د. آرامش 
۴ 
5 «الکاظمین الغیظ والعافین عن‌الناس»» یعتی چه؟ 
۴ 
۴ لغات زیر ر با معانی داده شده تطبیق دهید: 
الف. مالش ب. خوردنین ج. وجوهان د. روی تازه کردن 
شاد فندن ۲ کیقر ۳ بزرگان ۴ خوراک 
دکتر معین 


دکتر محمد معین: در سال ۱۲۹۳ ه.ش. در رشت در خانواده‌یی از علما به دنیا 
آمد. جدّ پدری او شیخ محمّد تقی معین‌العلما به تربیت وی همّت گماشت. دبستان و 
دورة اوّل متوسطه را در رشت به پایان رسانید. دوره دوم دبیرستان را در دارالفنون ادامه 
داد. در سال ۱۳۱۳ ليسانسيه ادبیّات و فلسفه و علوم تربیتی شد. به وسیلهٌ مکاتبه از 
آموزشگاه روانشناسی بروکسل (بلژیک) روانشناسی عملی را فراگرفت. مذتی در اهواز 
تدریس کرد. در سال ۱۳۲۱ به اخذ درجه دکتری در ادبیّات فارسی نایل آمد. او الین 
دکتر ادبیّات فارسی در ابران است. پس از آن در دانشکده؛ ادبیّات تهران به تدریس 
مشغول شد. از سال ۱۳۲۵ با مرحوم علامه دهخدا در تألیف لفت نامه به همکاری 
پرداخت. به مسافرتهای علمی رفت. با خاورشناسان همکاری کرد. در کنگره‌های علمی 
شرکت کرد کتابهایی را به فارسی برگردانید. متونی از فارسی را تصحیح کرد و 
سرانجام در سال ۱۳۴۵ دچار سکته مغزی شد و پس از چهار سال ونیم بیهوشی 
بالاخره در ۱۳ تیرماه ۱۳۵۰ وفات بافت. حاصل ۵۷ سال حیات او بیش از ۷۰ کتاب و 
رساله تحقیقی و ادبی است. 


۱۲ 


۱۵ 


۳۷۶ 


از آثار مرجوم دکتر محمّد معین می‌توان از: فرهنگ ۰ جلدی معین» تصحیح برهان قاطع 
محمّد حسین بن خلف تبریزی در ۵ جلد. حافظ شیرین سخن در ۲ جلد, ترجمه کتاب 
تار یخ ایران از گیرشمن. ریسا و تا آن در ادب فارسی در ۲ جلد. تصحیح دانشنامة 


علایی. تحلیل حفت پیکر نظامی و... نام برد. 
این مقاله از مجموعهٌ مقالات مرحوم دکتر محمّد معین با تصرّف جزئی انتخاب و 
تلخیص شده است: 
زبان 
از نظر روانشناسی 


بشر طبیعتاً اجتماعی است: تنها کافی نیست که یک فرد بتواند احساس کند» تمیز بدهد و 
بخواهد. بلکه باید افکان عواطف و احساسات خویش را به هم نوع برساند و چون 
نمی‌تواند عين فکر را برای تبلیغ مجشّم سازد؛ ناگزیر است نشانه‌هائی به جای آن بکار برد؛ 
نامحسوس را ایجاد کند چنانکه: دود نشانة آتش است. شکوفه‌ها نشانه بهاره و چراغ قرمز 

اما معنی عبارت است از توانائی موضوع موسوم به نشانه در اینکه ما را به فکر چیزی 
دیگر (جز خود) بیندازد. مثلاً هنگامی که ما کلمةٌ «اسب» می‌شنویم فکرمان مستقیماً به 
چهارپایی که بدین نام خوانده می‌شود. متوجّه می‌گردد بدون آنکه در کلمه‌یی که معزف 
اوست توقّف نماید. پس هر نشانه اساسا ریک جفت» را تشکیل می‌دهد که عبازت است از 
لفظ و معنی -هریک از این دو را با دیگری رابطه است و در حقیقت معنی را می‌توان کیفیّتی 
مخصوص از «تداعی معانی» دانست. امّا تداعی معانی اساسا بلااراده انجام می‌گیرد در 
رابطه‌یی را که موجب پیوند آنهاست درک کند ولی از آن پس عادت دخالت می‌کند. گذشتن 
از نشانه به شیء مفهوم بلااراده و به کمک تداعی معانی صورت می‌گیرد؛ همین عمل است 
که معمولا از آن به فهمیدن تعبیر اورند. 

اگر بخواهیم مفهوم نشانه را تحلیل کنیم در آن سه عنصر مشهود می‌گردد: 

ال ب تور موضوضی که قعاا موی ات آنجیزی ابتت که داراق منعتی 
می‌باشد یعنی: نشانه. 


۳۱ 


۳۴ 


۳۷ 


۳۰ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۷۷ 


ج - رابطه‌یی که اين دو تصوّر را به هم می‌پیوندد و به توسط آن از نخستین؛ معنی دوم 
مستفاد می‌گردد. 
این سه عنصر فقط نشانهٌ بالقّه را تشکیل می‌دهند ولی نشانهةٌ بالفعل علاوه بر آنها 


زبان 
زبان دستگاهی است از نشانه‌های ارادی که به منظور بیان فکر به کار می‌روند. مراد از فکر در 
اینجاء نه تنها احکام و اعمال عاقله است بلکه احساسات. عواطف و همه کیفیّات نفسانی را 
شامل می‌شود. _, ۱ 
چون زبان اساسا نشانه‌یی بیش نیست. نمی‌تواند افکار نوی را تولید کند بلکه فقط آنچه 
را که اشخاص قبلا دار بوه‌اند برمی‌انگیزد؛ زیرا اگر کلمه‌یی که به گوش می‌رسد فکر معیّنی 
را در آنان تولید نکند بی‌معنی و نامفهوم خواهد بود و بالنتیجه آن را نمی‌توان نشانه 
محسوب داشت. 
بنا بر آنچه گفته شد فهمیدن عبارت است از بالا رفتن از کلمه به فکری که مفهوم آن است 
و سخن گفتن عبارت است‌ازپائین آمدن ازفکربه کلمه‌یی که آن رابیان می‌کند «ش ۱» 


فکر 


سخن گفتن 


فهمیدن 


کلمه کلمه 


ترجمه مستلزم دو عمل است یعنی ابتدا باید از یک کلمه به یک فکر بالارفت سپس دوباره 
از این فکر به یک کلمه از زبان دیگر پائین امد «ش ۲ 


فکر 


کته ترجه فده کلمة اصل 


۳۹ 


۴۲ 


۴۵ 


۴۳۸ 


۵۱ 


۴ 


۷ 


۶۳ 


۶۶ 


۳۷۸ 


در نتیجه پیداست که کلمه در حقیقت واسطه‌یی است بین دو فکر یعنی بین فکری که 
تعبیر می‌گردد و فکری که انگیخته می‌شود. 

اگر بگوئیم تنها بشر قدرت دارد سخن بگوید. نباید چنین نتیجه گرفت که فقط او دارای 
اعضای خاض سخن گفتن است. چه برخی از جانوران نیز دارای همان اعضا می‌باشند. بلکه 
باید گفت که تنها بشر از موهبت تفگر بهره‌مند است زیرا وی به واسطهٌ دارا بودن عقل 
می‌تواند حقایق را درک کند. ارسطو حق دارد که بگوید: «انسان حیوانی است ناطق» یعنی 
متفکٌّ و لوکرس نیز بگوید: «جانوران صامت (گنگ)اند» زیرا نمی‌توانند افکار خود را تعبیر 


انواع زبان 
از لحاظی زبان را می‌توان به انواع زیر تفسیم کرد: 

۱-زبان عملی - مرگب از حرکات قیافه. حرکات بدن و علائم قراردادی که برای کران و 
لالان وضع کرده‌اند. 

۲- زبان شفاهی - مرکّب ازاصوات. خواه غیرمنفصل باشدمانندعلائم تعجّب «ها - اوه 
< وای» و خواه منفصل. یعنی از چندین ارتعاش صوت که حرف اوادار ۷6116 نامیده 
می‌شوند ترکیب شده و به وسیلهٌ حرکات زبان و لب و دندان تعدیل یافته باشند تا حروف 
بی‌آوا 00050006 تلفّظ شوند: «در -اتاق - خوابیدم». 

۳ زبان کتبی - شامل کلیّةُ علامت‌هائی است که بر روی ماده‌یی سخت (خشت - 
سنگ - استخوان - پوست جانوران - پاپیروس و کاغذ) نقش گردد از رسم وحشیان گرفته 
تا حروف چاپی کتابهای معاصر. 

۴-علاوه بر سه نوع فوق زبان لمسی را باید نام برد که نابینایان و کران و گنگان از آن 
استفاده می‌کنند مانند حروف برجسته‌یی که برای قرائت نابینایان به کار می‌رود. 

در اینجا مسئله‌یی پیش می‌آید: چرا از میان همه این انواع زبان شفاهی توسعه یافته و 
جنبهٌ عمومی به خود گرفته است؟ به چند دلیل: 

الف - به وسیلهٌ آهنگ‌های مختلفش, بیشتر می‌تواند نکات گوناگون و بسیار دقیق 
عواطف و احساسات ما را تعبیر کند. 

ب از انواع دیگر سریعتر و بیشتر در اختیار ما قرار دارد و به علاوه در همان حال که به 
واسطهٌ آن می‌توانیم افکار خود را تعبیر کنیم» این آزادی را به ما می‌دهد که از اعضای خود نیز 
در تجسّم افکار بهره‌مند می‌شویم. ۱ 

ج -زبان شفاهی برای جلب دفّت اشخاص از فواصل نسبتاً دون مناسب‌تر است و حتی 
در تاریکی نیز می‌توان از آن استفاده کرد. 
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زبان طبیعی و زبان قراردادی 
از لحاظ دیگر می‌توان زبان را به دو قسمت زیر تقسیم کرد: 

۱- زبان طبیعی - که از بین نشانه‌های یاد شده شامل علائمی است که نتیجه یک 
واکنش روحی و معنوی جسم باشد از این قبیل است حرکات قیافه» رنگ‌پریدگی يا سرخی 
چهره حرکاتی که دال بر مقصود معیّنی است. علائم تعجب. تقلید غریزی و اصوات و غیره. 

۲- زبان قراردادی - که نتیجه موافقت قبلی بین کسانی که آن را استعمال می‌کنند. 
می‌باشد و همواره کمابیش ساختگی است. 


رابطه فکر و زبان 
گفته شد که بین زبان و فکر وحدت موجود است. کلمه اگر فکری را تعبیر نکند دیگر کلمه 
نیست. بلکه صوتی است بی‌معنی. از سوی دیگر می‌توان گفت که هر فکر تا هنگامی که به 
لباس تعبیر شفاهی یا معنوی ملبّس نشود کمابیش ناقص است بنابراین باید دربارهتأثیر فکر 
در زبان و نفوذ زبان در فکر بررسی کرد. ۱ 

نفوذ فکر در زبان - بدیهی است که نقطةٌ عزیمت فکر است که اوّلین تاثیر و نخستین 
تحریک را وارد می‌کند. فکر آفریننده زبان است. زبان طبق تعریف مجموعهٌ نشانه‌های 
عمده‌یی است که برای پیان یک فکر مقر گردیده. 

خلاصه پیش از آنکه نشانه‌یی را بلمایند روشن است که باید چیزی باشد که معنی بدهد 
تا نشانه‌یی برای آن تعیین کنند. 

پس فکر منطقاً مقدّم بر زبان است: به علاوه باید دانست که کلمه فکر کسی را که سخن 
می‌گوید برنمی‌انگیزد؛ بلکه به عکس فکر است که تعبیر خود را القا می‌کند و به قالب کلمه 
درمی‌اید. 

پس معلوم شد که فکر آفرينندء زبان است. اما آیا به گفتهُ کندیاک نشانهٌ محسوس و 
سخن شرط لازم فکر است و بدون آنها نمی‌توان فکر کرد؟ ۱ 

واضح است که اگر از نشانهٌ محسوس؛ منظور صورتی است که لزوماً همراه هر فکر است 
مسئله قبلاً حل شده است. امّا اگر مراد آن باشد که فکر کردن بدون کمک سخن شفاهی يا 
روحی غیرممکن است. تجربه عکس آن را ثابت می‌کند: 

الف - سخن برای مشاهده مقایسه و تمیز اشیاء حاضر لزومی ندارد و همچنین برای 
تحسین یک شاهکار یا تنقر از عملی ناممدوح ضروری است. 

ب - محمّق است که در پی یک اختراع با کشف. می‌توان فکری نو پیدا کرد بدون انکه 
کلمه‌یی برای تعبیر آن در نظر باشد. 

ح --گاهی افکاری به شمارهٌ بسیار و با سرعتی زیاد از ذهن می‌گذرند که هیچیک را 


نمی‌توان تعبیر کرد. 
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داز سوی دیگر درنگ‌ها و وقفه‌هائی که در حین سخن گفتن یا ترکیب کلمات و جمّل 
حاصل می‌شود. و نیز گاهی بیان فکر با احساسی شخصی برای سخنور ممتنع به نظر 
می‌اید. همه اينها ثابت می‌کند که فکر مقذم است و همواره محیط بر سخن است. فکر است 
که در پی کلمه برمی‌آید و آن را برمی‌گزیند؛ پس دریافت یک فکر خود کشفی است و یافتن 
تعبیری که اين فکر را ظاهر می‌سازد کشفی دیگر. و از سوی دیگر بدون نشانه می‌توان فکر 

فکر زبان را شبیه خود می‌آفریند. می‌توان گفت که زبان آئینه‌یی است که در آن قوانین 
اصلی فکر و خصایص و خطایای اتّفاقی آن منعکس می‌شوند: 

۱- بالنتیجه در عناصری که زبانی را تشکیل می‌دهد می‌توان عناصر فکری را که آن زبان 
بیان می‌کند دریافت و همچنین در قواعد ترکیبات نحوی. قوانین قضاوت و استدلال را 
می‌توان جستجو کرد. 

۲- زبان به طور تساوی معرزف عادات فکری. احساسات و استعدادهای روحی و 
اخلاقی فرد. جامعه و قرنی است که سخن می‌گوید و بدین درجه در اوّلین نظر می‌توان 
سبک سخن یک کودک. یک زن یا یک مرد کامل را تشخیص داد - افلاطون گفته: «سخن بگو 
تا ترا بشناسم» - سعدی تکرار می‌کند: 

بعضی ملل تخیّل شدیدتر و عواطف قویتر دارند و برخی دیگر ملایمتر و متفکرترند. 

به علاوه هر زبان با فکر و الهامات ملّتی که آن را به کار می‌برد تغییر می‌یابد حقیقت ذیل 
به منزلهٌ قانونی محسوب می‌شود: 

هر ترقی یا هرگونه انحطاط فکری یا اخلاقی یک ملّت یا یک عصر به وسیلاٌ یک ترقی و 
یک انحطاط نسبی زبان و ادبیّاتشان تعبیر می‌شود. 

از اين لحاظ است که تاریخ یک زبان در عين حال نیز تاریخ ملّتی است که بدان سخن 
می‌راند و طبق عقید؛ ریبو می‌توان گفت که به طور محّق زبان جز یک روانشناسی مخمّر 


نفوذ زبان در فکر - زبان واسطه بین دو نفس و دو فکر است: فکر کسی را که سخن می‌راند 
تعبیر می‌کند و در کسی که آن را می‌شنود فکری را برمی‌انگیزد -از اینجا عمل دوگانه زبان در 
کر بای ام شزو 

زبان فکر کسی که آن را می‌شنود تقویت می‌کند و فکر کسی راکه سخن می‌گوید روشن 
و واضح می‌سازد. 
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۱- نفوذ زبان در فکر شنونده: 

الف - نخستین هدف زبان ارتباط فکر و آموختن کسی است که آن را می‌شنود. در حالی 
که وی را از افکار دیگران مشحون می‌سازد. همچنین زبان وسیله انتقال هر نوع پرورش هر 
گونه دانش و هر قسم ترفی است. 

همه می‌دانيم که بویژه به وسیلهٌ زبان مکتوب گنجینه‌های علوم بشری حفظ می‌شود و 
انتقال می‌یابد. به وسيلة قرائت است که فکر ما از تود انباشته اعمال نسل‌های گذشته 
تقریت می‌شود. 

ب -زبان خود را محدود نمی‌کند به اینکه فقط ما را در افکار دیگران شرکت بدهد. پلکه 
در عین حال به مثابهٌ قالبی است که در آن فکر مخصوص خود ما تشکیل می‌شود و هر قدر 
این قالب نجیب‌تر و ظریف‌تر باشد ما نجیبانه‌تر و ظریفانه‌تر فکر می‌کنيم. 

هنگامی که ما زبان مادری خود را می‌آموزيم نه‌تنها آنچه را که فکر کرده‌اند درمی‌يابیم» 
بلکه همچنین یاد می‌گيريم مانند آنان فکر کنیم. یا نبوغ؛ عادات فکری. احساسات: 
سلیقه‌های آنان را اخذ می‌کنيم. زیرا فقط به همین وسیله است که یک ملت به طرز خاضص 
خود سخن می‌راند و به شیوهٌ مخصوص خویش فکر و احساس می‌کند. 

از این جا فایدهٌ تحصیل و مطالعهٌ زبانها و بویژه زبانهای باستان درک می‌شود. اشکار 
است که سخن گفتن به زبانی که به مرور قرون دارای معانی دقیق گردیده و دارای مترادفات 
لطیف شده و فکر را در قید قواعد نحوی مشکل مقیّد ساخته. به نهج دیگری فکر را توسعه 
می‌دهد و استعمال کلمات مبهم و نامعیّن یک زبان محلی که در حالت کودکی باقی مانده 
باشد به طریق دیگر - زبانهای اروپائی از این حیث بسیار ترقّی کرده‌اند. 


۲- نفوذ زبان در فکر گوینده: 
فکر چون به قالب تعبیر درآید استرار مشخص و ساده می‌گردد: 

الف - در نتیجه فکر به خودی خود موضوعی اساسی» ناپایدان و مواج است که ذهن 
زحمت زیادی متحمّل می‌شود تا آن را در زیر نظر بگیرد زیرا مجبور است مظروف حقیقی 
آن را رسیدگی و حدود آن را اصلاح کند. خلاصه چون این فکر را در قالب یک کلمه بریزند. 
بدان ثبات و استقراری می‌دهد که ذهن را از این اندوه نجات بخشیده و اجازه می‌دهد که به 
آرامش و فراغت آن را مورد مطالعه قرار دهد و به حافظه بسپارد. هامیلتون گوید: «کلمات به 
منزلةٌ دژهای فکرند. چه از آن در برابر فراموشی و عدم ثبات دفاع می‌کنند.» 

ب - زبان به فکر صراحت می‌بخشد: 

فکر در نخستین مرحلاً خطورش به ذهن کمابیش مبهم است زیرا نخستین نظری که ما به 
اشیاء می‌اندازيم جزئی و سطحی است و ما خود را به دیدن اشیاء از نظر کلی ارضا نمی‌کنیم 
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و چون می‌خواهیم به آن صراحت کامل دهیم از زبان کمک می‌جوئیم پس از آن فکر را مرب 
می‌نمائيم و بیان می‌کنيم و به این مقصد جز به وسیلهٌ یک تحلیل دقیق نمی‌رسیم. خلاصه 
باید گفت که در این جا نیز مانند هر موضوع دیگر تعلیل شرط صراحت است از این رو است 
که می‌گویند اگر فکر در ذهن فهمیده شده باشد. لبان را به گفتار وا می‌دارد و نیز باید دانست 
که مکالمه و انشا وسایل مهم نضج فکر به شمار می‌روند. 

ج -زبان با تسهیل ضبط افکار کار ذهن را بسیار آسان می‌نماید و بدان اجازه می‌دهد که 
یک عذه اعمال مختلف را انجام دهد که اجرای آنها بدون کمک زبان امکان‌پذیر نیست. 


توضیح: 

۳. تداعی معانی: پی بردن از معنایی به معنی دیگر؛ به یاد آوردن مفهومی به ياري 

۷. تعبیر آوردن: تعبیر کردن بیان کردن. 

۱ نامرئی: غیرقابل دیدن. 

۳ مُستفاد گشتن: مفهوم شدن. فهمیده شدن. 

۲ بالقّه: حالتی که توان انجام آن در فاعل باشد.// بالفعل: توا انجام کاری در حال 
حاضر. 

۵ مستلزم: لازم گيرنده. 

۲ مُوهبت: عطیّه بخشش. 

۴ لوکرس (< 1.۷6۲۵06) : شاعر لاتینی. (م ۵۵ قبل از میلاد). 

۸ کندیاک (< 00011126)). فیلسوف فرانسوی (م 6۱۷۸۰ او تمایلات و 
احساسات را اساس کلیهٌ فقالیّت‌های روحی می‌داند. 

٩‏ جمّل: جمله‌ها. 

۲ افلاطون: فیلسوف یونانی؛ (م ۳۴۷ قبل از میلاد.؟)» وی یکی از مورترین 
متفکُران عالم بشری است. شاگرد سقراط بود. 

۲ ریبو (< ۲1810۱ (م ۱۹۱۶) روانشناس فرانسوی که در روانشناسی تجربی 
پیشگام بود.// محر تخمیر شده. سرشته شده. 

۰۱ مَشحون: یره سرشار. 

۷ به مثابةٌ: مانند» همانند. 

۵ َهُجْ: روش شیوه راه. 

۵۱ مَوَاح: موج زن؛ پرموج. ۲ 

۴ هممیلتون (< ۲1۵71100) فیلسوف اسک‌اتلندی. (م ۶۱۸۵۶ از آثار او 


۳۸۳ 
مابعدالطیعه و منطق را می‌توان نام برد. 
۱ تیا( شیب ابرم راد گر کر ون کر علت: 


۳ نضح: زشی یا بخته شلن, 


خود آزمایی ۳۳: (زبان از نظر روانشناسی): 


۱ دکتر محمّد معین را در سه سطر معرفی کنید. 


ف 
9 


۳ «تداعی معانی» یعنی چه؟ 
الف. آفرینش معانی عمیق ب. بی توبهی به معانی 
ج. به یاد آوردن مفهومی از مفهوم دیگر ‏ د. فراموش کردن مفاهیم و معانی 
9 
۴ «نشانه» در این درس به کدام مفهوم به کار رفته است؟ 
الف. هدفی است که به هنگام سخن گفتن مدنظر گوینده است. 
ب. مفهومی است که شنونده به هنگام شنیدن به آن می‌انديشد. 
ج. مفهومی است که شنونده و گوینده آن را هدف خود قرار می‌دهند. 
د. هر موضوع محسوسی است که بتواند در ذهن تصوّر موضوعی غایب يا نامحسوس را 
ایجاد کند. 
9 
۵. کدام گزینه در تعریف زبان چنانکه در اين مقاله آمده است. صحیح است؟ 
الف. زبان دستگاهی است از نشانه‌های ارادی که برای بیان فکر به کار می‌رود. 
ب. زبان مجموعه کلماتی است که به آهنگ مخصوص از دهان بیرون می‌آید. 
ج. زبان قراردادی است که میان اقوام معیّن وضع شده است. 
د. زبان وسیله‌یی است که به طور غیرارادی به وسیلهٌ اصوات از دهان خارج می‌شود. 


ّ 


۳۸۴ 


۶ ترجمه مستلزم کدام دو عمل آنییت ؟ 
الف. رفتن از فکر به کلمه و امدن از کلمه به فکر. 
ب. رفتن از کلمه به فکر و آمدن از فکر به کلمه. 
ج. از زبانی به زبان دیگر رفتن. 

د. از زبانی به زبان مادری آمدن. 


۳۳ 
قائم مقام فراهانی 


قائم مقام: میرزا ابوالقاسم قائم مقام پسر میرزا عیسی قائم‌مقام مشهور به میرزا 
بزرگ. پیشکار صبّاس میرزا بود. میرزا ابوالقاسم از رجال سیاست و وزیران و 
سیاستمداران بزرگ اوایل عهد قاجاریّه است. او مذتی وزارت عبّاس میرزا را به عهده 
داشت. عبّاس میرزا به قائم مقام وصیّت کرده بود که پسرش محمّد میرزا را به سلطنت 
برساند. محمدشاه قاجار به سلطنت رسید و قائم مقام را به صدارت برگزید. قائم‌مقام 
شاهزادگان گردنکش قاجار را بر سر جای خودشان نشانید. از این رو دشمنانی پیدا 
کرد. گویند حاجی میرزا آقاسی نیز در برانگیختن سوءظن محمّد شاه نسبت به قائم‌مقام 
تأثیر عمده داشت. عاقبت او را عزل کردند و به زندان انداختند و سرانجام در ۱۲۵۱ه 
خفه‌اش کردند و جنازه‌اش را در صحن امامزاده حمزه جنب مزار ابوالفتوح رازی (در 
شهر ری) به خاک سپردند. از مهم‌ترین کارهای سیاسی قائم‌مقام تهیَةُ عهدنامهُ ترکمن 
چای است. این عهدنامه به خط او نوشته شده و از این جهت بر او خرده گرفته‌اند. 
منشاتی دارد که به نصاحت و جزالت معروف است. اشعاری هم از وی باقی مانده 


است. نوشته زیر یکی از نامه‌های اوست: 


«مهربان من دیشب که به خانه آمدم خانه را صحن گلزار و کلبه را طبلهٌ عطار دیدم ضیفی 
مستفنی الوصف که مايهٌ ناز و محرم راز بود گفت قاصدی وقت ظهر کاغذی سر به هر آورده 
که سربسته به طاق ایوان است و گلدستة باغ رضوان... فی‌الفور با کمال شعف و شوق. 


۱ 


۳۸۵ 


دل مسسسی‌برد آن خسسط نگارین گنوی .عمط ووی دلسان استت 
پرسشی از حالم کرده بودی» از حال مبتلای فراق که جسمش اینجا وجان در عراق است 
چه می‌پرسی, تا نه تصوّر کنی که بی تو صبورم؛ به خدا که بی‌آن جان عزیز شهر تبریز برای 
من تب‌خیز است. بلکه از ملک آذربایجان آذرها به جان دارم و از جان و عمر بی‌آن جان عمر 
بیزارم. 
گسفت مسعشوقی بسه عباشق کی فستی 
تسوبسه غسربت دیسده‌ای بس شسهرها 
پس کدامین شهر از آننجا خوشتر است 
گسفت آن شسهری که در وی دلسر است 
بلی فرقت یاران و تفریق میان جسم و جان بازیچه نیست... ایام همجر است و لیالی 
بی‌فجر؛ درد دوری هست. تاب صبوری نیست. رنج حرمان موجود است راه درمان مسدود. 
یارب توبه فضل خویشتن باری زین ورطه همولناک بسرهانم 
همین بهتر که چار؛ٌ این بلا از حضرت جل و علا خواهم تا به فضل خدایی رسم جدایی 
از میان برافتد و بخت بیدار و روز دیدار بار دیگر روزی شود. والسّلام. 


توضیح: 

۱. طبْله: صندوقچه جعبه عطار.// ضیف: مهمان. 

۲ مُستغنی‌الوصف: بی‌نیاز از توصیف.// قاصد: پیک.// سر به مُهر: سربسته. مُهردار. 

۳ طاق: طاقچه. ف.// رضوان: بهشت.// فی‌الفور: فورأه بی‌درنگ.// شَعَف: شادمانی؛ 
شرور. 

۴. مُهر از سرنامه برگرفتم: نامه رااگشودم. 

۵. نافه: کیسه‌یی است به بزرگي یک نارنج که زير شکم آهوی نر قرار دارد. از آن ماده‌یی 
خوشبو ترشح می‌کند که مشک خوانده می‌شود. و در عطرسازی به کار می‌رود.// مشک 
(۱:۵۵ و ۳۵5۲), همان نافه است.// ختا: نامی است که در منابع اسلامی به قسمت 
شمالی چین اطلاق شده است.// نگارخانهٌ چین: نگارستان چین. شهری پرنقش و نگار در 
سرحدٌ چین. 

۶ نگارین: زیبا.// دلستان: معشوق, دلبر. 

۸ تبریز: شهر معروف در شمال ایران, در وجه تسمية آن نوشته‌اند که چون زبیده 
خاتون, زن هارون‌الرشید که تب داشت. به محل تبریز رسیده تبش قطع شد او در آنجا 
شهری ساخت و آن را تب ریز خواند. این وجه تسمیه عامیانه است و صحیح نیست. اما 
فائم‌مفام با توجّه به آن «تب‌خیز» را ساخته است. 


۳۸۶ 


۰. گفت معشوقی...: این دو بیت از مثنوی مولاناست: دفتر سوّم ابیات ۳۸۱۰-۳۸۰۹. 

۳ تفریق: جدایی. جدا کردن.// هجر: جدایی, فراق (امروز آن را بجر تلفظ 
می‌کنند).// لیالی: جمع لیل؛ شب‌ها. 

۴. فجر: سپیده‌دم سفیدی آخر شب.// مسدود: بسته. 

۵. وَطه: محل ملاک. 

۶ جل وعلا: بزرگ و بلند است. 


خود آزمایی ۳۴: (نامه‌یی از قائم‌مقام): 


۱. آرامگاه قائم مقام فراهانی در کجاست؟ 


الف. شهر ری ب. قم ج. فراهان د. معلوم نیست 
ن 
۲. منشأت قائم‌مقام برای کدام خصوصیّت معروف است؟ 
الف. پیچیدگی و دشواری ب. فصاحت و جزالت 
ج. به کار بردن تمثیل د. آوردن شاهدهای شعری 
نت 


۳. «کلبه را طبلهٌ عطار دیدم» یعنی چه؟ 
الف. درهم وبرهم ب. مرب و منظم 
ج. معطر و خوشبو د. کوچک و حقیر 
۷ 
۴ دوپیت:«گفت ممشوقی به عاشق کی فنی..» از کیست؟ 
الف. قائم مقام ب. عاشق اصفهانی 


۳ سعدی د. مولوی 
3 
۵. لغات زیر ر با معانی داده شده تطبیق دهید. 
الف. ضیف ب. سر به مُهر ج. شعف د. نگارین 
ا. شادمانی ۲ برسته ۳ مهمان ۴ زیبا 
4 


۶ دربارء وجه تسمیهٌ عامیانه تبریز توضیحی بدهید. 


۳۸۷ 


۳۵ 


واعظ کاشفی 


کمال الدین حسین بن علی واعظ کاشفی از عالمان و مولفان پرکار قرن نهم و اوایل 
قرن دهم هجری است. به سبب آگاهی از دانشهای گوناگون کتابهایی در مسوضوعهای 
گوناگون تألیف کرده است. روضدالتهدا؛ اخلاق محسنیء فوّت نامه سلطانی؛ انوار سهيلي از آثار 
عمد؛ اوست وفات کاشفی در سال ٩۱۰‏ ه رخ داده است. متن زبر از کتاب اخلاق 


محسنی گزیده شده است: 


صحبت اخیار 


مصاحبت نیکان و مجالست دانایان سعادت ابدی است و راهنمای دولت سرمدی. مثنوی: 
مسهر پاکان در سیان جسان نشان دل مسده الا به جسمع سرخوشان 
نار خندان باغ را خندان کند صحبت مسردانت از مردان کند 
سنگ گر خارا و گر مرمر بود ‏ چون به صاحبدل رسد گوهر بود 
ملوک فارس را قاعده آن بود که هرگز صحبت ایشان از حکما و فضلا خالی نبودی و هیچ 

حکم بی‌مشورت ایشان نکردندی و از این جهت بنای سلطنت بر عدالت و راستی نهاده‌اند و 

مملکت ایشان چهارهزار سال و کسری درکشید. و سلطان سنجر ماضی رحمةاله علیه حکیم 

عمرخیام را با خود بر تخت نشاندی و خلفای عباسی با آنکه خود دانشمند بودند هم حَل و 

مد کار ایشان مبتنی بر کلام اهل علم و وَرَعٌ بودی و در خلافت نامه الهی مذکور است که 

پادشاه کسی را توان گفت که صاحب شوکت باشد و حکم او بر وفق حکمت بود. پس لازم 
است خداوندٍ قدرت کامله را متصف شدن به حکمت بالغه و ای ین اتصاف براین وجه دست 
دهد که چگونگی تدبیر و تضرف در این جهان بیامرزد و بر وَجْه آموخته به کار برده بر اين 
تقدیر او رابه مصاحبت و مخالفت علما و فضلا و حکما و عرفا میل باید نمود و از جاهلان 

و غافلان و بدخویان احتراز باید فرمود. شعر: 
هم‌نشینی کو لطیف و کاملست راحت روحست و آرام دلست 
و انکه نادانی و غفلت وصف اوست 1 
یونانیان را رسم آن بوده که حاکم ایشان کسی شد که علم و حکمت او از همه علما و 

فصلای زمان بیشتر ود یااکسی که منظور نظر 0 و حکیم باشد تا از 

اثر صحبت او انوار فضیلت بر صفحات حال او لایح گردد که صحبت را اثر عظیم است؛ و در 


۳۱ 


۳۴ 


۳۸۸ 


خبر آمده که همنشین نیک مثل عطار است که اگرچه از عطر خود چیزی به تو ندهد باری از 
رائحهٌ او بهره‌مند گردی و مَْل قرین بد مانند کور؛ آهنگرست که اگر به آتش آن نسوزی اما از 
دود و بخار آن ای شوی, مثنوی: ۱ 
و 1۳ کوره آفتتگ ان کآتش و دودی رل راز هنت کشسدران 
رو بر عطار که پهلری ار جسامه مسعطر شسود از بسوی او 


اخیار: جمع خیر» برگزیدگان نیکو تران, 

۱. شرمدی: ابدی, جاویدان. 

۴-۲. این سه بیت از مثنوی مولانا (دفتر ال ییات ۷۲۱ و بعد با تغییر) اخذ شده است. 

۷ هزار سال و کسری: هزار سال و اندی. هزار سال و خرده‌یی.// سلطان سنجر: پادشاه 
سلجوقی که در ۵۱۱هبر تخت نشسته بود. 

۸ خیّام: حجةالحق ابوالفتح عمربن ابراهیم نیشابوری. فیلسوف ریاضی‌دان, منجّم و 
شاعر ایرانی که میان سالهای ۵۰۶ تا 2۵۳۰ درگذشته است.// خلفای عبّاسی: بعد از بنی 
امیّه به خلافت رسیدند و از ۱۳۲ تا ۶۵۶« خلافت کردند.// حل و عقد: گشودن و بستن. 
سروسامان دادن به امور.// وَرَع: تقوی» پرهیز. 

۰ بروفق: موافق.// خداوند: دارنده. صاحب. 

۱ متّصف شدن: موصوف شدن, ستوده شدن.// حکمت بالغه: حکمت کامل.// 
اتصاف: موصوف بودن.// بر این وجه: به این صورت. 

٩‏ لایح: آشکار. 

۱ رائحه: بوی خرش.// قرین: همنشین: انیس. 

۲ متَاذی: اذیّت دیده ازرده. 


خود آزمایی ۵ (صحبت اخیار): 


۱. واعظ کاشفی از دانشمندان کدام قرن است؟ 
الف. اواخر دهم اوایل یازدهم ب. اواخر نهم. اوایل دهم 
ج. هشتم د. اواخر هشتم؛ اوایل نهم 


ن 


۳۸۹ 


۲ کدام گزینه از آثار واعظ کاشفی است؟ 
الف. فتوّت نامه سلطانی ب. جلایرنامه 
0 ریاض العاتث شفقیر د. روضات التعتایق 


3 
۳. کدام گزینه صحیح است؟ 
الف. حکمت بالغه: انديشه بزرگان ب. سرمدی: دئیوی 
ج. لایح: آشکار د. متاذی: ۳ 
# 


۴ بیت زير از کیست؟ 
مهر پاکان در مسیان جان نشان دل مدهالابه جسمع سرخوشان 
الف. مولوی ب. حافظ ج. سعدی د. عطار. 


۳۹۰ 


هدف کلی: آشنا شدن دانشجو با نحوهٌ نوشتن پایان نامه گزارش» و مقاله. 


هدف‌های رفتاری: 
انتظار می‌رود که دانشجو پس از مطالعة اين درس بتواند: 
۱ موضوعی مناسب و مورد علاقهٌ خود انتخاب کند. 
۲. مقدّماتی برای تحقیق خود پی‌ریزی کند» 
۳ منابع موردنیاز خود را در کتابخانه بیابد. 
۵ برگه‌ها را به نحو منطقی ردیف کند. 
۶ مطالب خود را با رعایت ضوابط دستوری و نشانه گذاری بنویسد. 
۸ کتابشناسی تحقیق خود را مرتب کند. 
٩‏ مقدمه و متن و نتیجهٌ نوشته را طبق اصول ارائه دهد. 


پایان نامه (مقاله ی گزارش) نویسی 


۱ همدف 
معمولا در دانشکده‌ها در دوره‌های کارشناسی, استادان تکالیفی برای دانشجویان تعیین 
می‌کنند که در طیّ یک نیم سال. تحقیقی در زمینه‌یی خاض انجام دهند و به استاد تسلیم 
کنیل این نوع تحقیقها به منظور عادت دادن دانشجو به مطالعه و آشنا شدن آنان با منابع 
تحقیق و کتابخانه‌ها و نهایتا ورزیده شدن دانشجویان در پروردن مطلب و روشن کردن نکته 
یا نکاتی در زمینه‌های مختلف صورت می‌گیرد یا باید صورت بگیرد. 

بعضی از دانشجویان از دور دبیرستان و حتی راهنمایی و دبستان با مطالعه و کتاب 
الفتی دارند. و بر اثر ممارست. خود کماپیش -اگر به شیوءٌ علمی و منظّم هم نباشد - 
می‌دانند که به دنبال چه موضوعی بروند و دربار؛ آن موضوع به کدام منابع مراجعه کنند و 
یافته‌های خود را به چه نحوی به طور مرتب سامان دهند و رساله يا مقاله يا گزارشی در حذ 
انتظار استاد فراهم کنند. امّا اکثر دانشجویان نمی‌دانند که وقتی چنین تکلیفی از آنان خواسته 
شد. چگونه آن را شروع کنند. البّه بدون مطالعةٌ هیچ کتابی نمی‌توان مطلبی ارزنده ارائه کرد. 
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هر رساله یا مقاله یی که نوشته می‌شود. اصطلاحاً «تحقیق, نام می‌گیرد. تحقیق» تجشس 
ژرف و متمرکزی برای اطمینان یافتن و یقین حاصل کردن و دست‌یابی به حقایق و 
گسترده‌تر کردن دامنهٌ معلومات بشری است. نویسنده حتماً برای هدفی معیّن دست به قلم 
می‌برد» و باید حرفی برای گفتن داشته باشد. در گام اوّل باید آشکارا و دقیقاً بداند که چه 
باید پیش از نوشتن اندیشید. اين مصراع را هميشه باید آویزه گوش کرد: 


اوّل انديشه وانگهی گفتار 
نویسنده باید پیشاپیش برای چهار پرسش زیر پاسخ صریح داشته باشد: 
۱. چه می‌نویسم؟ 
۲. چرا می‌نویسم؟ 


۳ برای که می‌نویسم؟ 

۴ در چه شرایطی می‌نویسم؟ 

۱. چه می‌نویسم؟ هنگامی که نویسنده قلم به دست می‌گیرد که بنویسد بسیار دیر است 
که تازه بخواهد تصمیم بگیرد که چه باید نوشت. یا در انتظار آن باشد که موضوعی به ذهنش 
خطور کند. . هیچ نوشتهٌ ارزنده‌یی بدون تفکر متمرکز پدید نیامده است. معمولاً موضوع را 
استاد تعیین می‌کند. گاهی دانشجو از میان فهرستی که استاد تهیّه کرده مسوضوعی را 
برمی‌گزیند. یا ندوین موضوعی معیّن از دانشجو خواسته می‌شود. 

به هر حال دانشجو باید به موضوع علاقه‌مند باشد. اگر نباشد انتظار نتحی نمایان از او 
نباید داشت شت. موضوع باید با توجّه به اطّلاعات و مطالعات قبلی تعیین گردد. پاسخ به این 
پرسش, دشوارترین کارهاست. گاهی بعضی‌ها می‌گویند: می‌دانم چه می‌خواهم بنویسم ولی 
نمی‌توانم بنویسم. اما این افراد حقیقتاً نمی‌دانند ؟ که چه می‌خواهند بنویسند. اگر نوشته بر 
اساس تحقیق استوار باشد. باید مطلبی را انتخاب کرد که دلیل و انگیزه‌یی برای بذل زحمت 
و وقت داشته باشد. اگر دربارة آنچه می‌خواهیم بنویسیم و علاقه داریم که روی آن کار کنیم 
و چیزی نمی‌دانیم» بهترین راه این است که منابع گوناگون را مطالعه کنیم و به جمع‌آوری 
مطلب بپردازيم. اين کاملاً طبیعی است که گاهی دربار؛ موضوع مقاله‌یی که راجع به آن 
مطالعه نکرده‌ايم. نمی توانیم چیزی بنویسیم. مثلاً اگر بخواهیم دربارهٌ «خاک» مقاله بنویس. 
این موضوع چنان گسترده است که کتابها و مقاله‌ها درباره‌اش می‌توان نوشت. موضوع باید 
محدود باشد. مثلا موضوعی جون: : «زندگانی و اندیشه‌های مولانا جلال‌الدین» نه تنها برای 
یک مقاله بلکه برای یک کتاب هم موضوعی وسیع است. موضوعی نظیر: نظر مولانا دربار؛ 
طبیعت. نگاه مولانا به شعر و شاعری یا مولانا و کودکان و... هرکدام می‌تواند موضوعی 
جالب باشد و در مقاله‌یی هشت الی پانزده بیست صفحه مورد بررسی قرار گیرد. به هر حال 
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موضوعی که بدون اندیشه و فقط برای رفع تکلیف انتخاب یا تعیین شود جنبهة تحمیلی 
دارد و نتيجه کار بی‌حاصل است. 

۲. چرا می‌نویسم؟ هر نوشته‌یی برای دو مقصود نوشته می‌شود: نویسنده یا اثبات 
دعویی را مذنظر دارد و یا تجربه و رویدادی را می‌خواهد توصیف کنند. 

۳ برای که می‌نویسم؟ گاهی برای یک تن (مثل نامه دوستانه)؛ گاهی برای جندتن (مانند 
گزارض). گاهی برای عذه‌یی (مانند متن سخنرانی)؛ گاهی برای انبوهی (مانند نمایشنامه و 
رمان). و گاهی برای افراد یک نسل (مانند اعلامیَةُ جهانی حقوق بشر). به هر حال نویسنده 
باید به هنگام نوشتن حال مخاطب را مدّنظر داشته باشد و نویسنده خود را موق به جای 
خواننده قرار دهد. 

۴ در چه شرایطی می‌نویسم؟ در این باره باید به پرسشهای زیر پاسخ داد: 

مهلت نوشتن چقدر است؟ حجم اثر چقدر باید باشد. محیط ایجاد اثر چگونه است؟ و... 

نزدیک‌ترین راه برای نوشتن و خوب نوشتن خواندن است. ابتدا باید کم نوشت و زیاد 
خواند. کم خواندن و زیاد نوشتن اندک دانستن و پر گفتن است. در بند کیفیّت باید بود نه 

یک سطر خوب بهتر از یک کتاب بد است. در نوشتن باید هدفی را برگزید و از روی 
نقشه‌یی معیّن و مرب رو به هدف رفت تا نیازی نباشد که در میانهٌ راه دوباره بازگشت و 
وقت را به هدر داد. 
نویسنده‌یی می‌گوید: 

# اوّل در مورد نکتةٌ جالبی از موضوع بخصوصی که می‌خواهم راجم به آن چیز 
بنویسم دقیق می‌شوم. * دوم خلاصة پرسشهایی راکه باید در هنگام نوشتن موضوع به آنها 
جواب بدهم یادداشت می‌کنم. # سوم آن قسمت از این پرسشها را که خود می‌توانم از 
اندوختة ذهنی خود جواب بدهم پاسخ می‌دهم. * چهارم جواب پرسشهای مانده را از طریق 
مطالعه یا تحقیقات نظیر اشخاص وارد و مطمئن يا دیدار از مکانهایی که ضرورت دارد تهیّه 
می‌نمایم. # و سرانجام پس از آماده شدن پاسخ‌ها؛ مقاله‌ام آماده است که منظّم می‌شود و 
نوشته می‌گردد. 

درواقع این نویسنده مراحل نوشتن را با پاسخ به پرسشهایی شبیه آنچه قبلاً نوشته‌ايم؛ به 
زبانی ساده پیان کرده است. 

هر تحقیقی در مسائل گوناگون با توجّه به ماهیّت موضوع به یکی از سه طریق انجام 
می‌گیرد: 

۱. دیدن (مشاهده) 

۲ پرسیدن (تحقیق عمومی) 
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۳ خواندن (تحقیق کتابخانه‌یی) 

نویسنده‌یی گفته است: «نویسندگی را به سالها می‌آموزند. اما زیده آن دو حرف است 
چشم بان و بیان ساده. باید نگاه کرد و دید. آنگاه دیده و فهمیده را آسان گفت و آسان 
بو قتت :نا 

۱. دیدن (مشاهده): بعضی از تحقیقات به اقتضای موضوع باید از راه مشاهده 
پذیرد. محمّق باید خود مسائل را بررسی کند. در این روش باید نکات زیر را در نظر داشت 

الف. محقّق باید تمام مشاهدات خود را بی‌طرفانه ثبت کند. 

ب. تا جایی که مقدور هک 

۲ پرسیدن (تحقیق عمومی): اين روش خود به دو طریق انجام می‌گیرد: 

الف. مصاحبه 

ب. پرسشنامه 
الف. مصاحبه: از طریق مصاحبه به مسائلی می‌توان دست یافت که از طریق مشاهده یا 
تحقیق کتابخانه‌یی دسترسی به آنها ممکن نیست. در این راه مصاحبه کننده (نویسند؛ٌ مقاله 
یا...) باید در مصاحبه به مطالب زیر توجه داشته باشد: 

۱ مصاحبه کننده خود را معزفی کند. 

۲. علّت مصاحبه را توضیح دهد. 

۳. مصاحبه شونده فرصت پاسخ داشته باشد. 

۴ رهبری مصاحبه در دست مصاحبه گر باشد. 

۵ پرسشها باید مشخص باشد. 

۶ در گرفتن پاسخ زیاده پافشاری نباید کرد. 

۷ پاسخ‌ها باید چنان ثبت شود که مصاحبه شونده می‌دهد. یعنی امانت رعایت شود. 

۸ به تفسیر و تعبیر گفته‌ها نباید پرداخت. 

٩‏ پرسشهای دشوار باید با بیانی روشن مطرح شود. 

۶۰ پرسشها به ترتیب از اسان به دشوار برود: 
پ. پرسشنامه: در روش پرسشنامه‌یی باید برگه‌هایی تهیّه کرد که پرسشها روی آن نوشته 
شده است. و در تکمیل آن پرسشنامه‌ها به نکات زیر باید توجه داشت 

۱. پرسشنامه. نامه‌یی محترمانه همراه داشته باشد. 

۲. از خواننده تقاضای همکاری شود. 

۳. ظاهر و محتوای پرسشنامه باید جالب باشد. 

۴ جای خالی برای پاسخ‌ها در نظر گرفته شود. 

۵ برای پاسخ‌های اضافی و احتمالی جایی معیّن شود. 
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۶. سوّال باید چنان روشن باشد که پاسخ آن صریح باشد. 

۷ جواب باید ساده و آسان باشد. 

۸ پرسشها به ترتیب از ساده شروع شود و به دشوار برسد. 

از پرسشهای مبهم که ممکن است بیش از یک پاسخ داشته باشد, باید دوری کرد. 

۰ پرسشها نباید ایجاد شرمندگی کند. 

۱ پاسخ به سژالات مسائل شخصی باید آزاد باشد. 

"۱ پرسشها به شیوه‌یی منطقی بهم ارتباط داشته باشند. 

۱۳ . مطالب زاید و گمراه کننده در لابلای پرسشها نباشد. 

۱۴ . باید از پاسخ دهنده به پرسشها تشکر شود. 
13 . خواندن (تحقیق کتابخانه‌یی): : در رشته‌های علوم انسانی, مخصوصاًادبیّات و تاریخ 
و نظایر آنها کار به این شیوه انجام می‌پذ برد. زاین اشتده اش با کتابخانه اهمیّت فراوان 
دارد. بعضی می‌پندارند که نیازی به آموختن اصول مراجعه به کتابخانه ندارند. امّا وقتی پا به 
کتابخانه می‌گذارند. نمی‌دانند که چگونه باید پاسخ مشکل خود را بیابند. مراجعه به کتابخانه 
و استفاده از مخذ و منابع آنها شیوه‌یی دارد. کارتهای موجود در فهرست کتابخانه‌ها خود 
یکی از بهترین منابع برای یافتن کتب دربارةٌ موضوعهای موردنظر است. 
مآخذ موجود و مهم در کتابخانه‌ها سه دسته‌اند: 

۱ کتب 

۲ مجلأت 

۳ استاد. 


مراجع 

۱ کتب: خود به دو دستهٌ عمده تقسیم شده‌اند: [ منابع 

الف. مراجم شامل کتابهایی است که مورد مراجعهٌ همه افراد است. مانند: فرهنگنامه‌ها؛ 
دایرةالمعارف‌ها؛ اطلس‌های جغرافیایی و... 

ب. منابع» کتابهایی است دربار؛ُ موضوع موردنظر مانند مولانا و... که در اختیار مراجعان 
قرار داده می‌شود. 

مجلأت. جایگاهی ویژه دارند و به ترتیب سال و ماه مرب شده‌اند. 

استاد؛ برگه‌ها؛ عکس‌ها؛ قراردادها و... است که محتقان معمولا از آنها استفاده می‌کنند. 
کتابخانه‌های دنیا امروزه به یکی از دو روش زیر طبقه‌بندی و تنظیم شده‌اند: 
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۱ روش دیویی با روش دهدهی: 
این روش را دیویی ((۵۳6 ۷66۱۷:1) پدید آورده. همه کتابها را در ده طبقه تنظیم و 
شماره‌گذاری کرده است. هر طبقه خود به ده طبقهٌ دیگر تقسیم شده هریک از تقسیمات هم 
به ده بخش دیگر تقسیم شده است. مثلاً شمارءٌ ۵۱۰ که به ریاضی داده شده. خود به ده 
بخش تقسیم می‌گردد و هریک از این بخشها نیز به ده رده جداگانه تقسیم می‌شود و با 
علامت ممیّز (/) و یک رقم اعشاری متمایز می‌گردد. مثلاً ۵۱۱ به حساب اختصاص دارده 
۱ به سیستم‌های حساب مخصوص است. ۵۱۱/۲ به قواعد و اعمال اصلی حساب و 
مباحث مربوط به اعداد اوّل زیرشمارة ۵۱۱/۳ آمده است. 

در این سیستم ادبیات ایرانی ذیل شمارهٌ ۸٩۱/۵‏ آمده است. 

۵ اددبیّات ایرانی 

۱ فارسی قدیم 

۲ اوستایی 

۵ فارسی معاصر و... 


۲. روش کنگره: 
این روش در کتابخانة کنگره امریکا اعمال شده است. بیشتر کتابخانه‌های دنیا این روش را 
پذیرفته‌اند. در این روش به جای اعداد از حروف الفبا استفاده شده است. البتّه عدد هم در این 
روش مورداستفاده بوده است. از این رو آن را «نشانهٌ مخلوط» (0۱۵۱00 060) نامیده‌اند. 
در این روش عدد تا چهار رقم ترتیبی پیش می‌رود. مثلا 

۸ کلیات 

3 فلسفه و دین 

با ادیان ایرانی پیش از اسلام 

۳ دین اسلام 

6 تاریخ و علوم وابسته (باستانشناسی» سکه‌شناسی و...) 

0 تاریخ عمومی و تاریخ دنیای قدیم... تا 2 کتابشناسی و علوم کتابداری. 

این رده‌بندی جامعیّت دارد و قابل توسعه است. معمولا در هر کتابخانه بالای برگه‌دانها 
تابلویی نصب شده است که در آن تقسیم‌بندی کنگره (یادیویی) روی آن نوشته شده است که 
کار مراجعان را آسان می‌کند. 

رده ۴ در روش کنگره ادبیّات است. ۳ به ادبیّات هند و اروپایی اختصاص یافته است. 
9->-۲۱>.6001 هم برای ادبیّات ایرانی درنظر گرفته شده است. چون این تعداد شماره 
برای مباحث گسترده و غنی زبانها و ادییّات ایرانی کافی نبود. کتابشناسان ایرانی با مشورت 
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کتابخانهة کنگره حروف ۳18 را بدین‌منظور برگزیده‌اند تا امکان گسترش ۱ تا ۹۹۹4 را داشته 
باشد. برای حفظ اصل گسترش پذيري نظام در خلال طرح از ببعضی شماره‌ها استفاده 
نکرده‌اند تا اگر در آینده نیازی به گسترش مجدّد باشد بتوانند از آن شماره‌های خالی استفاده 

هدف از تعیین «کد» (006) یا شماره برای هریک از مباحث مندرج در یک طرح. 
رده‌بندی آن مباحث به زبان مصنوعی (یعنی اعداد) است که کوتاه و قابل انتقال به عطف 
(کنارهء جلد) کتاب باشد و جای کتاب را در قفسه بر مبنای موضوع تعیین کند. به عنوان مثال 
نمی‌توان در عطف کتاب «بررسی سبک‌های شعر فارسی» را گنجانید. ولی شمار؛ٌ ۳۳۵۷۵ 
8 را که همان موضوع را نشان می‌دهد می‌توان جای داد. مخصوصاً می‌توان آن را به 
صورت عمودی» یعنی سا نوشت. وقتی جای کتاب در قفسه تعیین شد. دستیابی به آن 
که هدف غایی کتابخانه است. سهل و سریم انجام می‌گیرد. 

ئ 

حال مرحله‌یی از کار مقاله‌نویسی را که انتخاب موضوع است. به راهنمایی استاد و 
علاقةٌ شخصی دانشجو که به تحقیق دربار؛ موضوع تعیین شده با رعایت ضوابط و شرایطی 
که قبلاً نوشتیم. پشت سر گذاشته‌ايم. به تحقیق کتابخانه‌یی باید روی بياوریم. 

در هر کتابخانه‌یی در جایی معیّن قفسه‌های کوچک و مخصوصی به نام برگه‌دان قرار 
دارد. این برگه‌دانها حاوی سه نوع برگه (فیش)اند: 

۱. برگة ملف در این برگه نام مولف در سطر اوّل به ترتیب الفبایی آمده در سطرهای 
دیگر به اطّلاعات دیگر اشاره شده است. 

۲. برگهُ عنوان در این برگه نام کتاب به ترتیب الفبایی جای دارد. 


۳. برگهٌ موضوع. در این برگه موضوع کتاب مشخْص شده است. 

توضیح: در بعضی کتابخانه‌ها؛ هر سه برگه به ترتیب الفبایی پشت هم چیده شده است. 

توضیح دیگر: امروز در کتابخانه‌ها کامپیوتر رایج شده است که کار برگه‌دانها را سریم‌تر و 
دقیق‌تر روی صفحه نمایش (مانیتور) نشان می‌دهد. نحوه کار کامپیو تر روی لوحه‌یی برای 
مراجعان توضیح داده شده است. 

محقّفّی که به کتابخانه وارد شده شاید نداند که کدام مولف کتابی دربار؛؟ موضوع 
موردنظر او نوشته است. و شاید نداند که نام کتابی که به دنبالش می‌گردد چیست. امّا به هر 
حال «موضوع» رسالةٌ خود را می‌داند. اگر به برگه‌دان موضوعی مراجعه کند. یا به دنبال 
موضوع موردنظر در کامپیوتر بگردد. تعدادی کتاب در برگه‌دان یا روی صفحه نمایش دربار؛ 
خواستة خود خواهد یافت. 

هدر این مربیلهخا یواست ام ان تاست که تشحو پیرسشی کن که آبایسش اوق 


۳۹۷ 


فردی دیگر در زمینهٌ کار او تحقیقی انجام داده است يا نه. «بسیاری از پخوهشگران جوان 
عادت ندارند یی پیش از آنکه در باب موضوع پژوهش خود مطالعه کنند. و دربارة پيشینية 
کارهایی که احتمالاً در آن موضوع انجام شده است. به مطالعه بپردازند. ۰ 
بدون شک می‌تواند از اتلاف وقت و سرمایه جلوگیری کند و در عين حال پژوهشگر را ا 
دوباره‌کاری‌های بی‌فایده که هیچ نشرّیهٌ علمی جی نیز حاضر به نشر آن نیست باز دارد.» 

دانشجو پس از بررسی و مطالعه چون مطمئن شد که درباره موضوع موردتحقیق او پیش 
از وی کسی پژوهشی نکرده. یا پژوهشهای آنان نقص‌هایی دارد که باید رفع شود. تحقیق 
شود را آغاز می‌کند. 

در هر کاری باید اصولی را رعایت کرد و راهی معیّن و حساب شده را گام به گام پیمود تا 
به هدف رسید. 

ما پس از آن که موضوعی برگزیدیم که با آن قبلاً آشنایی داشتیم و علاقه به تحقیق در 
زمينه آن موضوع محدود پیدا کردیم. به کتابخانه رفتیم و منابعی به دست آوردیم. باید به 
مطالعه منظم بپردازیم. مطالب به دست آمده را باید روی برگه‌هایی یادداشت ت کنيم. برگه 
معمولا ۷۵ سانتی‌متر است. و یل را در زیر برگه باید قید کرد. 

برای سیر تحقیق باید سیاهه‌یی از مشحُّصات منابع را فراهم کرد. این سياهه الزاماً کامل 
نیست. در هر مرحله ممکن است منبع جدیدی به دست اید. 

فرض کنید که ما می‌خواهيم دربارهٌ «معماری بناهای ساحلی دریای خزر» بررسی کنیم. 
به کتابخانه مراجعه می‌کنیم و می‌بینیم که کتابی به نام: «بناهای کرانةُ جنوبی دریای خزره را 
محمدهادی جوادی در ۱۳۴۳ شمسی؛ رنگاهی به هنر معماری» را محمدتفی مصطفوی در 
۶ شمسیی و «هنرمعماری در سرزمین‌های اسلامی» را هوگ» ج. نوشته و 
پرویزورجاوند در سال ۱۳۴۸ شمسی آن را ترجمه کرده و در دانشگاه تهران به چاپ رسانده 
است. مسلماً در اين کتابها مطالبی دربارة موضوع مورد تحقیق ما می‌توان یافت. ما اژلا 
سیاهه‌یی از اسامی این کتابها فراهم می‌کنيم. در حین مطالعه مطالب مورد توخه خود را 
روی برگه‌یی یادداشت قیتمی کلم تفا 


۳۹۸ 


معماری در ساحل خزر به دورة پیش از اسلام می‌رسد. 


نگاهی به هنر معماری. ۳۴ 


و مطالبی از اين قبیل به دست ما می‌آید: در معماری چوب هم به کار می‌روده بناهای 
ساحلی خزر بیش از ۱/۵ طبقه نیست. بناها بیشتر رو به مشرق و پشت به مغرب است و... 

هر مطلبی را روی برگه‌یی یادداشت مي‌کنيم. پس از مدّتی مقداری موادٌ و اطّلاعات در 
دست ما خواهد بود. حال باید طرح مقَدّماتی تهیّه کنیم. طرح عبارت از عمدهٌ مطالبی است 
شاید در آغاز نتوانیم طرحی مفید و مور و قطعی فراهم کنیم اما نباید نومید شویم. 

باید ذهن خود را روی موضوع متمرکز کنیم و مطالعه را ادامه دهیم و یادداشت برداریم و 
روی برگه‌ها ثبت کنیم. طرح ما ممکن است بارها تغییر کند. حتی در مراحل نهایی ممکن 
باید دانست که یادداشت‌های کوچک هم برای مقاله مهم است. 


است. 
گاهی موضوعهای عام و شناخته شده را باید دقیقاً ارزشیابی کرد. حاصل کار مقداری 
مطالب سبک و سنگین شده است. باید آن مطالب را تنظیم کرد و در جای خاض قرار داد. 
باید دانست که وقت عمده صرف گردآوری مطلب می‌شود. گاهی این کار یک عمر 
قلعت را فاص او وه و اه از ماه انم نو نیع گان شعون 
پوشیده می‌ماند. امّا بدیهی است که کار ما فرصت محدودی دارد. شرایطی که مارا در 


۳۹۹ 


تنگنایی محدود قرار داده است. موجب می‌شود که ما نسبت به زمان تعیین شده کار را 
تقسیم کنیم. باید تعیین کنیم که کدام دسته از اطلاًعات وقت‌گیرتر است؛ آن را مقدّم قرار 
دهیم. در روشهای دیگر تحقیق, مثلا در روش پرسشنامه‌یی هم باید کارهای وقت‌گیر و 
زمان‌بر را مقدّم پر دیگر کارها انجام دهیم. مثلاً اگر پرسشنامه‌هایی داریم که جواب آنها از 
شهرستانی دیگر باید پیایده ارسال آن پرسشنامه‌ها را در اولویّت قرار دهیم. 

یادداشتهای ما باید با چنان روشی برای ضبط اطلاعات اختصاص داده شود و چنان 
دقیق باشد که در هر زمان که بخواهیم. بتوانیم از آن یادداشتها تحقیقی فراهم کنیم. 

در بررسی‌ها می‌توانیم برای هر برگه‌یی دو مرحله قائل شویم: آزمایشی و نهایی. 

ازمایشی آن است که مطالب را به همان ترتیب که دیدیم و خواندیم یا به ذهن ما رسید 
درج کنیم. نهایی آن است که آنها را از غربال انتقاد بگذرانيم. 

پس از بررسی دربارة تقدّم و تأخر مطالب و نظم و ترتیب آنها باید بينديشيم. اين مطلب 
باید به صورت سری و مرب به دنبال هم بيایند. اگر جدا کردن قسمت‌های مهم مشکل 
باشد. بهتر آن است که آنها را با وجوه مشترکی که دارند؛ دسته‌بندی کنیم. مهم‌ترین کار در 
نگارش دسته‌بندی منطقی مطالب است. 

در این مرحله ما مقدار قابل توجهی برگه داریم که روی دسته‌های مختلف آن 
موضوعهای گوناگون ثبت شده است. 

می‌توانیم در این مرحله باز به طرح خود نظری بیندازیم و طرح خود را نو کنیم. قبل از 
اتمام کار بهتر است که یادداشت‌های تهیّه شده را از نظر استاد راهنما بگذرانیم. 

سپس به مرور یادداشت‌ها بپردازيم. بهتر است که میانٍ مرورهای مختلف چندگاهی 
فاصله ایجاد کنیم. در مرور باید نویسنده مطالب خود را از نظر خواننده‌اش مورد بررسی قرار 
دهد و به مطالب زیر توجّه داشته باشد: 

۱ آیا برای بیان مقصود به اندازء کافی مطلب گرد آورده است؟ 

۲. آیا اگر به جای خوانندة خود بود به خواندن چنین مقاله‌یی علاقه نشان می‌داد؟ 

۳. آیا مطالبی که نویسنده در صحّت آنها تردید دارد؛ با کلماتی نظیر: احتمالا شاید, 
می‌پندارم... مشخص کرده است؟ 

۴ آیا بندها (پاراگراف‌ها) انسجام و ارتباط دارند؟ 

۵. آیا جملات صحیح و موّترند؟ 

ع آیا در نوشته او کلمات سبک و بی‌فایده راه یافته است؟ 

ایا توشنبه رامی وان ملس و بدون سکعهشرآور؟ 

۸ آیا نقطه گذاری را به حذ لازم رعایت کرده است؟ (در این باره بعداً به اختصار سخن 
خواهیم گفت). 


۳۰۰ 


نوشته باید تمیز و خوانا باشد و ظاهر آن علاقة نویسندهٌ آن را نشان دهد و علاقة 
خواننده را به خود جلب کند. 

بسیاری از مقالات علمی و وزین احتیاج دارد که پیش‌نویسی شود. پیش‌نویسی شروع 
کار است نه پایان کار. 

در این مرحله می‌توان به تنظیم برگه‌ها پرداخت و آنها را به ترتیب منطقی پشت سرهم 
قرار داد. 

بدیهی است که هیچ فرزندی بدون والدین به وجود نمی‌آید مقالهٌ تحقیقی هم بدون 
استفاده از زحمات پیشینیان پدید نمی‌آید. نویسنده باید به مقالاتی که از انها بهره برده است» 
در پایین صفحات اشاره کند و نام کتابها را در پایان مقاله در بخش کتابشناسی بیاورد. ذکر 
مأخذ نه تنها ارزش نویسنده و نوشتة او را پایین نمی‌آورد بلکه بر اعتبار نوشته می‌افزاید و 
امانت‌داری نویسنده را نشان می‌دهد. البتّه اين کار به حد متعارف باید باشد در این کار نباید 
و خی ره 

نویسنده در تنظیم برگه‌ها ممکن است به تناقض‌هایی در متابع مورد استفاد؛؟ خود 
برخورد کند. مثلاً در برگه‌یی جمعیّت شهر مورد تحقیق ما ۸۵ هزار نفر باشد. و در برگه‌یی 
دیگر ۳۳ هزار نفر. محمّق باید بکوشد تا آن تناقض را رفع کند. اگر خود قادر نبود باید از استاد 
راهنمای خود دربارة رفع آن یاری بخواهد. اگر باز هم تناقض بر طرف نشد به وجود آن 
تناقض اشاره کند. 

اکنون هنگام آن رسیده است که دانشجو طبق طرح خود که آن هم تکامل یافته است به 
تنظیم منطقی برگه‌ها پپردازد و نوشتن را آغاز کند. 
در نوشتن نکات زیر را رعایت کند: 

۱. از تکرار بپرهیزد. 

۲. تفتّن به کار نبرد و از شاخه‌یی به شاخه‌یی نپرد. 

۳. تفسیر و توضیح زاید برای عبارات و کلمات نیاورد. 

۴ زیاده گویی و زیاده‌نویسی نکند. 

۵. کلمات را حساب شده به کار برد و مترادف استعمال نکند. 

۶ شیو؛ٌ نوشتهٌ خود را یکسان کند. یعنی گاهی ادیبانه و گاهی عامیانه ننویسد. 

۷ برای هر مطلبی که می‌آورد. دلیلی داشته باشد. به منبع خود اشاره کند. 

۸ اگر موضوع ایجاب می‌کند از جدول, نقشه و نمودار استفاده کند. 

٩‏ جملات راکوتاه و رساو ساده بیاورد. 

۰ . از کلمات متداول استفاده کند. 


۳۰۱ 


۱ در جاهایی که از منابع دیگر استفاده می‌کند. عین عبارات منابع را داخل گیومه 
پیاورد. 

۲ برای آسان‌تر کردن خواندن از نشانه گذاری استفاده کند. اما در کاربرد نشانه‌گذاری 
زیاده روی نکند. 
معروف‌ترین و رایج‌ترین نشانه‌ها در فارسی عبارتند از: 


۱ نقطه (.): 

الف: در پایان جمله‌های خبری و گاهی امری می‌آید: دیشب باران آمد. حسن برو. 

ب: بعد از حروفی که نشانه اختصاری‌اند: ه.اق. (هجری قمری)» با بعد از اعداد و 
حروف: ۰.۱ ۲ج 


۲. ویرگول (»): 
الف: نشانهً درنگ کوتاه در وسط جمله‌های هکت آن را که حساب پاک انتنت) از 
محاسبه چه باک است؟ 


ب: به جای حرف ربط: علی. حسن. حسین و تقی رفتند. 


۳ دو نقطه (:): 
الف: برای نقل قول مستقیم: سعدی می‌گوید: بنی آدم اعضای یکد یگرند... 
ب: بعد از لغتی که معنی به دنبالش بیاید: دلهره: ترس 


۴ نقطه ویرگول (؛): 

الف: نشانة درنگ طولانی‌تر از گیّومه و کوتاه‌تر از نقطه است برای جداکردن جملات 
طولانی است که به ظاهر مستقل‌اند و در معنی پیوسته: 

احمق را ستایش خوش آید؛ چون لاشه که در کعبش دمی فربه نماید. 

ب: در جملات توضیحی به معنی؛ یعنی» مثلاً و... می‌آید. 

بسم‌الّه الرحمن الرحیم؛ یعنی» به نام خداوند بخشنده مهربان. 


۵ تشانه پرسشن (1): 
الف: در پایان جمله‌های پرسشی: چرا رفتی؟ 


ب: بعد از کلماتی که نشانة پرسش مستقیم است: کدام رنگ را می‌پسندی؟ سبز؟ آبی؟ 


ج:گاهی برای نشان دادن تردید و ابهام درون پرانتز می‌آورند: 


۳۰۲ 
برخی تاریخ وفات سنایی را ۵۲۵ (؟) نوشته‌اند. 
زاف واه ین ی تام ات سیک و مان آمبه کار 


می‌برند: 


آهسته! برادر ارجمند! 


۷ گیّومه (( 4 
الف: عین جمله یا نوشتهٌ شخص دیگر را درون آن قرار می‌دهند: 
سعدی گوید: «هر که سخن نسنجد. از جوابش برنجد.» 


ب: در آغاز و پایان کلمات و اصطلاحات علمی که می‌خواهیم ممتازتر نشسان دهیم. 


سخن در این است که باید «هنر برای هنر» باشد یا «هنر برای اجتماغ,؟ 
۸ سه نقطه (..): 


برای نشان دادن کلمه یا کلمات و جملات محذوف به کار می‌رود: 
توانا بود هر که دانا بود... 


:)( خط فاصل‎ ٩ 
الف: پیش و پس از جملهٌ معترضه می‌آید:‎ 
- دی پیر میفروش که ذکرش به خیر باد‎ 
گفتا شراب نوش و غم دل ببر ز یاد‎ 
ب: به جای ,تا» به کار می‌رود:‎ 
مهر - آبان ۱۳۷۷ (از مهر تا آبان)‎ 
جح در ابتدای جملات مکالمه‌یی یا نمایشنامه‌ها به کار می‌برند:‎ 
الوا‎ 
بفرمایید!‎ 
سلام‎ 
سلام طلبکنا.::‎ 
د: برای پیوستن اجزای بعضی عبارات ترکیبی:‎ 


اجتماعی -سیاسی .۰ ادبی - هنری 


ِ ۱ پرانتز ( : 
الف: برای توضیح بیشتر کلام: 
مجم‌النُوادر (چهار مقاله) از نظامی عروضی سمرقندی است. 
بت برای دادن اطّلاعات بیشتر و تکمیلی به خواننده: 
ابوالفضل بیهقی (۴۷۰-۳۸۵ ه) از موخان بزرگ عصر غزنوی است. 
د با ذکر ماخذ در پایان مثالها: 
مرد بی عیب نباشد. الکمال له عرّوجل (تاریخ بیهقی, ص ۱۹۷). 


۱ قلاب [ ]؛ 
الف: وقتی مطلب جزء کلام اصلی نباشد: 
آقای رئیس! با یک امضای شما مشکلات حل می‌شود |تبسم معنی‌دار حضار]. 
ب: در نمایشنامه‌ها برای دستورهای اجرایی: 
احمد |با چهره‌یی عبوس و گرفته]: دلم نمی‌خواهد بیایم [با بی‌اعتنایی سرش را 
برمی‌گرداند]. 


۲ ممیّز (/: 
الف: برای جدا کردن سالهای شمسی و میلادی: 
نظامی گنجوی گویا در سال ۷۴ ۲ م وفات کرده است. 
ب: برای نشان دادن شماره آیانی:ق شوروم‌ها: 


ان احسنتم احسنتم لانفسکم و لِنْ آسأتم فلها (قرآن ۷/۱۷) 


۳ ستاره (36): 
الف: برای ارجاع دادن به زیرنویس. 
ب: در ابتدای سطر برای جلب توجه خواننده. 
۴ حهت نما( ): 
الف: برای نشان دادن نتیحه امری: 
۱ 
وهای کلید ونگاه کنیا بترم کنیز امن رو 
فزبارهء مفتی ذفیق کلیه بی لفت تام تتسد 


ِ 
0 


۳۰۴ 


خلاصه‌نویسی: 
پیش از اين همه گفته‌ایم که برای مهارت یافتن در نویسندگی باید هرچه می‌توانیم کتاب 
بخوانیم. باید دانست که یکی از رامهای مهارت یافتن در امر نوشتن خلاصه کردن کتابی 


چگونه باید متنی را خلاصه کنیم؟ 
انتدا باید مشحُص کنیم که خلاصة ما به چه میزان باشد. یک‌دوم؛ یک چهارم یک دهم یا 

اگر لازم است که متن را خیلی خلاصه کنيم, مخصوصاً اگر متن ما داستان باشد باید آن ر 
قسمت به قسمت بخوانیم و خلاصهٌ هر قسمت را در حاشیهٌ کتاب یا کاغذی دیگر بنویسیم. 
در این نوع خلاصه‌نویسی بهتر است به جمله‌بندی و عبارتهای متن توجه نکنیم؛ » بلکه فکر را 
از متن بگیریم و آنها رابا جملات خود بنویسیم و بعد به تلخیص قسمت بند مشغول شویم. 

اگر می‌خواهیم که متنی را در حدود یک‌دوم تا یک چهارم خلاصه کنیم. .باید دقت 

بیشتری مبذول کنیم تا بتوانیم مطالب لازم را از غیرلازم باز شناسیم. . در متن‌ها ممکن است 
سدنوع تطلب و جود داشته پاش 

۱. مطالبی که فکر اصلی نویسنده را تشکیل می‌دهد که باید عیناًنقل شود. 

۲ مطالبی که می‌توان به کی از آنها صرف‌نظر کرد. 

۳. مطالبی که مستقیماً با فکر اصلی نویسنده ارتباط ندارد, بلکه توضیحات و مثالهایی 
است که برای روشن تر کردن فکر نویسنده آمده است. این مطالب را نه عیناً باید نقل کرد و نه 
به کلی از آنها صرف‌نظر کرد. 

بهتر است که به هنگام مطالعه زیر مطالب نوع اوّل خطی بکشید. مطالب نوع دوم را با 
کشیدن خطی در حاشية کتاب مشحُص کنید. و از مطلب نوع سوم بعضی‌ها را برگزینید و در 
صورت لزوم عبارات آنها را به صورت فشرده و کوتاه نقل کنید. 

در مرحلةٌ آخر خلاصه‌ها را بنویسید و بار دیگر آنها را با متن اصلی مطابقت دهید تا 
مطمکن شوید که آیا همه نکته‌های اصلی و مطالب مهم را ذ کر کرده‌اید یا نه. 

در خلاصه‌نویسی نکته‌های زیر را مد توجّه قرار دهید: 

# گاهی غرض از خلاصه کردن یک نوشته؛ ساده کردن آن است. مثلاً شما می‌خواهید 
یک مقالةً علمی را چنان خلاصه کنید که برای کسانی که در آن زمینه آگاهی‌های زیادی 
ندارند. قابل فهم باشد. در اي صورت ممکن است از برخی از نکته‌های اصلی صرف‌نظر 
کنید و فرمولها یا معادلات با اصطلاحات فثی را ذکر نکنید. 

# مترادفات را که نیازی به آوردن آنها نیست حذف کنید. 


۳۰۵ 


# جمله‌های معترضه و تفسیری را که نیاوردن آنها خللی به مطلب وارد نمی‌کند. حذف 


#گاهی می‌توانید مفهومی راکه در کتاب در جمله‌یی بیان شده با کلمه‌یی تلخیص کنید: 
آن که حرص می‌ورزد: حریص؛ آن که قناعت پیشه کرده: قانع. 


یادآوری: 
اگر نوشتهٌ ما مفصّل باشد. برای آن مقدّمه‌یی باید نوشت. باید دانست که مقدمه بعد از پایان 
کار نوشته می‌شود. مقذمه دو وظیفه دارد: 

۱ جلب توجّه خواننده و هدایت او به اصل موضوع. 

۲ ارائهٌ شیو؛ کار و خط‌مشی نویسنده به خوانندگان. 

چرچیل» سیاستمدار انگلیسی می‌گو بد: «در مقّمه آنچه را خواهید گفت بگویید؛ در متن 
بگویید؛ در نتیجه آنچه را گفته‌اید بگویید.» 


شیوء آرایش پایان نامه 
معمولاًپایا‌نامه‌ها را روی کاغذ ۸۵4 (۳۰-۱۲ سانتی‌متر) می‌نویسند. پشت صفحه را سفید 
می‌گذارند (یعنی فقط از یک رویهٌ کاغذ استفاده می‌کنند). از سمت راست صفحه ۳/۵ سانت 
و از سمت چپ ۴/۵ سانت خالی می‌گذارند. سمت چپ را یک سانت بیشتر خالی 
می‌گذارند تا در صحّافی نوشته‌ها درون دوخت قرار نگیرند. شمارهٌ صفحات را در جانب 
چپ بالای صفحه قرار می‌دهند. 

در صفحه اول که صفحهٌ عنوان نامیده می‌شود. شش سانت از بالای صفحه فاصله 
می‌گیرند و در وسط به خط درشت عنوان تحقیق را می‌نویسند. دو سانت پایین‌تر از عنوان 
نام نویسنده جای می‌گیرد. سه چهارسانت پایین‌تر از آن نام استاد راهنما قید می‌شود. کمی 
پایین‌تر از آن نام دانشکده و دانشگاه و در پایین آن سالی که تحقیق انجام گرفته نوشته 
می‌شود. اين ترتیب روی جلد کتاب هم رعایت می‌شود مثلا 
تأثُر حافظ از عراقی و سعدی 


نوشتا 
توفیق ه. سبحانی 
استاد راهنماً 
جناب دکتر منوچهر مرتضوی 
دانشکده ادییّات دانشگاه تبریز 


۱۳۴۱ 


۳۰۶ 


مقلّمه, فصل اوّل و آغاز همه فصول دیگر معمولا از سطر ششم شروع می‌شوند (تقریبً 
یک سوّم صفحه را از بالا خالی می‌گذارند). 

عنوانهای اصلی در وسط صفحه عنوانهای فرعی زو هط یل او ر شرع نوشته 
2 ۲ 

در ۱ از ز خطی که متن را از پاورقی جدا می‌کند. 
پائوشت‌ها رامی اورنن: باتوییتی دز بر فتدهای تسقیی اهمیت بسیار دارد, نو بسنده‌به چهار 
منظور پانوشت می‌آورد: 

۱. ماخذهای تحقیق خود را به دست می‌دهد و با اين کار هم بر اعتبار تحقیق خود 
می‌افزاید و هم خوانندگان را با آثار دیگر آشنا می‌کند. 

۲. ین اخلاقی خود را به نویسندگان پیشین ادا می‌کند. 

۳ پار‌یی مطالب فشرده متن را در پاورقی توضیح می‌دهد. 

۴ با اشاره‌هایی مانند: «رک. < رجوع کنید»» «قس - قیاس کنید». خواننده را به بخشهای 
دیگر پژوهش خود یا پژوهشهای دیگران راهنمایی می‌کند. 


در استناد به کتابها: 

۱ اوّل نام نویسنده بعد نام خانوادگی او را می‌آورند. ذکر القاب نویسنده لازم نیست. اگر 
کتاب سه نویسنده داشته باشد. نام و نام خانوادگی همه را به ترتیب می‌نویسند» اگر بیش از 
سه موف داشته باشد. تنها نام اّلی را می‌نویسند و كلمة و دیگران» را بر آن می‌افزایند. 

5 نام کتاب را معمولا ی برانیک (با حروف خوابیده) می‌نویسند یا زیر آن خطّی می‌کشند. 

۳. محل چاپ و نام ناشر و سال چاپ را قید می‌کنند. اگر محل چاپ معلوم نباشده 
«بی جا»» اگر ناشر معلوم نباشد «ناشر معلوم نیست ۰0 و اگر سال چاپ معلوم نباشد» «بی تا» 
(بدون تاریخ) قید می‌کنند. 

۴ اگر مطلب از یک صفحه کتاب باشد. حرف «ص» می‌نویسیم و پس از کمی فاصله 
بسن و اگر از چند صفحه باشد؛ «صص می‌نویسیم و شمار صفحات 

می‌آوریم. مثلا: 

امیر خسین اریان پور: پژوهش. ته ران» امیرکبیر» نش ر سوم ۸ص ۰۷۸ 
محمدباقر هوشیار: اصول آموزش و پرورش تهران. چاپ دوّم. [ناشر معلوم 
نیست]۰ ۰۱۳۳۱ ص ۴۵. 

اگر از مجله استفاده کرده باشیم. به همان ترتیب عمل مي‌کنيم. نام نویسنده را 
کی مقاله را درون گیّومه می‌نویسیم. دوره. شمارة ردیف. تاریخ انتشار و شماره 
ی وا قماره شترن موه (رو رام ز می‌افزاییم: 

خسرو خسروی: «تطوّر جمعیّت و شکل تهران» مج سخن. دوره دوازدهی شماره ۳. 
تیر ۰۱۳۴۰ ص ۲۸. 


کتابشناسی يا کتابنامه: 
مععول در تابان پدوش تامماااز قمه با خذهایی کهفر تشیق مود اوه فارگ مور 
ذیل صفحه‌ها آمده‌اند سیاهة کلّی به دست می‌دهند که کتابشناسی يا کتابنامه نام دارد. اگر 
قرار باشد که پژوهش‌نامه‌نویسی در پایان پژوهش خود کتابنامه‌یی قرار دهد. در پانوشته‌ها به 
ذکر جزئیّات نمی‌پردازد. تنها نام نویسنده عنوان کتاب و شمارهٌ صفحه را قید می‌کند. 

در کتابشناسی یا کتابنامه ابتدا نام خانوادگی نویسنده, سپس نام او را می‌نویسند. عنوان 
کتاب و دیگر مشخصات را فید می‌کنند: 

آریان پور ا. حسین: پژوهش. تهران: امیرکبین نشر سوم: ۱۳۵۸. 

هوشیار» محمّدباقر: اصول آموزش و پرورش» تهران چاپ دوّم |ناشر معلوم نیست]. 
۱۳۳۱ 

اسامی نویسندگان را به ترتیب الفبایی پشت هم می‌نویسند. 


گاهی برای ایجاد سهولت در کار مراجعه نامهای تاریخی. جغرافیایی» کتابها و... را به 


است. 


گروه مولفان علاوه بر تجارب شخصی خود در تدوین این بخش از کتب و رساله‌های 
زیربهره‌برده‌اند. مطالعهٌ آن کتابها و رسالات برای کسب اطلاعات بیشتر و دقیق‌تر مفید است: 

آریان‌پور ا. ح: پژوهش, تهران: نشر سوم امیرکبیر: ۱۳۵۸. 

احمدی گیوی. حسن: از فِنّ نگارش تا هنرنویسندگی» تهران, امور فنی سینا. ۱۳۷۴. 

انوری» حسن: آیین نگارش, تهران دانشگاه پیام‌نور. جلد ۰۲-۱ ۰۱۳۷۰ 

آیین نگارش مقدّماتی با همکاری هوشنگ ارژنگی. تهران» شرکت 

انتشاراتی رام ۰۱۳۶۶ چاپ سلام. 

تبرّا؛ حبیب: گزارش‌نویسی. تهران. امیرکبین ۱۳۵۵. 

حزی, عبّاس: شیوا بهره گیری از کتابخانه. تهران. مرکز اسناد فرهنگی آسیا؛ ۱۳۵۶. 

سیمیغی: آخمند: آیبون نگارشن؛ تهران عرکر نش دانشگاهی »۳۶۶۰ ۱. 

طوسی. بهرام: هنر نوشتن و مهارتهای مقاله‌نویسی, تهران انتشارات ترانه. چاپ دهم. 
۱۳۷۵ 

وزین پور نادر: برسمند سخن. تهران انتشارات فروغی» ۱۳۶۶. 
0۰ ۰۱۵۲ رطنها ۱ هه معا امهمک ۵ ۵۳۵۲۵۷ تاه باهاااط 
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۱. پاسخ پرسش‌های تطبیقی با مریم تیره (0ا 
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یعنی به توضیحات درس نگاه کنید. 


قرف اجب لضع اب | نت ٩‏ 


۳ (ن ش)» یعنی پاسخ این پرسش نظر شخصی دانشجوست. 
1 


51 پاسخ ۷ درس ۵ حله و قصب؛: مستعازمنه؛ سبزه و برف: مستعاژله. 


7 شب و من: مشئه؛ جاه بیذن و بیژن: مشیهٌ به+ تنگ و تاریک: وجه شبه؛ چون و چو: ادات تشبیه. 


( نشان داده شده و پس از ان پاسخنامه‌ها آمده ات 


باسخنامه‌ها 
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آشنایی با علوم اسلامی» مطهّری, حاج شیخ مرتضی؛ ۳-۱ انتشارات صدراه بی‌تا. 

آیین نگارش انوری. دکترحسن؛ دانشگاه پیام نوره جلد ۰۲-۱ ۱۳۷۰. 

آین نگادش انوری» دکتر حسن و هوشنگ ارژنگی؛ تهران» ۱۳۶۶. 

آیین نگارش سمیعی» احمد؛ مرکز نشر دانشگاهی ۱۳۶۶. 

احادیث موی فروزانفر بدیعالرّمان؛ امیرکبیر» ۱۳۴۷. 

ارزیابی شتابزده, آل احمد جلال؛ تهران, امیرکبیر چاپ ششم ۰۱۳۶۱ 

از جهان‌های دور برونوبورگل؛ ترجمهة کاظم انصاری. تهران نیل» ۰۱۳۴۹ 

از فر نگارش تا نویسندگیء احمدی گوی؛ دکتر حسن؛ تهران, امور فئی سینا؛ ۱۳۷۴ 

اسرارالتوحد فی مقامات الثیخ ابی سعید؛ محمّد بن مثور بن ابی‌سعید بن طاهر بن ابی سعد میهنی؛ 
مقدّمه. تصحیح و تعلیقات دکتر محمّدرضا شفیعی کدکنی تهران, آگام ۰۱۳۶۶ 

بررسی‌های اسلامی» شامل مجموعه مقالات و رسائل علامه سیّد محمّد حسین طباطبایی؛ به 

شش سیّد هادی خسروشاهی, مرکز دارالتبلیغ اسلامی» قم ۱۳۹۶ ه. ق. 

برسمند سخن» وزین پور دکتر نأدر؛ تهران فروعی» ۰۱۳۴۶ 

بوستان؛ سعدی,» با انتخاب و شرح دکتر حسن انوری؛ دانشگاه پیام نوره ۱۳۷۶. 

بهار و ادب فارسی, به کوشش محمّد گلبن؛ با مقدمهٌ دکتر غلامحسین یوسفی» جلد اوّل. تهران, 
خوارزمی» ۰.۱۳۵۵ 

بهترین امید اخوان الث. مهدی (م. امید)؛ تهران» ۰۱۳۴۸ 

بینوابان؛ ویکتور هوگو ترجمهٌ حسینقلی مستعان؛ چاپ بازدهم. تهران, امیرکبیر» ۱۳۵۷. 

پانزده گفتار دربار مجتبی مینوی» یادبود نخستین سال درگذشت. کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد 
دانشگاه تهران ۰۱۳۵۶ 


۲ 


پوهش آریان پون دکتر ا. حسین؛ امیرکبیر: ۱۳۵۸ 

پس از پنجاه سال» شهیدی, دکتر سیّد جعفر؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی» ۱۳۷۲. 

بلهپله تا ملاقات خدا دربارة زندگی» اندیشه و سلوک مولانا جلال‌الدّین رومی؛ زژین‌کوب. دکتر 
عبدالحسین؛ انتشارات علمی» چاپ اوّل, تاریخ مقذمه ۲۳۶۹ 

تاربخ بیهفی» خواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی دبیر تصحیح دکتر علیاکبر فیّاض؛ 
دانشگاه مشهد» ۱۳۵۰. 

ترجمفٌ تفسیر طبری؛ به تصحیح حبیب یغمایی؛ تهران؛ توس ۱۳۶۷. 

جامی. حکمت. علی‌اصغر؛ وزارت فرهنگ» ۱۳۲۰. 

چند مقالٌ تاریخی و ادبی فلسفیء نصراله؛ تهران» وحید» ۱۳۴۸. 

داستان نام بهمنباری» بهمنیار احمد؛ به کوشش فریدون بهمنیا دانشگاه تهران» ۱۳۶۹. 

دايرة المعارف فارسی؛ زير نظر مرحوم غلامحسین مصاحب؛ 0۳-۱ ۰۱۳۷۳-۱۳۴۲۶ 

درخت معرفت. جشن‌نامه استاد دکتر عبدالحسین زژین‌کوب. انتشارات سخن» ۰۱۳۷۶ 

دستور زبان فارسی ۷ انوری» دکتر حسنء احمدی گیوی, دکترحسن؛ انتشارات فاطمی» ۱۳۷۵. 

دیوان اشعار ابن یمین فربومدی به تصحیح و اهتمام حسینعلی باستانی راد تهران» سنایی بی‌تا. 

دیوان اشعار حکیم ناصرخسرو قادبانی به اهتمام مجتبی مینوی و مهدی محمّق؛ جلد اوّل 
موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل, تهران؛ ۱۳۵۷. 

دیوان حافظ به اهتمام محمد فزوینی و دکتر قاسم غنی. تهران» زوار» بی تا. 

دیوان حافظ به تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلری» خوارزمی» ۰۱۳۶۲ 

دیوان حافظ 

دیوان صاثب تبریزی» تصحیح محمّد قهرمان» شرکت انتشارات علمی و فرهنگی» ۱۳۶۷-۱۳۶۴ 

دیوان صاثب تمربزی» چاپخانة مجلس» ۱۳۳۳. 

دیوان قصاید و متویّات و تمیلات و قطعات خانم پروین اعتصامی» چاپخانهٌ مجلس» ۰۱۳۳۳ 

دیوان ملک الشعرای بهار؛ تهران؛ امیرکبیر» ۰۲-۱ ۱۳۵۶ 

رسائل جامع خواجه عدالله انصاری» به تصحیح و مقابلهٌ وحید دستگردی مجلهّ ارمغان ۱۳۴۷. 

سیرالملو کك (سیاستنامه) خواجه نظام‌الملک؛ به اهتمام هیوبرت دارک» شرکت انتشارات علمی و 
فرهنگی؛ چاپ دوم ۰۱۳۶۴ 

شرح حال نابخة شهیر ابران ابوریحان محمّد بن احمدخوارزمی؛ دهخداء علی‌اکبر؛ طهوری» ۱۳۵۲ 


شعر نو از آغاز تا امرون انتخاب و مقذمه و تفسیر محمّد حقوقی؛ تهران جیبی؛ ۱۳۵۱. 


۳۱۳ 


شیوط بهره گیری از کتابخانه. حّی» عبّاس؛ مرکز اسناد فرهنگی آسیاء ۱۳۵۶. 

صدسال داستان‌نویسی در ابران» عابدینی» حسن؛ نشر تندر ۰۱۳۶۹ 

غزلیّات حافظ ۱۱ انوری. دکتر حسن, دانشگاه پیام تور ۰۱۳۷۶ 

غزّات و قصاید سعدی. انوری. دکتر حسن؛ دانشگاه پیام نون ۱۳۷۶. 

فردوسی و شعر او مینوی» مجتبی؛ انجمن آثار مّی» ۱۳۳۶. 

فرهنگ داستان‌وسان ایران عبابدینی» حسن؛ تهران دبیران» ۱۳۶۹. 

فرهنگی فارسی» معین» دکتر محمّد. امیرکبین ۱۳۵۲-۱۳۴۳. 

فنٌ نگارش؛ محجوب. محمدجعفره فرزام‌پور علی‌اکبر؛ تهران» انديشه چاپ پنجم. بی‌ت. 

قابوسنامه» عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندرین قابوس بن وشمگیرین زیار؛ به اهتمام و 
تصحیح دکتر غلامحسین یوسفی؛ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی؛ چاپ دوم» ۱۳۶۴. 

قران مجید. ترجمهٌ عبدالمحمّد آیتی» سروش ۱۳۶۷. 

کشف الاسرار وعدةالابرانه معروف به تفسیر خواجه عبدال انصاری» ابوالفضل رشیدالدین 
میبدی؛ به سعی و اهتمام علی اصغر حکمت. امیرکبیر» ۱۳۵۷ 

کلیّات اشعار فارسی مولانا اقبال لاهوری با مدمه احمد سروش, تهران سنایی» ۱۳۴۳ (تاریخ 
مدمه ناشر). 

کلیّات دیوان شهربار» شهریان سیّد محمّد حسین؛ تبریزه چاپ شفق, مطبوعاتی سعدی. بی تا. 

کات شمس, به تصحیح بدیم‌المان فروزانفر؛ تهران» امیرکبیر» ۰۱۳۵۵ 

کات شخ مصلح الدین سعدی شیرازی» به تصحیح محمَدعلی فروغی؛ تهران» پروخیم. ۰۱۳۱۶ 

کات عبید زاکانی با تصحیح و مقدّمهٌ عبّاس اقبال آشتیانی اقبال ۱۳۳۴. 

گزارش نویسی. تبُراه حبیب؛ تهران؛ امیرکبیر: ۱۳۵۵. 

گزید؛ اشعار و مقالات علامه دهخدا احمدی گیوی؛ دکترحسن؛ تهران نشر قطره ۱۳۷۲ 

گزیده مقاله‌ه؛ محمّد پروین گنابادی؛ تهران جیبی» ۱۳۵۶. 

گنج سخنء صفاء دکتر ذبیحاله؛ تهران ابن سیناء جلد ۰۲ ۱۳۳۹. 

گنجین؟ سخن. صفاء دکتر ذبیحل؛ به اهتمام دکتر سیّد محمّد ترابی» جلد ع امیرکبیر ۱۳۶۲. 

لخت نامه دهخداء» علی‌اکبر؛ مقذمه. 

موی جلال‌الذین محمّد بلخی, به اهتمام دکتر توفیق ه. سبحانی؛ از روی نسخه ۶۷۷ ۵. قونیه: 
انتشارات وزارت ارشاد اسلامی» چاپ دوم ۱۳۷۴. 

مجلهٌ ارمغان» سال‌های ۱۹-۱۸ 


۳۴ 


مجلا سخن. به مدیریّت دکتر پرویز ناتل خانلری» سال ۰۱۳۳۳ شماره ۱. 

مجلذ بادگار؛ به مدیریّت عباس اقبال آشتیانی» ۵-۱ ۱۳۲۷-۱۳۲۳. 

مجموعة بغما؛ به مد یریّت حبیب یغمایی» سال ۰۱۲ شماره ۵ مرداد ۰۱۳۳۸ 

مجموعة آثار نم دفتر اوّل» شعر به کوشش سیروس طاهباز با نظارت شراگیم بوشیج؛ نشر 
ناشر» ۰۱۳۶۴ 

مجموعة اشعار دهخدا به اهتمام دکتر محمّد معین؛ تهران زوا ۱۳۳۴. 

مجموعة مقالاات دکتر محمّد معین» به کوشش دکتر مهدخت معین؛ جلد ۱ و ۰۲ موسسه انتشارات 
معین, تهران ۱۳۶۷-۱۳۶۴. 

مخزن الاسرار نظامی گنجوی؛ به تصحیح وحید دستگردی؛ تهران» علمی» چاپ سوم ۰۱۳۴۳ 

مقالات شمس تریزی» شمس‌الدین محمّد تبریزی؛ تصحیح و تعلیق محمّدعلی موخد. 
خوارزمی» ۰۱۳۶۹ 

مقدمة گلستان عبدالعظیم گرکانی (قریب)؛ تهران. علمی؛ ۱۳۱۰ شمسی. 

مقذمه‌بی بر طنز و شوخ‌طبعی در ابران. حلبیء دکتر علی‌اصغر تهران. مرس انتشارات پیک. 
۳۶۴ 

مکایب فارسی غرّلی به ام فضایل‌الانام من رسائل حجّةالاسلام؛ به تصحیح و اهتمام عبّاس اقبال» 
تهران امیرکبین ۱۳۶۲. 

مکتب حافظ با مقدمه بر حافظ شناسی» مرتضوی منوچهر؟ انتشارات ستوده» ۱۳۷۰ 

منتخب شاهنامه؛ محمّدعلی فروغی؛ وزارت فرهنگ؛ ۱۳۲۱. 

مهر تابان» یادنامهٌ علامه طباطبایی؛ علامه سیّد محمّد حسین حسینی تهرانی» انتشارات 
باقرالعلوم قم. 

نقد ادبی زژین‌کوب. دکتر عبدالحسین؛ تهران» امیرکبین ۰۱۳۵۴ جلد اوّل. 

واژه‌نامة هنر شاعری» میرصادقی میمنت (ذوالقدر)؛ تهران کتاب مهنان ۰۱۳۷۳ 

هبوط در کوین شریعتی» دکترعلی؛ مجموعه آثاره شماره ۰۱۳ انتشارات خواجوء ۱۳۶۲. 

هزار ویکشب, ترجمهٌ عبداللطیف طسوجی؛ استکهلم بی‌تا. 

هشت کتاب سپهری» سهراب؛ تهران» طهوری» ۰۱۳۵۸ 

هنر نوشتن و مهارت‌های مقاله ویسی. طوسی؛ بهرام؛ تهران انتشارات ترانه» ۱۳۷۵. 
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دانشگاه پیام نور ۷۹۰ ۱ 
گروه زبان وادبیات فارسی (۵/۸۳) 


